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نام  است.  واقعیت  از  برگرفته  داستانی  تاریخی،  رمان  این 
نام شخصیتشخصیت های زنده  های درگذشته حفظ شده و 

یافته است. برخی شخصیت انسجام تغییر  برای  های خیالی 
افزوده شده بینروایت  نهادهای  المللی که اند. سازوکارهای 
ها اشاره شده )شورای حقوق بشر سازمان در این رمان به آن

 اند. سازی شدههای شکایت( سادهملل، رویه

نسخه اصلی، که به زبان فرانسه نوشته شده، به چند زبان 
شده ممکن است های ترجمهخارجی ترجمه شده است. نسخه

برداشت زبانی،  خطاهای  یا دربردارنده  نادرست  های 
 هایی باشند.تقریب
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 شده اتاق دزدیده 

 درآمد پیش

 

 ۱۹۲۰پاریس، پاییز 

اکتبر، پاریس را زیر آسمانی کوتاه و مرطوب فرو برده بود.  

اش  تکهٔ انگلیسی موردعلاقهکوجیرو ماتسوکاتا یقهٔ پالتوی سه 

قدم و  کشید  بالا  باغرا  در  کرد.  کند  را  همان هایش  دنبال  ها 

گشت که همیشه پیش از دیدارهای مهم به آن نیاز  آرامشی می

 داشت. 

نخست یک  پسر  بود؛  پیموده  را  عجیبی  پیشین  مسیر  وزیر 

التحصیل  سازی، فارغژاپن، صاحب ثروتی برخاسته از کشتی

های پاریس، چون کودکی در قنادی  ییل... و حالا، در گالری

زد. مادرش هرگز این شیفتگی را نفهمیده بود. »چرا  قدم می

باید به هنر آن بربرهای غربی علاقه داشته باشی؟« روزی  

بی همان  با  بود،  گفته  او  به  را  زنان این  ناخودآگاه  رحمی 

بردند.  کار میاشرافی دورهٔ میجی که تحقیر را چون بادبزنی به

آنکه آنکه ببیند شاید پسرش حق داشت؛ و بیمادر مرده بود بی

مجموعه این  که  بفهمد  تناقضی  حل  برای  بود  او  راه  داری 

شدن،  ر جهانی رو به غربیبودن د درید: ژاپنیدرونش را می

 شناسی سنتی بود. صنعتگری مدرن که هنوز اسیر زیبایی

کرد؛ در آن  ای قرمز و کوچک در جیبش سنگینی میدفترچه

وسواس دقتی  با  خرید  میهر  ثبت  نشانهٔ  گونه  شد، 

اش را  پذیریکرد و آسیبای که هرگز رهایش نمیگراییکمال

مند به قدرت بدل کرده بود. اکنون بیش از راه انباشتِ روش
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از هزار تابلو داشت و جزئیات و داستان هرکدام را از حفظ  

درخشید، اما  انگیز که در جمع میای شگفتدانست؛ حافظهمی

ترین شکستی را فراموش کند. و امروز،  گذاشت کوچکنمی

 پل روزنبرگ چیزی استثنایی به او وعده داده بود. 

داد.  های رز پژمرده میگالری خیابان لا بوئسی بوی جلا و گل

دسته داشت  عادت  همهروزنبرگ  بچیند  گویی گل  جا، 

آنمی رنگ  همخواست  دید  معرض  در  تابلوهای  با  آواز  ها 

محاسبه اما  بود،  ظریف  اصیل  شود.  سلیقهٔ  بود  توانسته  گر؛ 

 خود را به ابزار قدرت اقتصادی بدل کند. 

امیدوارم امروز    — فریاد زد.  آقای ماتسوکاتا! فروشنده  آه، 

 ای سخاوتمندانه داشته باشید.روحیه

لب داشت.   بر  را  بازرگانان بزرگ  لبخند فریبندهٔ  روزنبرگ 

کم با او ظاهرسازی  پسندید؛ دستماتسوکاتا صراحت او را می

دانست که ماتسوکاتا برای خرید آمده، و  در کار نبود. او می

پرده  فروشد. همین صراحت بیدانست که او میماتسوکاتا می

ریاکاری  که  داشت  آرامشی  برایش  تجاری،  روابط  در 

پاریسی  سالن می  --های  تظاهر  همه  که  به جایی  فقط  کردند 

 داد. هرگز نمی --مندند هنر ناب علاقه

داد،    — پاسخ  ماتسوکاتا  دهید،  نشان  من  به  را  گنج  آن  پس 

 قراریِ درونش را پنهان کند.آنکه بتواند بیبی

 ی سوم. ونگوگ. اتاق در آرل. نسخه —

در   انداخت. چیزی  نام چون ضربهٔ شلاق در هوا طنین  این 

سینهٔ ماتسوکاتا فشرده شد. همیشه ضعفی نسبت به آن هلندی  

دار درونش را آزار  دیوانه داشت، و همین شیفتگی، مجموعه 

داد. وینسنت هرچه را کوجیرو بر خود ممنوع کرده بود  می
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بیتجسم می آفرینشگر،  جنون  به بخشید: رهاشدگی،  اعتنایی 

با مردی سخن  تنهایی،  نقاشیِ  داوری اجتماعی. شیوهٔ او در 

گفت که در بنیاد خود تنها مانده بود؛ صنعتگری که هنر می

وکار هرگز نتوانسته اندوخت تا خلأیی را پر کند که کسبمی

 بود پر کند. 

ای، زیر نوری ملایم که گالری را  پایه تابلو آنجا بود، روی سه

کرد. دیوارهای آبی، کف قرمز و سفید، آن تختی روشن می

می دعوت  کشیدن  دراز  به  را  آدم  ماتسوکاتا  که  کرد... 

دارانی نبود که دست بزنند؛ با تر شد. از آن مجموعهنزدیک

می جسمانیشدت  خویشتنداری  تربیت نگریست.  از  هم  اش 

کردن چیزی با  داد، هم از ترسی: ترس آلودهاش خبر میژاپنی

 نمود. هنر برایش پناهگاه بود.تماس که در نظرش مقدس می

برای مادرش کشیده، روزنبرگ زمزمه کرد، که    — آن را 

شناخت. تصور کنید… خوبی میهای مشتریانش را بهضعف

سن  بیمارستان  در  تنها  صاف وینسنت،  و  ساده  اتاقی  رمی، 

 شود که به او زندگی بخشیده بود.کشد که تقدیم زنی میمی

هیئوکی   هرچند  نزدیک  -- کوسابورو  مشاورانش،  ترین 

پرسش دقیقماتسوکاتا  فنیِ  یاشیرو،  های  یوکیو  به  را  تر 

وامیتاریخ هنر،  و   --گذاشت  نگار  بود  همراهش  روز  آن 

سایهبه  مردی  کرد.  صاف  را  گلویش  به آرامی  هم  نشین، 

اش  ایاقتضای طبیعتش و هم از سرِ ضرورت، که مسیر حرفه

های ناگفتهٔ اربابش بنا زدن خواستهاش در حدسرا بر توانایی

ی حقارتِ برخاسته از خاستگاه فروتنش را  کرده بود، و عقده

وفاداری بود.  کرده  بدل  سلاح  آمیزهبه  از  اش  بود  ای 

ای ظریف: خدمت به مردی  سپاسگزاری صادقانه و محاسبه

 کرد. نگر او را در عظمتی نیابتی سهیم میآینده
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روحی خاص دارد، به ژاپنی گفت و زبان را برای ایجاد    —

ی مرکزیِ  تواند قطعهصمیمیتی در برابر فروشنده برگزید. می

 ی شما باشد. موزه

موزه داد.  تکان  سری  اندکی  ماتسوکاتا  رؤیای  این  اش... 

ای به هنر غرب برای ژاپن، همان وار، گشودن پنجرهدیوانه

شده، امید  ساخت. میان دو جهان کشیدهچیزی بود که او را می

میهنانش او را  ها را از راه هماهنگی آشتی دهد. همداشت آن

بودنش را  پنداشتند، اما همین نافهمی غرورِ متفاوتعجیب می

مبارزهمی به  شوقی  او  در  به پروراند.  گاه  که  بود  طلبی 

 رسید. اندازه میغروری بی

دانید، روزنبرگ، این اتاق… اتاق خودم را در کیوتو، می  —

می یادم  به  کودکی،  همان جستجوی  در  سادگی،  همان  آورد. 

 ای. گونهآرامش. ونگوگ در پیِ پناهگاهی بود. من هم، به

  -- از کسی معمولاً چنین مسلط بر خویش    --چنین اعترافی  

کرد. پشتِ  دار را آشکار مینادر بود و شکافِ درونِ مجموعه

خورده پنهان بود که هرگز  آن صنعتگرِ کامیاب، کودکی زخم

بر خشونتِ تربیتش چیره نشده بود. هنر زبانِ احساساتش شده  

 داد. پذیری میبود؛ تنها قلمرویی که در آن به خود اجازهٔ آسیب

اش را در دست دارد. روزنبرگ  دانست مشتریفروشنده می

های روانیِ خریدارانش استاد بود؛ پشتِ  در رمزگشاییِ شکاف

بینی ای پنهان بود که بدبینی را با روشنگراییظرافتش، عمل

 آمیخت. دربارهٔ طبیعتِ انسان درهم می

 برای شما به…  —

ماتسوکاتا    --یک ساعت مذاکره کردند   بر سرِ قیمت، که  نه 

منشأ.  اصالت،  جزئیات،  سرِ  بر  بلکه  داشت،  را  توانش 
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کرد: اگر این خرید هم، مثل  وسواسش اضطرابش را پنهان می

همهٔ خریدهای پیشین، نتواند آن خلأ درونی را پر کند، چه؟  

نشینی دیر شده بود. ولعِ آثار هنری برایش  اما دیگر برای عقب

هستی به  که  راهی  تنها  بود،  شده  ملایم  معنا مخدری  ای 

نکرده  می سیرابش  کاملاً  اجتماعی هرگز  موفقیتِ  که  بخشید 

 بود.

همان شب، در آپارتمانش در بخش هفتم پاریس، ماتسوکاتا با 

 اش نوشت: دقت در دفترچه

روغن  ، رنگ۱۸۸۹»اتاق هنرمند در آرل، ونسان ونگوگ،  
بوم،   پل  متر. خریداریسانتی  ۷۳٫۵در    ۵۷٫۳روی  از  شده 
مدت۱۹۲۰اکتبر    ۱۵روزنبرگ،   که  اثری  در  .  هاست 

 کند.« رؤیاهایم دنبالم می

عادتش  بود؛  افزوده  ناگهانی  تصمیمی  با  را  آخر  کلمات  این 

هایش احساساتش را آشکار کند. اما چیزی در  نبود در فهرست

بود   کرده  لمس  دیگری  جور  را  او  تابلو  تنهاییِ   --آن  شاید 

شد، شاید سادگیِ آن  شده که با تنهاییِ خودش همنوا مینقاشی

زندگی جانکاهِ  پیچیدگیِ  با  بهکه  بورژوایی  اش،  عنوان 

 وطن، در تضاد بود. جهان 

کوشید  ونگوگ توانسته بود جنونش را به فیض بدل کند؛ او می

 اش را به مجموعه بدل کند. افسردگی

کلمهٔ خطنمی چند  این  بداند  داستانی  خطیتوانست  آغازِ  شده، 

رود؛ که آن اتاق آرام،  است که از زندگیِ خودش هم فراتر می

بهنقاشی رنجشده  هنرمندی  نبردی  دستِ  موضوعِ  کشیده، 

دولت که  شد؛  خواهد  سرسختانه  وارثان  حقوقیِ  و  وکلا  ها، 

ها بر سرِ تصویرِ محرومیتی جانکاه خواهند ستیزید. طنزِ  سال

می  چنین  به  تاریخ  تعادل،  جستجوی  در  مردی  که  خواست 
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ترین اشتهاهای دیپلماسیِ  ای بدل شود که پستقهرمانِ درگیری

 کند. فرهنگی را آشکار می

های  ماتسوکاتا قلمش را کنار گذاشت و از پنجره به روشنایی

می جستجو  به  دوباره  فردا  نگریست.  همچنان  پاریس  رفت؛ 

تکاپویی بیتشنهٔ افزودن قطعه به معما، همچنان در  امان ای 

گریخت.  شناختی که پیوسته از دستش میسوی کمالی زیباییبه 

اما    --سازد. حق داشت  باور داشت چیزی مهم برای آینده می

آن  می نه  که  شخصیگونه  جستجوی  بهپنداشت.  طرزی  اش، 

دهه میمتناقض،  بار  به  نزاع  آشتی،  ها  برای  امیدش  آورد؛ 

 کرد. ها را آشکار میبدترین غرایزِ تصاحبِ دولت

 های خیر اعتنایی ندارد. اما تاریخ، خود، به نیت
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 شوند: ابرها انبوه می۱فصل 

 

 ۱۹۳۹لندن، اوایل اوت 

ملاقات  پانتکنیکون قرار  انبار  با مسئول  کوسابورو هیئوکی 

بودن  داشت. زودتر رسیده بود و در دفتری خالی، که بوی بسته 

 داد، منتظر بود. و موم زنبور عسل می

ای،  تداعیِ آزاردهنده  —این بو یادآور معبد کهنِ کیوتو بود  

لندنی تبعیدِ  که  ریشهچرا  از  را  او  معنویاش  بریده  های  اش 

 بود.

شد؛ کارمندانی شتابزده،  از پنجرهٔ آلوده، لندن در مه بیدار می

میفروشروزنامه فریاد  را  درشت  تیترهای  که  زدند: هایی 

گویی هنوز کسی    --کند!«  ای را رد می»هیتلر هر مصالحه

می سنگینی  بر او  بداهتِ این خبر  تردید داشت.  آن  کرد.  در 

هایی که همه  دید، نشانهدرآمد را میهای پیشها بود نشانه ماه

رفته زدند، و همین بدبینیِ روشن رفتهاز دیدنشان سر باز می

 کرد. اش جدا میماندهبینعصرانِ خوشاو را از هم

 شد. بیست دقیقه. انتظار طولانی می

افتاد:   ۱۸۹۶به یاد نخستین دیدارش با کوجیرو ماتسوکاتا در  

اشراف بود، و آن  بانکی در کوبه  زادهٔ  او کارمندی خرد در 

گفت. آن روزها  کردن هنر در ژاپن سخن میجوان از انقلابی

ای  هم شیفتهٔ جسارتِ طرح شده بود و هم امیدِ ارتقای اجتماعی

کرد. »هیئوکی...«  که خاستگاه فروتنش عادتاً بر او ممنوع می

روز به او گفته بود، »زیبایی غرب را به مردممان هدیه آن

خواهیم داد«. این رؤیا اکنون در آتشِ جنگ در خطر نابودی 
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شده به خدمتِ یک آرمان فرو بود، و با آن، بنای عمری وقف

 ریخت. می

ای را که چند روز پیش دریافت  از این وقفه بهره برد تا نامه 

  -- لرزید  هایش اندکی میکرده بود از جیب بیرون آورد. دست

شصت تنها  که  کهولت،  از  از  نه  بلکه  داشت،  سال  وچهار 

کلماتی که بیش از ده بار خوانده و بازخوانده بود. این نگرانی  

گرداند، وقتی پدرش  هایش در ژاپن بازمیاو را به نخستین سال 

لرزند،  هایی که میرمزِ خوشنویسی را آموخته بودش: »دست

ودو سال  کنند که در تردید است«. چهلروحی را آشکار می

 در خدمتِ خاندانِ ماتسوکاتا، و هرگز چنین سرگردان نبود.

ماتسوکاتا را می کلماتِ  به خطِ ظریفی که از حفظ  تنها  دید، 

داشت: »برای بدترین آماده باش، دوستِ وفادار من. نظامیان  

گرفته دست  در  را  پرتگاه قدرت  سوی  به  کشورمان  اند. 

 مان نیز آن را دنبال کند«. لغزد، و بیم آن هست که مجموعه می

او   به  همیشه  اربابش  به  نزدیکی  که   --این  کوچکی  کارمندِ 

غروری   --رازدارِ یکی از قدرتمندترین مردانِ ژاپن شده بود  

اش  بخشید. اما امروز، همین نزدیکی زیرِ بارِ مسئولیتی لهمی

 خواست بر دوش بگیرد. کرد که هرگز نمیمی

گرداند،  این یعنی چه؟ هیئوکی هرچه جمله را از هر سو می

شناخت قدر کافی میشد. ماتسوکاتا را به تر نمیبخشاطمینان

نمی اغراق  هرگز  او  بداند  سخن که  پرتگاه  از  او  اگر  کند. 

 گفت، یعنی پرتگاه از پیش آنجا بود. می

 

 بارش بیرون کشید.ای آرام بر در، او را از افکار غمضربه
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آقای هیئوکی؟ من موریسون هستم. ببخشید که دیر کردم،    —

 ام خراب شد. تاکسی

کرد؟  جیمز موریسون از چه زمانی پانتکنیکون را اداره می

هرحال مردی استوار بود، از آن  وپنج سال؟ بیشتر؟ بهبیست

میانگلیسی سخن  تو  با  وقتی  که  در  هایی  مستقیم  گویند، 

می محیطش؛  چشمانت  در  بسیاری  مانند  فراماسون،  نگرند. 

لندن  آوعضوِ لژِ بزرگِ متحدِ انگلستان، رئیسِ سابقِ لژِ سیتی

بهره ۹۰۱شمارهٔ   موثق  منابعِ  از  و  داشت  فراوان  روابط   ،

پسندید: موریسون با مجموعهٔ ژاپنی  برد. هیئوکی او را میمی

ورزید که گویی مجموعهٔ خصوصیِ خاندانِ همان احترامی می

داند برخی همکارانش با مشتریانِ و خدا می  --سلطنتی است  

 کردند. رفتار نمیوغریب« چندان محترمانه »عجیب

عذرخواهی لازم نیست، مکانیک گاهی سرکش است. من  —

 داشتم درست… 

ترسم مشکلی  کنم، اما میببخشید که حرفتان را قطع می  —

 داشته باشیم. مشکلی بزرگ. 

ای خاص در تلفظِ واژهٔ »مشکل« داشت، وقتی  موریسون شیوه

وچیز ها نبود که برای هیچاوضاع واقعاً خراب بود. از آن آدم

بیانِ   با  بریتانیایی  کاملاً  خویشتنداریِ  این  شود.  نگران 

با گذرِ   همین تضاد،  از  بود؛ و  احساساتیِ هیئوکی در تضاد 

 زمان، نوعی همدستی زاده شده بود. 

 چیز را برایم بگویید. همه —

می جیرجیر  که  سبزی  چرمیِ  صندلیِ  در  کرد  موریسون 

رسید، بیش از خسته حتی: نگران،  نشست. خسته به نظر می

شناخت های فرسودگی را میواقعاً نگران. هیئوکی این نشانه
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مراتب هایی بهکرد موریسون مسئولیتها بود گمان میمدت  --

 کشد.اش در انبار بر دوش میتر از کارِ ظاهریسنگین 

آمدند.    — دیدارم  به  کشور  وزارت  از  آقا  دو  دیروز صبح 

دانید که چه قدر درست که، میبسیار مؤدب، بسیار درست. آن

 کند. گویم. آن نوع ادبی که دامی را پنهان میمی

دانست منظور چیست. با چنین مأمورانی  خوبی میهیئوکی به 

 در ژاپن سروکار داشته بود.

 مند بودند؟ به چه چیزی علاقه —

خواستند بدانند اینجا به شما. یا بهتر بگویم، به مجموعه. می   —

هایی که وقتی کسی در  چه چیزی انبار شده. همان نوع پرسش

 پرسد. سازیِ… تدابیری است، میحالِ آماده

موریسون سخنش را قطع کرد تا فلاسکی کوچک از جیبش 

ای رد کرد.  بیرون آورد. به هیئوکی تعارف کرد، که با اشاره

 ای ویسکی نوشید و ادامه داد. انگلیسی جرعه

هایی به این ضخامت. با نام شما، نامِ پرونده داشتند. پرونده  —

. حتی ۱۹۱۶ی خریدهایتان از  آقای ماتسوکاتا، فهرستِ همه

در  می را  کوچک  دگای  که  دوران  ۱۹۲۳دانستند  روئل  -از 

 اید. خریده

 باورنکردنی است…  —

ی ارزشِ آثار، منابعِ مالیِ  های بسیار دقیقی دربارهپرسش —

دارانِ ژاپنی در اروپا کردند.  شما، روابطتان با دیگر مجموعه

خواستند بدانند آیا با سفارتِ ژاپن تماس تر از همه، میو مهم

 دارید یا نه.

پیشانی بر  با  هیئوکی احساس کرد عرق  البته که  اش نشسته. 

ای  شد جز این، وقتی ژاپنیسفارت تماس داشت؛ چگونه می
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تماس همین  کنونی،  بافتِ  در  اما  بود؟  خارج  معنایی مقیمِ  ها 

می دیگر  همیشگیِ کاملاً  جایگاهِ  به  را  او  بداهت  این  یافتند. 

بازمیبیگانگی اروپا،  اش  در  سال  همه  این  از  پس  گرداند: 

و   حضور  دائمیِ  توجیهِ  به  محکوم  بود،  مشکوک  هنوز 

 هایش. فعالیت

و  می  — آغاز شود،  اگر جنگ  باشم.  با شما صریح  خواهم 

جبهه  ژاپن  اگر  و  نکنید،  تردید  آن  در  شد،  خواهد  ی  آغاز 

عنوان »اموالِ دشمن« شناخته  نادرست را برگزیند… آثار به

می و  شد.  چه  خواهند  دشمن  اموالِ  با  جنگ  زمانِ  در  دانید 

 کنند: مصادره، فروشِ اجباری یا تخریبِ »تصادفی«.می

دانست این روز خواهد  هیئوکی چشمانش را بست. همیشه می

آمد؛ اما دانستن با رویاروییِ واقعیت فرق داشت، مثلِ تفاوتِ  

لبه بر  ایستادن  و  دور  از  پرتگاه  به  بصیرتِ  نگریستن  اش. 

بود  پیشگویانه  با رضایتِ   -- اش نوعی خودآزاریِ ذهنی هم 

که امیدوار  خاطر خود را برای فاجعه آماده کرده بود، در حالی

 بود هرگز فرا نرسد. 

سال همهٔ  ذهنش،  پیِ  در  در  اروپا  سراسرِ  در  که  را  هایی 

بازمی بود  دویده  گالریماتسوکاتا  پاریسی،  دید:  های 

حراجیکارگاه مونمارتر،  فروخوردهٔ  های  شورِ  لندن،  های 

به   را  او  این خاطراتِ شورانگیز  هنرِ غرب.  برای  اربابش 

بازمی تمدنزمانی  رسالتی  در  سهیم  را  خود  که  ساز  گرداند 

 کرد. احساس می

، در برابرِ اتاقِ ونگوگ که ۱۹۲۰»هیئوکی...« ماتسوکاتا در  
تازه خریده بودند، به او گفته بود، »...بنگر، ونگوگ اتاقی را  

می مینقاشی  بدل  جاودانه  چیزی  به  را  آن  و  نبوغِ کند  کند. 
کردنِ روزمرگی به هنر«. این سخنان غربی همین است: بدل
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کرد تحتِ تأثیر قرار  تر از آنچه اعتراف میهیئوکی را عمیق
ای به هنرِ اروپایی در او پرورده بودند که داده بود؛ شیفتگی
شناختیِ کشورِ خودش را در نظرش کوچک گاه سننِ زیبایی

 کرد. می

بود که از  همه به دستِ سیاستمدارانی  نابودی  چیز در خطرِ 

 چیز. ی قدرت همهفهمیدند و از موازنههنر هیچ نمی

 قدر وقت برایمان مانده؟ به نظرِ شما چه —

اندیشید. تیکش بود وقتی می  -- اش را خاراند  موریسون چانه

کرد؛  طرزی متناقض هیئوکی را آرام میاین حرکتِ آشنا به

 یافت.گرش را میآورِ اخبارِ بد، انسانیتِ محاورهپشتِ پیام

گویم سه ماه. حداکثر چهار. پس  گفتنش دشوار است. می  —

عنوانِ »اقدامِ  ها ممکن است به از آن، هر مالِ متعلق به ژاپنی

پیشگیرانه« توقیف شود. این اصطلاحی است که از این پس 

 برند. به کار می

 جا کردن… سه ماه برای جابه —

شد عظمتِ این کار هیئوکی حرفش را قطع کرد. چگونه می

های  ها، رنوارها، مجسمه مونه  --را توضیح داد؟ صدها اثر  

شور   از  عمری  صندوقِ    --رودن،  چند  در  خلاصه 

تقلیلِ برچسب این  لندن.  در  انباری  در  انباشته  و  خورده 

تحقیرش میهستی هم  مادی،  چند شیء  به  به اش  هم  و  کرد 

 آورد. شورش می

آبی،   نیلوفرهای  مونهٔ  داشت.  یاد  به  را  خریدی  هر 

قدر  . ماتسوکاتا آن۱۹۱۸شده مستقیم از هنرمند در  خریداری

متأثر شده بود که اشک در چشمانش حلقه زده بود: »این نورِ 

ثابت   و  گرفته  همیشه  برای  که  نوری  هیئوکی.  است،  ناب 
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بود؛   خاطراتش  عزیزترین  از  مشترک  احساسِ  این  شده«. 

وضعیتِ لحظه خشمِ  همهٔ  که  اربابش  با  روحی  ای صمیمیتِ 

 کرد. اش را جبران میفرودستانه

و رودن نیز، همان مطالعهٔ باشکوه برای بورژواهای کاله. سه 

مجسمه  خودِ  با  مذاکره  ساعت  مودون  در  کارگاهش  در  ساز 

العاده، که داستانِ هر شخصیت را  رودنِ خارق -- کرده بودند 

می شخصاً  گویی  بود  کرده  تعریف  آن برایشان  شناختشان. 

برای نخستین بود:  او گذاشته  ماندگار در  بار در  دیدار اثری 

های هنرِ غرب احساس کرده  اش، خود را همسنگِ غولزندگی

جاه  که  سرمستانه  حسی  برای  طلبیبود،  پنهانش  های 

 پروراند. عنوانِ کارشناسی واقعی را میشدن بهشناخته 

 داند. گویم که کمتر کسی میموریسون، چیزی به شما می —

ای  توانست به او اعتماد کند؟ اما دیگر واقعاً چارهتا کجا می

ها در اروپا، موریسون تنها دوستِ راستینِ نداشت. پس از سال

 او مانده بود. 

در    — دیگر  نیمِ  داریم.  را  مجموعه  از  بخشی  تنها  اینجا  ما 

 ی رودن.پاریس است، در زیرزمینِ موزه

 خدای من… چند اثر؟  —

نزدیک به سیصد قطعه. شاید بیشتر. آقای ماتسوکاتا قصد  —

 به ژاپن بازگرداند، اما…  ۱۹۲۵داشت همه را در 

 اما؟  —

صد درصد عوارضِ گمرکی. دولتِ ژاپن بر این باور بود    —

می منحرف  ملی  صنعتِ  از  را  سرمایه  غربی  هنرِ  کند. که 

 خواستند هنرِ سنتی را ترغیب کنند. می

 اید. و شما میانِ دو آتش گیر افتاده —



 19   

 

توان گفت. دولتی ژاپنی که  این کمترین چیزی است که می  —

میمجموعه  میهنی  ضدِ  را  دولتمان  که داند.  اروپایی  هایی 

 زودی آن را دشمن خواهند شمرد. به 

موریسون برخاست و از پنجره به بیرون نگاه کرد. در انبارِ  

شدند؛  چیده دیده میهمهای رویاش، صندوقدردهای کشویی

کرد.  هرکدام ثروتی در بر داشت، هرکدام داستانی روایت می

ای نبود. این  ها جز خاطرهو شاید تا چند ماهِ دیگر، همهٔ این

کرد  تصویر احساسِ گنگی از گناه را در موریسون تقویت می

شد،  اش میی نظامی که آمادهٔ غارتِ دوستِ ژاپنینماینده  --

بی میعدالتیخود را شریکِ  نمیای  که  چگونه یافت  دانست 

 جلویش را بگیرد. 

های من  گویم که شاید نباید بگویم. تماسچیزی به شما می —

توافق از  دارم،  تایی  چند  و  خارجه،  وزارتِ  پنهانی در  های 

می  سخن  رم  و  توکیو  برلین،  رسمی  میانِ  چیزِ  هنوز  گویند. 

 نیست، اما ظاهراً مذاکرات پیشرفته است. 

 های پنهانی؟ توافق —

جانبه. اگر درست باشد، آثارِ  نظامی. ظاهراً پیمانِ اتحادِ سه  —

 لندنیِ شما تمام شده. و احتمالاً آثارِ پاریسی نیز. 

 مطمئنید؟ —

ای بیرون آورد و به هیئوکی داد. این حرکت  موریسون نامه 

داد که برایش  از سوی انگلیسی، شجاعتی اخلاقی را نشان می

فاش با  بود.  قابلافتخارآمیز  خطرِ  منابعش،  را  کردنِ  توجهی 

 پذیرفت. می

بخوانید. همکاری در بیرمنگام دیروز آن را برایم فرستاد.    —

 ای آلمانی.همان دیدار را داشته که من داشتم، برای مشتری
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عبارت خواند.  سریع  را  نامه  پیام هیئوکی  اما  بود،  فنی  ها 

به  اموالِ متعلق  توقیفِ همهٔ  بریتانیا آمادهٔ  دولتِ  بود:  روشن 

شد. چگونه توانسته بود اتباعِ کشورهای »بالقوه خصمانه« می

 های سیاسی برتری خواهد یافت؟ باور کند هنر بر کینه

ی منابعم بگویم، موریسون توانم بیشتر از این دربارهنمی  —

ها  قدر موثقند که لندن آغاز به تنظیمِ فهرستادامه داد، اما آن

 کرده. 

 فهرستِ چه چیزی؟  —

نظر   — تحتِ  باید  که  افرادی  شوند.  توقیف  باید  که  اموالی 

ای که باید »محافظت« شوند. این تعبیرِ ملایم  باشند. آثارِ هنری

 فهمید؟ را می

می کاملاً  بههیئوکی  آن  از  دلش  و  میفهمید،  تمامِ هم  خورد. 

عمرش به قانون، به قراردادها، به حقِ مالکیت باور داشت. و 

پاشیدن به چشم ها چیزی جز خاکگفتند همهٔ اینحال به او می

میان است. کشفِ رئال منافعِ دولت در  پلیتیک، نیست، وقتی 

تمامِ زندگیتصویرِ آرمانی اش را هدایت  ای از غرب را که 

 کرد. کلی در او نابود میکرده بود، به

 چه پیشنهادی به من دارید؟  —

ای را داشت که  موریسون بازگشت و نشست. همان نگاهِ جدی 

  ۱۹۲۹شناختندش. همان نگاهی که در  در لحظاتِ دشوار می

کند.   تعطیل  را  پانتکنیکون  بود  نزدیک  بحران  وقتی  داشت، 

 این جدیت هیئوکی را نگران کرد. 

تر را  توانید نجات دهید. قطعاتِ مهمصادقانه؟ هرچه می  —

پنهانی به فرانسه انتقال دهید. آقای اوبِر، معاونِ نگهبانِ بخشِ 



 21   

 

ی رودن، نفوذ دارد، شاید  های لوور و نزدیک به موزهمجسمه 

 طورِ موقت. کم بهها محافظت کند. دستِ بتواند از آن

 و اگر فرانسه سقوط کند؟  —

پس دعا کنید جنگ روزی پایان یابد، و کسی به یاد بیاورد    —

این آثار به چه کسی تعلق داشتند. من درست پیش از جنگِ  

های آلمانی  بزرگ به این حرفه پیوستم؛ دیدم چگونه مجموعه

کاری کردند. رسماً »ضبطِ موقت« بود؛ در  و اتریشی را دست

 عمل، شمارِ بسیار کمی از آثار به مالکانشان بازگشتند.

 خواهید بگویید… می —

خواهم بگویم دولتِ بریتانیا دلایلِ امنیتِ ملی را برای  می  —

آشوبِ جنگ، ضبط   در  برد، و  به کار خواهد  آثار  تصاحبِ 

 شود. ی نهایی بدل میآسانی به مصادرهبه 

 اما این دزدی است!  —

غیرقانونی  — متضمنِ  دزدی  است.  سیاست  این  بودن  نه، 

می سخن  آن  از  آنچه  در  است.  بود،  خواهد  قانونی  گویم 

توانید شکایت چارچوبِ قوانینِ استثناییِ زمانِ جنگ. حتی نمی

 کنید.

بیرون، لندن آخرین روزهای صلحش را   هیئوکی برخاست. 

کردند،  کردند، تفریح میدویدند، کار میگذراند. مردم میمی

 زودی جهانشان دگرگون خواهد شد. آنکه بدانند بهبی

 شناسید؟ موریسون، شما شخصاً مارسل اوبر را می —

تر، دوستِ شخصیِ آقای  در این محیط محترم است. و مهم  —

 ماتسوکاتا است، نه؟

لئونس    — مرگِ  از  پس  که  بود  او  سال.  بیست  به  نزدیک 

مان را ادامه داد. مردی  ، خریدهای پاریسی۱۹۲۵بندِیت در  
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ی هنر. اگر کسی  ازمعمول. فرهیخته، درستکار، شیفتهخارج

 بتواند به ما کمک کند…

 در این صورت، باید هرچه زودتر او را ببینید. خیلی زود.   —

 لختی خاموش ماندند. 

ها اندیشید که در سالیان با آنی فروشندگانی میهیئوکی به همه

آمدند؟ چند  ها متحد از آب درمیآشنا شده بودند. چند تن از آن

 جستند؟ تنِ دیگر از وضعیت برای ثروتمندشدن سود می

موریسون، پرسشی آخر. به نظرِ شما جنگ چقدر طول    —

 کشد؟ می

 ای دیگر نوشید.انگلیسی فلاسکش را برداشت و جرعه

با همهنظرِ مرا می  — هایی که ی جنگخواهید؟ این جنگ 

دیده طولانیتاکنون  داشت.  خواهد  فرق  ویرانگرتر،  ایم  تر، 

 کم پنج سال. شاید ده. عیارتر. دستِ تمام

 ده سال…  —

می  — که  جهانی  پایان،  در  شد.  و  خواهد  ناپدید  شناسیم 

چیز تغییر خواهد  ها، مرزها، قواعدِ بازی… همهامپراتوری

 کرد. 

 از جمله قوانینِ مالکیتِ هنری. 

 کنید که…فکر می —

کنم اگر ده سالِ دیگر، اگر زنده از جنگ بیرون فکر می  —

داریِ خصوصی ناپدید شده  بیاییم، شاید حتی مفهومِ مجموعه

دولت به  باشد.  کرد،  خواهند  عادت  هنر  کنترلِ  به  ها 

ی اینکه چه چیزی و توسطِ چه کسی دیده  گیری دربارهتصمیم

 شود. و دیگر میلی به بازگرداندنِ قدرت نخواهند داشت.
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چشم بدونِ این  اروپایی  کرد.  منجمد  را  هیئوکی  خونِ  انداز 

دارانِ خصوصی، بدونِ حامیانِ هنر، بدونِ آن شورِ  مجموعه 

مجموعهشخصی که زیباترین  غیرقابلِ  ای  بود؟  آفریده  را  ها 

 تصور بود. 

 کنید… قطعاً اغراق می —

نازی  — ببینید.  را  آلمان  اما  کنم.  اشتباه  امیدوارم  ها  شاید. 

تواند نمایش دهد، چه  کنند: چه کسی میچیز را کنترل میهمه

می میکسی  کسی  چه  بخرد،  تصمیم تواند  بفروشد.  تواند 

 گیرند چه چیزی »هنرِ منحط« است و چه چیزی نیست.می

 موریسون به سمتِ هیئوکی خم شد. 

همه  — به  جنگ  اگر  کنترلِ  و  مدلِ  یابد،  گسترش  جهان  ی 

 جا هنجار شود. تواند در همهراستی میدولتی به

تماس فهرستِ  کیفش  از  موریسون  یافت.  ادامه  و  گفتگو  ها 

انتقالی  نقشه  برای  ممکن  مسیرهای  آورد.  بیرون  اروپا  های 

ها شد به آنپنهانی، افرادی که باید اجتناب شود، افرادی که می

 اعتماد کرد را توضیح داد. 

آنریفروشنده نامِ  به  پاریسی  همه -ای  که  بود،  روشه  ی  پیر 

توانست انتقالی  شناخت. شاید میهنردوستانِ آمریکایی را می

ها نجومی بود،  به سویِ ایالاتِ متحده سازمان دهد؟ اما هزینه

بیمه  پوششو  از  احتمالاً  چنین حملها  دورانِ  دادنِ  در  ونقلی 

 کردند. المللی خودداری میهای بینتنش

بود. سوئیس بیراه بود، و چند  حلِ سوئیسی هم  مانده  طرف 

هایشان بانکدارِ ژنو حاضر بودند آثارِ هنری را در گاوصندوق

شد، و مجوزهای  نگه دارند. اما باز هم، باید نقد پرداخت می
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می دست  به  را  صادرات  مقامات  توجهِ  بود  ممکن  که  آمد 

 برانگیزد. 

 و ایتالیا؟ هیئوکی پرسید.  —

است،    — آلمان  اردوگاهِ  در  موسولینی  دارد.  زیادی  خطرِ 

کند. اگر ژاپن با آلمان متحد شود،  هرچند هنوز اعتراف نمی

 ها را به کار خواهد بست. ایتالیا همان مصادره

 اسپانیا؟  —

تازه از جنگِ داخلی بیرون آمده. و فرانکو بیشتر به سمتِ    —

 کند.هیتلر گرایش دارد، هرچند فعلاً از تعهد پرهیز می

 ای از اروپا روی میزش گسترد. موریسون نقشه

نگاه کنید. با رنگِ قرمز، کشورهای خصمانه یا آنانی که   —

آن نارنجی،  با  شد.  خواهند  چنین  خطرِ  احتمالاً  که  هایی 

بیاشغال زرد،  با  دارند.  قابلِ طرفشدن  چندان  اعتماد  های 

 نیستند.

ی سبز باقی مانده  هیئوکی به نقشه نگریست. تنها چند منطقه 

 تر. بود، هرلحظه کوچک

 ایم. در دام افتاده —

 ایم. نه لزوماً. راهی هست که هنوز طرحش نکرده —

 کدام؟  —

مجموعه  — به  پنهانی،  سریع،  فروختن  دارانِ فروختن. 

جنوبی. پول را بازپس گرفتن خصوصیِ آمریکایی یا آمریکای

 داشتن.و امن نگه

 اما آقای ماتسوکاتا هرگز نخواهد خواست…  —
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مجموعه  — ارزشِ  دهد  ترجیح  ماتسوکاتا  آقای  را  شاید  اش 

چیز را از دست بدهد. و با آن  بازپس بگیرد به جای آنکه همه

 تواند پس از جنگ دوباره آغاز کند. پول، می

شناخت. خوبی میاین ایده جذاب بود، اما هیئوکی اربابش را به

آورد. او برای  ماتسوکاتا برای ثروتمندشدن مجموعه گرد نمی

 آورد. اش مجموعه گرد میساختنِ موزه

 چیز را ترجیح خواهد داد. دادنِ همهنه. او خطرِ ازدست —

 حلی بیابد.پس تنها امیدتان این است که اوبر در پاریس راه  —

 هایش را بست و نقشه را جمع کرد. موریسون پرونده

دهم. سه نفر در پاریس که ممکن است سه نام به شما می  —

طمع  آشفته،  دورانِ  این  در  باشید،  مراقب  اما  کنند.  کمکتان 

 شود. اغلب جایگزینِ دوستی می

خط چیزی  کاغذی  روی  دستخطِ او  در  و  نوشت،  خطی 

اش فوریتی نمایان بود که هیئوکی را تحتِ تأثیر قرار  شتابزده

 داد:می

دارانِ گالریِ خیابانِ میرومنیل. نزدیک به مجموعه  -»پل گیوم  

دانیل  کانوایلر  -آمریکایی.  همهشبکه  -هنری  عالی،  ی  ای 

داند. اما اصلیتِ آلمانی دارد، پس او هم مشکوک ترفندها را می

داند. اما  ی ترفندها را میکار، همهکهنه  -است. آمبرواز ولار 

 لزوماً درستکار نیست«. 

 اعتمادند؟ این افراد قابلِ  —

توان بود. با این حال مراقب  تا آنجا که در این حرفه می  —

کند، و نه ها را آشکار میوخوی راستینِ آدمباشید. جنگ خُلق

 همیشه به خوبی.

 منظورتان چیست؟  —
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منظورم این است که برخی ممکن است وسوسه شوند از    —

کمیسیون تا  ببرند  بهره  شما  دشوارِ  غیرمنطقی وضعِ  های 

 مذاکره کنند. یا در راه، چند قطعه را »گم« کنند. 

 کنیم؟ در چه جهانی زندگی می —

شود. و در زمانِ  زودی درگیرِ جنگ میدر جهانی که به  —

تواند از آن  شود که کمتر کسی میجنگ، شرافت تجملی می

 برخوردار باشد. 

باید  بازگشت.  هتلش  به  گیج  سری  با  هیئوکی  غروب، 

بها را رقم  گرفت که آیندهٔ میراثی فرهنگیِ بیهایی میتصمیم

 زد. می

هتلِ راسل، در بلومزبری، از آن مؤسساتِ ویکتوریایی بود  

آورد،  و هنوز به یادشان می  --که روزهای بهتری دیده بود  

گرفت را ملاک بگیریم. هیئوکی هایی که همچنان میاگر قیمت

اتاقکی کوچک در طبقهٔ  سه هفته بود آنجا اقامت داشت، در 

چهارم رو به حیاطی تاریک. چندان مجلل نبود، اما محتاطانه  

مهم و  رفتبود؛  دربارهٔ  کارکنان  سؤالتر،  های  وآمدهایش 

 کم تاکنون.دست --پرسیدند ناخوشایند نمی

خانم هندرسون، مسئولِ پذیرش، کلید را با لبخندی به او داد  

کرد. هیئوکی که کنجکاویِ روزافزونش را چندان پنهان نمی

اش را  داد فاصلهپروراند که به او امکان میادبی نمایشی می

ملاقات انباشتِ  اما  کند،  به حفظ  شکِ  کنندگان  طبیعی  طورِ 

 انگیخت. کارکنان را برمی

 تلگرافی برای شما، آقای هیئوکی. عصر رسیده.  —
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اخبارِ   به  امیدوار  تلگرافی…  زد.  تندتر  هیئوکی  قلبِ 

تب حرکاتی  با  را  پاکت  رنجِ ماتسوکاتا،  که  کرد  پاره  آلود 

 کرد. ها را آشکار میی هفتهانباشته 

ی مجموعه پرسش  کننده استاپ مقامات درباره»اوضاع نگران
استاپ می دوستی  با  استاپ  فوری  دیدارِ  پیشنهادِ  استاپ  کنند 

 اوبر«. 

ی سالن نشست. حتی  های فرسودهسنگین در یکی از صندلی

تحولاتی  احتمالاً  کوتاه  تلگرافِ  نبود.  امن  دیگر  نیز  پاریس 

داد، پنهان ی خنثی نشان میتر از آنچه چند کلمهمراتب جدیبه 

 کرد. می

به آخرین دیدارشان، در ژوئن، اندیشید. اوبر او را در دفترش  

توده و  مجسمه  دو  میانِ  بود،  پذیرفته  رودن  موزهٔ  های  در 

ریخت. فضای علمی و  کاتالوگ که با هر جریانِ هوا فرومی

خورد  هایی که نگهبانِ فرانسوی را میمهربانِ آنجا با نگرانی

 در تضاد بود. 

اش  ای که مشخصه»هیئوکی عزیزم« با همان جدیتِ سنجیده
می بود، »حس  گفته  او  به  میبود،  دگرگون  شود.  کنم زمانه 

روزبه علاقهسیاستمداران  ذخایرمان  به  بیشتر  مند روز 
بازرسیمی را  آن  هیئوکی  زمان،  آن  و شوند«.  اداری  ای 
یافت که اوبر  دل بود. حال درمیضرر پنداشته بود. چه سادهبی

 درست دیده بود. 

به میزِ کوچکی که  پشتِ  اتاقش رفت و  عنوانِ دفترکارش  به 

کرد نشست. بیرون، لندن در مهِ سپتامبر به خواب  استفاده می

هایی با نامِ رفت. جایی در شهر، مأمورانی احتمالاً فهرستمی

کردند؛ جایی هم، موریسون روزش را به پایان  او تنظیم می



 28   

 

چیز را  پرسید آیا درست کرده که همهرساند و از خود میمی

 برایش گفته.

کاغذی برداشت و پاسخش را به اوبر آغاز کرد، هر کلمه تکه 

 طلبید سنجید: را با دقتی که شرایط می

»اوضاع اینجا نیز دشوار است استاپ دیدار با شما ضروری  
رسم استاپ برای  ی آینده به پاریس میاست استاپ اوایلِ هفته

 بدترین آماده باشید استاپ ارادتمند شما استاپ هیئوکی«.

سپس تلگرافی دوم نوشت. برای ماتسوکاتا، در ژاپن. کلماتِ  

شد به اربابش اعلام کرد  گریختند. چگونه میدرست از او می

داد  ها کار در خطرِ دودشدن است؟ چگونه توضیح میکه سال

های غربی، کشورهایی که برای احترامشان به  که دموکراسی

ی  شدن برای مصادرهستودند، در حالِ آمادهچنین می قانون این

 شان بودند؟ مجموعه 

نگران به »گفتگوهایی  انتقال  استاپ  محلی  مقاماتِ  با  کننده 
هستیم  شما  دستوراتِ  منتظرِ  استاپ  است  نظر  در  پاریس 

 استاپ با احترام استاپ هیئوکی«. 

عبارت سرِ  زیبا  بر  متمدنِ  جهانِ  ماند.  مردد  طولانی  ها 

 داد. ی راستینش را نشان میسرانجام چهره

در   ماتسوکاتا  با  گفتگویی  نمایشگاهِ   ۱۹۳۵به  از  اندیشید: 

روِ  گشتند، و اربابش در پیادهپیکاسو نزدِ پل روزنبرگ بازمی

 خیابانِ لا بوئسی متفکر بود.

بود، »فکر می گفته  او  به  داشتیم که »هیئوکی…«  کنید حق 
 مان را در اروپا رها کنیم؟«. مجموعه 

توانستیم مالیاتِ پوچِ دولتِ  »البته، آقای ماتسوکاتا. چگونه می
 بینی کنیم؟«. ژاپن را پیش
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بایست پرسم آیا نمیگویم. از خود می»از آن نیست که سخن می
گرداندیم، حتی اگر  به ژاپن بازمی  ۱۹۲۵چیز را از همان  همه

می گزافی  گمرکیِ  دستِ عوارضِ  امن پرداختیم.  آثارمان  کم، 
 بودند«. 

 »امن از چه؟«. 

جنگ در  »از  دارد  ناخوشایند  خصلتی  اروپا  هیئوکی.  ها، 
گویند،  ها سخن میکردنِ خود هر بیست سال. و وقتی توپپاره

 شود«. هنر خاموش می

هایش را به پایان  قدر اربابش حق داشت… هیئوکی تلگرافچه

 رساند و برای بردنشان به پذیرش پایین رفت. 

خانم هندرسون قول داد هرچه زودتر بفرستدشان. با نگاهی  

رشدش  نگریست، با اصراری که شکِ روبهعجیب به او می

 کرد. را آشکار می

دفترچه اتاقش،  به  سالبازگشته  که  را  خاطراتش  نگه  ی  ها 

کرد  داشت بیرون آورد. آیینی روزانه که به او کمک میمی

 افکارش را نظم دهد و تبعید را تحمل کند. نوشت:

شود، و با آن، پایانِ  . جنگ نزدیک می۱۹۳۹اوت    ۲۸»لندن،  
دیگر   گشود.  را  چشمانم  موریسون  رؤیایمان.  محتملِ 

 دار نیستیم، هدف هستیم. چگونه به اینجا رسیدیم؟«. مجموعه 

در   رفت.  پنجره  سمتِ  به  و  گذاشت  کنار  را  قلمش  هیئوکی 

های  ی گربگان در سطلاعتناییِ حاکمانهها با بیحیاط، گربه

می بیزباله  داشت،  ادامه  زندگی  درامگشتند.  از  های  خبر 

گربه دستِ انسانی.  مجموعهها،  هنریکم،  برای  ی  ای 

 کردن نداشتند. دفاع
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هایش در خدمتِ خاندانِ ماتسوکاتا  ذهنش به سویِ نخستین سال

کرد   فوری  --سیر  شیفتگیِ  شخصیتِ همان  که  ای 

 اش بر او گذاشته بود. ازمعمولِ اربابِ آیندهخارج

»هیئوکی…« در نخستین دیدارشان، در سالنی مجلل که بوی 
داد، به او گفته بود، »به دورت بنگر.  عود و چوبِ نفیس می

گشاید، اما تنها برای فناوری و صنعت. چه ژاپن به جهان می
می بهکسی  رودن  یا  مونه  که  همهفهمد  پیمانقدرِ  های ی 

 ارزند؟«. بازرگانیِ جهان می

نخورده مانده بود؛ اما جهان دگرگون شور در ماتسوکاتا دست

مسئله به  هنر  بود.  به شده  آثار  بود،  شده  بدل  مهم  ای 

ملتگروگان میانِ  قدرت  بازیِ  در  آرمانهایی  گراییِ  ها. 

بینجوانی قدرتِ  روابطِ  خشنِ  واقعیتِ  با  روبهاش  رو  المللی 

 شد. می

ای بر در، او را از تأملاتش بیرون کشید. به ساعتش ضربه

توانست… ساعتِ دیرهنگام  نگاه کرد. ده شب. چه کسی می

 ی خوبی نبود. نشانه 

گوید خواهد پایین شما را ببیند. میآقای هیئوکی؟ آقایی می —

 فوری است. 

نور، مردی حدوداً  هیئوکی با احتیاط پایین رفت. در سالنِ کم

خوشپنجاه  بود.  منتظرش  اما  ساله  متشخص،  ظاهری  لباس، 

 آمد. چیزی در نگاهش که خوشش نمی

وایت  — از  هستم،  کمبل  ادوارد  من  هیئوکی؟  هال.  آقای 

 توانم چند دقیقه با شما صحبت کنم؟می
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ده   ساعتِ  خارجه،  وزارتِ  از  مأموری  بست.  یخ  خونش 

ازحد کامل بود که اتفاقی باشد. موریسون شب… تصادف بیش

 حق داشت. 

 البته. به سالن برویم. —

هایی  کمبل او را به اتاقکِ کوچکِ مجاورِ سالن، مبله به صندلی

 دعوت نشست. فرسوده و میزی لق، دنبال کرد. بی

می  — صریح  هیئوکی،  میآقای  انبارِ  گویم.  در  که  دانیم 

نگه میپانتکنیکون مجموعه  آثارِ هنری  از  دارید.  ای بزرگ 

دانیم که دولتِ شما در حالِ مذاکره برای نزدیکی  همچنین می

 با آلمان است. 

می چه  نداد.  پاسخ  بداهت؟  هیئوکی  انکارِ  بگوید؟  توانست 

همهمحاوره آشکارا  میگرش  را  جزئیات  به  ی  و  دانست 

 کرد. زنی بسنده نمیگمان 

دیپلمات  — که  مؤدبی  لحنِ  با  کمبل  شرایط،  این  های  در 

می دربارهبریتانیایی  اعلیحضرت  دولتِ  داد،  ادامه  ی  پسندند 

بها در دستِ اتباعِ کشوری بالقوه  صلاحِ رهاکردنِ اشیای گران

 خصمانه تردید دارد. 

شکلی  ی خریدها بهآقای کمبل، فعالیتِ ما قانونی است. همه  —

 شفاف انجام شده و… 

اما    — کرد،  قطع  را  حرفش  کمبل  ندارم،  آن  در  شکی 

بودن در زمانِ جنگ دو بودن در زمانِ صلح و قانونیقانونی

 چیزِ متفاوتند.

زحمتِ   دیگر  حتی  انداخت.  لرزه  به  را  هیئوکی  تمایز  این 

نمیپنهان  به خود  را  نیتشان  بهانه کردنِ  دیگر  ای لازم  دادند. 

 شد بسته به شرایط. نبود. حق، متغیر می
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 چه پیشنهادی به من دارید؟  —

 کمبل لبخند زد. 

می  — مجموعهپیشنهاد  که  بپذیرید  داوطلبانه  زیرِ  کنیم  تان 

بین اوضاعِ  که  زمانی  تا  گیرد.  قرار  دولتی  المللی  حمایتِ 

 روشن شود. 

 و اگر امتناع کنم؟  —

تری  در آن صورت ناچار خواهیم شد تدابیرِ… دستوری  —

 اتخاذ کنیم. برای امنیتِ همگان… 

با ضرب که  دریافت  پنهانهیئوکی  روبهالاجلی  روست.  شده 

پذیرشِ »قرارگرفتن زیرِ حمایت« یا تحملِ مصادره. ریاکاری 

 داد. بودن میبه دزدی جلایی از قانونی

 قدر وقت دارم تصمیم بگیرم؟ چه —

وهشت ساعت. منطقی به نظرتان بگذارید بگوییم… چهل —

 رسد؟ می

بود. چهل گفته  ماه سخن  از سه  موریسون  وهشت ساعت… 

گرفتند. یا شاید  بینی شتاب میتر از پیشآشکارا، حوادث سریع

هم موریسون در برآوردهایش خطا کرده بود، فرضی که آن 

 هم ممکن بود. 

توانم بپرسم اگر پیشنهادتان را بپذیرم دقیقاً آقای کمبل، می —

 افتد؟ چه اتفاقی می

پایانِ    — تا  شد.  منتقل خواهد  دولتی  امنِ  انباری  به  آثارتان 

دقیق  خصومت فهرستی  ماند.  خواهند  خوبی  وضعیتِ  در  ها 

 تنظیم خواهد شد، و رسیدی دریافت خواهید کرد. کاملاً منظم. 

 و پس از جنگ؟  —
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پس از جنگ، هر مورد را جداگانه بررسی خواهیم کرد.    —

بسته به موضعی که دولتِ شما در طولِ درگیری اتخاذ کرده  

 باشد.

جنگید، خداحافظ  به عبارتی دیگر، اگر ژاپن در کنارِ آلمان می

 رحمانه بود.ی ماتسوکاتا. منطق بیبا مجموعه 

به کشوری بی  — را  آثار  بگیرم  منتقل و اگر تصمیم  طرف 

 کنم؟

 ای کوچک و تحقیرآمیز کرد. کمبل خنده

بهای متعلق به کنید صادراتِ اموالِ گرانعزیزم، گمان می  —

 المللی؟ ی بحرانِ بیندهیم؟ در بحبوحهاتباعِ ژاپنی را اجازه می

 اما من حق دارم…  —

می  — دگرگون  زمانه  هیئوکی.  آقای  داشتید،  و  حق  شود. 

 ها نیز با آن. حق

 کمبل برخاست و پالتویش را با دقت صاف کرد. 

وهشت ساعت، آقای هیئوکی. پس از این مهلت، طبقِ  چهل  —

 مان عمل خواهیم کرد. اختیاراتِ قانونی

به با ژستی  اعتنا که  ظاهر بیبه سمتِ خروجی رفت، سپس 

 داد برگشت. کسی را فریب نمی

ایم که در روزهای آینده قصدِ سفر  آه، فراموش کردم. شنیده  —

 به پاریس دارید؟ 

 ممکن است…  —

نمی  — توصیه  بینشدیداً  سفرهای  احتمالاً… کنم.  المللی 

 پیچیده خواهند شد. بسیار پیچیده.
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یقین با  گذاشت  تنها  را  یکیهیئوکی  که  یکی  هایش 

 ریخت. فرومی

وهشت  بازگشته به اتاقش، هیئوکی در صندلی فروافتاد. چهل

قدر وقتِ  ساعت… چگونه به اوبر خبر دهد؟ چگونه در این

تنها در  اندک چیزی سازمان دهد؟ چگونه معجزه کند وقتی 

 برابرِ دولتی است که تصمیم گرفته او را خرد کند؟ 

 اش را برداشت و افزود: دفترچه

ضرب  -  ۲۲:۳۰» خارجه(.  )وزارتِ  کمبل  الاجلِ  دیدارِ 

ی »داوطلبانه«. ساعت برای پذیرشِ مصادره  ۴۸شده:  پنهان 

 ایم«.سو در دام افتادهسفرِ پاریس به خطر افتاد. از همه

توانست با سفارتِ ژاپن تماس ی دیگری داشت؟ میآیا گزینه 

ی موریسون، سفارت هم احتمالاً تحتِ بگیرد؟ اما بنا به گفته 

کردند؟ اعتراضی سست پیش از  ها چه مینظر بود. و بعد، آن

بینتسلیم بافتِ  در  فشارها؟  به  هیچ شدن  ژاپن  کنونی،  المللیِ 

 نفوذی بر امپراتوریِ بریتانیا نداشت.

پنهانی فروشنده بتواند  که  کسی  شاید؟  هنر،  خصوصیِ  ای 

را   خطری  چنین  کسی  چه  اما  دهد…  سازمان  انتقالی 

شدند؟ ثروتِ ها پرداخت میپذیرفت؟ و با چه پولی واسطهمی

بانک  میانِ  حسابماتسوکاتا  و  ژاپنی  اروپاییِ  های  های 

 روز تحتِ نظرترشونده مسدود بود. روزبه

آورد:   به خاطر  بود  کرده  یاد  موریسون  که  نامی را  ناگهان 

دارانِ ی مجموعهی پاریسی که همهپیر روشه. فروشنده-آنری

حلی تصور  توانست راهشناخت. اگر کسی میآمریکایی را می

به زیادهکند…  برایش  خطرات  و  بخواهد  آنکه  ازحد  شرطِ 

 نباشد.
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ای نو برداشت و تلگرافی برای روشه آغاز کرد،  هیئوکی برگه

 هر کلمه را سنجیده: 

مجموعه فوری  در  »وضعیتِ  استاپ  لندن  در  ژاپنی  ی 

راه استاپ جستجوی  حمایت  یا  انتقال  برای  پنهانی  حلی 

موریسون نامتان را به من داد استاپ آیا برای دیداری محرمانه 

 در دسترسید؟ استاپ هیئوکی، هتلِ راسل لندن«. 

شناخت، هیچ دلیلی برای  شرطی پرخطر بود. روشه او را نمی

کردن نداشت. اما شاید آخرین فرصتش بود. مگر آنکه  کمک

آرامی منتظر بود آثار به قیمتی روشه از پیش خبردار بود و به

 نازل به بازار بریزند. 

این تلگراف را هم برای بردن نزدِ خانم هندرسون پایین برد.  

ای  ی فرستادهی دیدارِ شبانهعلاوهسه تلگراف در یک شب، به

پرسش احتمالاً  وزارت…  دربارهاز  جدی  ماهیتِ هایی  ی 

 هایش در ذهن داشت. فعالیت

کنجکاویِ  همه  — آن  با  هیئوکی؟  آقای  است،  خوب  چیز 

 شود پرسید. راستی بریتانیایی که زیرِ عباراتِ ادبی پنهان میبه 

 کردن.ی فوری برای حلبله، ممنون. فقط چند پرونده —

 البته. شبِ خوش.  —

 گفت فریب نخورده. روشنی میاما لحنش به

نمی هیئوکی  اتاقش،  به  از  بازگشته  بیابد.  را  خواب  توانست 

پرسید آیا آخرین نگریست و از خود میپنجره، به لندنِ خفته می

 بیند.باری است که شهر را در صلح می

شده و ی پنهانگرفت. پذیرشِ مصادرهفردا، باید تصمیمی می

بازپس برای  امیدِ  کوشش  یا  جنگ؟  از  پس  مجموعه  گرفتنِ 

دادنِ انتقالی مخفیانه به فرانسه؟ در هر دو حالت، در  سازمان
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کم، با کوشش برای  چیز بود. اما دستِ دادنِ همهخطرِ ازدست

می هدفِ  کاری،  نجاتِ  برای  که  بگوید  خود  به  توانست 

کرد، اما  ماتسوکاتا تلاش کرده. این چیزِ زیادی را جبران نمی

 بهتر از هیچ بود. 

از خود   و  به خواب رفت،  بامداد  سه  ساعتِ  حدودِ  سرانجام 

اعتماد باشد. پرسید آیا ژاپنِ کهن حق نداشت که به غرب بی می

شاید کشورش اشتباه کرده بود که به جهان گشوده شده. شاید 

 تر از تمدنِ مدعیِ غربی بود. انزوا سرانجام امن

های اصرارآمیز بر در بیدار شد.  روزِ بعد، هیئوکی با ضربه

می کسی  چه  صبح.  شش  کرد.  نگاه  ساعتش  توانست…  به 

 ی خوبی نبود. گاهی نشانه ساعتِ صبح

 آقای هیئوکی! آقای هیئوکی! فوری است!  —

 صدای خانم هندرسون را شناخت. 

تن  به  خواب  ردایی  هنوز  پذیرش  مسئولِ  کرد.  باز  را  در 

 داشت، موهایش آشفته. 

 آقای هیئوکی، باید این را بشنوید. در اخبار است!  —

خش رادیویی  که  جایی  کشاند،  سالن  سمتِ  به  را  خش  او 

سی جدی بود، آکنده از حرمتی  بیی بیکرد. صدای گویندهمی

 داد: ای را نوید میکه فاجعه 

پانتکنیکون کمدنسوزی»…آتش انبارِ  تاون را ویران  ای که 
ها جنگیدند، اما نتوانستند از  نشانان تمامِ شب با شعلهکرد. آتش

نابودیِ تقریباً کاملِ ساختمان جلوگیری کنند. طبقِ برآوردهای  
میلیوناولیه، خسارت به  میها  پوند  مجموعه ها  چند  ی  رسد. 

 اند«. شود نابود شدههنری بسیار باارزش گفته می
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چیز پایان یافته بود. بخشِ لندنیِ مجموعه در یک شب دود  همه

ای چشمگیر: کمبل دوازده ساعت پیش از  زمانیهم  --شده بود  

پانتکنیکون آتش حالا  و  بود،  آمده  دیدارش  به  سوزی 

 سوخت. می

وار نوشید، خانم هندرسون فنجانی چای برایش آورد که ماشین

 بدونِ آنکه حتی متوجه شود. چای طعمِ خاکستر داشت. 

متأسفم، آقای هیئوکی. به من گفته بودید وسایلتان آنجا انبار    —

 شده… 

توانست بگوید؟ دودی که هنوز در آسمانِ پاسخ نداد. چه می

 برد. رفت، چهل سالِ شور را با خود میلندن بالا می

 تلگرافی در ساعتِ بعد رسید. از موریسون، البته:

اوضاع روشن  »همه تسلیتِ من استاپ  استاپ  نابود شد  چیز 

استاپ  دهید  نجات  را  پاریس  است  ممکن  اگر  استاپ  است 

 موفق باشید«.

انبارشده نزدِ اوبر باقی مانده بود. اگر   از این پس، تنها آثارِ 

 هنوز آنجا بودند. 

آماده   را  چمدانش  مکانیکی  حرکاتی  با  و  بازگشت  اتاقش  به 

می باید  پاریس...  با وجودِ »توصیهکرد.  کمبل.  رفت،  های« 

فرصتش  وظیفه آخرین  شاید  و  بود؛  ماتسوکاتا  برابرِ  در  اش 

 برای نجاتِ چیزی از فاجعه. 

وهشت ساعت با بستنِ چمدانش، به کمبل اندیشید. او از چهل

برای اندیشیدن سخن گفته بود. اما از آن پس که دیگر چیزی  

بی  پیشنهاد  نبود،  لندن  در  مصادره  بود. برای  شده  اثر 

ی مذاکرات حل کرده  سوزی مسئله را کارآمدتر از همهآتش

 بود.
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پاریس باقی مانده بود. و اوبر. و امیدی نازک که در فرانسه،  

 ای دیگر پیش خواهد رفت. گونه اوضاع به

 کرد. اشتباه می
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 ۱۹۴۴ی سال : توطئه۲فصل 

 

 ۱۹۴۴پاریس، اکتبر 

سال این  طولِ  در  در مجموعه  پنهان  بود،  مانده  زنده  ها 

زیرزمینِ موزهٔ رودن، زیرِ حمایتِ مارسل اوبر که ناچار شده  

ها این گنج را غارت  بود نبوغش را به رقابت بگذارد تا نازی

نکنند. رئیسِ مستقیمش، ژرژ گراپ، آشکارا با رژیمِ ویشی  

پاک دورانِ  در  و  کرده  و سپس عزل  همکاری  تعلیق  سازی 

گرفت؛ دفاترِ  ، اوضاع شتاب می۱۹۴۴شده بود. اما در اکتبرِ 

می اشغال  بوی  هنوز  با ماتینیون  جلسات  سالنِ  در  داد. 

یقه های طلایی، چهار مرد آمادهٔ ارتکابِ دزدیرویه سفید ای 

 بودند.

جامه در  پوشیده  غارتی  بلکه  دزدی.  دقیقاً  نه  عملی  البته،  ی 

 پرستانه.میهن 

کرد، نگاهش  اش ریاست میرتبهدوگل با یونیفرمِ افسرِ عالی

بر آنی  های پراکندهٔ پیشِ رویش را میپرونده کاوید و مرتب 

می توقف  داشت  سرخ  مهرِ  ماتسوکاتا«. که  »مجموعهٔ  کرد: 

پیچ  بر  را  مستقیم  اقدامِ  همیشه  ترجیح وخمژنرال  اداری  های 

آزردنش. با این  های حقوقی آشکارا میداد، و این ظرافتمی

عیب از  اش ظاهری بیبازیافتهدانست مشروعیتِ تازهحال می

 طلبد. بودن میقانونی

موقت،   دولتِ  داراییِ  وزیرِ  پلِوَن،  رنه  راستش،  سمتِ  در 

مالی برآوردهای  میعصبی  را  اقتصاددانِ  اش  نگریست. 

آثارِ ژاپنی به فرانک  کارآزموده حساب می کرد؛ در ذهنش، 

بارِ فرانسه  --شدند  بدل می بسیار.  بر  ای بیفرانکِ  رمق را 

دوش داشت، و هر منبعِ درآمدِ محتمل چون طوقِ نجاتی در  
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انگیخت که ترجیح هایی برمیآمد، هرچند پرسشنظرش می

 داد چندان کاوش نکند. می

گزارشروبه تورس  هانری  وکیل  میرو،  را  خواند.  هایش 

توان آنچه را که  وکیلِ برجسته در پیِ رخنه بود. چگونه می

بر   را  شهرتش  تورس  داد؟  جلوه  قانونی  نیست،  قانونی 

 اش در گشتن در نواحیِ خاکستریِ حقوق بنا کرده بود. توانایی

کاتالوگ با هیجان  های عکاسی را  و سرانجام، ژاک ژوژار 

می را ورق  میان  در  آثارِ  اهمیتِ  ادبیات  و  هنر  مدیرِ  زد. 

نجاتِ می برای  را  جانش  اشغال،  دورانِ  در  شناخت؛ 

و امروز، خود را    --های ملی به خطر انداخته بود  مجموعه 

 یافت. در جایگاهِ دزد می

 ساعتِ لویی پانزدهم پنجِ بعدازظهر را نواخت. 

اینجا   — ما  کرد،  آغاز  رعدآسایش  با صدای  دوگل  آقایان، 

مسئله نیامدهبرای  گرد  روزمره  آیندهای  از  سخن  ی  ایم. 

فرهنگیِ فرانسه است. از توانِ ما در بازسازیِ میراثی هنری  

که چهار سال بدبختی آن را تا آخرین قطره خشکانده. اما سخن 

شود  ای که دوباره زاده میاز حاکمیتِ ملی نیز هست. فرانسه

همه کند.  اعلام  را  حقوقش  آنچه باید  جمله  از  حقوقش.  ی 

 دهد. اش به او میپیروزی

اش را با دقتی درخور  پلوَن نخستین بود که سخن گفت. مداخله

ارقامِ   از  سیلابی  پشتِ  را  عصبیتش  بود،  کرده  آماده 

 کرد. بخش پنهان می اطمینان

 ژنرالِ من، اجازه دهید وضعیت را خلاصه کنم.  —

برابرِ  پرونده در  پناهگاهی  آمار  انتزاعِ  در  و  گشود،  ای 

 های خودش جستجو کرد. نگرانی
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انواعِ ویرانی... موزهها، غارتبمباران  — نازی،  های  های 

داده دست  از  اثر  هزاران  بازسازیِ  ما  برای  اند. 

است  مجموعه  لازم  فرانک  میلیارد  دو  با    --هایمان،  برابر 

 بیست سالِ کاملِ بودجهٔ فرهنگِ پیش از جنگ. 

روبه  — الهی  اقبالی  با  ما  داد،  ادامه  پلوَن  شدهاما،  ایم:  رو 

آسا از پیش طرزی معجزهی ژاپنیِ ماتسوکاتا، که به مجموعه 

عمده بخشِ  جنگ،  موزهاز  زیرزمینِ  در  حفظ اش  رودن  ی 

شده. کارشناسانِ من آن را بیش از چهارصد میلیون فرانک  

 کنند. گذاری میارزش

شوخی    — امیدوارم  زد.  فریاد  ژوژار  میلیون؟  چهارصد 

 ارزد.ها میلیون میکنید! فقط اتاق در آرلِ ونگوگ دهمی

کرد: مردی که عمرش  اش را آشکار میخشمِ ژوژار آشفتگی

زنی  را وقفِ حفاظتِ هنر کرده بود، حالا خود را در حالِ چانه 

 یافت.می --چون کالایی مبتذل  -- بر سرِ قیمتش 

 پلوَن شانه بالا انداخت. 

اگر بگذاریم این آثار به ژاپن بروند، فرصتی یگانه را از   —

پاکدامنیِ  دست می بازیابیِ  امکانِ  به کشوری دشمن  دهیم. و 

 دهیم. فرهنگی می

برمی یادداشت  آغاز  از  که  بلند  تورس،  داشت، سرانجام سر 

 کرد. 

 ساز است. بندیِ مجموعه مسئلهآقایان، طبقه —

مانعی  به او  اینکه  دوگل ابروانش را درهم کشید. ژنرال از 

بیزار   بود،  گرفته  تصمیمش را  پیش  از  وقتی  پیشنهاد شود، 

 بود.
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سپتامبرِ    — در  ژاپن  اما   ۱۹۴۰البته،  پیوست.  محورها  به 

شد،   جنگ  وارد  دولت  این  با  فرانسه  آن  در  که  شرایطی 

 همچنان… بگوییم… قابلِ تفسیر است. 

نگاهِ ژنرال سخت شد. دوست نداشت تصمیماتش زیرِ سؤال  

شمرد.  ها را فرعی میویژه بر سرِ جزئیاتی که آنبروند. به

با دیدگاه را، وقتی  ایراداتِ فنی  های دوگل گرایش داشت که 

 اش تضاد داشتند، کنار بزند. سیاسی

وکیل تورس، منظورتان را روشن کنید. آیا اعلامِ جنگِ   —

 کافی نیست تا ژاپن را دشمن بنامیم؟ ۱۹۴۱ما در دسامبرِ 

سرفه عصبی  را  تورس  ژنرال  برآشفتنِ  خطرِ  کرد.  ای 

فکریدرمی درستکاریِ  اما  وامییافت،  را  او  که اش  داشت 

 ها را مطرح کند. دشواری

توان نادیده آید که نمیژنرالِ من، مشکل از چند عنصر می  —

روزنامه در  هرگز  جنگ  اعلامِ  نخست،  رسمیِ  گرفت.  ی 

ی ی آزاد منتشر نشد. مشکلی صوری. دوم، از کمیته فرانسه

خیزد، که مشروعیتش آن زمان… حتی از  ملیِ فرانسه برمی

 سویِ برخی متحدانمان زیرِ سؤال بود. 

شد. پلوَن نگاهی تاکِ ساعت چیزی شنیده نمیدیگر جز تیک

 وبدل کرد. نگران با ژوژار رد

بدتر از این هم هست، تورس ادامه داد. ویشی هرگز به    —

روابطِ عادی    ۱۹۴۴ژاپن اعلامِ جنگ نکرد. برعکس، تا اوت  

 با توکیو را حفظ کرد. 

شده گام  گذاریسرش را بلند کرد، آگاه از اینکه بر زمینی مین

 گذارد. می
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در نتیجه، ما وارثِ دولتِ فرانسه در پیوستگیِ آن هستیم.   —

یک   با  که  است  ویشی  رژیمِ  اقداماتِ  از  بسیاری  شاملِ  که 

 توان پاکشان کرد. ی قلم نمیضربه

چهره نشست،  راست  که دوگل  هربار  ژنرال  بسته.  ای 

شد خشمی انفجاری احساس  ای با ویشی مطرح میپیوستگی

کرد، او که مشروعیتش را بر گسستِ مطلق از انقلابِ ملی  می

 بنا کرده بود. 

نمی  — تورس!  فرانسهوکیل  که  گولیست  خواهید  ی 

ترین مشروعیتی برای اقداماتِ پتن قائل شود، درست  کوچک

 است؟ 

 صدایش یک درجه بالا رفته بود.

 دفاع! موضعی غیرقابلِ  —

 بخشیدن به ویشی نیست… ژنرالِ من، سخن از مشروعیت  —

 پس سخن از چیست؟  —

سرفه به  شروع  دوباره  اینکه تورس  از  آگاه  کرد،  کردن 

 رود. ازپیش فرومیبیش

از پذیرشِ این که بسیاری از اقداماتِ دولتِ فرانسه زیرِ    —

اشغال، هنوز آثارِ خود را دارند. این همان دلیلِ حفظِ بسیاری  

 های منعقدشده در آن دوره است. از پیمان

ژوژار، که در مسائلِ هنری کارشناسی زبردست بود، سخن  

خلق کرد  احساس  مدیر  کند.  ملایم  را  فضا  تا  وخویِ  گرفت 

رود و ترجیح داد گفتگو را به زمینی  ژنرال به سویِ توفان می

 آشناتر بازگرداند. 

ی… بگوییم حقوقی، هرچند مهم، نباید ژنرالِ من، مسئله  —

 ما را از موضوعِ استثنایی غافل کند. 
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ها گشود، و در تأملِ آثار آرامشی در برابرِ  آلبومی از عکس

 آزردند یافت. ای که او را میمعضلاتِ اخلاقی

ام. گنجی با محتوای مجموعه را با جزئیات بررسی کرده  —

درجه جهانیِ  که اهمیتِ  ونگوگ،  آرلِ  در  اتاق  یک: 

برند؛ سه سزانِ دورهٔ  هاست به آن رشک میها سالآمریکایی

با زیبایی خیره-بلوغ؛ کوهِ سنت هایی  کننده؛ رودنویکتواری 

استاد  که  دوزخ  دروازهٔ  گچیِ  ماکتِ  چندین  در جهان؛  یگانه 

 هرگز نخواسته بود بفروشد... 

 چند اثر در کل؟ پلوَن حرف را قطع کرد.  —

قطعه  — سیصدوپنجاه  درجهحدودِ  بهی  ی  علاوهیک. 

از چاپمجموعه  بهدستیای  مجموعه  این  ژاپنی.  تنهایی  های 

 های ملیِ ما را متعالی سازد. تواند موزهمی

دقیقاً! دوگل با کوبیدنِ دستش بر میز فریاد زد. برای همین   —

نمی که  وکیل،  است  بدهیم.  دست  از  را  چنین فرصتی  توانیم 

میاحتیاط را  شما  وسواسهای  گذاشت  نباید  اما  های  فهمم. 

 حلی دارید؟ وجدانی دولت را فلج کند. راه

دانست این چگونه پایان خواهد یافت. ژنرال، مثلِ  تورس می

 همیشه، تصمیمش را گرفته بود. 

های خود  ام. هرکدام امتیازها و کاستیسه گزینه آماده کرده  —

ی  را دارد. اولی ساده است. تصویبِ فرمانی عمومی درباره

خودبه ژاپن  دشمن.  میاموالِ  جای  آن  در  تمامِ خود  گیرد. 

 آید. جا به توقیف درمیاموالشان در سرزمینِ ما یک

 امتیازها؟  —

عمومی.   — گفتگویِ  بدون  پارلمانی،  بحثِ  بدون  سرعت. 

 کنیم، تمام. از نظرِ حقوقِ داخلی مصون از اعتراض. اجرا می
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 ها؟ و کاستی —

طرف،  بسیار گسترده است. خطرِ اعتراضِ کشورهای بی —

متحده شکایت ایالاتِ  است  ممکن  آزاردهنده.  دیپلماتیکِ  های 

 از این خشونت آزرده شود. 

 ای کنار زد. دوگل ایراد را با اشاره

آمریکایی  — اینآیا  آلمانی  اموالِ  با  به خرج ها  قدر ظرافت 

های ژاپنی  تمامِ دارایی  ۱۹۴۱دهند؟ آیا خودِ روزولت در  می

 را منجمد نکرد؟ 

حال فرمانی عمومی توجه را  البته، تورس پذیرفت، با این —

تر است.  ی دوم محتاطانهکند. گزینههای ما جلب میبه رویه 

مجموعه بر  تنها  هدفمند،  دولتِ  فرمانی  طلبِ  ماتسوکاتا.  ی 

 کنیم.فرانسه از ژاپن بابتِ اعمالِ جنگی را دستاویز می

 یعنی چه؟  —

آسیایی  — مان را غارت  هندوچین. رسماً، ژاپن مستعمرات 

برآورد   میلیارد  چندین  بگوییم…  را…  خسارات  کرده. 

 شود. کنیم. مجموعه به جبرانی طبیعی بدل میمی

 ژوژار ابروانش را درهم کشید. 

با    — را  هندوچین  ژاپنیِ  اشغالِ  ویشی  که  است  این  مشکل 

دارلانپیمان  در  -های  نظرِ    ۱۹۴۱کاتو  از  شمرد.  مجاز 

 ی ما را داشته.حقوقی، ژاپن چیزی نربوده. اجازه

کنم این راه را نروید، تورس  برای همین به شما توصیه می  —

می داد.  گزینهپاسخ  ظریفماند  سوم،  مالکیتِ ی  به  ترین. 

عنوانِ »حمایت زنیم. صرفاً مجموعه را بهصوری دست نمی

می منجمد  جنگ«  زمانِ  از  در  طولانی  فرآیندی  سپس  کنیم. 

می سازمان  آینده  پیمانِ صلحِ  چارچوبِ  در  را  دهیم.  مذاکره 
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قدر طولانی که، از فرطِ خستگی، سرانجام از حقوقشان در  آن

 کنند. پوشی میبرابرِ امتیازاتی نمادین چشم

 کشد؟ پلوَن پرسید. قدر طول میچه —

ی اصلی این است که داند؟ نکتهپنج سال؟ ده؟ چه کسی می  —

موزه در  بمانند.  فرانسه  در  آثار  مدت،  این  زیرِ  در  ما.  های 

 کنترلِ ما.

 زدند. ژنرال اندیشید، انگشتانش بر میز طبل می

بسیار   --پسندم. غارتی پوشیده در جامهٔ حمایت  ایده را می  —

فرانسوی، این. وکیل تورس، فرمانی بنویسید که گزینهٔ یک و  

 پایان. سه را ترکیب کند: توقیفِ فوری، سپس مذاکراتی بی

 ژنرالِ من، باید هشدارتان دهم…  —

 هشدارِ چه؟  —

ساز  که این فرمان، اگر امروز تصویب شود، فردا مشکل  —

سختی دهی بخواهد، بهپسخواهد شد. روزی که ژاپن حساب

که بیم  ویژه اگر، چنانتوانیم موضعمان را توجیه کنیم. به می

 دارم، اعلامِ جنگِ ما از نظرِ حقوقی سست باشد. 

 دوگل برخاست، قامتِ بلندش را برافراشت. 

وکیل تورس، شما نگرانِ فردایید. من امروز باید فرانسه    —

را   بودجهٔ فرهنگی  کنم. این مجموعه چند سالِ  بازسازی  را 

عنوانِ پایتختِ  تواند جایگاهِ پاریس را بهکند، مینمایندگی می

کنید چنین فرصتی را  جهانیِ هنرها بازگرداند. واقعاً فکر می

 دهم؟ خاطرِ وسواسی حقوقی از دست میبه 

گذاشت. تورس چشمانش را به لحن جایی برای پاسخ باقی نمی

 هایش دوخت. پرونده

 نویسم. بله، ژنرالِ من. فرمان را می —
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 ژنرال به سویِ پلوَن برگشت. 

می  — مذاکرهپلوَن، روی شما حساب  مواضعِ  تا  با  کنم  مان 

حقِ  ما  به  پیمان  که  بپذیرانیم  باید  کنید.  آماده  را  متحدان 

 دهد. عنوانِ غرامتِ جنگی میداشتنِ این آثار را بهنگه 

 کرد. پلوَن موانع را از دور احساس می

 پذیرند؟ کنید متحدانمان این را میفکر می —

ها مبالغِ متحدانمان منافعِ عظیمی در ژاپن دارند. آمریکایی  —

توانند حقِ ای در قالبِ غرامت بازخواهند گرفت. آیا مینجومی

 ما به جبرانِ خساراتمان در هندوچین را رد کنند؟ 

دیوانه چون  خطتورس  میای  برای  خطی  تلاش  در  نوشت، 

زمان معماریِ حقوقیِ  ی افکارِ ژنرال، همکردنِ زنجیرهدنبال

 ساخت. لازم را در ذهن می

ژنرالِ من، برای اینکه راهبردمان استوار بماند، باید تمامِ   —

ژاپن اتحادِ  از  فرانسه  که  با -خساراتی  شده  متحمل  آلمان 

زیان شود.  مستند  اما جزئیات  البته،  هندوچین،  در  ما  های 

همه  آسیبهمچنین  منافعِ ی  به  آرام  اقیانوسِ  جنگِ  که  هایی 

 اقتصادیِ ما در آن منطقه وارد کرده. 

ای عالی! دوگل تأیید کرد. به کِ دورسی مأموریت نکته  —

پروندهمی ضخیمدهم  هرچه  دهد.  تشکیل  باشد،  ای  تر 

 تر خواهد بود. موضعمان مصون 

 تر. ژوژار تمامِ گفتگو را شنیده بود، هر لحظه ناراحت

تصویرِ   — به  کمی  این  آیا  اما…  ببخشید،  من…  ژنرالِ 

نمی لطمه  نظر فرانسه  به  پوشیده  غارتی  است  ممکن  زند؟ 

برسد، نه؟ کشورِ ما… خب، بالأخره شهرتی معین در احترام  

 به مالکیتِ خصوصی داریم… 
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ناگهان ده  اتاق  بدل شد. فضای  به یخچالی قطبی  نگاهِ دوگل 

سؤال زیرِ  هر  برابرِ  در  ژنرال  کرد.  افت  بردنِ  درجه 

می مهارشده  خشمی  بهتصمیماتش  از  پروراند،  وقتی  ویژه 

 آمد. همکارانِ نزدیکش می

 تان را تازه کنم؟ ژوژار! باید حافظه —

زدن در اتاق  ای در قفس شروع به قدمبرجست و چون درنده

چرخید، یعنی ای بد. وقتی ژنرال دور خودش مینشانه  --کرد  

می بالا  ناکامیفشارش  و  برای  رفت  راهی  دنبالِ  اش 

 گشت. رفتن میبیرون

می  — دادیم،  دست  از  اثر  غارتهزاران  شده،  شنوید؟ 

بهنابودشده، »خریداری نازیشده«  ناچیز! دستِ  قیمتی  به  ها 

موزهآلمانی آمریکاییها  کردند،  خالی  را  همهٔ هایمان  ها 

هنری میبازارهای  را  میمان  شما  و  چنین ربایند،  خواهید 

 فرصتی را از دست بدهیم؟ 

 روی پاشنه چرخید، نگاهی سیاه. 

ها را اعمال خواهد  نه! فرانسه حقوقی مشروع دارد. آن  —

 کرد. 

مجموعه  — من…  ژنرالِ  جنگ اما،  از  پیش  ماتسوکاتا  ی 

 وجود داشت. مالکش حتی، به گمانم، دوستِ فرانسه بود… 

موزه  — آن  امروز،  و  شد.  منفجر  دوگل  همین!  ی  دقیقاً 

 معروفِ هنرِ غرب که قرار بود در ژاپن بسازد، کجاست؟ 

شد، گویی با جمعیتی نامرئی تر میحرکاتش هر لحظه نمایشی

اش را که به تأثیراتِ بزرگ  گفت، و خویِ خطیبانهسخن می

 کرد. عادت داشت آشکار می
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از زیباییژاپنِ نظامی  — به ماشینِ  گرا کشوری  شناسان را 

نیت کرد!  بدل  تحولِ  جنگ  با  ماتسوکاتا  آقای  خوبِ  های 

بربریتِ   از  را  آثار  این  تنها  ما  رفت.  میان  از  کشورش 

ای را حس کرد  کنیم! تورس توفانِ برقیگری حفظ مینظامی

کردنِ  اش در خنثیگرفت و کوشید، با تجربهکه در اتاق بالا می

 ها، همه را پیش از تشدیدِ اوضاع به زمین بازگرداند. تنش

ژنرالِ من، اگر مطابقِ برنامه پیش برویم، باید دفاترمان   —

کنم گروهی از کارشناسان  استدلالی محکم بسازند. پیشنهاد می

 تشکیل شود تا محتوای مجموعه را ارزیابی کنند. 

اینکه ایده  — از  آسوده  کرد،  تأیید  پلوَن  خوبی!  بسیار  ی 

افکارِ  می باید  برگرداند.  فنی  ملاحظاتِ  به  را  توجه  تواند 

بین  و  فرانسه  نباید  عمومیِ  عملیات  کرد.  آماده  نیز  را  المللی 

 طلبانه به نظر برسد. ای فرصتوجه مصادرههیچبه 

چگونه قصد دارید پیش بروید؟ ژوژار پرسید، هنوز تحتِ   —

 شوکِ انفجارِ ژنرال. 

 چیز را در ذهنش محاسبه کرده بود. پلوَن همه

ی کلیدی. نخست، جنایاتِ جنگیِ ژاپن  با تأکید بر چند نکته   —

به اکنون  آسیا.  سپس،  در  انکار.  غیرقابلِ  مستندشده،  خوبی 

همه بعد  و  نازی.  آلمانِ  با  آسیباتحادشان  در  ی  که  هایی 

که این   بداند  باید  افکارِ عمومی  ما وارد کردند.  به  هندوچین 

 مجموعه جبرانی عادلانه برای خساراتِ عظیمِ ماست.

آنکه خلع و در سطحِ فرهنگی؟ ژوژار اصرار کرد، بی  —

 سلاح شود. 

در سطحِ فرهنگی، توضیح خواهیم داد که این آثارِ غربی   —

شد.   ژاپن حفظ خواهند  از  بهتر  کشورهای خاستگاهشان  در 
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شده از جنگ و مشغولِ جایی که ممکن است در کشوری ویران

 توجهی قرار گیرند. بازسازی، مورد بی

 دوگل سر تکان داد. 

یابید. بینم که پیچیدگیِ کاملِ وضعیت را درمیآقایان، می  —

میجلسه محرمانه  کاملاً  ما  از  ی  مکتوبی  اثرِ  هیچ  ماند. 

 هایمان نباید بماند. روشن است؟ بحث

 ها را تقسیم کرد. سپس نقش

چهل  — تا  حداکثر  را  فرمان  طرحِ  تورس،  وهشت  وکیل 

خواهم. نه یک دقیقه بیشتر. پلوَن، یادداشتی مفصل ساعت می

ی پیامدهای مالی با ارزیابیِ دقیقِ سودهای موردانتظار  درباره

ترین آثار را شناسایی کنید و آماده کنید. ژوژار، پنهانی جالب

آن تقسیمِ  برای  موزهطرحی  میانِ  ملیها  بزرگِ  مان های 

 بریزید. 

ژنرالِ من، برای امضا چه تاریخی در نظر دارید؟ تورس    —

 کشید. اش را در ذهن میپرسید، که از پیش برنامه

گذرد، خطرِ  هرچه زودتر ممکن باشد. هر روزی که می  —

ژاپنی بیآنکه  کشوری  به  را  آثار  این  بکوشند  طرف  ها 

ها از  های دیگری برای فرارِ آنرود. یا راهبازگردانند بالا می

 دستمان بیابند. 

رسید، پشتِ عزمش ترسی  دوباره نشست، مصمم به نظر می

 کرد. انگیخت پنهان میالمللی در او برمیهای بینرا که واکنش

ی رسمی منتشر شود،  که فرمان امضا و در روزنامههمین  —

 ی مؤثری نخواهند داشت. دیگر هیچ راهِ چاره
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دادگاه  — در  حال  این  با  ماتسوکاتا  وارثانِ  اگر  ما و  های 

ممکن  عوارضِ  به  که  کرد،  اصرار  تورس  کنند؟  اعتراض 

 اندیشید. می

ای  ی روزهای بدش را به نمایش گذاشت، سردیدوگل چهره

اش پنهان پرستانههای میهنرا آشکار کرد که پشتِ سخنرانی

 بود.

وکیل تورس، بهتر است از خود بپرسید: چه کسی حاضر   —

آن از  شد  جسارتِ  خواهد  فرانسوی  وکیلِ  کدام  کند؟  دفاع  ها 

کردن علیه منافعِ عالیِ فرانسه به سودِ متحدانِ سابقِ استدلال

کسی  نازی اگر  و حتی  ببینم…  بگویید  داشت؟  را خواهد  ها 

بیبه  کافی  خواهند  قدرِ  اعتراض  اساسی  چه  بر  بیابند،  پروا 

 کرد؟ فرمانِ ما نیرویِ قانون خواهد داشت. 

تکان سری  با  از  پلوَن  درونش  اقتصاددانِ  کرد:  تأیید  داده 

بی آورد  ای سودی هنگفت میهیچ هزینه ظرافتِ عملیاتی که 

 برد. لذت می

خورده  موضعشان بسیار سست خواهد بود. و ژاپنِ شکست  —

هیچ اهرمِ فشاری بر ما نخواهد داشت. برعکس، این اوست 

 اش نیاز خواهد داشت. که به لطفِ ما برای بازتوانی

حتی بهتر از این هم هست، تورس افزود. اگر اعتراضی    —

بودنِ اقدامِ ما را  تواند بیاید که قانونیباشد، تنها از وکلایی می

کردن  توانیم استدلال کنیم که اعتراضبرند. میزیرِ سؤال می

 خود عملی برخلافِ منافعِ ملی است. 

بی آغاز  در  هرچند  ژوژار،  حتی  کرد.  اثر  نکته  میل،  این 

 شد. وکار متقاعد میرفته از استحکامِ این سازرفته
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بین گرفته های عملی زیرِ ذرهی جنبهتر شد. همهجلسه طولانی

توقیف، فهرست به  شد. چگونگیِ  امن  انتقالِ  با  برداریِ دقیق 

دقت سنجیده. از آن جزئیاتی که ها، ارتباطاتی بهذخایرِ موزه

 سازند. بار را میتفاوتِ میانِ طرحی موفق و شکستی فاجعه

برنامه حتی  در  تورس  فرمان  امضایِ  داد.  ارائه  فشرده  ای 

آن،  هفته  از  پس  بلافاصله  توقیف  اکتبر،  نخستِ  ی 

ها  برداریِ کامل پیش از پایانِ نوامبر، انتقال به موزهفهرست

 پیش از کریسمس. 

 ها؟ پلوَن پرسید. و هزینه —

ونقل و بیمه از قیمتِ برآوردیِ مجموعه  های حملهزینه  —

ی  عبارتی، آثار مصادرهکسر خواهند شد، تورس پاسخ داد. به

 خود را تأمینِ مالی خواهند کرد. 

ی صفر که چند عالی، دوگل نظر داد. عملیاتی با هزینه  —

 بخشد. صد میلیون فرانک اثرِ هنری به ما می

برداری را مطرح کرد، ژوژار  ی فهرستوقتی تورس مسئله

خساراتی   بتواند  شاید  گفت  خود  با  کرد.  امتحان  را  شانسش 

 ای در عملیات حفظ کند.محدود سازد، ظاهری از اخلاقِ حرفه

پیش  — پیشنهاد  برای  بعدی،  اعتراضِ  هرگونه  از  گیری 

فهرستمی با کنم  شود.  انجام  مشترک  کمیسیونی  با  برداری 

کارشناسانِ فرانسوی و خارجی. این به عملیات اعتباری بیشتر  

 بخشد. می

اش نسبت به هر اعتمادیقطعاً نه! دوگل تند پاسخ داد، بی  —

ای حقِ نظارت نظارتِ بیرونی را بیان کرد. به هیچ خارجی

برداری کاملاً  دهیم. فهرستبر اقداماتمان در سرزمینمان نمی

 فرانسوی خواهد بود، به دستِ کارشناسانمان.
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المللی ایجاد  اما این ممکن است مشکلاتی در اعتبارِ بین  —

کند، ژوژار خجولانه اعتراض کرد. کشورهای دیگر سؤالاتی  

 خواهند داشت… 

بین  — کارشناسِ  اعتبارِ  چند  آنچه  معیارِ  با  فرانسه  المللیِ 

می نمیخارجی  سنجیده  با  اندیشند  داد.  پاسخ  دوگل  شود، 

 شود. توانمان در دفاع از منافعمان سنجیده می

 

وقتی آن چهار مرد آن شب از هم جدا شدند، تاریکیِ اکتبر بر 

فرومی پایهپاریس  تازه  رسواترین افتاد.  از  یکی  های 

با  غارت هرکدام  بودند؛  گذاشته  را  مدرن  عصرِ  هنریِ  های 

ساز و  مسئولیت  از  خود  توجیهسهم  به وکارهای  خودش  گرِ 

 گشت.خانه بازمی

بدان تا  که  شریرانهغارتی  جامهجا  در  که  بود  مندرسِ  تر  ی 

جمهوری میقانونیتِ  ملبس  با  خواهانه  سارقی  چون  شد. 

 وشلوار و کراواتِ ابریشمی. کت

منشی ماتینیون،  راهروهای  کارهای  در  به  پیشکاران  و  ها 

شان مشغول بودند. از تصمیمی که تازه گرفته شده همیشگی

 کند. دانستند. نادانی وجدان را حفظ میبود چیزی نمی

خیابان در  رفتهبیرون،  زندگی  پاریس،  روالِ  های  رفته 

ها دوباره درهایشان را گشودند،  یافت. کافهاش را بازمیعادی

توانست  کشیدند. کسی نمیتئاترها نیز. مردم سرانجام نفسی می

صفحه  که  کند  مخملیِ  تصور  دفاترِ  در  درخشان  چندان  ای 

 جمهوری نوشته شده. 

اکتبرِ   چنان ۱۹۴۴پنجمِ  برنامه ،  فرمان که  بود،  شده  ریزی 

تفسیر به  برای  جایی  متن  شد.  امضا  دوگل  خودِ  دستِ 
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سرزمینِ نمی در  ژاپنی  اتباعِ  به  متعلق  اموالِ  همهٔ  گذاشت: 

»به قرار  فرانسه،  احتیاطی  توقیفِ  زیرِ  ملت«،  برترِ  سودِ 

 گرفت. 

مجموعهتاس بود.  شده  انداخته  تورِ  ها  در  تازه  ماتسوکاتا  ی 

بود که دیگر هرگز رهایش  وکاری بیساز رحم گرفتار شده 

 کرد. نمی

ای با  ای از فرمان در پروندهدر آرشیوهای کِ دورسی، نسخه

نسخه شد.  بایگانی  ژاپنی«  »امورِ  به عنوانِ  دیگر  های 

ذیوزارتخانه دستورالعملهای  اداره  هر  رفتند.  های  ربط 

ها  خاصِ خود را دریافت کرد، به زبانی رمزی که بوروکرات

آنکه چیزی صریح گفته  پرستند. چون باید همه بفهمند بیمی

 شود. 

سرویسهم همه زمان،  بر  نظارت  به  آغاز  اطلاعاتی  ی  های 

باقی ژاپنیِ  کوچکاتباعِ  کردند.  فرانسه  در  ترین مانده 

تماسجابه  تلاشجایی،  در  ها،  با خارج  ارتباط  برای  هایشان 

که پرونده اقدامی  هر  از  جلوگیری  هدف؟  شد.  ثبت  هایی 

 شده را کند کند. ریزیی برنامهتوانست مصادرهمی

های تخصصیِ  صبحِ هشتمِ اکتبر، سه روز پس از امضا، گروه

وزارتِ دارایی در مکانِ اصلیِ انبار حاضر شدند. عملیات، 

که در داخل »برداشتِ پاییزی« نام گرفته بود، با دقتی نظامی 

 ریزی شده بود. برنامه 

ی رودن، در غیابِ آن روزِ نگهبانِ ارشد ژرژ گراپ  در موزه

سببِ همکاری با اشغالگر مشمولِ اقدامِ دورسازی شده  که به 

دو   توسطِ  دفترش  در  صبح  هفتِ  ساعتِ  اوبر  مارسل  بود، 

 مأمور همراهِ پیشکاری فراخوانده شد. 
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 ای خشن. بیداری

ژاپن کرده بود، به -اش را وقفِ دوستیِ فرانسهاو تمامِ حرفه

های ملی فراتر رود.  تواند از خصومتاین باور که هنر می

ای فرو  شد، به دلمردگیدیدنِ کوششش که با این حیله نابود می

 توانست پنهانش کند. سختی میبرده بودش که به

آقای معاونِ نگهبان، رئیسِ مأموریت به او اعلام کرد، ما  —

برداری و توقیفِ اموالِ ژاپنیِ انبارشده در  ایم تا فهرستآمده

 ی شما را انجام دهیم. مؤسسه

بی پشتِ  کرد،  دراز  اطمینان  با  را  خجالتی  تفاوتیسندی  اش 

 کرد. راستین در برابرِ درماندگیِ آشکارِ اوبر پنهان می

می  — اجازه  ما  به  که  است  فرمانی  همهاین  چیز دهد. 

 اینجاست، سیاه بر سفید. 

ژاپن در چند سطر  -شده به هنر و دوستیِ فرانسهعمری وقف

هایی را به یاد آورد که با ماتسوکاتا  ریخت. اوبر شبفرومی

می سخن  نقاشی  هنر  از  که  دورانی  آن  دلتنگیِ  گفتند؛ 

شان متحد کند،  های ملیها را فراسویِ تفاوتتوانست انسانمی

 دردناک بر او هجوم آورد. 

خواست استوار باشد کوشید، این  آقایان، با صدایی که می  —

اند. هنردوستی  آثار به دستِ دوستی شخصی به من سپرده شده

ترین فعالیتِ  بزرگ و فرانسوی. آقای ماتسوکاتا هرگز کوچک

ها گذراندیم تا چیزی  ای علیهِ کشورمان نداشته. سالخصمانه 

 با هم بسازیم… 

آقای اوبر، مأمور حرفش را قطع کرد، ما اینجا برای بحث    —

 ی خطِ کلیِ دولت نیستیم، بلکه برای اجرای آن. درباره
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کیفِ اسنادش را با صدایی خشک بست، حرکتی مکانیکی که 

 داد از نگاهِ اوبر بگریزد. به او امکان می

ای از کشوری دشمن است. پس  این اموال متعلق به تبعه  —

 شوند. می ۱۹۴۴مشمولِ فرمانِ پنجمِ اکتبرِ 

تر و آشکارا مصون از استدلالاتِ هنری،  مأمورِ دوم، جوان

 با لحنی تند افزود. 

نیت   — یا  آثار  خاستگاهِ  نگهبان،  معاونِ  خوبِ آقای  های 

مالکشان اهمیتی ندارد. آنچه مهم است مالکِ فعلی است. و آن  

 فهمید؟ بحث بسته است.مالک ژاپنی است. تفاوت را می

ساعتفهرست شد.  آغاز  فوراً  کارشناسان  برداری  ها، 

هایشان را گشودند، از هر اثری عکس گرفتند، بر همهٔ فهرست

 رحم. ای دقیق و بیرژه --ها مهر و موم زدند صندوق

اش را  اوبر، که ناچار بود شاهدِ عملیات باشد، کارِ صبورانه

بود که در  دید که دود می شود. هر مهر و موم چون میخی 

های نمایشگاهی  شد؛ به تمامِ طرحتابوتِ رؤیاهایش کوبیده می 

دانشگاهِ   به  اندیشید،  بودند  کرده  تصور  ماتسوکاتا  با  که 

 ای که امید داشتند با هم بسازند. فرهنگی

از  برانگیخته  کرد،  مأیوسانه  تلاشی  آخرین  ظهر،  نزدیک 

 جهشی از عزتِ نفس. 

ی خاندانِ ماتسوکاتا در آقایان، باید آقای هیئوکی، نماینده   —

پاریس را آگاه کنم. او حق دارد از سرنوشتِ اموالی که در  

 نگهداریِ اوست باخبر باشد. 

های ما مطلع  آقای هیئوکی همان صبح از سویِ سرویس  —

ای از دلسوزی  شده، رئیسِ مأموریت لاکونیک پاسخ داد، رگه
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ساده برابرِ  محاورهدر  دیگر  دلیِ  او  کرد.  احساس  گرش 

 تواند به این آثار دسترسی داشته باشد. نمی

پاریس،   بابیلونِ  خیابانِ  در  کوچکش  آپارتمانِ  در  واقع،  در 

پلیسِ   دو  میزبانِ  صبح  هشت  ساعتِ  از  هیئوکی  کوسابورو 

فرانسوی بود. مشغولِ نوشیدنِ چای بود، چون هر روز، آیینی  

مادری کشورِ  میکه  یادش  به  را  برای  اش  نیرو  و  آورد 

 داد. رویارویی با تبعید به او می

هیئوکی تمامِ وقارِ نسلِ کهنِ ژاپن را در خود داشت، پرورده  

در احترام به آداب و خویشتنداری. اما در برابرِ فروپاشیِ کارِ  

 دارد.اش ترک برمیعمرش، احساس کرد خویشتنداری

های انبار برایش ممنوع بود. شدن به مکان از این پس نزدیک

های  های ژاپنی یا دیپلماتهر تلاشی برای تماس با شخصیت

 شد. خارجی، اقدامی مشکوک شمرده می

به  کلمه  میمشکوک.  طنین  عجیب  او،  طرزی  انداخت. 

عنوانِ پلُی میانِ دو مشکوک؟ پس از این همه سال خدمت به

 فرهنگ؟ 

ای که در  دریافت که مأموریتش رو به پایان است. به فرانسه

اقامت از  طولِ  بهتر  و  بود،  فراگرفته  اروپا  در  فراوان  های 

ها بر آن مسلط بود، کوشید از آرمانی دفاع کند برخی پاریسی

 دانست باخته است. که از پیش می

 آقای ماتسوکاتا… —

ترینِ دو پلیس حرفش را قطع کرد، ما  آقای هیئوکی، مسن —

مافوق تا  هایمان را اجرا میتنها دستوراتِ  نیستیم  اینجا  کنیم. 

گرفتهدرباره تصمیماتِ  درستیِ  متأسفم. ی  کنیم.  داوری  شده 
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به بعداً  شما  شخصیِ  سرویسوضعیتِ  ذیدستِ  صلاح  های 

 بررسی خواهد شد. 

را   او  که  دریافت  کرد.  منجمد  را  خونش  مبهم  جملهٔ  این 

حتی احتمالاً خطرناک. تحقیر   --دانند  ای ناخواسته میبیگانه 

تر بود که با احترامی که در محافلِ هنریِ پاریسی  قدر تلخآن

 از آن برخوردار بود در تضاد بود. 

به ذخایرِ لوور و   انتقال  به  آغاز  آثار  در عصرِ همان روز، 

کامیونموزه کردند.  گوناگون  اسکورتِ  های  با  نظامی،  های 

 پیمودند. بهایشان میها، پنهانی پاریس را با بارِ گرانژاندارم

های آزاردهنده  عملیات هیچ تبلیغی نداشت. بهتر بود از پرسش

نگاران به هر حال کارِ دیگری داشتند،  اجتناب شود. روزنامه

 ی اذهان را مسحور خود داشت.آزادیِ پاریس هنوز همه

بر ورودِ نخستین صندوق لوور، ژاک ژوژار شخصاً  ها  در 

 نظارت کرد. نتوانست از احساسی عجیب و متناقض رها شود. 

از سویی، هیجانِ نگهبانِ موزه در برابرِ شاهکارهایی نادر که 

ها!  ها، رودنمونه  --های ملی را غنی سازند  قرار بود موزه

هایی که برای  ای خفه در برابرِ روشاز سویی دیگر، ناراحتی

ها به کار رفته بود. ژوژار هرچه به خود گیریِ این گنج بازپس

توجیه میمی توانست وجدانش  کند، نمیگفت هدف وسیله را 

 را خاموش کند. 

ها نجات داده  قدر اثر از چنگِ نازیاو در دورانِ اشغال چه

ها کردنِ تابلوها در زیرزمینهای تمام صرفِ پنهانشب  --بود  

هایی و قصرها، تا از دستِ گورینگ بیرونشان بکشد. کامیون

راه می یاد داشت که در دلِ شب  به  های  افتادند، همدستیرا 

 یافته شرکت داشت. خاموش. و حالا؟ در نوعی غارتِ سازمان
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می دگرگون  ناخرسندیزمانه  با  میشود،  که  کوشید  ای 

 سرکوبش کند با خود گفت. 

 آقای مدیر…  —

معاونش با احتیاط صندوقی حاویِ تابلویی از مونه را گشود.  

 دانست چه در دست دارد، اما نیز ابهامِ وضعیت را.می

 بندی کنیم؟ …چگونه باید این آثار را فهرست —

آینده بود.  حیاتی  میپرسش  رقم  را  عملیات  کلِ  و  ی  زد 

 کرد. های عملیِ ذهنِ اداره را آشکار میدلمشغولی

ها را چون »اموالِ زیرِ توقیفِ احتیاطی، فرمانِ پنجمِ آن  —

اشاره۱۹۴۴اکتبرِ   هیچ  فعلاً  کنید.  فهرست  مالکیتِ «  به  ای 

 قطعی نباشد. بعداً، بسته به روندِ اوضاع، خواهیم دید. 

 و برای نمایشِ عمومی؟  —

بی میمعاون  نظر  به  نگرانی.  قرار  و  هیجان  میانِ  رسید، 

 هایی… طبیعی بود، با چنین مونه 

 مانند.هیچ نمایشی. آثار تا اطلاعِ ثانوی در ذخیره می —

توانست هرچه  ژوژار آهی کشید. زمانی را به یاد داشت که می

بیمی دهد.  خواهد  نمایش  بپرسد  خود  از  سؤال  هزار  آنکه 

 رفته.عصری خجسته از معصومیتی ازدست

اعتراض  — برای  دستاویزی  هیچ  بدهیم. نباید  احتمالی  های 

 کاملاً محرمانه. 

هایی را آماده  در این میان، در کِ دورسی، مأموران استدلال

آمد.  کردند که در مذاکراتِ صلحِ آینده با ژاپن به کار میمی

ی خساراتی را که ای در حالِ تشکیل، با وسواس، همهپرونده

 کرد. آلمان متحمل شده بود فهرست می-فرانسه از اتحادِ ژاپن

 



 60   

 

میلیارد فرانک، آسیب   ۱۲خساراتِ اقتصادی در هندوچین به 

میلیارد و هزینهٔ بازفتحِ   ۵به منافعِ فرانسه در اقیانوسِ آرام به  

میلیارد برآورد شده بود. اما خساراتِ    ۳نظامیِ هندوچین به  

نبودند. مجموعِ غرامتگذاریاخلاقی و فرهنگی رقم ها  پذیر 

از  دست بیش  به  می  ۲۰کم  از    --رسید  میلیارد  بیشتر  بسیار 

 ارزشِ برآوردیِ مجموعه.

هاربر و اتحاد با هیتلر را  آثارِ ماتسوکاتا قرار بود بهایِ پرل

نداشت. حتی   نقشی در آن  بپردازند. حتی اگر مالکشان هیچ 

کرد، نه از سرِ  داری میاگر او از سرِ عشق به هنر مجموعه

 محاسبه. 

های روانی درگیر  منطقِ حسابداریِ اداره خود را با ظرافت

 کرد. نمی

 کرد؟ ها را بررسی میو بعد، چه کسی حساب

ی روندِ  ، دوگل گزارشی مفصل درباره۱۹۴۴شامِ هشتمِ اکتبرِ  

توجه گذشته ی قابلِ چیز بدونِ حادثهعملیات دریافت کرد. همه

های فرانسه در امان بود، نگهبانِ سابقِ چیز در موزهبود. همه

ژاپنی زیرِ نظر بود، و هنوز هیچ اعتراضی به کِ دورسی  

 نرسیده بود. 

داشت.   ذهن  در  دیگری  چیزِ  زد.  ورق  را  سند  ژنرال 

 ها… ها، کمونیستآمریکایی

کردنِ این توقیفِ ی بعد را آماده کرد. بدلعالی. باید مرحله  —

 موقت به تملکِ قطعی. البته، تا حدِ ممکن قانونی. 

 

پاریسی کوچکِ  آپارتمانِ  خبرِ  در  هیئوکی  کوسابورو  اش، 

اما   مؤدب  ناشناس،  صدایی  شنید.  تلفن  از  را  کامل  توقیفِ 
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قاطع، برایش توضیح داد که اموالِ آقای ماتسوکاتا از این پس 

 شوند«. »توسطِ دولتِ فرانسه محافظت می

کرد. پرورده در احترام  هیئوکی خشمی فروخورده احساس می

 توانست مقاومتِ آشکار را تصور کند. به اقتدار، نمی

 همان شب تلگرافی برای توکیو نوشت:

به  شد  »مجموعه  توقیف  فرانسه  مقاماتِ  توسطِ  کامل  طورِ 
اکتبرِ   پنجمِ  دولتیِ  فرمانِ  وضعیت   ۱۹۴۴استاپ  استاپ 

استاپ  فوری  دستوراتِ  درخواستِ  استاپ  ناامیدکننده 
 هیئوکی«.

را  سه گلویش  واژه  هر  چهاربار.  سپس  بازخواند.  بار 

بهمی که  »استاپ«،  هر  نشانهخراشید.  یا  نقطه  گذاریِ  جای 

رفت، چون ناقوسی سوگوار برای کارِ عمرش  سنتی به کار می

 انداخت. طنین می

 پاسخ هرگز نیامد.

درهم در  ژاپن؟  خصوصی  منافعِ  از  دفاع  ویران.  شکسته، 

خارج ناممکن بود وقتی کلِ کشور به سختی مردمش را سیر  

ی فرانسه گم ی ماتسوکاتا در هزارتوی ادارهکرد. مجموعهمی

 شده بود. 

 فروپاشی. چون بسیاری چیزهای دیگر در این جهانِ روبه

زدند،  آنچه نه هیئوکی و نه حتی بازیگرانِ فرانسوی حدس می

سابقه تازه  که  بود  برای  این  بودند.  آفریده  انفجاری  ای 

برای  نخستین  خودش  قوانینِ  از  دموکراتیک  دولتی  بار، 

مجموعه  بهانهتصاحبِ  به  خصوصی،  استفاده  ای  جنگ،  ی 

 کرد. می

 ای در پیش داشت. ی ماتسوکاتا تازه زاده شده بود. آیندهپرونده
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ژانویه بعد،  ماه  به ۱۹۴۵ی  سه  ژوژار  بود.  گزنده  سرما   .

برابرِ   در  پناهگاهی  آثار  تأملِ  در  آمد،  فرود  لوور  ذخایرِ 

 جست. هایش میپرسش

زیرزمین طاقدر  تهویههای  دقت  با  اکنون دار،  شده، 

خورده،  شاهکارهای ماتسوکاتا انباشته بودند. مرتب، برچسب

بهفهرست ژوژار  اما  بودند.  آنجا  همیشه  گویی  خوبی شده. 

 دانست که دیگر هرگز چیزی مثلِ سابق نخواهد بود.می

ژوژار در برابرِ اتاق در آرل ایستاد. ونگوگ. تابلو زیرِ نورِ  

می نفس  طلاییمصنوعی  قابِ  در  زنده  تقریباً  اش.  کشید، 

جای   سرانجام  اورسه  موزهٔ  در  بعدتر،  بسیار  روزی، 

میلیونمی میگرفت؛  بازدیدکننده  تن ها  چند  ستودندش. 

 دانستند؟ خاستگاهِ مشکوکش را می

هفته نامهچند  دیگر،  میی  خشم  هنرِ  های  کارشناسانِ  بارید. 

مجموعه دزدیژاپن.  از  همه  نیز.  فرانسوی  چند  ای  داران. 

 زدند. پوشیده فریاد می

جبرگرایی با  کرد«،  خواهد  داوری  تنها  »عصر  که  ای 
 کننده بود با خود گفت.قانعنیمه 

 

کرد، ذهنش  های دیگری امضا میدر ماتینیون، دوگل فرمان

 های تازه معطوف. به سویِ چالش

طلبید. هر  خراشید. بازسازیِ کشور چنین میقلم بر کاغذ می

مناقشهوسیله بود، حتی  بود ها. مدتبرانگیزترینای خوب  ها 

توانِ  با  بلکه  وسواسش،  با  نه  ملتی  عظمتِ  که  بود  آموخته 

 شود. عملش سنجیده می
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جا نبودند، دور از آن.  ها؟ برای زمانِ صلح. هنوز آنوسواس

پرونده خود،  سوی  از  میتورس،  آماده  دیگری  کرد.  های 

 های دیگرِ اموالِ دشمن. سازی«»قانونی

اولویت۱۹۴۴پایانِ   فرانسه  نگرانی،  جز  وجدانی  هایی  های 

 داشت. 

خرابه در  توکیو،  به در  کسی  دیگر  پایتخت،  دودآلودِ  های 

 اندیشید. ی ماتسوکاتا نمیمجموعه 

دلمشغولی فوریکشور  تابلویِ  هایی  چند  سوگواریِ  از  تر 

 رفته در پاریس داشت. نخست بقا. غذا. بازسازی. ازدست

کردند.  این عوض  مالک  شاهکار  سیصدوپنجاه  که  بود  گونه 

قانونِ بی آرامِ  قدرتِ  با  تنها  خشونت.  بدون  سروصدا، 

 جمهوری. 
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 شود تر می: حلقه تنگ۳فصل 

 

 ۱۹۴۴پاریس، نوامبر 

بازساخته  باید  آنچه  همهٔ  خاموشِ  اضطرابِ  آزادی.  شادیِ 

زخممی پاریس  چنانشد.  را  میهایش  مرهم  که  توانست 

ساختمانمی میگذاشت:  را  چشم  هنوز  شکافته  آزردند،  های 

ویترینتخته  میها  را  شکسته  جلوِ  های  پوشاندند، 

 شد. ها کشیده میها صفخواروبارفروشی

وجوشی بود.  ی اموال، جنبدر خیابانِ ریولی، در دفاترِ اداره

همان دفاتری که چند ماه پیش، همکارانِ ویشی را دیده بود که  

می سازمان  را  یهودیان  اموالِ  غارتِ  کامل  وجدانِ  دادند.  با 

 جمهوریِ نو، اربابانِ نو.

صندوق نخستین  دوریوال  ذخایرِ  برنار  به  تازه  که  را  هایی 

که  جایی  کرد،  بررسی  بود  رسیده  مدرن  هنرِ  ملیِ  موزهٔ 

میبه  کار  کاسو،  نظرِ ژان  زیرِ  نگهبان،  معاونِ  کرد.  عنوانِ 

آنکه نمونهٔ آن روشنفکرانی بود که از جنگ گذشته بودند بی

عشقشان به هنر را از دست بدهند، اما در همین حال دیدگاهی  

 پرستانه از فرهنگ نیز پذیرفته بودند. میهن 

دانشورانه صیقلِ  تلخیپشتِ  جنگ اش،  که  بود  پنهان  ای 

آشکارش کرده بود. آموخته بود که ناموجه را، وقتی شرایط  

که وجدانش را با گفتمانی  طلبید، موجه جلوه دهد، در حالیمی

 کرد. ی منافعِ برترِ هنر حفظ میدرباره

میروبه نظارت  عملیات  بر  ژاکومه  پیر  مدیرِ  رویش،  کرد. 

همهاداره اموال  میی  را  رمزها  نورمالین،  ی  دانست. 

 شناخت.اش را از حفظ میهای ادارهرشته
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 آقای دوریوال…  —

شده کرد. سالنِ گستردهٔ  های ردیفای به صندوقژاکومه اشاره

وبویی از کلیسای  اش، رنگهای فلزیبرداری، با قفسهفهرست

زد، چشمی حریصانه، در ها قدم میانبار داشت. میانِ صندوق

مزهٔ شناختی که مدیریتِ کارآمدِ این عملیات برایش  حال مزه

 آورد. می

اند، باور کنید. اما اینجا، کارشناسانمان چیزهای بسیار دیده  —

 العاده« است.راستی خارقگویند که »بهاز کیفیتی سخن می

همهمی  — طولِ  در  سالدانید،  این  شاهدِ  ی  جنگ،  های 

ها نیز مان بودیم. بمبارانهای ملیفقیرشدنِ خطرناکِ مجموعه

بزرگِ   مؤسساتِ  برابرِ  در  نتیجه:  کردند.  را  خود  کارِ 

 رسیم. پریده به نظر میآمریکایی یا بریتانیایی، رنگ

نمی پنهان  را  هیجانش  صدایی  دوریوال  درونش،  در  کرد. 

می آثار  زمزمه  زیباییِ  برابرِ  در  اکتساب  شرایطِ  که  کرد 

 اهمیتی ندارد. 

 آقای مدیر…  —

 حرفش را قطع کرد، دنبالِ کلمات گشت. 

مدرن،    — هنرِ  در  عمیقمان  برابرِ خلأهای  در  اکتساب  این 

 ست… الهی

دینی   تقریباً  احترامی  با  را  دستش  شد،  نزدیک  به صندوقی 

می گویی  گذاشت،  خود را  رویش  هنر  با  همنشینی  با  کوشید 

 تبرئه کند.

های ما خواهند توانست  کمی تصور کنید. سرانجام، موزه  —

 ترین نهادهای جهان رقابت کنند! با بزرگ
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گویید، ژاکومه محتاطانه حرفش  شما از اکتساب سخن می  —

را قطع کرد. یادآوری کنم که رسماً سخن از توقیفی احتیاطی 

در   نیستند.  فرانسه  دولتِ  به  متعلق  هنوز  آثار  این  است. 

 واژگانمان محتاط بمانیم. 

 دوریوال لبخندی معنادار زد. 

 البته، در صورت حق با شماست. اما بینِ خودمان… —

آلود او  صدایش را پایین آورد، همدست. لرزشی از لذتِ گناه

 گفت.قاعدگیِ کارشان سخن میرا فراگرفت وقتی از بی

کنید دوگل چنین فرصتی را از دست بدهد؟ این  فکر می  —

مان را غنی خواهند کرد، دستم را در  های ملیآثار مجموعه

 ی زمان است. گذارم. فقط مسئلهآتش می

باشکوه از  یکی  به  کرد.  تأیید  کوچک  با سری  ترین ژاکومه 

ها را  ها نزدیک شد. با حرکاتِ جراحانه، مهر و مومصندوق

 ی محافظ.العاده. چند لایه پارچهشکست. احتیاطِ فوق

 بیایید ببینیم…  —

 کران گشود. بندی را با ظرافتی بیبسته 

آرلِ   در  اتاق  زد:  خشکشان  هردو  شد،  آشکار  اثر  وقتی 

درخشید  ونگوگ. تابلو از شدتِ رنگیِ خاصِ استادِ هلندی می

با زردهای صندلی و  آبی  -- دیوارها که  های ژرفِ تخت و 

 آمیخت. کف چنان زیبا درمی

 صدای دوریوال از هیجان خفه شد. 

بیش  — مطالعهحتی  در  هرچه  از  بیش  بازتولیدها  از…  ی 

های رنگ را روی  کردم، گیراست. این ضخامتتصور می

میبالش درونتان  به  که  شدتی  این  ببینید!  و  ها  رود! 

ای شگفت. ای ظاهری، اما پیچیدگیبندی… با سادگیترکیب
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دانید این های فرانسه! میونگوگی از این سطح در مجموعه

 مان است؟ المللیچه چیزی برای اعتبارِ بین

 ارزید؟ تنهایی، در بازار چه میو این قطعه، به —

 دوریوال دستانش را به سویِ آسمان بلند کرد. 

نمی  — فروخته  معمولی  بازارِ  در  اثری  منتقل چنین  شود، 

رفت  شود. این میراثِ جهانی است. اگر روزی به حراج میمی

 رفت. از هر تصوری فراتر می  --که کفری بود  --

این همان گفتمانی است که باید علنی به کار برد. این آثار   —

فرهنگی میراثی  نیستند.  جنگی  مبتذلِ  فرانسه  غنیمتی  که  اند 

 ی اخلاقیِ حفظ و معرفیِ آن به جهان را دارد. وظیفه

دیگر.  فهرست کشف  پیِ  از  کشفی  یافت.  ادامه  برداری 

سالگنج  طیِ  شور،  با  ماتسوکاتا  که  گرد هایی  ها، صبورانه 

 شد. آورده بود آشکار می

 نگاه کنید! —

 نگریست.دوریوال تابلویی را که تازه بازگشایی شده بود می

تحلیلِ  -کوهِ سنت  — این  هندسی،  این طرحِ  ویکتوارِ سزان: 

و   اکُرها  آن  با  تاهیتی،  زنانِ  گوگنِ  این  و  پرووانسی...  نورِ 

 سرایند...ای اگزوتیک میهای آتشین که چون نغمه سرخ

لحنی  ژاکومه  مجموعه،  آن  صندوقِ  آخرین  بستنِ  از  پس 

 تر گرفت. محرمانه 

دوریوال، باید مطلعتان کنم که در مقاماتِ بالاتر، اندکی    —

 ای هستند که در آن… بگوییم عمل کردیم.نگرانِ شیوه

 هایی؟ چه نوع نگرانی —
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از گوش گویی  آورد،  پایین  را  غریزتاً صدایش  های  ژاکومه 

راهی    --پسندید  نامحرم بیم داشت. طعمِ راز و دسیسه را می

 دیگر برای گریز از یکنواختیِ وظایفش. 

هایی که تصاحبِ ما ممکن خب، در کِ دورسی، از واکنش  —

است برانگیزد، نگرانند. صداهایی برخاسته که ما را به نوعی 

 کنند.های فرانسوی، متهم میغارتِ پوشیده، برخلافِ سنت

 کدام صداها؟  —

قدم به  و شروع  شد  دوریوال سخت  کرد،  لحنِ  اتاق  در  زدن 

 پوشاند. سختی میخشمش عصبیتی زیرین را به

کارراههدیپلمات  — وسواسی،  های  حقوقدانِ  چند  ای، 

چیزِ   فعلاً  ارتباطند…  در  هنری  محافلِ  با  که  روشنفکرانی 

 ای نیست، اما ممکن است اوج بگیرد. یافتهچندان سازمان

 دوریوال راست ایستاد. 

گوییم صبر کنید، صبر کنید! داریم از کشوری سخن می  —

طلبانه و تهاجمی در سراسرِ اقیانوسِ آرام  که سیاستی توسعه

های عظیمی از تمدنِ غرب در آن منطقه  دنبال کرده، که بخش

کرده   نابود  می  --را  حالا  از  و  که  بگیرند  ایراد  ما  به  آیند 

 جوییم؟ اموالشان جبران می

قرار شد، گویی این خشم او را از تردیدهای خودش آزاد  بی

 کرد. می

 اما این جبرانی عادلانه است!  —

کاملاً با شما در اصلِ مطلب موافقم، ژاکومه تعدیل کرد.    —

همان میاما  من  که  به قدر  عمومی،  افکارِ  که  ویژه  دانید 

ای  های احساسیآنگلوساکسون، ممکن است نسبت به استدلال

 پوشانند حساس باشد. ها را میکه واقعیت
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 های احساسی؟ کدام استدلال —

 خستگی در صدای دوریوال نمایان شد. 

ای چشمگیر از اسناد بیرون اش دستهژاکومه از کیفِ چرمی

آورد؛ عاشقِ این لحظات بود، وقتی اطلاعات در دستش بود  

 توانست نفوذش بر رویدادها را بسنجد. و می

هفته  — در  خاندانِ دفاترمان  از  نامه  چندین  اخیر  های 

هایی  اند، از طریقِ صلیبِ سرخ. و نامه ماتسوکاتا دریافت کرده

های ژاپنیِ محیطِ هنری که با… بگوییم فصاحت از شخصیت

 کنند. برای استرداد استدلال می

 نویس به فرانسه گشود. ای دستنامه 

کنند که کوجیرو ماتسوکاتا هنردوستی  بر این نکته تأکید می  —

بی حامیِ  و  مجموعهبزرگ  و  بود،  هدفی  غرض  با  را  اش 

 صرفاً فرهنگی و بشردوستانه گرد آورده بود. 

 دوریوال ناگهان حرفش را قطع کرد. 

نیت   — این  چه؟  که  تغییر خب  را  چیزی  چه  خوب  های 

 دهد؟ می

استدلال  — این  داد،  ادامه  صبورانه  ژاکومه  که،  های  خب 

دوستانه و فرهنگی ممکن است بازتابی مطلوب بیابند. انسان

هنری منتقدانِ  چنین  هنرمندانمان،  به  نویسندگانمان  مان، 

هایی حساسند. ممکن است در اقدامِ ما تعرضی به حقوقِ سیرن

 مقدسِ مالکیتِ هنری ببینند.

 های عینی دارید؟ نمونه —

ای در چند سالنِ کنندههنوز علناً نه، اما گفتگوهای نگران  —

هایی چون رنه گیمپل یا ژان  پاریسی گزارش شده. شخصیت

 اند. شود تردیدهایی ابراز کردهکوکتو گفته می 
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این خبر دوریوال را لرزاند. گیمپل و کوکتو… نه هرکسی.  

 لرزد. احساس کرد یقینش می

پیرامونِ    — ارتباطاتِ  پیشدستی کرد.  باید  در این صورت، 

 پرونده را کنترل کرد. 

ها با ورودِ محتاطانهٔ فرانسوا ماته قطع شد. دیپلماتِ گفتگوی آن

وزارتِ امورِ خارجه در را با احتیاط گشود، اندکی عصبی به 

می تنش  --رسید  نظر  را  افشاگرِ  قدرت  راهروهای  که  هایی 

 آشفت. می

 آقایان…  —

 منتظر ماند تا دعوت به ادامه شود. 

های مذاکراتِ صلح با ژاپن را که ام تا آخرین پیشرفتآمده  —

ی ماتسوکاتا دارند به شما اطلاع  پیامدهای مستقیمی بر پرونده

 دهم. 

 چه اخباری؟  —

اشاره با  صندلیژاکومه  او  به  خسته  روز  ای  داد.  نشان  ای 

 کرد. ها بر دوشش سنگینی میطولانی بوده بود و مسئولیت

 ماته نشست و چند پاکتِ ممهور بیرون آورد. 

خواهند  کنند. میاکنون تسلیم را آماده میها از همآمریکایی  —

در مهلتی نسبتاً کوتاه کنفرانسِ صلحی عمومی سازمان دهند 

شکست ژاپنِ  سرنوشتِ  کنفرانس  که  کند.  روشن  را  خورده 

های آینده، شاید در سانفرانسیسکو یا واشنگتن، احتمالاً در سال

ی حیاتیِ غراماتِ جنگی را  برگزار خواهد شد. ناگزیر مسئله

 مطرح خواهد کرد. 

 درخشید. دوریوال جلو خم شد، چشمانش می

 ی این غرامات چیست؟ و موضعِ رسمیِ فرانسه درباره —



 71   

 

 این دقیقاً هدفِ اصلیِ دیدارم است.  —

 ماته لحنی رازآمیز گرفت. 

می  — خارجه  امورِ  کاملِ وزیرِ  فهرستِ  سریعاً  خواهد 

مجموعه کنیم.  تدوین  را  این مطالباتمان  در  ماتسوکاتا  ی 

 گیرد. چارچوبِ کلی جای می

 کنید؟ چگونه ادغامش را توجیه می —

عنوانِ جبرانی عینی برای خساراتِ عظیمی مجموعه را به  —

متحدانش   اقداماتِ  و  ژاپن  تجاوزِ  از  اتباعش  و  فرانسه  که 

متحمل شدند ارائه خواهیم داد. کارشناسانِ کِ دورسی در حالِ  

 رسند.اند و به مبالغی هنگفت میگذاریِ این خساراترقم

 توانید مقیاسی به ما بدهید؟ می —

تخریب  — به  عمدتاً  موقت،  هنوز  برآوردها،  های  نخستین 

کشتی آرام،  اقیانوسِ  در  مستقر  اتباعمانِ  بر  های  وارده 

نابودشدهشدهغرق بازرگانیِ  مؤسساتِ  مربوط مان،  مان 

 است… 

 ماته حسابی ذهنی کرد. 

بسیار   — جبرانی  واقعی،  خساراتِ  برابرِ  در  مجموعه 

 متواضعانه است.

به میدوریوال  شادی  از  بر  راستی  تأییدی  آن  در  درخشید، 

 یافت.های خودش میتوجیه 

نامشروع می  — تصاحبی  یا  خودسرانه  غارتی  این  بینید! 

حقِ کامل، به عنوانِ  نیست، بلکه جبرانی منصفانه است. آثار به

 گردند! خساراتِ جنگی، به ما بازمی
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کرد؛   تعدیل  کارآزموده  دیپلماتی  احتیاطِ  با  را  این شور  ماته 

هیجانآن که  بود  دیده  اوضاع  بازگشتِ  و  قدر  نشود،  زده 

 ها حفظ کرده بود. اش اغلب او را از ناکامیبدگمانی

باید   — نیست.  کنید، هنوز چیزی قطعی  با این حال احتیاط 

به متحدانمان،  با  آمریکاییمحکم  که ویژه  کرد،  مذاکره  ها، 

دیدگاه است  دربارهممکن  را  خودشان  اموالِ  های  تقسیمِ  ی 

 ژاپنیِ در دسترس برای غرامات داشته باشند.

 منظورتان چیست؟  —

 ای از نگرانی در صدای ژاکومه نمایان شد.رگه

آمریکایی  — که  است  این  کلِ  منظورم  دارند  گرایش  ها 

اقیانوسِ آرام را قلمروِ نفوذِ انحصاریِ خود بدانند. پس ممکن 

گیر در آن منطقه را زیرِ سؤال  است حقِ ما به غراماتِ چشم

منافعِ   برابرِ  در  آنجا  در  ما  منافعِ  که  ارزیابی  این  با  ببرند، 

 خودشان فرعی بود. 

 هایمان برای مقابله با این ایراد؟ و گزینه —

 ایم. استدلالی بسیار محکم آماده کرده —

 ماته اعتمادش را بازیافت. 

مان های اقتصادیگذارینخست، باید حقوقِ کهن و سرمایه   —

های گوناگونِ اقیانوسِ آرام را برجسته کرد. سپس،  در بخش

مان در جنگ تأکید کرد:  های انسانی و مادیباید بر فداکاری

شده، غیرنظامیانِ کشتار یا تبعیدشده، تأسیسات سربازانِ کشته

 و بازرگانیِ نابودشده. 

 و در سطحِ فرهنگی؟  —
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حوزه نکند.  دخالت  نتوانست  موردعلاقهدوریوال  اش  ی 

میزمینه  فراهم  برایش  را  ای  موضعش  و  بدرخشد  تا  کرد 

 توجیه کند. 

از    — برجسته  عنصری  باید  مجموعه  فرهنگی،  سطحِ  در 

لطفِ سنتِ دیرینه و میراثِ هنری معرفی شود، که فرانسه، به

بهموزه نامدارش،  شایستههای  و  خصوص  مطالعه  حفظ،  ی 

 نهادن به آن است. ارج

 رسید. ژاکومه راضی به نظر می

 خوبی ساخته شده. استدلال به نظرم به —

 گرانه، آشکارا از تأثیرش راضی. ماته جلو خم شد، توطئه

حتی بهتر از این هم هست. باید مطرح کرد که مجموعه،  —

نوعی عمدتاً متشکل از آثارِ هنرمندانِ فرانسوی یا اروپایی، به

بازمیبه سرزمینِ مادری گردد. ونگوگ، گوگن، سزان،  اش 

این هنرمندان در اروپا زاده شده، زیسته و  رودن… همه ی 

آثارشان در موزهآفریده بهاند.  ویژه فرانسوی،  های اروپایی، 

 بهتر از ژاپن جایشان است. 

ای بود که این نکته دوریوال را برانگیخت: دقیقاً همان تبرئه 

 منتظرش بود. 

به  — آثار  است!  قطعی  استدلالی  خانه  این  به  نوعی 

 کنیم. ای را ترمیم میگردند. ما تنها ناهنجاریبازمی

درباره اطلاعات  آخرین  ماته  یافت.  ادامه  وضعیتِ بحث  ی 

 داخلیِ ژاپن را شرح داد. 

کشور کاملاً ویران شده، دولتش دیگر هیچ فضایی برای    —

 مانور ندارد. 

 و افکارِ عمومیِ ژاپن؟  —
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افکارِ عمومیِ ژاپن بیشتر دلمشغولِ بقایِ روزمره است.    —

اند، اقتصاد نابود شده.  کند، شهرها ویران شدهقحطی تهدید می

اش  های فوریای از هنرِ اروپایی در ردیفِ اولویتمجموعه 

 نیست.

 و روشنفکرانِ ژاپنی؟ محافلِ هنری؟  —

سرِ   بر  مانعی  هر  کنارزدنِ  پیِ  در  کرد،  اصرار  دوریوال 

 کارشان.

اند. ژاپنِ پیش سازماناند، یا کاملاً بیها مردهیا در بمباران  —

ها طول خواهد کشید از جنگ در درگیری از هم پاشیده. سال

 تا دوباره شکل بگیرد. 

افتاد،  حوالیِ ساعتِ نوزده، وقتی شبِ نوامبر بر پاریس فرومی

شان را به پایان رساندند. آن سه مرد سرانجام مشورتِ طولانی

های راهبردی جامع گذاشته بودند که توقیفِ احتیاطی را  پایه 

راهبردی که تا همان اندازه   --کرد  به تصاحبی پایدار بدل می

استدلالهراس بر  که  بود  بیآور  ظاهراً  وچرا  چونهایی 

 استوار. 

 آقایان…  —

می نظر  به  راضی  برخاست،  کاری  ژاکومه  لذتِ  رسید، 

 کرد. شده را احساس میانجامخوب

ی عناصرِ لازم را داریم. ماته، روی  کنم همه…گمان می —

می حساب  هماهنگ شما  دورسی  کِ  با  را  اقداماتمان  تا  کنم 

برداری را ادامه دهید و ادغامِ این آثار کنید. دوریوال، فهرست

 مان را آماده کنید. های ملیدر مجموعه

های پس از آن، مطبوعاتِ فرانسه آغاز به یادکردنِ  در هفته

موزه»مجموعه  ذخایرِ  که  کردند  ژاپنی«  ملیی  را  های  مان 
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شد که این کرد. افکارِ عمومی برای این ایده آماده میغنی می

 اند. آثار از این پس متعلق به میراثِ فرهنگیِ فرانسه

نوشته  با دقت  شده در نشریاتِ تخصصی منتشر شد.  مقالاتی 

نهادن به  دادند که فرانسه سرنوشتش پذیرایی و ارجتوضیح می

زدند که  نگارانِ مأذون فریاد میاین شاهکارها بود. روزنامه

های فرانسوی بهتر از ژاپن حفظ و مطالعه این آثار در موزه

 خواهند شد. 

 

در توکیو، در شهری که تا حدِ زیادی در خرابه بود، کوجیرو  

به  تحولِ ماتسوکاتا،  روزافزون  اضطرابی  با  بیمار،  شدت 

 کرد. اوضاعِ فرانسه را دنبال می

های  آسا از بمبارانطورِ معجزهاش در کاماکورا، که بهدر خانه

اثری که در   به چند  پدرسالار  بود،  مانده  آمریکایی در امان 

می بود  کرده  حفظ  مجسمهژاپن  و  تابلوها  این  ها، نگریست. 

رحمانه وسعتِ فقدانی را که  گواهانِ شورِ هنریِ عمرش، بی

 آوردند. کرد به یادش میتحمل می

 داری… چهل سال مجموعه —

مراقبت   او  از  فداکاری  با  که  کرد،  زمزمه  هانا  دخترش  به 

 لرزید. کرد. صدایش کمی میمی

…چهل سال سفر به اروپا، دیدار با هنرمندان، مذاکره با   —

همه اینفروشندگان…  مصادرهی  دیدنِ  برای  آثارم  ها  ی 

 دستِ دولتی که ادعای تمدن دارد… به 

هانا، که در شورِ هنریِ پدرش سهیم بود، کوشید تسلایش دهد.  

از   در اعماقِ وجودش،  باور داشت.  را  نیمی از آن  تنها  اما 

 دانست. پیش می
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وقتی    — بازگردد،  وقتی صلح  است.  موقتی  این  شاید  پدر، 

روابط عادی شود، فرانسه به اشتباهاتش اعتراف خواهد کرد  

 تان را بازخواهد گرداند… و مجموعه 

ازحد  پیرمرد اندوهگین سر تکان داد. همیشه بصیر بود. بیش

 بصیر.

دولت  — عملکردِ  من  دخترم.  بهنه،  را  میها  شناسم. خوبی 

گران چیزِ  رهایش  وقتی  دیگر  دارند،  دست  در  را  بهایی 

 اند. کنند. آثارم برای همیشه برای خاندانمان از دست رفتهنمی

به  عشقی  چنین  با  که  مهرهدستآثارش،  به  بودند،  های  آمده 

اش را پاک  رحم بدل شده بودند که میراثِ خانوادگیای بیبازی

 کرد. می

المللیِ آثارِ  ای عمده در حقوقِ بینتر از این، پرونده سابقهمهم

 آفرید. هنری می

الهام و  یافت  خواهد  پیرو  سابقه  غارتاین  دیگرِ  بخشِ  های 

استدلال همان  جامهٔ  در  هربار  شد،  خواهد  های  بسیاری 

به   بازگشت  برتر،  فرهنگیِ  منفعتِ  عدالت،  محترمانه: 

 های هنری. سرچشمه

در کِ دورسی، واحدی ویژه، به رهبریِ دیپلماتی کارآزموده،  

پرونده این  مدیریتِ  هدفش  برای  بود.  شده  تشکیل  حساس  ی 

 کردنِ تصاحبِ عملی به پیروزیِ رسمی. روشن بود: بدل

هنرِ دیپلماسی، رئیسِ واحد به همکارانش توضیح داد، در    —

الملل  مان را در جامهٔ ظاهریِ حقوقِ بیناین است که منافعِ ملی

نمی تصاحب  میبپوشانیم:  بازپس  مصادره  کنیم،  گیریم؛ 

مینمی جبران  نمیکنیم،  غارت  غرب کنیم؛  هنرِ  به  کنیم، 

 گردانیم. اش را بازمیسرزمینِ مادری



 77   

 

اش که دزدی  عبارتی زیبا. به آن مفتخر بود، از پیچشِ معنایی

 برد. کرد لذت میخواهانه بدل میرا به کنشی عدالت

به  بلاغتی  فرانسویِ  چنین  بازیگرانِ  همهٔ  سویِ  از  زودی 

مطبوعاتیِ ذی مقالاتِ  در  ارتباطات،  در  شد.  بازتکرار  ربط 

بازمی پیوسته  واژگان  همان  »استرداد«،  مجاز،  گشت: 

 »جبران«، »بازگشتِ مشروع«، »عدالت«. 

شناسی ترین نکته، سهولتی بود که با آن این اصطلاحتوجهقابلِ 

همه ذیدر  محافلِ  از  ی  موزه  نگهبانانِ  افتاد.  جا  ربط 

می سخن  آثار  وطنی«  از »بازگرداندنِ  حقوقدانان  گفتند. 

دیپلمات»قانونی وضعیت.  »عادیسازیِ«  از  سازیِ«  ها 

 روابطِ فرهنگی. 

آورد، که تابو  ی »مصادره« را بر زبان نمیدیگر کسی واژه

 شده بود. 

حاصلِ   نبود؛  مدیون  تصادف  به  چیزی  معنایی  جهشِ  این 

ترین جزئیاتش اندیشیده شده طرحی ارتباطی بود که تا کوچک

دستورالعمل هر  بود.  ممنوعیتِ  بود:  شده  ابلاغ  دقیق  هایی 

ترجیحِ  کند،  تداعی  را  اجباری  تصاحبِ  که  واژگانی 

 اصطلاحاتِ خنثی، تأکید بر بعدِ فرهنگی و آموزشیِ عملیات.

ی ماتسوکاتا در افکارِ عمومیِ فرانسه به  در چند ماه، پرونده

فرانسه توانسته بود از منافعش  --داستانی موفق بدل شده بود 

اش را غنی سازد. انتقاداتِ زمان میراثِ هنریدفاع کند و هم

 شد. ها غرق میاحتمالی در کنسرتی از تبریک

پاریسی،   روشنفکریِ  محافلِ  در  ناخرسند،  ذهنِ  چند  تنها 

آسانی زیرِ  کردند. اما صدایشان بههمچنان تردیدهایی ابراز می
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می  خفه  رسمی  بهگفتمانِ  از شد،  فرانسویان  بیشترِ  که  ویژه 

 خبر بودند. جزئیاتِ پرونده کاملاً بی

مند، سرانجام به حتی خودِ رنه گیمپل، هرچند در آغاز اکراه

خودِ او   بلندپروازیِ  پیوست. فشارِ اجتماعی و  موضعِ دولت 

در   آثار  »این  شد:  پیروز  تردیدهایش  بر  مجلل  محافلِ  در 

بازمی را  راستینشان  معنویِ  وطنِ  ملیتی  فرانسه  هنر  یابند. 

 ای دارد«. ندارد، اما سرزمینِ برگزیده

آخرین   کرد.  پا  به  کنفرانسی عمومی سروصدا  در  او  اعلامِ 

 ریختند. یکی فرومیها یکیمقاومت

ی دیدنِ شاهکارهای ونگوگ در لوور،  ژان کوکتو، مفتونِ ایده

هنری،  اعتراض منتقدانِ  گرفت.  پس  را  آغازینش  های 

ی دقیقِ آثاری که تا آن زمان شده از دورنمای مطالعهتحریک

 نیافتنی بودند، به هوادارانی مشتاق بدل شدند. دست

غیرقابلِ طعمه  ونگوگ.  وجدانی  برای  حتی  های  مقاومت، 

 تر. ظریف

، عملیات در سطحِ داخلی به پایان رسیده  ۱۹۴۴پایانِ دسامبرِ 

برداری، انبار، و از نظرِ اداری در  ی آثار فهرستبود. همه

صدای  مجموعه  هیچ  دیگر  بودند.  شده  ادغام  ملی  های 

 خاست. ای برای اعتراض به تصاحب برنمیفرانسوی

بینمی در سطحِ  پیروزی  تحکیمِ  این دشوارترین  ماند  المللی. 

چالش بود، چرا که باید متحدان را به درستیِ موضعِ فرانسه  

 کردند. متقاعد می

تماس  دلگرمنخستین  واشنگتن  با  غیررسمی  بود.  های  کننده 

ها و بازسازیِ  کردنِ پایانِ خصومتها، مشغولِ آمادهآمریکایی

ای  آسیا، وقتِ چندانی برای این مسئله نداشتند. اعتراضِ عمده
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بازپس که به  فرانسوی  هنرمندانِ  آثارِ  از  فرانسه  گیریِ 

 دیدند. داری ژاپنی خریده بود نمیمجموعه 

دار، مزیتِ روشنی داشت. ونگوگ روایتِ وقایع، هرچند جهت

که  بود  منطقی  فرانسوی…  رودن  و  گوگن  بود،  اروپایی 

 آثارشان در اروپا نگه داشته شود، نه ژاپن.

بهبریتانیایی  که  مالکیتِ ها،  مسائلِ  نگرانِ  سنتی  طورِ 

 دادند. تر نشان میخصوصی بودند، محتاط

محتوا.  تا  بود  مربوط  فرم  به  بیشتر  اعتراضاتشان  اما 

 دقت ظواهر را رعایت کند.ی فرانسه بهخواستند رویهمی

دیپلمات نیست…«  مشکلی  اطمینان  »هیچ  با  فرانسوی  های 
پاسخ دادند. »دقیقاً در چارچوبِ حقوقِ غراماتِ جنگی عمل  

 چیز منظم خواهد بود«. خواهیم کرد. همه

ویژه که خودِ کردنِ لندن کافی بود، بهاین اطمینان برای آرام

در  بریتانیایی  آلمانیِ حاضر  اموالِ  با  مشابهی  عملیاتِ  هم  ها 

 سرزمینشان انجام داده بودند. 

ها تحکیم شده  ی جبهه، موضعِ فرانسه در همه۱۹۴۵در آغازِ  

اعتراضِ   متحدان  و  بود  شده  حاصل  اجماع  داخل،  در  بود. 

نمی میقاطعی  ژاپن  تنها  اما  کردند.  کند،  اعتراض  توانست 

 عنوانِ بازیگری مستقل وجود نداشت. ژاپن دیگر به

سان پایان یافته بود؟ نه، ابداً. تازه  ی ماتسوکاتا بدینآیا پرونده

طولانی مرحلهوارد  میترین  مرحلهاش  توجیه شد.  های  ی 

 پسینی و سازگاری با واقعیت. 

شد  چرا که روزی، به هر شکل، باید به جهان توضیح داده می

که چگونه و چرا جمهوریِ فرانسه اموالِ شخصی خصوصی  
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نداشت تصاحب کرده  زادهرا که هیچ جرمی جز ژاپنی شدن 

 بود.

آرامی از ویرانگرترین جنگِ طور که اروپا بهاما فعلاً، همان

می بیرون  چندانی  تاریخش  اهمیتِ  اخلاقی  ملاحظاتِ  آمد، 

دست آمده بود: فرانسه یکی از زیباترین  نداشت. اصلِ کار به

 های هنرِ مدرن جهان را در اختیار داشت. مجموعه 

به  مجموعه  حامیاینکه  بود،  دستِ  شده  گردآوری  ژاپنی  ای 

دست آمده بود، اینکه با زور مصادره شده  اینکه با نیتِ نیک به 

ها اکنون به گذشته تعلق داشت. تاریخ، چون همهٔ این  --بود  

 شد. دستِ فاتحان نوشته میهمیشه، به 

فرانسوی نگهبانانِ  مورد،  این  در  فاتحان،  که و  بودند  ای 

ای  های فرانسویشد، دیپلماتهایشان از شاهکار غنی میموزه

ای  که توانسته بودند از منافعِ ملی دفاع کنند، رهبرانِ فرانسوی

که توانسته بودند شکستی نظامی را به انتقامی فرهنگی بدل  

 کنند.

اشراف بازندگان،  خانهزادهتنها  در  بیمار  و  پیر  در  ای  اش 

این   انسانیِ  واقعیِ  بهایِ  داغدارش،  خاندانِ  و  کاماکورا 

 سنجیدند. »غارت« را می

 

سالن نمایشگاهدر  از  لذت  به  پاریسی،  سخن های  آینده  های 

 گفتند.می

 کنید؟ ونگوگی در لوور! باور می —

میاهلِ  هم  به  دست  مقالاتِ محافل  هنری  منتقدانِ  مالیدند. 

میستایش آماده  را  خیالِ  آمیزشان  هنر  دانشجویانِ  کردند. 

 پروراندند. ای را در سر میی نزدیکِ این آثارِ افسانهمطالعه
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نمی خود  از  آمدهکسی  کجا  از  ترجیح پرسید  بهتر،  یا  اند. 

 دادند این پرسش را چندان مطرح نکنند. می

دوباره سازماندهیِ  به  خود،  سوی  از  سالندوریوال،  های  ی 

آلی  ی هنرِ مدرن پرداخته بود. چیدمانِ تابلوها، نورِ ایدهموزه

آل برای  کرد، جای ایدههای ونگوگ را برجسته میکه رنگ

کرد. رؤیای نگهبانیِ او تحقق های رودن را تصور میمجسمه 

 یافت.می

درباره نمیدیگر  خاستگاه  سریع،  ی  خیلی  حداکثر  یا  پرسید. 

 پیش از رفتن به چیزِ دیگر. 

داد. هر  ژاکومه، از سوی خود، آخرین جزئیات را صیقل می

 شد.اثر باید ثبت، فهرست، و در فهرستِ ملی ادغام می

های متحد را ادامه  وآمدهایش میانِ پاریس و پایتخت ماته رفت

شد، اطمینان یافت که کسی دستاوردِ  داد. باید فشار حفظ میمی

 برد. فرانسه را زیرِ سؤال نمی

شد. اخباری که تر میروز ضعیفدر ژاپن، ماتسوکاتا روزبه 

 کرد. اش را کامل میرسید ناامیدیاز فرانسه به او می

کوشید امیدش را حفظ کند: نامه پس از نامه دخترش هانا می

های  کرد، نیتنوشت، از پدرش دفاع میبه مقاماتِ فرانسه می

می یادآور  را  غرب  هنرِ  به  راستینش  عشقِ  و  اما  نیک  شد. 

شد؛ وقتی به مقصد ی فرانسه گم میوخمِ ادارههایش در پیچنامه 

نشده.  شدند، گاه حتی خواندهپیگیری بایگانی میرسیدند، بیمی

 های ژاپنی نبود. وقتِ کافی برای دلمشغولی

توانست متوقفش چیز نمیدنده به کار افتاده بود. دیگر هیچچرخ

 کند.
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ی ماتسوکاتا فرانسوی  طیِ چند ماه، حداکثر چند سال، مجموعه

رسالهمی هنر  کارشناسانِ  دربارهشد.  آثارِ ها  این  ی 

نوشتند. راهنماهای گردشگری  آمده« پس از جنگ میدست»به

آموزان  گفتند. دانشهای میراثِ ملیِ فرانسه سخن میاز شگفتی

آموختند که فرانسه یکی از زیباترین ذخایرِ امپرسیونیستی می

 جهان را دارد. 

نمی ژاپنی  آن  یادِ  به  کسی  دیگر  جنونو  چنان  که  آمیز  افتاد 

 عاشقِ هنر بود که ثروتش را وقفِ گردآوریِ آن کرد. 

می پاک  را  ماتسوکاتا  کوجیرو  آثارش  عصر،  تنها  کرد. 

 شده. ماندند، برای همیشه فرانسویمی

 یا تقریباً. 
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 : مذاکراتِ پنهانی ۴فصل 

 

 ۱۹۵۱سانفرانسیسکو، تابستانِ 

تابستانِ   آن  در  سانفرانسیسکو  فرمانتِ  از    ۱۹۵۱هتلِ  پر 

هفتهجنب هیل،  ناب  بلندیِ  بر  کاخ،  این  بود.  بود وجوش  ها 

ویک ملت بود که آمده بودند تا پیمانِ  های پنجاهمیزبانِ هیئت

پایان  را  آرام  اقیانوسِ  باید جنگِ  که  کنند  مذاکره  را  صلحی 

 کم، رسماً. دست --داد می

ی آشتی،  های زیبا دربارهپشتِ تشریفاتِ باشکوه و سخنرانی

پس از   به سهمِ خود از کیک داشت. شش سال  هرکس چشم 

تقسیم   امپراتوریِ ژاپن را  باید غنایمِ  ناکازاکی،  هیروشیما و 

رحم بود، هرچند کسی جرأتِ گفتنِ بلندش  کردند. ولع بیمی

 را نداشت. 

مانند از ای بیها منظرهدر سالنِ لورل، در طبقهٔ پنجم، پنجره

پیش آلکاتراز  و جزیرهٔ  میخلیج  دورِ  کش  مرد  کردند. چهار 

شان؟ »مسائلِ مربوط میزی بلند نشسته بودند. موضوعِ جلسه

 ۱۴کردنِ مادهٔ  تر بود: نهاییبه غراماتِ جنگی«. واقعیت خشن

می  تعیین  که  آینده،  اموالِ  پیمانِ  از  کسی چه چیزی  کرد چه 

 گیرد. ژاپنیِ پراکنده در جهان بازپس می

فرانسه بلندپروازیِ  شومان  را  موریس  جنگ  از  پس  ی 

کرد. وزیرِ امورِ خارجه، مقاومتیِ سابق، به نسلی  نمایندگی می

همه که  داشت  فرانسه  تعلق  داشت  اصرار  و  بود  دیده  چیز 

نویس های دستجایگاهش را بازیابد. اسنادش پر از یادداشت

کرد، و  های کشوری تحقیرشده را با خود حمل میبود. زخم

ای برای انتقام پنهان بود. در  پشتِ صیقلِ دیپلماتیک، تشنگی

شکستِ  سایه  فرصتی    ۱۹۴۰ی  مذاکره  هر  و  بود،  زیسته 
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نشانی خدشه تا  بود  بازآراید. ادبش عزمی  برایش  دارشده را 

ها اغلب با جانِ  ناپذیر را که در مقاومت، جایی که سازشخلل

 پوشاند.سختی میشد، پرورده شده بود، بهها پرداخت میانسان

ویژهٔ  روبه نمایندهٔ  بود.  نگران  دالس  فاستر  جان  رویش، 

آیندهٔ آیزنهاور، میجمهور ترومن، دستِ رئیس دانست  راستِ 

ساز خواهند بود. شده در این سالن سرنوشتتصمیماتِ گرفته 

تحصیل ظرافتوکیلی  بینکرده،  حقوقِ  را  های  الملل 

به می را  باید جای خود  اخلاقی  معیارهای  برایش،  شناخت؛ 

میضرورت سیاسی  واشنگتن های  راهروهای  در  دادند. 

احساساتی بود  ندارد.  آموخته  دولتی  امورِ  در  جایی  گری 

اش، با این حال، اضطرابی خاموش را در برابرِ اوجِ  تفاوتیبی

 پوشاند. کمونیسم در آسیا می

سِر الیور فرانکس، در سمتِ راستش، از منافعِ بریتانیایی با 

کرد.  آن ادبی که وزارتِ خارجه به آن شهرت داشت دفاع می

وایتکهنه  هم  و  سیتی  هم  و کارِ  بازرگانی  میانِ  هال، 

خواستند هم  ها میکرد. بریتانیاییژئوستراتژی جادوگری می

هم   و  کنند  مدارا  شوروی،  علیهِ  آینده  متحدِ  را،  ژاپن 

شان در آسیا را حفظ کنند. فرانکس هنرِ  های اقتصادیموقعیت

آشتی میبریتانیاییِ  نمایان  را  ناسازگارها  ظرافتِ  دادنِ  کرد. 

های حضورش  ای را که از سالعیبش، تلخیلباس و رفتارِ بی

می پنهان  بود،  برده  ارث  به  لندن  مالیِ  محافلِ  کرد.  در 

یا در حالِ فروپاشی است، و هر  دانست امپراتوریِ بریتانمی

 نشینانه برای حفظِ نفوذِ لندن بود. مذاکره نبردی عقب

ای  خوردهی شکستدر برابرِ سه غربی، شیگرو یوشیدا چهره

اشغالتسلیم داشت. نخست بارِ کشوری  ژاپن  با  وزیرِ  شده را 

می دوش  بر  را  وقار  بازی  قواعدِ  سابق،  سفیرِ  کشید. 
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شد.  شناخت. اما فضایِ مانورش به تقریباً هیچ محدود میمی

ژاپن زیرِ قیمومتِ آمریکایی در موقعیتِ مذاکره نبود. یوشیدا 

ادب رفتارِ  تلخیمآبانهزیرِ  میاش  پنهان  راستین  کرد.  ای 

دیپلماتی از مکتبِ کهن، پیوسته به فضایلِ مذاکره باور داشته  

پرداخت که از او نبود، از  بود. حال باید بهایِ خطاهایی را می

گرایش تمامِ امیدهایش  کرد که رهبرانِ نظامیکشوری دفاع می

 آمیز را نابود کرده بودند. برای عظمتی صلح

می تقسیمِ همه  حالِ  در  توخالی،  عباراتِ  فراسویِ  دانستند 

ویژه مجموعهٔ ماتسوکاتا که هفت به  -- اند  هزاران مالِ ژاپنی

 زده کرده بود. سال بود پاریس را وسواس

می نشان  خستگی  صدایش  شکست.  را  سکوت  داد،  دالس 

 اش را از پا انداخته بود.ها مذاکراتِ تکراری شکیباییهفته 

ی اموالِ  آقای شومان، باید اعتراف کنم موضعِ شما درباره  —

کند. دولتِ  هایی برایمان ایجاد میخصوصیِ ژاپنی، دشواری

می برابرِ  ترومن  در  موثق  متحدی  به  را  ژاپن  خواهد 

گیرانه ممکن ازحد سختها بدل کند. رویکردی بیشکمونیست 

است در افکارِ عمومیِ ژاپن دلخوری بیافریند. این ضدِ نتیجه  

 خواهد بود. 

نیت از  چیز  هیچ  که  لبخندی  با  واقعیشومان  اش  های 

را  نمی افکارش  بود  آموخته  داد.  پاسخ  شود  پیدا  گذاشت 

 بپوشاند.

آقای دالس، مایلم چند واقعیت را که گاه در سرمستیِ آشتی    —

شود یادآوری کنم. فرانسه خسارتِ مادی و انسانیِ  فراموش می

بدونِ   --چشمگیری از تجاوزِ ژاپن در هندوچین متحمل شده  

ها با آلمانِ نازی. مطالباتمان با حقوقِ احتسابِ همدستیِ ژاپنی
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الملل همخوانی دارد، همان حقوقی که ایالاتِ متحده خود  بین 

 در تدوینش سهیم بود.  ۱۹۱۸پس از 

می وجدانش،  رازِ  در  فرانسوی،  باید وزیرِ  فرانسه  دانست 

  ۱۹۴۰دو بماند. تحقیرِ  محکم بکوبد یا بپذیرد که دولتی درجه

نمی رهایش  سابق هنوز  دشمنانِ  از  که  امتیازی  هر  و  کرد، 

 ستاند، انتقامی کوچک بر گذشته بود.می

»محرمانه  پرونده نشانِ  با  مقوایی  هندوچین«   -ای  خساراتِ 

 پیشِ رویش گشود. 

دفاترمان خسارات را بیش از بیست میلیارد فرانک رقم    —

زیرساختزده تخریبِ  ازدستاند.  کشتارِ  ها،  تولید،  رفتنِ 

غیرنظامیانِ فرانسوی… فهرست بلند است. طبیعی است که 

در   حاضر  ژاپنیِ  اموالِ  قالبِ  در  را  مبالغ  این  از  بخشی 

 سرزمینمان بازپس گیریم. 

سِر الیور با ادبی کاملاً بریتانیایی مداخله کرد. اما سخنش کمتر 

 غرض بود. رسید بیاز آنچه به نظر می

طلبیِ  خواهیم ژاپن را سدی در برابرِ توسعه ی ما میهمه  —

بزرگ نوعی…  به  این  بسازیم.  آسیا  در  از  شوروی  منشی 

 سویمان نیاز دارد. 

سنجید. پشتِ نمای مهربانش، خشمی  فرانکس هر واژه را می

جوشید. امپراتوریِ بریتانیا در حالِ فروپاشی بود،  خاموش می

کردند  هایشان را دیکته میهایی که خواستهو باید با آمریکایی

می دیده  کنار  را  ویکتوریایی  امپراتوریِ  عظمتِ  که  او  آمد. 

کرد  اش میبود، ناتوان شاهدِ افولش بود. هر مذاکره یادآوری

 که لندن دیگر جز شریکی فرودست برای واشنگتن نیست.

 به سویِ یوشیدا برگشت. 
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نخست  — آقای  دربارهراستی،  شما  موضعِ  مایلیم  ی  وزیر، 

 ی اموالِ خصوصی را بدانیم. مسئله

با  بود.  داده  گوش  گفتگو  این  به  واژه  سنجیدنِ هر  با  یوشیدا 

بی اشغالاحتیاطِ  کشوری  رهبرِ  گرفت،  نهایتِ  سخن  شده 

هایش را داشت. عمرش را وقفِ  صدایش بارِ همهٔ سرخوردگی

های عدالت و بازیِ  باور به تمدنِ غرب کرده بود، به ارزش

فریبش کرده بود، آشکار کرده بود که اش؛ جنگ بیمنصفانه 

میدموکراسی است،  ها  خطر  در  منافعشان  وقتی  توانند، 

 رحم باشند. های اقتدارگرا بیاندازهٔ رژیمبه 

درباره  — شما  مطالباتِ  مشروعیتِ  ژاپن  دولتِ  ی  آقایان، 

درمی را  جنگی  آمادهغراماتِ  ما  برایِ  یابد.  مسئولیتمان  ایم 

و   ۱۹۳۷خساراتِ ناشیِ از سیاستِ تهاجمیِ کشورمان میانِ  

 را بپذیریم.  ۱۹۴۵

ی فاتحان را زیرِ  آنکه ارادهکوشید اعتراضی را بیان کند بیمی

شاهدِ  بود،  ستوده  را  مداراجویی  که  او  ببرد.  سؤال 

بهچهارتکه کشورش  در  شدنِ  را  خود  که  بود  مردانی  دستِ 

 پوشاندند. ردایِ فضیلت می

که   — ژاپن،  دولتیِ  اموالِ  میانِ  باید  تمایزی  حال،  این  با 

عنوانِ غراماتِ عمومی مصادره شوند،  توانند بهمشروعاً می

اتباعمان، که در سنت های حقوقِ غرب  و اموالِ خصوصیِ 

 جایگاهی متفاوت دارند، برقرار شود. 

بیان  احترام  با  نکته،  برانگیخت. این  را  واسور  اتین  شده، 

دستش  نماینده  کفِ  چون  را  پرونده  فرانسوی  معاونِ  ی 

واسور  می بودند.  کرده  انتخابش  همین  برای  شناخت، 

مقام بالاترین  به  داشت که  ناکامِ کسی را  ها امید  بلندپروازیِ 
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دو بسنده کرده بود. آن را با  های درجهبسته بود، اما به نقش

 کرد. هایش جبران میازحد در اجرای مأموریتغیرتی بیش

نخست  — آنآقای  تمایز  این  میوزیر،  ادعا  که  کنید قدرها 

بدیهی نیست. موارد بسیاری هست که اموالِ رسماً خصوصی  

فتوحاتِ  سودِ  از  یا  کشورتان  جنگیِ  کوششِ  مالیِ  تأمینِ  به 

بنا شده نظامی مجموعهتان  بزنیم:  عینی  مثالی  مشهورِ اند.  ی 

در   اکنون  گردآورده،  ماتسوکاتا  کوجیرو  که  غرب  هنرِ 

قانوناً زیرِ توقیف قرار    ۱۹۴۴سرزمینِ فرانسه، جایی که از  

 گرفته، جای دارد. 

ای از خشمی نمایان شد که  یوشیدا لب برچید. در صدایش رگه

 توانست پنهانش کند. دیگر نمی

همه  — که  آنید  پیشنهادِ  حال  در  آیا  واسور،  اموالِ  آقای  ی 

ی توانند به بهانه خصوصیِ ژاپنی ماهیتی مشکوک دارند و می

 مان مصادره شوند؟ کمکشان به کوششِ جنگی

ای کورکورانه نیستیم، واسور با نه، ما در منطقِ مصادره —

داد پاسخ داد. اما دربارهٔ  ادبی دروغین که کسی را فریب نمی

دستِ صنعتگری گردآمده  مجموعهٔ ماتسوکاتا، این مجموعه به 

شرکت کشتیکه  و  فولاد  بهسازیهای  در  اش  گسترده  طورِ 

کارخانه  ماتسوکاتا  بودند.  سهیم  ژاپن  جنگیِ  های  کوششِ 

میکشتی اداره  را  کاواساکی  از  سازیِ  مهمی  بخشِ  که  کرد، 

ناو و هواپیمابر که اند؛ چندین رزمتان را ساخته ناوگانِ جنگی

هاربر و کارزارهایِ اقیانوسِ آرام شرکت داشتند، از  در پرل

اند. پس منصفانه است بگوییم ثروتِ  هایش بیرون آمدهکارخانه 

اش، از سودِ صنعتِ جه مجموعهٔ هنریاش، و در نتیخصوصی

 جنگ گردآمده. 
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کرد. در  بازیِ واسور را آشکار میاین استدلال تمامِ ظرافت

ها استاد ها به علیتها و همبستگیها به یقین کردنِ تقریببدل

 بود.

این استدلال جنجال به پا کرد. دالس ضروری دید مداخله کند، 

ها که از نگرانی برای حفظِ نه چندان از سرِ همدلی با ژاپنی

 ای. توازنِ منطقه

میمجموعه   — یاد  که  وضعیتِ ای  واسور،  آقای  کنید، 

 اش چیست؟ کنونی

جای واسور پاسخ دهد، به یکی از  خواست بهشومان، که می 

ی این ای، ویژهمشاورانش رو کرد که یادداشتی چهارصفحه

 شده، به او داد. موقعیت آماده

دستِ مقاماتِ فرانسه،  ی یگانه بهآقای دالس، این مجموعه —

ی اموالِ دشمن، قانوناً درباره  ۱۹۴۴طبقِ فرمانِ پنجمِ اکتبرِ  

مانند توقیف شده. شاملِ چند صد اثرِ هنرِ غربی با ارزشی بی

 است. 

به   — باید  که  باورید  این  بر  شما  جنگی و  غراماتِ  عنوانِ 

 مصادره شود؟ سِر الیور پرسید. 

برابرِ    — در  است  موجه  جبرانی  کرد.  تأیید  شومان  دقیقاً، 

خساراتِ چشمگیری که فرانسه متحمل شده. راستی، منطقی 

قاره در  اروپایی  یا  فرانسوی  هنرمندانِ  آثارِ  این  که  ی  است 

 خاستگاهشان بمانند. 

برد. پشتِ  اش را به کار میوزیرِ فرانسوی تمامِ استعدادِ بلاغی

عقیده داشت،  استدلالاتش  حق  فرانسه  بود:  پنهان  استوار  ای 

حتی وظیفه داشت، آنچه را که جنگ و اشغال از او گرفته بود 

بود   تجملی  برای شومان، ضروریاتِ اخلاقی  بگیرد.  بازپس 
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قطعی می فاتحانِ  تنها  برخوردار  که  آن  از  را  توانستند خود 

 سازند. 

سنجیده  چنین  دیپلماتِ  این  برای  نامتعارف  شدتی  با  یوشیدا 

توهماتش درباره آخرین  ی درستکاریِ غرب  اعتراض کرد. 

 تازه فروریخته بود.

آقایان، باید چند واقعیتِ اساسی را یادآوری کنم. ماتسوکاتا    —

روشن حامیِ  بود،  غرب  هنرِ  از  بزرگ  که هنردوستی  بینی 

 اش را با هدفی صرفاً فرهنگی گرد آورده بود.مجموعه 

وزیرِ ژاپن دریافت که شاهدِ پیروزیِ زور بر حق است،  نخست

آراستندش. او که تمامِ ای که میهای حقوقیبا وجودِ همهٔ حیله

عمرش به فضایلِ دیپلماسی باور داشت، ماهیتِ راستینش را  

می اندیشهکشف  گفتگویِ  جامهٔ  در  که  قدرتی  بازیِ  ها کرد: 

 ملبس شده بود. 

چیز آمیز داشت که خود گویای همهبرچیدنی طعنهواسور لب

 بود.

های خوبِ آقای ماتسوکاتا، هرچند  وزیر، نیتآقای نخست  —

نمی پاک  را  عینی  واقعیتِ  این  متأسفانه  که محترم،  کند 

طورِ  ی گردآمده که سپس به اش از سودِ صنایعِ سنگینمجموعه 

های غرب خدمت  عظیم به دستگاهِ نظامیِ شما علیهِ دموکراسی

 کرد. 

ظاهر دلسوزانه به سویِ یوشیدا خم شد. واسور از  با حالتی به

اش، ناچار بود در  برد. تمامِ حرفهی برتری لذت میاین لحظه

برابرِ قدرتمندتر از خود سر خم کند. اکنون، سرانجام فرصتِ  

 اعمالِ این اقتدار را داشت. 
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عنوانِ غرامات به او تعلق دارد  فرانسه تنها آنچه را که به —

ای علیهِ آقای ماتسوکاتا  ی شخصیگیرد. هیچ کینه بازپس می

 در کار نیست. 

میدلمشغولی آشکار  مذاکره  راستینِ  نگرانِ  های  دالس،  شد. 

حفظِ توازنِ کنفرانس، کوشید بحث را به کانونش بازگرداند.  

نزاعتاب میرفته بیآمریکایی رفته بر شد. این  اروپایی  های 

چالش برابرِ  در  فرهنگی  اعتبارِ  مسائلِ  سردِ  سرِ  جنگِ  های 

 رسید. پاافتاده به نظرش مینوزاد پیش

می  — پیشنهاد  زاویهآقایان،  از  را  مسئله  عینیکنم  تر ای 

پیمان   ۱۴ی بررسی کنیم. پرسشِ راستین این است که آیا ماده

مصادره حقِ  متحد  کشورهای  به  همهباید  ژاپنیِ  ی  اموالِ  ی 

این  ماهیتِ  به  بسته  باید  یا  بدهد،  را  در سرزمینشان  حاضر 

 اموال تمایزهایی برقرار کرد. 

شومان فوراً فرصت را گرفت تا بحث را عمومی کند، برای  

فرانسوی   وزیرِ  خودش.  خاصِ  موضعِ  عبورِ  بهترشدنِ 

دانست چگونه موردهای خاص را به اصولِ عمومی بدل  می

 کند.

پیشنهاد    — آغاز  از  که  است  چیزی  همان  این  دالس،  آقای 

روشنی تصریح کند که هر قدرتِ  باید به  ۱۴ی  ایم. مادهکرده

همه  که  دارد  حاکمانه  حقِ  قلمروِ  متحد  در  ژاپنیِ  اموالِ  ی 

 صلاحیتش را، بدونِ استثنا و بدونِ محدودیت، نگه دارد. 

ازحد گسترده است، سِر الیور  اما این عبارت به نظرم بیش  —

ای را،  های خودسرانهاعتراض کرد. از نظر نظری، مصادره

 شمرد. بدونِ کنترل یا شکایت، مجاز می
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نگرانی اینجا  در  میفرانکس  ابراز  راستین  بانکدارِ  ای  کرد. 

می پایهسابق  اعتماد  بیندانست  اقتصادیِ  نظامِ  هر  المللی  ی 

کردن  ثباتازحد سیستماتیک خطرِ بیهای بیشاست. مصادره

 داشت. 

ها در چارچوبِ  نه، واسور پاسخ داد، زیرا این مصادره  —

پس  قانون بود.  خواهند  متحد  کشورِ  هر  ملیِ  گذاریِ 

در دادگاهضمانت برای شکایت  ملیِ صالح خواهد  هایی  های 

 بود.

کوشید پنهانش کند سر تکان  ای که دیگر نمییوشیدا با تلخی

 داد. 

ضمانت  — واسور،  آنآقای  از  که  میهایی  سخن  گویید ها 

توهمی پس  و  نظری  ملیکاملاً  دادگاهِ  هیچ  عمل،  در  ای  اند. 

 ای ژاپنی علیهِ دولتِ خودش نخواهد داد. هرگز حق را به تبعه

لحظه نکته  انگشت  این  یوشیدا  آشفت.  را  فرانسوی  هیئتِ  ای 

 روی ریاکاریِ بنیادینِ نظامِ پیشنهادی گذاشته بود. 

 شومان سریع ابتکار را بازگرفت. 

نخست  — نمایشیآقای  را  اوضاع  میوزیر،  کنید. تر 

دقت حقِ مالکیت را رعایت اند و بههای فرانسه مستقلدادگاه

قانونیمی همچنین  اما  بهکنند.  که  دولتی  اقداماتِ  سودِ بودنِ 

 کنند.شوند را رعایت میبرترِ ملت گرفته می

زمزمه به  — سرخورده  بصیرتی  با  یوشیدا  دیگر،  عبارتی 

چاره راهِ  هیچ  نهایت،  در  ما،  اتباعِ  علیهِ کرد،  مؤثری  ی 

 ی شما نخواهند داشت. تصمیماتِ مصادره

دهید، شومان از خود  ازحد منفی جلوه میچیزها را بیش  —

بین کلاسیکِ  حقوقِ  اعمالِ  از  تنها  سخن  کرد.  المللیِ  دفاع 
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قرن که  همان  است،  جنگی  میانِ  غراماتِ  روابطِ  در  هاست 

 های متمدن وجود دارد. دولت

گرفت: ترین استدلالِ عصر بهره میوزیرِ فرانسوی از بزرگ

فریب ناموجه. شومان  توجیهِ  برای  »تمدن«  به  خوردهٔ  توسل 

ملاحظاتِ مغلطه بر  دولت  مصلحتِ  اما  نبود،  خودش  های 

یافت، به هر اخلاقی مقدم بود. فرانسه باید جایگاهش را بازمی

 ای. وسیله

بود،   داده  گوش  افشاگر  گفتگوی  این  به  دقت  با  که  دالس، 

شاهدِ   که  دریافت  آمریکایی  سیاستمدارِ  سنجید.  را  کلماتش 

ها بر شده است، اما ضرورتوکارِ غارتی قانونیساختنِ ساز

 های اخلاقی برتری داشت. وسواس

های طرفین، گمان آقایان، پس از اندیشیدنِ دقیق به استدلال  —

میمی طرفکنم  منافعِ  که  بیابیم  معقول  توافقی  های  توانیم 

 گوناگون را آشتی دهد. 

 با مشاورانش مشورت کرد پیش از ادامه. 

نگهمی  ۱۴ی  ماده  — حقِ  متحد  کشورهای  به  داشتنِ تواند 

عنوانِ غراماتِ جنگی  اموالِ ژاپنیِ حاضر در سرزمینشان به 

گذاریِ ملیِ  بدهد، اما با تصریح اینکه این حق باید طبقِ قانون

 هایشان اعمال شود. خودشان و در چارچوبِ سنت

دهد، یوشیدا این تصریح چیزی از اصلِ مسئله تغییر نمی   —

می وخامتی  حتی  کرد.  از  اعتراض  ظاهری  چون  افزاید، 

مصادرهقانونی به  میبودن  باقی هایی  خودسرانه  که  دهد 

 خواهند ماند. 

شود.  وزیرِ ژاپن احساس کرد زمین زیرِ پایش تهی مینخست

جهان فرومیبینی کلِ  آرماناش  به  که  او  غرب ریخت.  های 
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هایی  یافت که چیزی جز صیقلی روی ولعباور داشت، درمی

 اند. کاملاً زمینی نبوده

شاید، دالس با صراحتی که هیئت را متعجب کرد پذیرفت،    —

کند و چارچوبی  اما این مزیت را دارد که ظواهر را حفظ می

دارد. هر کشورِ متحد در اعمالِ برداشتِ خود حداقلی نگه می

 از عدالت حاکم خواهد ماند. 

فلسفه کلِ  اینجا  در  میآمریکایی  نمایان  را  باورها اش  کرد. 

 ها رعایت شوند. شرط آنکه فرماهمیتی نداشت، به

 ای آشکار تأیید کرد. سِر الیور با آسودگی

می  — متعادل  و  معقول  نظرم  به  سازش  منافعِ این  آید. 

می حفظ  را  متحد  همکشورهای  و  نگه کند  چارچوبی  زمان 

 کند. دارد که از خودسریِ مطلق پرهیز میمی

درخشید. دقیقاً همان چیزی را به  شومان درونی از شادی می

می دنبالدست  برای  که  آمده  آورد  سانفرانسیسکو  به  کردنش 

بخشیدن وچرا برای مشروعیتچونالمللی و بیای بینبود. پایه

ی اموالِ ژاپنیِ دیگرِ  ی ماتسوکاتا و همه ی مجموعه به مصادره

 حاضر در فرانسه.

 ها کاملاً موردِ رضایتِ ماست.ی اینآقای دالس، همه —

آخرین   است.  نبرد  باختنِ  حالِ  در  که  دریافت  یوشیدا 

ها را سست کنند. ژاپنِ استدلالاتش نتوانسته بودند عزمِ غربی

اشغالشکست و  از  خورده  حمایت  برای  ابزاری  دیگر  شده 

ای که اموالِ خصوصیِ اتباعش در خارج نداشت. سرخوردگی

نسبتِ امیدهایی بود که برای این کنفرانس  گرفت بهاو را فرامی

تواند به وجدانِ غرب  دلانه باور داشت میپرورده بود. ساده
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می کشف  حال  شود.  مرزهای  متوسل  وجدان  که  کرد 

 جغرافیایی دارد. 

صیقل صرفِ  بعد  باید  روزهای  شد.  جزئیات  آخرین  دادنِ 

آمد.  ها بر متنِ نهایی به دست میی هیئتموافقتِ رسمیِ همه

ها توانست میلیونهر ویرگول اهمیت داشت. هر ظرافت می

 ارزش داشته باشد. 

، اپرای شهریِ سانفرانسیسکو به صحنهٔ ۱۹۵۱هشتمِ سپتامبرِ 

پیمانِ صلح را در  ریاکاری بدل شد. چهل وهشت ملت رسماً 

، ثمرهٔ  ۱۴.۲.۱نگار امضا کردند. مادهٔ  برابرِ صدها روزنامه

کرد که هر اش مقرر میهای سخت، در نسخهٔ نهاییزنیچانه 

قدرتِ متحد حق دارد »همهٔ اموال، حقوق و منافعِ ژاپن و اتباعِ 

داری، تصفیه یا  ژاپنیِ حاضر در سرزمینش را توقیف، نگه

 به هر شکلِ دیگر استفاده کند«. 

بیجمله انبوهِ احکامِ غرامات. در  ای ظاهراً  در  خطر، غرق 

دیگرِ   مالِ  و هزاران  ماتسوکاتا  مجموعهٔ  واقعیت، سرنوشتِ 

ژاپنیِ پراکنده در جهان را مهر و موم کرد. این اموال هرگز  

 ای محروم. گشتند، از این پس از هر چارهبه مالکانشان بازنمی

ای راستین از  اندکی پس از امضا، مطبوعاتِ فرانسه جشنواره

سرویس دادند.  سازمان  بهبدنیتی  رسمی  خوبی های 

مخاطبانشان را توجیه کرده بودند: فیگارو با اطمینان تیتر زد  

می بازپس  را  ژاپنی  شاهکارهای  لوموند  »فرانسه  گیرد«؛ 

علمی توضیح داد که »این آثارِ هنرمندانِ فرانسوی سرزمینِ 

بازمیمادری را  به شان  نیز  اومانیته  حتی  یابند«؛ 

مجموعه »دموکراتیزه انتقالِ  با  هنر  به  دسترسی  های  کردنِ 

 های ملی« کف زد. خصوصی به موزه
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بی عمدتاً  فرانسه،  عمومیِ  دلمشغولیافکارِ  از  های  خبر 

توانست حقِ فرانسه  شدت تأیید کرد. چه کسی می راستین، به

به جبران از دشمنانِ سابقش را زیرِ سؤال ببرد؟ چند صدای  

آگاه در  کردند  منزوی،  جرأت  خجولانه  هنری،  محافلِ  ترین 

 ی مشروعیتِ اخلاقیِ این تصاحبِ عظیم بپرسند.درباره

سرانجام  دندهچرخ بود  افتاده  کار  به  مهارتی  چنین  با  که  ای 

می مجموعهکمالش را  از  یافت.  وارثانش  برای  ماتسوکاتا  ی 

تارهای شبکه بود، در  ای گرفتار که چنان خوب دست رفته 

دهه که  بود  شده  میبافته  طول  سازها  تا  وکارهای  کشید 

 اش گشوده شود. پیچیده

های  آفرید که غارتای عمده میتر از این، پرونده سابقهمهم

می الهام  را  دیگری  بسیارِ  دولتی  »قانونی«ِ  هربار  بخشید. 

میمی کند،  تصاحب  را  خارجی  اموالِ  به  خواست  توانست 

استناد   ۱۴ی  پیمانِ سانفرانسیسکو و تفسیرِ فرانسوی از ماده

 کند.

ها جا استناد شد. بریتانیاییهای بعد، این رویه در همهدر ماه

ی مزارعِ آلمانی در مالزی به کار بردند.  آن را برای مصادره

اقیانوسِ استرالیایی برای تصاحبِ اموالِ ژاپنی در جنوبِ  ها 

جنوبی  آرام از آن بهره جستند. حتی برخی کشورهای آمریکای

 های خارجی به آن استناد کردند.کردنِ شرکتبرای ملی

ی ماتسوکاتا تقریباً از سرِ تصادف، مفهومی نو آفریده  پرونده

نظریه طبقِ  فرهنگی«.  »جبرانِ  به بود:  پسینی  که  دستِ  ای 

حقوقدانانِ فرانسوی ساخته شد، دولتی که قربانیِ تجاوز شده  

عنوانِ جبرانِ تنها به توانست اموالِ فرهنگیِ متجاوز را نهمی

کردنِ میراثِ فرهنگیِ ملی« تصاحب مالی، بلکه برای »غنی

 کند.
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رساله چندین  در  که  نظامدکترینی  دکترا  مقالاتِ ی  شد.  مند 

های حقوقِ  دانشورانه در نشریاتِ تخصصی. آموزش در درس

آغاز جز تصاحبی بین  المللِ عمومی. در چند سال، آنچه در 

نظریه فرصت به  نبود،  نبوغِ  طلبانه  بود.  شده  بدل  محترم  ای 

بدل در  فرانسه  اصلی  عملیاتِ  به  زور  سرِ  از  عملی  کردنِ 

 حقوقی نهفته بود.

 

به پیامدهای انسانیِ این دزدی  تلخ احساس  گونهدر ژاپن،  ای 

شد. خاندانِ ماتسوکاتا، عزادارِ مرگِ پدرسالار در ژوئنِ می

 اش بود. ی میراثِ هنری، ناتوان شاهدِ تصفیه ۱۹۵۰

مجموعه ارشدِ  دخترِ  ماتسوکاتا،  اغلب  هانا  درگذشته،  دارِ 

گرد   کاماکورا  در  اجدادی  اقامتگاهِ  در  را  بازمانده  اعضایِ 

نشستمی این  دلتنگیآورد.  از  آکنده  بیها،  گواهِ ای  کران، 

درماندگیِ خاندانی در برابرِ نیرویِ ماشینی بود که علیهِ آن به 

 کار افتاده بود. 

  ۱۹۵۱ها در پاییزِ  برادرانِ عزیزم، در یکی از این نشست  —

هایی را که از امضایِ پیمان  که روزنامهاعلام کرد، در حالی

دهند که زد، مطبوعات توضیح میدادند ورق میگزارش می

می پذیرفته.  را  متحدان  شرایطِ  بازسازیِ  دولت  برای  گویند 

آینده برای  به کشور است،  ما  این چه خوبی میمان. اما  دانیم 

 ی پدرمان از دست رفته. برای همیشه.معنایی دارد: مجموعه

در صدایش استعفایی تلخ نمایان بود. هانا شورِ هنریِ پدرش  

قدرتِ   بازیِ  برابرِ  در  بصیرتش  اما  بود،  برده  ارث  به  را 

دانست خاندانش بهایِ خطاهایِ رژیمی  المللی را نیز. میبین 

 پرداختند که همیشه محکومش کرده بودند. گرا را مینظامی
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شرکت وارثِ  و  کهترین  فرزندِ  ماتسوکاتا،  های  هیروشی 

منحل بهخانوادگیِ  غربیِ  شده  اثرِ  چند  به  اشغالگر،  دستِ 

نگریست.  آراستند میمانده از جنگ که هنوز سالن را میباقی

نامهنامه  آخرین  از  داشت،  دست  در  را  مچاله  که ای  هایی 

 پدرشان پیش از مرگش نوشته بود.

ماه  — این  داشت  حق  یادت  پدرمان  باشد.  نگران  آخر  های 

نمی دیگر  هانا؟  میهست،  راه  خانه  در  حس  خوابید،  رفت. 

فرانسویمی گرداند.  کرد  بازنخواهند  را  آثارش  هرگز  ها 

اند تا دزدی  گفت: »راهی یافتهاغلب، نزدیکِ آخر، به من می

را به عملی قانونی بدل کنند، هیروشی. ظرافتی شیطانی است  

 کند... کند، بیماری بدبینش میاین«. باور داشتم اغراق می

فرزندانِ   دلنشینِ  سادگیِ  با  برادران،  کهترینِ  کوسوکه، 

 تغاری مداخله کرد. ته 

نمی  — بالأخره،  دادگاهاما  به  مراجعه توانیم  فرانسوی  های 

کنیم؟ وکیل بگیریم؟ از حقمان دفاع کنیم؟ باید راهی باشد…  

بابا در فرانسه محترم بود، روابط داشت، دوستانی در محافلِ 

 هنری… 

ها را کاویده ی این راههانا اندوهگین سر تکان داد. از پیش همه

اش  بود، پنهانی با چند آشنا در پاریس تماس گرفته بود. ناامیدی

 نسبتِ امیدهایی بود که پرورده بود. به 

بیچاره  — پولی، کوسوکهٔ  ام؟ اموالمان مصادره شده،  با چه 

هایمان منحل، خاندانمان ویران. و حتی اگر توانش را  شرکت

می تصور  کن،  باورم  نداریم،  که  دادگاهی  داشتیم،  کنی 

ایم، دشمنانِ سابقی دهد؟ پاریا شدهها حق میفرانسوی به ژاپنی

 کنند.سختی تحملشان میکه به 
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داشت   خانوادگی  باغِ  به  رو  که  ایوانی  سویِ  به  و  برخاست 

ی غربی هنوز گواهِ شورِ پدرشان  رفت، جایی که چند مجسمه

آن دیدنِ  آببود.  ناملایماتِ  برابرِ  در  رهاشده  آنجا،  وهوا  ها 

 فشرد.خاطرِ نبودِ بودجه برای نگهداری، دلش را میبه 

برادرانم، این دیگر واقعاً مجموعه نیست که برایم اهمیت   —

کند  آید. اما آنچه بیشتر خشمگینم میدارد. خب، البته، دردم می

اموالِ   بتواند  فرانسه  چون  متمدن  کشوری  که  است  ایده  این 

داری خصوصی را تصاحب کند... بابا این کشور را  مجموعه 

میچه ستایش  عاداتش  قدر  بودند،  آنجا  دوستانش  و    -- کرد، 

ای است که کنند. این مرگِ هنریاش میگونه سپاسگزاریاین

 رفت. های ملی فراتر میاز مرزها و کینه

پرونده پشتِ  پنهان  انسانیِ  درامِ  گفتگو  را  این  ماتسوکاتا  ی 

 داد؟ کرد. اما چه کسی به آن اهمیت مینمایان می 

های عملیِ تصاحبشان، مقاماتِ فرانسه، مشغولِ مدیریتِ جنبه

اشک این  برای  چندانی  سازماندهیِ  وقتِ  زمانِ  نداشتند.  ها 

ادغامِ مجموعه در میراثِ ملی بود. باید چیزی عینی، چیزی  

 ساختند. مرئی می

 

ای گسترده برای مرمت  ، ژاک ژوژار برنامه۱۹۵۱از پاییزِ  

فهرست مصادرهو  آثارِ  گروهبرداریِ  کرد.  آغاز  هایی  شده 

هایی مفصل  تشکیل شدند تا وضعِ هر قطعه را ارزیابی و فرم

 تنظیم کنند. تلاطمِ بزرگِ اداری به کار افتاده بود. 

آقایان، ژوژار اعلام کرد، ما مسئولیت داریم، بر این واژه    —

کنم، تا این میراث را حفظ و ارج نهیم. باید به تمامِ تأکید می

ترین کشور برای پذیراییِ  جهان نشان دهیم که فرانسه شایسته 
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درازی  این شاهکارها بود. جای هیچ حرفی نیست که ما دستِ 

 ایم. به غنیمتِ جنگی کرده

پرورد که  هایی میاش، ژوژار وسواسپشتِ اطمینانِ عمومی

اشغال، جانش را  ها آزارش میشب در دورانِ  مقاومتی  داد. 

ها به خطر انداخته  های ملی از ولعِ نازیبرای نجاتِ مجموعه

می غارتگری  جایگاهِ  در  را  خود  حالا  آن بود؛  با  که  یافت 

نمی پنهان  او  از  وضعیت  طنزِ  بود.  نامِ جنگیده  به  اما  ماند، 

 کرد. منافعِ برترِ فرانسه سرکوبش می

بود.   درگیر  بسیار  عملیات،  نظارتِ  مأمورِ  دوریوال،  برنار 

سیری وسواس  شورِ  به  که  را،  مدرن  هنرِ  برایِ  ناپذیرش 

 داد. شد، صیقل مینزدیک می

مان را متحول فرصتی یگانه در دست داریم تا ذخایرِ ملی —

موزه آثار،  این  با  با کنیم!  توانست  خواهند  سرانجام  ما  های 

 متروپولیتن، موما، گالریِ ملی برابری کنند… 

کرد. نگهبانی ای شخصی و پایدار پنهان میدوریوال ناکامی

حرفهدرجه تمامِ  در  پروندهدو  در  فرصتی  اش،  ماتسوکاتا  ی 

بلندپروازیِ   -- دید تا هنرِ فرانسه را با نشانِ خود مُهر زند می

 یافت.ناکامش سرانجام در این طرحِ عظیم راهِ خروجی می

، لوور درهایش را بر نمایشگاهی با عنوانِ ۱۹۵۲در ژوئنِ  

»شاهکارهای بازیافته: هنرِ غرب در خدمتِ فرهنگِ فرانسه«  

 گشود.

وزیرِ آموزشِ ملی شخصاً حاضر شد. تمامِ گلچینِ پاریس در  

محافلِ در  رفت. منتقدانِ هنری، اهلِ راهروهای موزه رژه می

 های نامدار. ی همیشگیِ افتتاحیهجستجویِ فرهنگ، مجموعه
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شگفتسازی»غنی و  ای  زد،  تیتر  دیمانش  فرانس  انگیز!« 

همروزنامه دیگر  سویِ  های  از  یکسانی  شور  شدند.  صدا 

می ازدحام  تابلوها  جلوِ  که  بسیاری  بازدیدکنندگانی  کردند؛ 

می این سویِ آثاری کشف  در  دیدنشان  امیدِ  که هرگز  کردند 

 اقیانوس را نداشتند. 

رقابت   دانشوری  در  کارشناسان  تخصصی،  نشریاتِ  در 

ی اهمیتِ مجموعه، نکاتی  هایی مفصل دربارهکردند. تحلیلمی

درباره حاکم دانشورانه  اجماع  فرانسه.  میراثِ  در  ی سهمش 

 بود.

 سرانجام، تقریباً.

شرایطِ   پنهانی  افراطی،  چپِ  سویِ  از  عمدتاً  مزاحم،  چند 

»غنی این  اما  مشکوکِ  کردند.  یادآوری  را  سازی« 

تبریک غریوِ  در  راستی،  اعتراضاتشان  گم شد؛  رسمی  های 

شد مونه خواست حرفِ خرابکار بشنود وقتی میچه کسی می

 و رنوار تماشا کرد؟ 

به فرانسه  عمومیِ  مجموعه افکارِ  را سرعت  ماتسوکاتا  ی 

اندازِ فرهنگیِ ملی بوده.  پذیرفت. گویی همیشه بخشی از چشم

 مأموریت، پس، انجام شده بود. 

 آفرید. شده مشروعیتِ خود را میامرِ واقع

هایی دارد. و این یکی بر دروغی  اما هر ماشینِ زیبایی رخنه

 بزرگ بنا شده بود. 

هیچ   ماتسوکاتا  کوجیرو  رسمی،  تبلیغاتِ  ادعاهای  برخلافِ 

شرکت نداشت.  جنگی«  »سودجویِ  با  در نسبتی  البته  هایش 

های  اما مثلِ همهٔ شرکت  --کوششِ صنعتیِ ژاپن سهیم بودند  
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کوچک بدونِ  گزینهکشورش،  رژیمی  ترین  برابرِ  در  ای 

 گرا و مستبد. نظامی

گشت.  اش به پیش از جنگ برمیتر از این، مجموعهآزاردهنده

گراییِ ژاپنی، مجموعه نمادِ ژاپنی گشوده  دور از تجسمِ تهاجم

 های دیگر بود. به جهان، محترمِ فرهنگ

ها در سایه شده زیرِ روایتِ رسمیِ فرانسه، مدتحقیقت، خفه

 ماند.می

های  ی لوور و دیگر موزهشدهدر این میان، در ذخایرِ کنترل

آثارِ مصادره بودند  فرانسه،  انسانی  شده خاموش گواهِ درامی 

 خواست ببیند. یا بشنود.که کسی نمی

پایانِ   به۱۹۵۲فعلاً،  پرونده  می،  نظر  به  بسته  رسید.  ظاهر 

برای   سوگواری  جز  ویران،  و  عزادار  ماتسوکاتا،  خاندانِ 

 ی پدرسالارشان کاری نداشت. خاطره

محترم رئیسِ  از  را  خاندان  ماتسوکاتا  کوجیرو  ترینش  مرگِ 

ی تلخِ کلِ پرونده را  محروم کرده بود. تنها فرزندانش خاطره

 داشتند. نگه می

هانا ماتسوکاتا باقیِ عمرش را وقفِ آن کرد؛ صبورانه همهٔ  

آورد، به امیدِ آنکه اسنادِ مربوط به مجموعهٔ پدرش را گرد می

بس ناچیز به  ۱۹۵۲روزی حقیقت پیروز شود. امیدی که در 

کرد تا اوضاع  صبر می   ۱۹۵۸رسید. باید تا پایانِ سالِ  نظر می

 خوردن کند. آغاز به تکان
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 : نمایشِ استرداد ۵فصل 

 

 ۱۹۵۸اگلیز، دسامبرِ -دو-له- لا بواسری، کلمبی

تصاحبِ کاملِ مجموعهٔ ماتسوکاتا پس از پیمانِ سانفرانسیسکو 

دولتِ فرانسه میکسی را راضی نمی چیز توانست همهکرد. 

برای حفظِ  پیش، حرکتی  ماه  البته. اما از چند  نگه دارد،  را 

می نظر  به  مناسب  ژاپن  با  خوب  استردادی  روابطِ  رسید: 

 شده چون بخششی... جزئی، عملی داوطلبانه، ارائه

  ۱۳ژنرال دوگل، که چند ماه پیش پس از کودتای الجزیره در  

شورایِ    ۱۹۵۸مهٔ   رئیسِ  اکنون  بود،  بازگشته  قدرت  به 

خصوصی اقامتگاهِ  در  را  هفته  آخرِ  بود.  »لا  وزیران  اش، 

کلمبی در  بود  - دو-له- بواسری«  گذرانده  اقامتی    -- اگلیز، 

پرونده مطالعهٔ  به  شنبه  تمامِ  اختصاص پرُکار:  فراوان  های 

به که  یافت،  ماتسوکاتا  مجموعهٔ  دربارهٔ  فرمانی  طرحِ  ویژه 

 میشل دبره، وزیرِ دادگستری، آماده کرده بود. 

ی بازگشت به هتلِ ماتینیون  در این صبحِ دوشنبه، ژنرال آماده

 کرد. بود، جایی که رئیسِ دولت ریاست می

، به رانندگیِ فرانسیس مارو،  ۱۹اس  حوالیِ ساعتِ هشت، دی

بود. ژنرال سوار شد و در صندلیِ عقبِ سمتِ راستِ   آماده 

نشست   چون   --خودرو  که  ایوون،  همسرش  جای  معمولاً 

ناخوش بود آن روز همراهشان نبود. در جلو، معاونِ اردو،  

سیرین، - سرهنگ گاستون دو بونوال، فرمانِ حرکت داد. سن

کرده بود، پیش از پیوستن به مقاومت؛ ابتدا در لوانت خدمت  

دستِ گشتاپو دستگیر، به اردوگاهِ ماتهاوزن تبعید  به   ۱۹۴۳در  

آزاد شده بود. رازدارِ ژنرال، همراهِ وفادارش    ۱۹۴۵و در  

دورانِ دشواری که دوگل هیچ مسئولیتِ   -- در »گذرِ صحرا«  
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دولتی بر عهده نداشت و از زندگیِ سیاسیِ فعال کناره گرفته 

 بود.

به میژنرال  هیدروپنوماتیکِ  سختی  تعلیقِ  به  توانست 

تازه بهخودرویِ  را  دلش  که  می اش،  کند.  هم  عادت  زد، 

پیش سیلندری  ۶اسبِ    ۱۵جلوبرندگیِ   که  را  استفاده  ای  تر 

بسیار ترجیح میمی همین دیکرد  حال،  این  با    ۱۹اس  داد. 

کلامار جانش را نجات  -ها بعد در سوءقصدِ پتیبود که سال

سوراخ لاستیکِ  دو  وجودِ  با  سیتروئن،  داد.  گلوله،  از  شده 

تعلیقبه خودکارِ  تنظیمِ  چرخلطفِ  نظامِ  و  مستقل،  ها  های 

 مسیرش را تا فرودگاهِ ویاکوبله ادامه داد. 

دنبال خودرویی  از  متشکل  موتورسوارِ  کاروان،  دو  و  رو 

 ژاندارمری، نزدیک به یک ساعت بود که در راه بود.

برای کش توقفی  و  کرد  اشاره  بونوال  به  پاها  ژنرال  وقوسِ 

خواست. هنگامِ حرکتِ دوباره، از او خواست کنارش بنشیند.  

 بونوال از این نزدیکیِ مردِ بزرگ به خود مفتخر شد. 

درباره  — دارم  پرسش  چند  پروندهبونوال،  مرا  ی  که  ای 

 نگران کرده. 

تر از معاونِ اردویش، اغلب  دوگل، حدودِ بیست سال بزرگ

می را  او  گراننظرِ  برایش  نسل  اختلافِ  تا جست.  بود  بها 

 دیدگاهی دیگر داشته باشد.

 ژنرالِ من، کاملاً در اختیارِ شمایم.  —

به چیست. دوگل  موضوع  داد  توضیح  بونوال  برای  سرعت 

 طرحِ فرمانِ پیشنهادیِ دبره را برایش خلاصه کرد. 
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به    — اختیار داریم  آثاری را که در  از  بونوال، اگر بخشی 

میژاپنی فکر  بازگردانیم،  شوکه ها  عمومی  افکارِ  کنید 

 دهند؟ شود؟ مطبوعات واکنشِ نامساعد نشان میمی

ژنرالِ من، من ابداً کارشناسِ موضوع نیستم. سخت بیم   —

کنم در این  دارم دیدگاهم چندان کمکی به شما نکند. اما فکر می

اند. مادرانِ  لحظه، مردم بیشتر دلمشغولِ رویدادهای الجزیره

خانواده نگرانند که ارتش سربازانِ وظیفه را بسیج کرده. هر  

شوند.  میرند یا زخمی میها میها سرباز در درگیریروز ده

اند.  اصولاً با شما خصمانه ی مطبوعات، در کلیت بهاما درباره

پرونده نمیاین  مشتاق  را  کسی  چندان  ژاپنی  افکارِ  ی  کند. 

 های دیگری دارد… عمومی اولویت

بین  — سطحِ  در  اما  ما بله،  به  ضرررساندن  خطرِ  المللی، 

 نیست؟

های خارجه ژنرالِ من، از نوامبرِ گذشته همهٔ وزارتخانه  —

های غربی  از اولتیماتومِ شورویِ نیکیتا خروشچف به قدرت

کشیدنِ نیروهایشان از برلینِ غربی ظرفِ شش ماه،  برای عقب

ی فرعیِ مجموعهٔ  اند. بعید است در چنین بافتی، مسئلهآشفته

 ماتسوکاتا موجی برانگیزد. 

سلیم    — عقلِ  با  بینشتان  همیشه،  مثلِ  بونوال.  سپاسگزارم 

 منطبق است… 

 

دویست  ۱۱:۳۰ساعت   »لا وشصتبود.  که  کیلومتری  وسه 

مانع پیموده شده  کرد بیبواسری« را از هتلِ ماتینیون جدا می

 بود.
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بی جلسهدوگل  که  جایی  رفت،  دفترش  به  ای  درنگ 

ساعت ریزی شده بود. در اتاقِ انتظار، چند همکار نیمبرنامه 

احوال از  پس  بودند.  منتظر  بحث بود  متداول،  پرسیِ 

 توانست آغاز شود. می

ای که بر میز  شدهژنرالِ من، دبره با اشاره به سندِ صحافی  —

این متن، که هفته  با  اعلام کرد،  بود  برایتان گسترده  پیش  ی 

مسئله توانست  خواهیم  مجموعه فرستادم،  خاردارِ  ی  ی 

فرهنگیِ   منافعِ  حفظِ  حالِ  در  البته،  کنیم.  حل  را  ماتسوکاتا 

 مان. اساسی

دبره از تحصیل حقوقدان بود، اما از سرِ اشتیاق سیاستمدار.  

ی  هنگامِ توقیف شخصاً این پرونده  ۱۹۴۴دوگل، که خود در  

خاردار را رسیدگی کرده بود، دوباره موادِ طرحِ فرمان را با  

 زد. داد ورق میهمان دقتی که به مسائلِ حاکمیتِ ملی می

با    — افرادمان  که  را  توافقی  مفادِ  دادگستری،  وزیرِ  آقای 

خواهم مطمئن شوم اند به یادم بیاورید. میها مذاکره کردهژاپنی

 دهیم که موضعمان را به خطر بیندازد. چیزی نمی

سودِ منافعمان  ایم بهژنرالِ من، توافقی که به دست آورده  —

جنبه حیاتیاست.  برگشتتر، چشمی  و  قطعی  ناپذیری  پوشیِ 

است که از وارثانِ ماتسوکاتا بر کلِ مجموعه، از جمله آثاری  

های صوری را  ی جنبهایم. توافق همهداریم، گرفتهکه نگه می 

می پوشش  بهنیز  و دهد.  تصویب  ژاپن  صالحِ  مقاماتِ  دستِ 

 المللیِ مناسب ثبت خواهد شد. های بینطبقِ رویه

آندره مالرو، وزیرِ مأمورِ اطلاعات، با دقت گوش داده بود. با  

هایش دربارهٔ هنر را مشخص  شور و بلاغتی که همهٔ سخنرانی

با ذوقی  در او، شورِ زیبایی  --کرد سخن گرفت  می شناختی 
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می نزدیک  مضحکه  به  که  پرگویی،  برای  شد،  سرکش 

 زیستی داشت. هم

هایمان را ژنرالِ من، این توافق هوشمندانه هستهٔ اکتساب  —

می همحفظ  و  بین کند  سخاوتِ  از  ظاهری  ما  زمان  به  المللی 

مهممی اثرِ  هجده  فرانسه  میدهد.  نگه  را  در  ترین  دارد؛ 

حدودِ    --دهیم  عوض، باقیِ مجموعه را به ژاپن »هدیه« می

ای که ویژهٔ این منظور تا در موزه  --تر  اهمیتسیصد اثرِ کم

گونه استردادی  شود نمایش داده شوند. ایندر توکیو ساخته می

 کنیم.اجباری را به بخششی باشکوهِ آشتی بدل می

ی پذیرشِ این ترتیبات از سویِ  بیشتر برایم بگویید درباره —

وارثان، دوگل با شکِ رهبرِ دولتی که آموخته احتیاط کند از  

 ها پرسید. دگرگونی

دیپلماتی  و  خارجه  امورِ  وزیرِ  مورویل،  دو  کوو  موریس 

نامه  چند  تشریفاتی  مهرهایی  محتاط،  به  مزین  رسمی  ی 

 اش بیرون آورد. بعدی از کیفِ چرمیسه

ای روشن و مصون از اعتراض از  پوشیژنرالِ من، چشم  —

آورده دست  به  نامهوارثان  هم  این  امضاشده  ایم.  رسمیِ  ی 

نمایندهبه  او  دستِ  سند،  این  در  ماتسوکاتا.  سابورو  شان، 

ی  ی حقوقِ حال و آینده بر کلِ مجموعه صراحتاً و قطعاً از همه

 پوشد. پدرِ فقیدش چشم می

 سند را با احتیاط گشود. 

تنها  ها مذاکره کردیم تا این کاغذ را به دست آوریم. نهماه  —

ویژه آنانی  گیرد، بلکه بهشوند در بر میآثاری را که مستردَ می

داریم. وارثان صراحتاً هر اعتراضِ بعدی، در  را که نگه می

 کنند. برابرِ هر دادگاهی، را بر خود ممنوع می
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دوگل سند را با دقت بررسی کرد، هر کلمه را وارسید؛ از این 

های روزمره  اش را با کوچکیهایی که عظمتِ خیالیزنیچانه 

 داد بیزار بود. برخورد می

میاین چشم  — قطعی  و  محکم  نظرتان  به  دفاترِ  پوشی  آید؟ 

 اند؟ ها را بررسی کردهی جنبهمان همهحقوقی

قطعاً، ژرژ پومپیدو، آنگاه رئیسِ دفترِ ژنرال، تأیید کرد.    —

ای قابلِ استناد  ایم. هیچ رخنههای صوری را کاویدهی جنبههمه

 نیست.

را   کارش  کلاسیک،  ادبیاتِ  مدرسِ  و  نورمالین  پومپیدو، 

عنوانِ دبیرستانی در مارسی آغاز کرده بود، پیش از ورود  به 

به شورایِ دولتی و سپس روچیلد. گذرش از بانکداری مهارتِ 

ای مبهم به  ی سودآور را به او آموخته بود، اما شیفتگی معامله 

در   ادبیِ ظریفش  ذوقِ  با  که  بود  پرورده  او  در  نیز  را  پول 

های مالیِ مذاکره نظارت کرده بود؛  تضاد بود. شخصاً بر جنبه 

می را  بازار  میقیمتِ  و  اینجا شناخت  در  فرانسه  دانست 

 داد. ای پرسود انجام میمعامله 

تنهایی بیش  داریم، بهراستی، افزود، هجده اثری که نگه می  —

نمایندگی می  ۸۰از   ارزشِ کل را  نگه  درصدِ  را  کنند. سره 

 بخشیم، اگر بتوانم چنین بگویم. بندی را میداریم و دوغِ آبمی

 مالرو با شوری شاعرانه برداشتش از عملیات را شرح داد. 

ژنرالِ من، این پرونده عظمت و سخاوتِ فرهنگیِ فرانسهٔ    —

می نشان  را  نگهجاودانه  به  این  دهد!  خودخواهانهٔ  داریِ 

مجموعه چون  ذخایرمان،  در  مبتذلِ  شاهکارها  دارانی 

نمی بسنده  آنخصوصی،  هدیه کنیم؛  ژاپن  مردمِ  به  را  ها 
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کنند، و هممی تا هنرِ غرب را کشف  نمایندهدهیم  ترین زمان 

 داریم.مان نگه میکردنِ میراثِ ملیقطعات را برای غنی

زد، تیکی که وار میهایش دیوانهکرد، پلکبا شور اشاره می

 گرفت. شد شدت میزده میوقتی هیجان

است، ژنرالِ    — والاترین سطح  در  فرهنگی  دیپلماسیِ  این 

تمدن ملتِ  نقشِ  کاملاً  فرانسه  میمن!  را  و  سازش  پذیرد 

 کند!برانگیز را به ابزارِ درخشش بدل میای مناقشهپرونده

می  — من  مانندِ  شما  کرد،  مداخله  دوگل  که مالرو،  دانید 

نمی دیگر  »هدیه«  که  را  آنچه  صرفاً  کسی.  به  چیزی  دهیم 

نمی بازمیاخلاقاً  داریم  نگه  بیشتر توانیم  آنچه  و  گردانیم 

 داریم. برایمان اهمیت دارد را نگه می

ای مالرو را خاموش کرد، که تنها  ی تندِ ژنرال لحظهاین نکته 

ی خجول بسنده کرد. سرخیِ اندکی خجالتش  دادهبه سری تکان

به لحظاتش،  پرشورترین  در  حتی  کرد.  افشا  کافی  را  قدرِ 

بصیرت داشت تا مرزهای بلاغتش را بسنجد. دبره، نگرانِ  

های عملی، بصیرتِ دوگل را تأیید بازگرداندنِ بحث به جنبه

 ستود. که این توانِ ژنرال در بریدنِ سریع را میکرد در حالی

اید. اما برای  ژنرالِ من، منافعِ واقعیِ عملیات را دریافته  —

بین و  ملی  استردادِ جزئی  ارتباطاتِ  که  است  این  مهم  المللی 

به نظر  به ژاپن  چون کنشی راستین سخاوتمندانه از فرانسه 

طورِ چشمگیری به نزدیکیِ دو کشورمان کمک این به  --برسد  

 ای که به متحدانی در آسیا نیاز داریم. کند، در لحظهمی

نهفته در  منافعِ  بلندمدت،  پیامدهای  نگرانِ  کوو دو مورویل، 

 تر کرد. تمامِ مذاکره را روشن
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گسترده  — چارچوبِ  در  نوینمان  پرونده  آسیاییِ  سیاستِ  تر 

یکی گیرد، ژنرالِ من. ژاپن به شریکِ اقتصادیِ درجهجای می

می بدل  اروپا  عمده برای  منفعتِ  روابطی  شود؛  حفظِ  در  ای 

عالی با توکیو در برابرِ اوجِ قدرتِ چین داریم. صادرکنندگانِ  

گیرند، صنعتگرانمان فرانسوی جدی در بازارِ ژاپن جای می

ژاپنی همتایانِ  با  مهمی  میقراردادهای  امضا  کنند،  شان 

شعبه بانک میهایمان  توکیو  در  بافت، هایی  این  در  گشایند. 

روابطِ   که  فرهنگی  اختلافی  دهیم  اجازه  است  احمقانه 

برایِ چند تابلو   --کند کش پیدا کند  مان را مسموم میدوجانبه 

بیرو ذخایرمان  از  هرگز  نمیکه  روبر  ن  با  پنهانی  آوریم. 

تماس   ملی،  مجلسِ  خارجیِ  امورِ  کمیسیونِ  عضوِ  شومان، 

به را  پرونده  او  میگرفتم؛  مذاکراتِ  خوبی  در  چون  شناسد، 

در   سانفرانسیسکو  صلحِ  بود.   ۱۹۵۱پیمانِ  فرانسه  نمایندهٔ 

کند بخشِ عمدهٔ نظرش روشن است: منافعِ کنونیِ ما ایجاب می 

 مجموعه به ژاپن مسترد شود. 

به جنبه   — بازگردیم  اعلام کرد. اما  های  بسیار خب، دوگل 

رویم، نه از  اساسیِ عملیات. چرا از راهِ فرمان پیش میقانون

 گذاری؟ مسیرِ عادیِ قانون

میز   دورِ  آشکاری  ناراحتیِ  آزاردهنده  و  مستقیم  پرسشِ  این 

رد پومپیدو  با  خجول  نگاهی  دبره  کرد.  برانگیخت.  وبدل 

شخصی راضیبلندپروازیِ  به  را  او  دوگل  اش  کردنِ 

پیشینهوامی اما  حقوقدانانهداشت،  به  ی  لغزش  خطراتِ  اش 

 کرد. اقتدارگرایی را به او یادآوری می

ها ها، بلکه سالگذاری ماهژنرالِ من، مسیرِ عادیِ قانون  —

طلبید، با همهٔ احتمالاتی که این در بر دارد.  بحثِ پارلمانی می

دهد بسیار  فرمان، که از قدرتِ نظارتی است، به ما امکان می
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تر پیش برویم و از بحثی عمومی که ممکن است برای  سریع

نمایندگانِ   کنید  تصور  بپرهیزیم.  شود  آزاردهنده  دولت 

های  کمونیست پرونده را در دست بگیرند؟ یا بدتر، گولیست

 کردنِ میراثِ ملی« متهم کنند؟ ساعتِ اولی که ما را به »حراج

آزاردهنده؟ در چه معنایِ دقیقی، آقای وزیرِ دادگستری؟    —

ی خاص رحمش اصرار کرد. این هدیهدوگل با کنجکاویِ بی

 شود. را داشت که حس کند چیزی از او پنهان می

 جنگید.دبره تردید کرد. وکیلِ درونش با درباری درونش می

خب، ژنرالِ من… نمایندگانِ مخالف ممکن است بخواهند    —

کاوش کنند. و شاید حتی چند تن از اکثریتِ خودمان. ممکن  

درباره در  است  که  دقیقی  شرایطِ  را    ۱۹۴۴ی  مجموعه 

جدل این  است  بهتر  بپرسند.  کردیم  که  تصاحب  کهنه  های 

 رسند بیدار نشوند. جا نمیهیچبه 

ای بر  کوو دو مورویل محتاطانه مداخله کرد، احتیاطش لحظه

 اش پیشی گرفت. وفاداری

و بعد، بحثی پارلمانی ناگزیر سکویی به وارثانِ ماتسوکاتا    —

خواهند روایتِ ما از وقایع ی کسانی که می دهد. و به همهمی

 را زیرِ سؤال ببرند. 

به شد.  عبوس  میدوگل  او را  که  کسانی  شناختند خطرناکی. 

سؤالمی زیرِ  تحملِ  نفسش  چه.  یعنی  این  رفتنِ دانستند 

هایی که در آشوبِ  ویژه آناش را نداشت، بهتصمیماتِ گذشته 

 آزادی گرفته شده بودند. 

نمی  — پیشنهاد  امیدوارم  صادقانه  تصاحبِ آقایان،  که  کنید 

، که خودم تصمیمش گرفتم و پذیرفتمش، سست بود؟ یا ۱۹۴۴

 از نظرِ اخلاقی قابلِ انتقاد؟ 
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خوبی نه، البته، ژنرالِ من! دبره پاسخ داد. ابداً! اما شما به  —

بحثمی چگونهدانید  پارلمانی  سویِ  های  به  اغلب  اند… 

 اند. لغزند. و مخالفانمان عاشقِ اینملاحظاتِ فرعی می

مالرو احساس کرد باید فضا را ملایم کند. وزیرِ فرهنگ استادِ  

فکری بود، غرورِ  مساعدتر  به زمینی  بحث  اش  بازگرداندنِ 

 کرد. طرزی متناقض به منافعِ جمعی خدمت میبه 

ژنرالِ من، فرمان مزیتی چشمگیر نیز دارد. این اقدامی    —

بلکه عملی سیاسیِ عمده است. که روزمره نیست،  اداری  ی 

در دیدگاهِ شما از عظمتِ فرانسه و درخشِ فرهنگیِ کشورمان 

 گیرد. در جهان جای می

ساخته همیشه چنین  های خوشدوگل آرام به نظر رسید. تعریف

می را  شناسایی  به  او  نیازِ  داشتند،  او  بر  که اثری  پروردند 

افکارِ عمومی به  به  نسبت  آشکارش  تحقیرِ  با  طرزی عجیب 

 زیستی داشت. هم

مان را  بسیار خب، آقایان. اما آیا فرمان مفادِ قانونِ اساسی —

 کند؟ رعایت می

همه دریافتند که بر زمینی لغزنده از نظرِ قانونِ اساسی گام  

هیچبرمی اما  برابرِ  دارند.  در  آشکار  اعترافِ  جرأتِ  کس 

 ژنرال را نداشت. 

بانکداری آموزشِ  زد.  آب  به  مهارت،  با  او  پومپیدو،  به  اش 

آنکه خود را متعهد کند دور  آموخته بود موانعِ حقوقی را بی

 بزند. 

با   — باید  است.  زنده  متنی  اساسی  قانونِ  من،  ژنرالِ 

های عینیِ عملِ دولتی سازگار شود. فرمان در روحِ  ضرورت

 گیرد. نهادهایمان جای می
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پومپیدو، دوگل پاسخ داد، قانونِ اساسی آکاردئونی نیست   —

عملِ  تا  شده  نوشته  دقت  با  شود.  کشیده  شرایط  به  بسته  که 

 های عمومی را در چارچوب نگه دارد. قدرت

می بحرانی  وضعیت  که  دریافت  گرفت دبره  تصمیم  شود. 

 روراست باشد. 

همه  — من،  میژنرالِ  ما  این ی  چون  کنید،  امضا  خواهیم 

می آزارمان  که  را  میمشکلی  حل  به دهد  آغاز  که  و  کند. 

قانونِ  سنگین  نظرِ صرفاً  از  کرده.  ژاپن  با  روابطمان  کردنِ 

اما   نباشد،  ارتودوکس  کاملاً  شاید  فرمان  اساسی… 

 کند. وچرا به منافعِ برترِ فرانسه خدمت میچونبی

به آرام کرد.  این صراحتِ خشن،  را  دوگل  متناقض،  طرزی 

بیمی او  با  به پسندید  را  خام  حقیقتِ  گویند؛  سخن  پرده 

دیپلماتیک   نمی  --دوروبرهای  خوشش  ترجیح   -- آمد  که 

 داد. می

بسیار   — دادگستری، از صداقتتان سپاسگزارم.  آقای وزیرِ 

خب. اما هرگز از من نخواهید باور کنم که رویه از نظرِ قانونِ 

 دانیم که چنین نیست.مان میعیب است. همهاساسی بی

 درنگ فرصت را گرفت. دبره بی

 ژنرالِ من، آیا این یعنی موافقید امضا کنید؟  —

می را  تصمیمش  زیانِ  و  سود  واقعدوگل  گراییِ  سنجید. 

 هایش پیروز شد. هایش سرانجام بر آرمانبرخاسته از آزمون

بله، آقای وزیرِ دادگستری، موافقم امضا کنم. اما با شرطی    —

مذاکره: فرمان باید چنان نوشته شود که شرف  مطلق و غیرقابل

و وقارِ فرانسه را کاملاً حفظ کند. هرگز نباید چون غارتگرانی  

 کنندگانی خودسر به نظر برسیم. مبتذل یا مصادره
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ی حیاتی مطمئن سازد،  مالرو شتافت تا دوگل را در این نکته

 طپید. اش هماهنگ با آنِ ژنرال میپرستانه ی میهنرگه

ی فرمان بر عظمتِ سنتیِ فرانسه و نقشِ ژنرالِ من، مقدمه  —

کنیم که استردادِ  کند. صراحتاً برجسته میسازش تأکید میتمدن

جزئی »در روحی از آشتی و همکاریِ فرهنگی میانِ فرانسه  

شود. سخاوتِ فرانسه در برابرِ حریفی سابق و ژاپن« انجام می

 دهد. را نشان می

به  — دربارهو  خاص  عمدهطورِ  اثرِ  هجده  نگه  ی  که  ای 

 داریم؟ می

می  — مشخص  »غنیرسماً  برای  که  میراثِ  کنیم  کردنِ 

اند. و اینکه فرهنگیِ فرانسه به سودِ همگان« درنظرگرفته شده

برجسته موزه»در  ملیترین  هنریِ  های  آموزشِ  برای  مان 

داده  هم نمایش  جهان  سراسرِ  بازدیدکنندگانِ  و  میهنانمان 

هیچمی نمیشوند«.  هرگز  سرِ  کس  از  عملی  به  را  ما  تواند 

 حقارت یا خودخواهی متهم کند. 

فرمول این  از  متقاعد  داد،  تکان  سر  تصویرِ دوگل  که  بندی 

اش را  کرد. راهی یافته بود تا منافعِ سیاسیفرانسه را حفظ می

 با برداشتش از عظمتِ فرانسه آشتی دهد. 

 ی ماتسوکاتا حل شد. کند، آقایان. پروندهاین مرا راضی می  —

با قلمِ طلایی را  فرمان  و  برداشت  نشانِ جمهوری  با  را  اش 

 حرکتی محکم و قطعی امضا کرد. 

 

-اما در چند صد متری ماتینیون، در پیوستی کوچک از پاله

بوگیوال،   آندره  بود.  پیروزمندانه  کمتر  آشکارا  رویال، فضا 

را   فرمان  متنِ  بار  دهمین  برای  فرهنگ،  وزارتِ  مشاورِ 
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آموزشِ  ای وسواسیخواند؛ وجدانِ حرفهبازمی ارثِ  به  اش، 

نمی اجازه  او،  بیقضاییِ  آشکارترین  بر  چشم  ها  قاعدگیداد 

های رویش، در اتاقی با دیوارهایی پوشیده از قفسهببندد. روبه

موزه کلِ  بازرسِ  موانو،  پیر  پرونده،  از  آشکارا  سرشار  ها، 

مینگرانی میان  در  او  با  را  بر  هایش  را  شهرتش  گذاشت. 

سختی نزدیک بود، اما احترامِ  ای بنا کرده بود که به درستکاری

 همهٔ همتایانش را برایش آورده بود. 

ای  آندره، موانو اعلام کرد، این فرمان از نظرِ اخلاقِ حرفه  —

ای مشکوک دهد. ما عملاً در حالِ تأییدِ رویهبسیار آزارم می

از نظرِ قانونِ اساسی هستیم تا تصاحبی را که به همان اندازه  

 مشکوک بود بپوشانیم.

خوابی گود  ها بیاش از هفتهبوگیوال با تلخی تأیید کرد، چهره

 افتاده بود. 

هفته  — که  است  چیزی  میاین  را  فکرش  پیر.  هاست  کنم، 

ی حقوقیِ این  درستی پایهتواند بهقانونِ اساسی نمی ۹۲ی ماده

به قانونی  باید  باشد.  هنری  اهدای  سویِ  عملیاتِ  از  درستی 

 شد، با بحثی عمومی و امکانِ اصلاحیه.پارلمان تصویب می

و اگر روزی این فرمان در برابرِ شورایِ دولتی به چالش    —

یا  وارثان  سویِ  از  داریم؟  واقعاً  خطری  چه  شود  کشیده 

 حقوقدانانِ مستقل؟ 

 بوگیوال طولانی اندیشید. 

افتد. و همین است که دانم چه اتفاقی میصادقانه، پیر، نمی  —

کند. شورایِ دولتی، طبقِ سنتش، اختیاراتِ دولتی  نگرانم می

می محترم  را  خارجی  سیاستِ  در  در  دخالت  از  و  شمرد 

دیپلماسی میجزئیاتِ  پرهیز  معمولاً  مان  همچنین  اما  کند. 
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به رعایتِ رویهبه  پایبند  از  شدت  و  است  اساسی  قانونِ  های 

هراسد. مشکل این کردنِ فراتررفتن از اختیارات نمیمحکوم

های حقوقِ  ایم: این پرونده جنبهای خاکستریاست که در ناحیه

بین حقوقِ  و  اساسی  قانونِ  حقوقِ  درهم  اموال،  را  الملل 

رویهمی وضعیتِ آمیزد؛  نوع  این  برای  روشنی  قضایی  ی 

 ترکیبی نیست.

تو ضعیف  — نظرِ  به  از دیدگاهِ حقوقی،  ترین موضعمان  و 

کدام است؟ آنی که بیشترین خطرِ ایجادِ مشکل در بلندمدت را  

 دارد؟ 

 درنگ پاسخ داد. بوگیوال بی

مسئلهبی  — هرچه  شک،  ژاپن.  به  جنگ  اعلامِ  بنیادینِ  ی 

یابم که خصومتِ کنم، بیشتر درمیتر وقایع را مطالعه میدقیق

پایه  بر  ژاپن  با  ما  شاید رسمیِ  بلکه  سست،  بسیار  هایی 

 ناموجود، استوار است. 

پرونده تلگرافموانو  و  آرشیوی  اسنادِ  از  پر  های  ای ضخیم 

کشف به  را  او  دقتش  گشود.  رویش  پیشِ  هایی  زردشده 

 کننده رسانده بود. نگران

شده  های شناساییکنند رخنهتحقیقاتی سفارش دادم. تأیید می  —

 ی نبودِ انتشارِ رسمیِ اعلامِ جنگ را. درباره

 چند برگ بیرون آورد. 

ژاپنی  جدی  — صالحِ  مقاماتِ  به  رسماً  هرگز  اعلامیه  تر، 

به نه  نشد.  داده  کشوری  اطلاع  طریقِ  از  نه  و  مستقیم  طورِ 

المللِ محض، اعلامِ جنگی که نه منتشر و  ثالث. در حقوقِ بین

 رسانی شده، هیچ ارزشی ندارد. نه اطلاع
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هیچ  — نبودیم؟  یعنی  جنگ  در  ژاپن  با  قانونی  نظرِ  از  گاه 

 بوگیوال با شگفتیِ روزافزون پرسید. 

گاه رسماً با ژاپن در جنگ نبودیم،  دقیقاً، آندره. و اگر هیچ  —

ژاپنی  ۱۹۴۴فرمانِ   میکه  دشمن«  دولتی  »اتباعِ  را  داند  ها 

ی حقوقی محروم است. تمامِ ساختمانِ مصادره  کلی از پایهبه 

 ریزد. فرومی

- های پالهبوگیوال برخاست و به سویِ تراسی رفت که به باغ 

 نگریست. رویال می

محکم   — ظاهراً  که  هستیم  داربستی  ساختنِ  شاهدِ  ما  پیر، 

 هایی متزلزل استوار. است، اما بر پی

 منظورت چیست؟  —

پرونده و  نشست  و  بازگشت  میز  بوگیوال  روی  را  هایش 

 گستراند. 

زنجیره  — به  فرمانِ  خوب  کن.  فکر  منطقی  بر   ۱۹۴۴ی 

وضعیتِ جنگی با ژاپن استوار است که هرگز از نظرِ قانونی  

در   سانفرانسیسکو  پیمانِ  نداشت.  »اموالِ    ۱۹۵۱وجود  بر 

شود، اما اگر هرگز با ژاپن در جنگ نبودیم،  دشمن« اعمال می

بین نظرِ حقوقِ  از  الملل  پس اموالِ ژاپنیِ حاضر در فرانسه 

هنری آثارِ  اهدای  فرمان  نیستند.  تأیید  »اموالِ دشمن«  را  ای 

 بود… گذار میکند که باید در صلاحیتِ انحصاریِ قانونمی

ای از  ی این بنا روزی چون قلعهکنی همهواقعاً فکر می  —

 ریزد؟ کاغذ فرومی

می  — ساختهفکر  ناپایدار  ساختاری  است  کنم  کافی  ایم. 

روزی، در ده، بیست یا سی سالِ دیگر، کسی جسارت، توانِ  
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کشیدنِ جدیِ این ساختار چالشمالی و پشتیبانیِ لازم برای به

 ریزد. چیز فرومیهای صالح را داشته باشد. و همهدر دادگاه

شد   قطع  آنتونیوز  برنار  ورودِ  با  ناگهان    -- گفتگویشان 

آندره   دفترِ  در  مأموریت  مأمورِ  ژنرال،  همسرِ  خواهرزادهٔ 

برایِ امورِ فرهنگی   با آخرین دستورالعمل  --مالرو  های  که 

می نظر  به  عجول  بود.  رسیده  دولت  چندان  رئیسِ  و  رسید 

 تمایلی به بحث نداشت. 

پرونده  — دیگر  آقایان،  ژنرال  شود.  بسته  باید  ماتسوکاتا  ی 

 ی اعتراضات، به هیچ شکلی، بشنود.خواهد چیزی دربارهنمی

کند کسی در  گفت که تحمل نمیآنتونیوز چون کسی سخن می

 برابرش بایستد. بوگیوال حس کرد باید ملایم پیش برود.

درباره  — تردیدهایی  آنتونیوز،  این آقای  کلِ  استحکامِ  ی 

 ساختار در بلندمدت داریم. 

 چه تردیدهایی؟  —

تابی در صدایش نمایان بود. موانو به توضیحاتش پرداخت،  بی

ای را که یافته بود شرح داد. آنتونیوز هر رخنه، هر ناهماهنگی

 داد. اش چیزِ خوبی نوید نمیگوش داد. اما چهره

آقایان، این جزئیات البته از نظرِ فکری جالبند. اما منافعِ   —

 عمده و مصالحِ برترِ فرانسه را از نظر دور نیندازیم. 

 خورد. آه، »مصالحِ برتر«… بوگیوال فریب نمی

 چه منافعی؟  —

داد،    — توضیح  درگاه  ممتازانِ  تحقیرِ  با  آنتونیوز  نخست، 

غنیمجموعه  ماتسوکاتا  میراثمان ی  از  چشمگیری  سازیِ 

ها میلیون فرانک  داریم دهای که نگه میاست. هجده اثرِ عمده

شان را در نظر بگیریم.  ارزند. شاید بیشتر اگر ماهیتِ یگانه می
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موزه بهسپس،  ما  بازدیدکنندگانِ  های  شاهکارها  این  لطفِ 

خارجیِ فراوانی جذب خواهند کرد. درخشِ فرهنگی، اعتبارِ 

 المللی… بین 

 و از سویِ روابطِ خارجی؟ موانو پرسید.  —

مان در برابرِ دشمنی سابق را  منشیاستردادِ جزئی بزرگ —

می اقتصادیِ  نشان  شریکِ  ژاپن،  با  ما  نزدیکیِ  این  دهد. 

 کند. رشدِ اروپا، را تسهیل میروبه

استدلال از حفظآنتونیوز  کرد.  هایش را چون درسی  ادا  شده 

ای شیرین بود وقتی زیباترین قطعات را  منشی... واژهبزرگ

 داشتی. نگه می

آنتونیوز، اما اگر پایه  — های کلِ عملیات سست  البته، آقای 

نمی خود  که  جسارتی  با  بوگیوال  اصرار  باشند…،  شناخت 

 کرد. 

آقای بوگیوال، باید واقعیتی را یادآوری کنم. ژنرال دوگل    —

بر   قانون  نیرویِ  پس  کرد.  امضا  را  فرمان  صبح  امروز 

نمی کسی  دارد.  فرانسه  سرزمینِ  سؤالش  سراسرِ  زیرِ  تواند 

 ببرد. 

وچرا بود. اما موانو خود را ترسانده  چونحرکتِ آنتونیوز بی

 ندید.

بالأخره نمی  — قانونِ اساسیِ جمهوریاما  مان  توانیم قواعدِ 

 را نادیده بگیریم! 

آقای موانو، قانونِ اساسی باید به عظمتِ فرانسه خدمت    —

کند، نه با ملاحظاتِ فرمالیستی مانعش شود. فرمان به منافعِ  

 کند. ملت خدمت می
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با منطقی برخورد می بسیار آن دو مرد دریافتند که  کنند که 

هایشان است. برداشتی بناپارتیستی که در فراتر از دلمشغولی

 رفت. ای فراتر میآن مصلحتِ دولت از هر قاعده

 

دسامبرِ   رسمی  ۱۹۵۸هجدهمِ  روزنامهٔ  در  رسماً  فرمان   ،

ژاپن -منتشر شد، با مقدماتِ پرطمطراقش دربارهٔ آشتیِ فرانسه

 درنگ به کار افتاد.و سخاوتِ فرهنگیِ فرانسه. تبلیغات بی

پیش بونوال  دو  سرهنگ  آنچه  بود،  برخلافِ  کرده  بینی 

الهام عمدتاً  فرانسه،  از  مطبوعاتِ  دولتی،  دفاترِ  از  گرفته 

سخاوتمندانه ریاست»ابتکارِ  کردند.  ی  تجلیل  جمهوری« 

لورور در تیترِ صفحهٔ نخستش نوشت: »دوگل شاهکارهایی  

ای  دهد«. لاکروا در سرمقالهرا با سخاوت به ژاپن هدیه می

جهانیِ صفحهنیم گواهِ رسالتِ  نجیبانه  »ابتکارِ  این  نوشت  ای 

تمدن نقشِ  و  فرانسفرانسه  است«.  از  -سازش  سوار 

لِکو دالَژه  »دموکراتیزه به هنر« سخن گفت.  کردنِ دسترسی 

عکس با  مصور  گزارشی  مصاحبه حتی  و  رنگی  هایی  های 

 منتشر کرد که در صفحهٔ نخست »عظمتِ فرانسه« را برجسته

دربارهٔ  می کردند  جرأت  خجولانه  مخالف  صدای  چند  کرد. 

انتقاداتِ  این  اما  بپرسند،  مجموعه  اولیهٔ  اکتسابِ  شرایطِ 

وکاریِ ارتباطاتِ دولتی  سرعت در کنسرتِ سازمحتاطانه به 

 غرق شد. 

 

سنتی چاییِ  سالنِ  فضایِ  در  توکیو،  گینزا، در  محلهٔ  در  ای 

ماتسوموتو  شیگه و    --هارو  ماتسوکاتا  کوجیرو  دامادِ 

ای را که مجبور پوشیمفادِ چشم  --کنندهٔ اصلیِ ژاپنی  مذاکره

که خشمی خاموش خواند، در حالیبه امضایش شده بود بازمی
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ها، مرزهای ادب را در  کرده به ظرافتسوزاندش. عادتمی

می کشف  قدرت  روابطِ  خشونتِ  تاکشی برابرِ  وکیل  کرد. 

محترم از  یکی  مییاماموتو،  کانون،  وکلای  کوشید  ترین 

اجباری   معاملهٔ  این  اعتبارِ  دربارهٔ  نیز  او  کند؛  آرامش 

 داد. گرایی سوق میتردیدهایی داشت، اما خردش او را به واقع

ی  آقای ماتسوموتو، شما عملاً در این مذاکره هیچ گزینه   —

های برنده را داشت، ما ی برگدیگری نداشتید. فرانسه همه

 در موضعِ ضعفی مطلق بودیم. 

 نوشید. آرامی مییاماموتو چای سبزش را به

وکیل یاماموتو، بیم دارم میراثِ فرهنگیِ پدرزنم را حراج    —

دارند، قلبِ کلِ مجموعه  کرده باشم. این هجده اثری که نگه می

 است. 

 فهرستِ مفصل را از کیفش بیرون آورد. 

ی آنچه به مجموعه  ونگوگ، گوگن، سزان، رودن… همه  —

بین میاهمیتِ  میالمللی  فرانسه  در  اثر  بخشد  سیصد  ماند. 

می درجهبازپس  قطعاتی  اما  البته،  طرحدوگیریم،  های  اند، 

 شده… گذاشتهمقدماتی، آثارِ هنرمندانی کمتر ارج

فهمم، یاماموتو همدلی کرد. اما به واقعیت  اندوهتان را می —

هیچ ناقص،  هرچند  توافق،  این  بدونِ  بازپس  بنگریم:  چیز 

تواند در  گردد و میکم، باقی به ژاپن بازمیگرفتید. دستنمی

 موزهٔ آیندهٔ هنرِ غربِ توکیو نمایش داده شود. 

موزه  — خودمان  باید  ما  تحقیرآمیزی!  شرایطِ  چه  ای  در 

شده  داشته ی این آثار بسازیم، از حقوقمان بر قطعاتِ نگهویژه

بپذیریم که این استردادِ جزئی چون به  بگذریم،  دستِ فرانسه 

 کنشی سخاوتمندانه از مقاماتِ فرانسه ارائه شود… 



 122   

 

فنجانش را خشن روی میز گذاشت، خشمش بر تربیتِ ظریفش  

 پیشی گرفت. 

از    — ناچاریم  یاماموتو!  وکیل  است،  تحقیری  این 

غارتگرانمان تشکر کنیم که بخشی از آنچه از ما دزدیده بودند 

 را بازگرداندند! 

اش  ی طولانیعدالتی. تجربهیاماموتو سر تکان داد، آگاه از بی

المللی را در برابرِ زورِ خام به در حقوق، مرزهای نظامِ بین

 او آموخته بود. 

به  — ناتوانیِ  در  ماتسوموتو،  مؤثرِ  چالشآقای  کشیدنِ 

فرانسه همه تصمیماتِ  ظاهراً  سانفرانسیسکو  پیمانِ  ی  ایم. 

آن به  سرزمینشان  در  حاضر  ژاپنیِ  اموالِ  بر  را  ها حقوق 

 دهد. می

اعمال  — ما  بر وضعیتِ  پیمان واقعاً  آیا این  پذیر است؟  اما 

 ای دوباره از امید پرسید. ماتسوموتو ناگهان با شعله 

 پرسش وکیل را متعجب کرد، که با علاقه سرش را بلند کرد. 

 منظورتان چیست؟  —

به  — را  تحقیق  چند  محرمانه  کارآزمودهخب،  ترین دستِ 

رسد فرانسه هرگز رسماً با همکارانم سفارش دادم. به نظر می

ماده شرایط،  این  در  نبوده.  جنگ  در  پیمانِ    ۱۴ی  ژاپن 

 سانفرانسیسکو نباید بر اموالِ خصوصیِ پدرزنم اعمال شود. 

 یاماموتو تند جلو خم شد. سرنخی که هرگز نکاویده بود.

 تان را روشن کنید؟ بر کدام اسناد استوارید؟ توانید تحلیلمی  —

پرونده اندکی  ماتسوموتو  دستانش  آورد.  بیرون  کیفش  از  ای 

 نه از عصبیت، بلکه از هیجان. —لرزید  می
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ببینید، وکیل. ماه  — آرشیوهای  این را  در  ها صرفِ کاوش 

 شدهٔ آمریکایی کردیم. زداییژاپنی و اسنادِ محرمیت

رخنه از  مفصل  توضیحی  به  که ماتسوموتو  پرداخت  هایی 

می گمان  فرانسه  پوشاندهمقاماتِ  خوب  چنین  اند.  کردند 

شانس داد.  گوش  اعتراضِ    —اندکِ    —های  یاماموتو  یک 

 احتمالی علیهِ ماشینِ فرانسه را ذهنی محاسبه کرد. 

رویارویی  — چنین  ماتسوموتو،  سالآقای  طول  ای،  ها 

پیمان تر، تمامِ دستگاهِ دولتِ فرانسه علیهِ ما همکشد. و مهممی

 ای شوید؟ خواهید وارد چنین ماجراجوییشود. مطمئنید میمی

ماتسوموتو مستقیم در چشمانش نگریست. صدایش سخت شد،  

اش معمولاً پنهانش مآبانه عزمی را آشکار کرد که رفتارِ ادب

 کرد. می

اش نیز.  برای شرفِ پدرزنم، بله؛ برای خاطرهٔ مجموعه  —

ام این نبرد را تا  و بعد... برای حقیقت، وکیل یاماموتو. آماده

 ام کند. آخر پیش ببرم، حتی اگر ورشکسته

به ایده  میاین  جوانه  ماتسوکاتا  وارثانِ  ذهنِ  در  زد:  آرامی 

هرچند    -- کردند که غارت  سرانجام آغاز به دریافتنِ این می

مراتب ناپایدارتر از  هایی به بر پی  --چنین هنرمندانه پوشیده  

 خواستند القا کنند استوار بود. آنچه می

در   اینکه،  نه ۱۹۵۸تنها  پشتیبانی،  نه  داشتند،  پول  نه   ،

ی پیروزمند،  آدرسِ لازم را. دوگل در قدرت، فرانسهدفترچه

 عظمتِ فرانسوی در اوجش… 
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زیرزمین هجده  در  فرانسه،  هنرِ  معابدِ  دیگر  و  لوور  های 

نگه بهداشتهشاهکارِ  را  شده  خاموششان  فرانسه زندگیِ  دستِ 

 دادند. ادامه می

دسامبرِ   هجدهمِ  مجموعه   ۱۹۵۸فرمانِ  سرنوشتِ  ی  رسماً 

 کرد. ماتسوکاتا را مهر و موم می

زیرِسؤال بذرِ  خود  در  فرمان  حال،  این  را  با  خودش  رفتنِ 

با رسمیمی اثرِ کمکاشت.  تر و  اهمیتکردنِ »استردادِ« چند 

پذیرفت که فرانسه  ها، تلویحاً میداشتنِ زیباترینزمان نگههم

ای کوچک رخنه  --شاید حقی مطلق بر کلِ مجموعه نداشت  

سال که  شکافی  فرانسوی،  زیبایِ  بنایِ  به در  بعد  دستِ  ها 

 شد. برداری میتر و مجهزتر بهرهدیگرانی سرسخت

پرونده به  توجه را  ای  با اعلامِ »سخاوتِ« فرانسوی، فرمان 

داد در فراموشیِ تاریخ محو کرد که پاریس ترجیح میجلب می

مناقشه برای  ناخواسته  تبلیغی  امیدوار  شود.  مقامات  که  ای 

 بودند دفنش کرده باشند. 

رویه بر  استوارشدن  با  بیشسرانجام،  از  ای  مشکوک  ازحد 

ای شکننده آفرید. بازیِ کارتی که با  نظرِ قانونِ اساسی، سابقه

 توانست فرو ریزد. ی قضایی میترین تغییرِ رویهکوچک

فرانسوی  همه مسئولانِ  دیدِ  از  کاملاً  ضعف  عناصرِ  این  ی 

 ماند.پنهان می 

ای نو  ی ماتسوکاتا دور از پایان بود؛ تازه وارد مرحلهپرونده

ی هضم و پختگی، طولانی، بسیار طولانی.  مرحله  --شد  می

مرگ کارِ خود    --شدند  یکی ناپدید مییکی  ۱۹۵۸بازیگرانِ  

اما تصمیماتشان همچنان زندگیِ جانشینانشان را    --کرد  را می

 کرد. مسموم می
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ها  کرد که بسیار فراتر از دورانهایی مطرح میپرونده پرسش

آیا میها میو رژیم نامِ مصلحتِ دولت اموالِ  رفت:  به  توان 

ها را،  فرهنگیِ دیگران را تصاحب کرد؟ آیا هدف همهٔ وسیله

کند؟ آیا دولتی  وقتی سخن از سیاستِ فرهنگی است، توجیه می

را   خودش  اصولِ  دارد  حق  دارد،  دموکراسی  ادعای  که 

 که منافعش به خطر افتاد نقض کند؟ همین

ها به آن  ۱۹۵۸هایی آزاردهنده، البته. اما چه کسی در پرسش

 داد؟ اهمیت می

 خوبی کار کرده بود. »نمایشِ استرداد« به

تلاطم تا  بیستم  باید  قرنِ  پایانِ  برلین،    —های  دیوارِ  سقوطِ 

ی اموالِ  المللیِ نوین دربارهشدن، پیدایشِ هنجارهای بینجهانی

ی ماتسوکاتا دوباره جهش  شد تا پروندهصبر می  — فرهنگی  

 کند.

ای که در جهانی بسیار ای دیگر است. حماسهاما این حماسه 

ها  داد. جهانی که در آن دولترخ می  ۱۹۵۸متفاوت از جهانِ  

های همسایگانشان را با  توانستند به این آسانی گنجدیگر نمی

 استناد به منافعِ مقدسشان تصاحب کنند. 
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 های فراموشی : سال۶فصل 

 

 ۱۹۷۵پاریس، 

های بادی در سالنِ عظیمِ ایستگاهِ قدیمیِ اورسه  غرشِ چکش

انداخت. ابرهایی از گردِ گچ در هوا شناور بود؛ جا  طنین می

بود   معماری  نبردی  میدانِ  پیچتیرآهن  --چون  خورده،  های 

های ویران. اینجا بود، در این آشوب،  دیوارهای شکافته، کف

 شد. که معبدِ آیندهٔ هنرِ فرانسه باید زاده می

ی اورسه،  ی موزهفرانسواز کاشن، نگهبانِ ارشد و رئیسِ آینده

هایش بر بتنِ داشت، پاشنهمحتاطانه از روی آوارها گام برمی

میترک صدا  کتخورده  همیشگیزد.  سیاهِ  را  وشلوارِ  اش 

می نگه  مهم  جلساتِ  برای  که  همانی  بود،  و  پوشیده  داشت، 

ی ماتسوکاتا« را محکم در  ای زرد با نشانِ »مجموعهپرونده

موزه مدیرِ  لاکلوت،  میشل  کنارش،  در  داشت.  های  آغوش 

به میفرانسه،  پیش  کتآرامی  بیرفت.  با وشلوارِ  عیبش 

 ی قیامتیِ پیرامونشان در تضاد بود. منظره

نگریست.  ای آمیخته با نگرانی به کارها میکاشن با شیفتگی

کمونیستِ  فعالِ  کاشنِ  مارسل  نوهٔ  و  نامدار  جراحی  دخترِ 

شناسی درس خوانده بود  مشهور، در انستیتوی هنر و باستان

 ناپذیر برایِ هنر پرورده بود. و از همان کودکی شوری سیری

ای گسترده  میشل، این را ببینید، فرانسواز کاشن با اشاره  —

می گفت.  عظیم  مرکزیِ  سالنِ  مجموعه به  تمامِ  ی  توان 

مونه کرد.  نصب  اینجا  را  روبه امپرسیونیستی  رویِ  ها 

ی انتهایی… و این نور! این نورِ رنوارها، دگاها در طاقچه

ها افتد، دقیقاً چیزی است که برای پاستلای که فرومیطبیعی

 لازم داریم. 



 127   

 

حواس نقشهلاکلوت  نگاهش  کرد،  تأیید  در  پرت  که  را  هایی 

می داشت  تمامِ دست  به  دستگاهی  مردی  بود.  نگران  کاوید. 

شده از  های ادارهٔ فرهنگی را با ترکیبی حسابمعنا، همهٔ رتبه 

در    --طلبیِ آشکار طی کرده بود  شایستگیِ واقعی و فرصت

هنرِ سازش استاد بود، آن ژیمناستیکِ فکری که ناسازگارها  

 دهد. را آشتی می

درباره  — جدی  باید  ماتسوکاتا  فرانسواز،  آثارِ  نمایشِ  ی 

ها… چه صحبت کنیم. دیشب تماسی از دفترِ وزیر داشتم. آن

نمایانی نگرانِ  این بگویم…  به  است  ممکن  که  هستند  ای 

 خاستگاه بدهیم.

چیزی    — چه  کرد.  تکرار  طعنه  اندکی  با  کاشن  نگران؟ 

ها مان زیباترین ونگوگکند؟ اینکه در مجموعهنگرانشان می

 های جهان را داریم؟ و گوگن

می آوار  از  پر  فرغونی  گذشت،  کنارشان  از  راند.  کارگری 

را   صدایش  ادامه،  از  پیش  شود  دور  تا  کرد  صبر  لاکلوت 

 غریزی پایین آورد. 

میبه  — میخوبی  سخن  چه  از  این دانید  فرانسواز.  گویم، 

نگاران شروع به مجموعه، بمبی ساعتی است. اگر روزنامه

 کاویدنِ شرایطِ اکتسابش کنند… 

اش است، میشل. گربه را  اکتسابش؟ منظورتان مصادره  —

 گربه بنامیم. 

می این  از  کرد.  اخم  اینلاکلوت  کاشن  که  مستقیم بیزید  قدر 

حسن محیطشان،  در  پیرامونشود.  از  تعبیر،  هرچه  گویی، 

تمایلِ نامیدنِ صریحِ چیزها می پرهیخت، ترجیح داشت. این 

 کرد. همکارش به سرکشیِ کلامی، معذبش می
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دقیقاً، ادامه داد، در حالِ انداختنِ نگاهی عصبی به دورش.    —

ای است که باید از آن پرهیخت. ببینید، یادداشتِ  این نوع کلمه

 خوانمش. ام. برایتان میای آماده کردهاداری

شده از کیفش بیرون آورد و با صدایی یکنواخت  سندی ماشین

 شروع به خواندن کرد. 

ی  ی نمایشِ آثارِ برخاسته از مجموعه »دستورالعمل درباره  —

دستورالعمل طبقِ  ماتسوکاتا.  فرهنگ،  پیشینِ  وزارتِ  های 

می اصطلاحتوصیه  دربارهشناسیشود  خنثی  خاستگاهِ ای  ی 

دارند:  ارجحیت  زیر  عباراتِ  شود.  پذیرفته  آثار  این 

»هدیه»مجموعه  فرانسه«،  دولتِ  »اکتسابِ  ملی«،  ی  ی 

اشاره هر  مجموعه ناشناس«.  به  صریح  باید  ی  ماتسوکاتا  ی 

 های فرانسه برسد«.ی موزهپیش از انتشار به تأییدِ اداره

 ای عصبی حرفش را قطع کرد. کاشن با خنده 

میهدیه  — شوخی  امیدوارم  ناشناس؟  از  ی  داریم  کنید؟ 

گوییم، نه تابلویی که  ای چند صد اثرِ عمده سخن میمجموعه 

 ای پیر هدیه داده! عمه 

حالیمی  — در  کشید  آهی  لاکلوت  جمع  دانم،  را  سندش  که 

توقیف در جنگ،    —چیز  کرد. اگر شروع کنیم به گفتنِ همهمی

با جنجالی    —  ۱۹۵۸مذاکراتِ سستِ پس از جنگ، نمایشِ  

 ی نو واقعاً به این نیاز ندارد. شویم. و موزهرو میعظیم روبه

قدم زدند، از داربستی که کارگرانی مشغولِ تحکیمِ طاقی بودند  

طرزی متناقض صمیمیتی  کننده بود، اما بهدور زدند. صدا کر

کرد خشمی در او  بخشید. کاشن احساس میبه گفتگویشان می

می مصالحهبالا  برابرِ  در  که  همان  همیشه آید،  کارش  های 



 129   

 

که    --گرفتش  می چرا  خود،  از  نفرتی  با  آمیخته  خشمی 

 دانست سرانجام تسلیم خواهد شد. می

آزارم میمی  — بیشترین  همه؟ دانید چه چیزی  این  در  دهد 

کنیم کاشن سرانجام گفت. این است که دقیقاً همان کاری را می

آلمانی غارتکه  با  را  میها  سرزنش  نازی  پنهان های  کنیم. 

 کنیم انگار هیچ نشده. کنیم، وانمود میکنیم، کوچک میمی

آمیز است، فرانسواز. شرایط هیچ ربطی به مقایسه اغراق —

 هم ندارند. 

ای گرد  داری خارجی در فرانسه مجموعهواقعا؟ً مجموعه —

کند. گیرد. دولت اموالش را توقیف میآورد. جنگ درمیمی

دارد. تفاوتِ بنیادین  یابد. دولت اموال را نگه میجنگ پایان می

 کنم. را برایم توضیح دهید، گوش می

گفتگو  این  برگشت.  سویش  به  و  ایستاد  ناگهان  لاکلوت 

می بیدار  او  در  را  میتردیدهایی  ترجیح  که  مدفون  کرد  داد 

توانایی بر  مسیرش  تمامِ  به بمانند.  وفادارانه  خدمتِ  در  اش 

بردنِ این  دولت استوار بود، هر تناقضی که داشت؛ زیرِسؤال

می آنچه  از  بیش  ترسانده  وفاداری  کند،  اعتراف  خواست 

 بودش. 

تفاوت این است که ماتسوکاتا ژاپنی بود، ژاپن دشمن بود،   —

بین  پیمانی  بهو  پیمانِ  المللی  داشت.  وجود  درستی 

چیز قانونی  سانفرانسیسکو، چیزی برایتان یادآور نیست؟ همه

 است. 

 قانونی، شاید. اخلاقی، قطعاً نه.  —

 کند؟ لاکلوت پاسخ داد. از کی اخلاق سیاست را هدایت می  —
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ها به جایی رسیدند که قرار بود گالریِ بزرگِ امپرسیونیست

کرد.  شود. فضا عظیم بود، غرقِ نوری طلایی که رخنه می

کاشن در مرکزِ اتاق ایستاد، آرام دور خود چرخید تا کلِ حجم  

برایِ   در چنین لحظاتی، شورش  بر گیرد.  در  نگاهش  با  را 

 گشت. هنر بازمی

خواهم اتاق در آرل را بگذارم، اعلام کرد.  اینجاست که می  —

 درست وسط، با نوری زنیتی. این میخِ مجموعه خواهد بود. 

استثنایی ایده  — ونگوگ  این  کرد.  تأیید  لاکلوت  عالی،  ای 

منظره زردها،  لرزشِ  پیچیدهاست.  شاهکاری  ی  اتاق…  ی 

 مطلق است. بازدیدکنندگان برای دیدنش ازدحام خواهند کرد. 

 ی ماتسوکاتا آمده؟ کنیم که از مجموعهجا ذکر نمیو هیچ —

روغن روی  کنیم: »رنگآنچه را که باید ذکر کرد ذکر می  —

 ی اورسه«. همین. ی موزه، مجموعه ۱۸۸۸بوم، 

شان  کارگری چند متری  --صدایی خفه حرفشان را قطع کرد  

می سوراخ  را  کرد.  دیوار  بلند  سفید  گردِ  از  ابری  کرد، 

های دولتی را که  کنان دور شدند. لاکلوت وزنِ آن دروغسرفه

ای اخلاقی که کرد؛ خستگیدر تداومشان سهیم بود احساس می

سکوت حرکاتش،  کارمندِ در  نقابِ  که  لحظاتی  آن  هایش، 

 داشت نمایان بود.آرامی ترک برمیاش بهخدوم

نقاشیهفته  — بخشِ  نگهبانِ  دیدم،  را  کولونژ  پیش،  ها،  ی 

کاشن ادامه داد وقتی که در امان بودند. حکایتی جالب برایم  

ی شصت، یکی از وارثانِ ماتسوکاتا به  گفت. ظاهراً، در دهه

 لوور آمده بود تا آثارِ مجموعه را ببیند. 

 و بعد؟  —
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راستی در برابرِ سزانی که به پدربزرگش تعلق  گریست. به  —

دانست چه داشته گریست. کولونژ، آنگاه معاونِ نگهبان، نمی

کند. دستمالی به او داد و او را تا خروجی همراهی کرد، در  

 خوبی نگهداری خواهند شد. که به او قول داد آثار بهحالی

از وضعیت   — اما چیزی  داد.  نظر  است، لاکلوت  تأثرآور 

 اند. دهد. این آثار اکنون فرانسویتغییر نمی

دایکان مسکونیِ  محلهٔ  در  دورتر،  کیلومتر  در  هزاران  یاما 

اش به باغِ ذن توکیو، سابورو ماتسوکاتا از ایوانِ خانهٔ سنتی

کوجیرو  می پدرش،  دست.  در  زردشده  عکسی  نگریست، 

دههٔ   در  پاریسی  ۱۹۲۰ماتسوکاتا،  مجموعهٔ  برابرِ  اش  در 

ژست گرفته بود؛ بر دیوارِ پشتِ سرش، چند تابلوی جالب دیده 

آراستند. سابورو از  های فرانسه را میشد که اکنون موزهمی

ها اثر گذاشته بود، میانِ هایی بود که شکست بر آنآن ژاپنی

پاره تحقیرِ ملی  نیاکانی و  پاره؛ مردی شرافتمند طبقِ  غرورِ 

ها آدابِ سنتی که با این حال ناچار شده بود در برابرِ واقعیت

خوردش: حفظِ وقارِ  زد. این دوگانگی میهنرِ سازش را بیامو

هم و  ازدستخانوادگی  ناتوانی.  پذیرشِ  مجموعهٔ  زمان  رفتنِ 

های عصرش بود. همسرش،  شدنپدری برایش نمادِ همهٔ تسلیم

کنارش   گرم  ساکهٔ  فنجانی  و  شد  نزدیک  خاموش  میچیکو، 

شناختند، تسلیمِ دردناکی که همهٔ همسرانِ ژاپنی می --گذاشت 

مرهمعادت به  زخمکرده  شوهرانشان  گذاشتنِ  غرورِ  های 

آنکه هرگز داوریشان کنند. با این حال، گاه، افسردگی در  بی

 شد. های خاطرهٔ سابورو، نمایان مینگاهش، در برابرِ آسیب

نگری، با مهربانی زمزمه کرد.  ها میهنوز به این عکس  —

 دارد. تنها درد را زنده نگه می
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آنکه چشم چگونه فراموش کنم، میچیکو؟ او پاسخ داد بی  —

از عکس بردارد. پدر عمرش را وقفِ این مجموعه کرده بود.  

ای در ژاپن بسازد، مردممان را به هنرِ غرب  خواست موزهمی

 بیاموزاند. 

 سابورو، باید صفحه را ورق زد.  —

خاطره،  به  نشخوارِ  در  سرسختی  این  داد.  تکان  سر  آرامی 

 داد. اش از عزاداری را نشان میناتوانی

حالی  — در  زنم؟  ورق  را  میلیونصفحه  سال،  هر  ها که 

می تحسین  پاریس  در  را  تابلوهایمان  بیگردشگر  آنکه کنند 

توانم صفحه را  حتی بدانند از ما دزدیده شده؟ نه، میچیکو. نمی

 ورق بزنم. نه تا وقتی که عدالت اجرا نشده. 

اش  عکس را کنار گذاشت و فنجانِ ساکه را در دستانِ چروکیده

مزه  شد مزهگرفت، گرمایی را که در کفِ دستانش پخش می

 کرد. 

نامه  — موزهدیروز  نگهبانِ  از  کردم،  ای  دریافت  رودن  ی 

درباره نمایشگاهی  داد.  مجسمهادامه  قرنِ  ی  فرانسویِ  ی 

می سازمان  مینوزدهم  در  دهند.  آنچه  از  اثر  چند  خواهند 

بگیرند.    ۱۹۵۸ قرض  کردند«  مسترد  ما  به  »سخاوتمندانه 

های آنچه خواهند خردهدارند و از ما میشاهکارها را نگه می

 ها قرض دهیم. را که خواستند به ما بازگردانند به آن

 چه پاسخی خواهی داد؟  —

نمی  — پاسخی  هیچ  کنار  هیچ.  خودشان  وجدانشان  با  دهم. 

 بیایند، اگر اصلاً وجدانی داشته باشند.

پاش با  تنها  نشست،  میانشان  بامبوییِ سکوت  چشمهٔ  پاشِ 

می آشفته  باغ  شوهرش  کوچکِ  کنارِ  سرانجام  میچیکو  شد. 
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حرکتی    --آرامی روی دستِ او گذاشت نشست و دستش را به

که هزاران بار طیِ سالیان تکرار شده بود، هم عشقِ پایدارش  

اش را در برابرِ نشخوارهای  کرد و هم خستگیرا آشکار می

 سابورو. 

می  — بزرگ  روزبهکِنجی  شد.  متذکر  بیشتر شود،  روز 

میدرباره پدربزرگش  پرسید چرا  ی  من  از  آن روز،  پرسد. 

غربی تابلوی  حالیهیچ  در  نداریم  خانه  در  کوجیرو  ای  که 

 داری بزرگ بود. مجموعه 

 چه چیزی به او گفتی؟  —

فرانسه  — در  اینکه  را.  توضیحِ حقیقت  شهامتِ  اما  اند. 

این وظیفه  نداشتم.  به آنجا را  توست، چگونگیِ رسیدنشان  ی 

 میراثِ خانوادگیِ توست. 

شد خاطره را  کرد. چگونه میاین مسئولیتِ انتقال او را له می

بی کرد  میحفظ  چگونه  کرد؟  آلوده  را  معصومیت  شد  آنکه 

 آنکه کینه را تلقیح کرد؟ حقیقت را منتقل کرد بی

ساله توضیح دهم که جهان با قانونِ چگونه به کودکی ده  —

شود؟ که مفاهیمِ زیبایی که در مدرسه به زورمندتر اداره می

می احترام    —آموزند  او  انصاف،  جز    —عدالت،  چیزی 

 هاست؟ کلماتی توخالی نیستند وقتی سخن از روابطِ میانِ ملت

 فهمند. کنیم میخواهد فهمید. کودکان بیش از آنچه فکر می  —

در  شاید. اما می  — این درد  از  تا جای ممکن او را  خواهم 

عادل   جهان  کند  باور  بیشتر  اندکی  بگذاریم  دارم.  نگه  امان 

 است. 

 

 ۱۹۷۶های فرانسه، ی موزهپاریس، اداره
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اداره جلساتِ  موزهسالنِ  والوا،  ی  خیابانِ  در  فرانسه،  های 

رتبه و هوایی از شورای جنگ داشت. حدود ده مأمورِ عالی

دادند که نگهبانِ موزه با دقت به لئون توییه، مدیر، گوش می

 داد. طرحی را که با دبیرکلِ وزارتخانه ساخته بود شرح می

ای تعلق داشت که دولت  رتبهتوییه به آن نژادِ مأمورانِ عالی

گاسیون، نهاد  را دینِ خود ساخته بودند. نورمالین، دارایِ آگره

همین پرستشِ مطلق    --پرستید  را با شوری چون مؤمنی می

ی ماتسوکاتا، تنها مشکلی از  به قله رسانده بودش. در پرونده

های اخلاقی را عمداً  دید که باید حل شود؛ جنبهارتباطات می

 گرفت. نادیده می

ها، آقایان، با صدای عمیق و آرامش آغاز کرد، در  خانم  —

مان آثاری  های ملیبرابرِ چالشی خاردار قرار داریم. مجموعه

مایه که  موزهدارند  افتخارِ  میراثِ  مانهایی  باید  اما  اند. 

ی اکتسابشان را مدیریت کنیم. دفترِ وزیر از ما خواسته پیچیده

 ای روشن و منسجم تعریف کنیم. خطِ مشی

زدن عصبیتی زدن کرد. این آیینِ قدمبرخاست و شروع به قدم

 کوشید پنهانش کند. داد که میرا نشان می

ای است، ادامه داد. سخن ی ماتسوکاتا آثارِ عمدهمجموعه   —

ای با ارزشِ بازاریِ چشمگیر است. اما فراسویِ  از مجموعه

 المللیِ ماست که در خطر است. ی مالی، این اعتبارِ بینجنبه 

ها، ضروری دید مداخله کند.  ژاک کونیام، بازرسِ کلِ موزه

ای پذیرفته بود که  چند بحران را پشتِ سر گذاشته بود و فلسفه

 های اخلاقی را نسبی کند.داد دلمشغولیبه او امکان می

جهت اوضاع را نمایشی کنم بیاگر اجازه دهید، فکر می  —

 ی دفتر چیست؟ کنیم. توصیهمی
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اعلامیه برای  باشکوهی که  بازنشست، حالتِ  های مهم  توییه 

 داشت به خود گرفت. نگه می

کند: محوِ تدریجی.  دبیرکل رویکردی روشن پیشنهاد می  —

ی ماتسوکاتا را از اسنادِ  ای به مجموعهطیِ ده سال، هر اشاره

نمایش عمومی معرضِ  در  البته  آثار  کرد.  خواهیم  محو  مان 

مانند، اما خاستگاهشان تدریجاً… بگوییم… خنثی خواهد  می

 شد. 

 یعنی چه؟ نگهبانی از لوور پرسید.  —

ی خاصی  کنیم. دیگر اشارهها را کاملاً ادغام مییعنی آن  —

ی  ی لوور« یا »موزهنیست، دیگر تمایزی نیست. »آثارِ موزه

 اند. شوند. گویی همیشه آنجا بودهاورسه« می

 های موجود؟ کونیام اعتراض کرد. اما آرشیوها؟ کاتالوگ —

تخصصی    — پژوهشگرانِ  دسترسِ  در  البته،  آرشیوها، 

دربارهمی اما  نیستیم.  شوروی  جماهیرِ  اتحادِ  در  ی  مانند. 

ویرایشکاتالوگ با  جایگزین ها،  پیراسته…  نو…  های 

 شوند. می

عنوانِ مشاور لویی بازن، رئیسِ سابقِ بخشی در لوور که به

دعوت شده بود، سخن گرفت. هشتادساله بود، و سنِ بالایش 

 دادند. داد که کهترها به خود جرأتش نمیآزادیِ کلامی به او می

آن زمان ۱۹۵۱در    — بودم.  آنجا  پیمان،  مذاکراتِ  هنگامِ   ،

تر بودم، اما در برخی جلسات حاضر بودم. آنچه انجام  جوان

دادیم… چه بگویم… از دیدگاهِ حقوقی خلاقانه بود. از ضعفِ  

خورده بهره جستیم تا آنچه را که، صادق باشیم، ژاپنِ شکست

 ای محض و مستقیم بود، قانونی سازیم. مصادره
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آقای بازن، توییه حرفش را قطع کرد، اینجا نیستیم تا تاریخ   —

 را دوباره بسازیم، بلکه تا حال را مدیریت کنیم.

دقیقاً، بازن با گستاخیِ سنین بالا پاسخ داد. مدیریتِ حال،    —

های آشفته پارو گوید در آبطلبد. و گذشته میفهمِ گذشته را می

خیزند. برای همیشه ها اقتصادی دوباره برمیزنیم. ژاپنیمی

 خاموش نخواهند ماند. 

اند،  کردن، تا وقتی هنوز خاموشدلیلی بیشتر برای عمل  —

 مدیر نتیجه گرفت.

چگونه برچسبِ   -- جلسه ادامه یافت؛ جزئیاتِ عملی بحث شد 

آثار تغییر کند، چگونه کارکنانِ موزه توجیه شوند، چگونه به 

نگاران یا پژوهشگران پاسخ داده  های احتمالیِ روزنامهپرسش

کرد که تردیدهای  ها را با اقتداری هدایت میشود. توییه بحث

اش، وجدانی  پوشاند؛ در لحظاتِ تنهاییسختی میخودش را به

 داشت. اش سهیم بود نگه میروشن از فریبی که در سازماندهی

 

 ۱۹۷۸ی اورسه، موزه

به  آغاز  سالن  چند  اما  بود،  ساخت  حالِ  در  هنوز  موزه 

ها،  ی پستامپرسیونیستگرفتن کرده بودند. در گالریِ آیندهشکل

فنی از  مشغول گروهی  عظیم  چوبیِ  صندوقی  دورِ  کاران 

لوور   ذخایرِ  از  که  ونگوگ،  آرلِ  در  اتاق  درونش،  بودند. 

 رسید. می

تازه-ژان نگهبانِ  موازن،  با  منصوبپیر  را  عملیات  شده، 

با    --کرد  عصبیتی محسوس نظارت می بود که  بار  نخستین 

تمامِ   خرد،  کاسبانی  فرزندِ  داشت.  سروکار  مهم  چنین  اثری 
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ها را با استعداد و عزمش طی کرده بود، و در این راه آن  پله

 کرد.ها را نمایان میرسیدهدورانبهحساسیتِ خاصِ تازه

میآرام  — بار  کارگران  به  نه تر!  است،  ونگوگ  این  زد. 

 ی ایکیا!بوفه

عادت هوسمردان،  به  با  کرده  را  کارشان  نگهبانان،  های 

از   تابلو  محتاطانه،  آرام،  دادند.  ادامه  کارشناسان  خونسردیِ 

سه روی  و  آورده  بیرون  ویژهپایهصندوقش  شده  ساخته ای 

 گذاشته شد. 

موازن نزدیک شد، مسحور: خشونتِ زردها، غرابتِ منظره،  

چیز خاست... همهعزلتِ محسوسی که از این اتاقِ خالی برمی

 دهنده. نخورده، تکانآنجا بود، دست

 آقای موازن؟  —

 برگشت. زنی جوان با روپوشی سفید پشتِ سرش ایستاده بود. 

 بله؟  —

شارلوت شنیه، بخشِ اسناد. باید اطلاعاتِ برچسبِ این اثر    —

 را بررسی کنم. 

دقتِ  پرونده با  کرد  خواندن  به  شروع  و  گشود  را  اش 

 کار. های تازهآرشیویست

اکتبرِ    — آرل،  در  اتاق  ونگوگ،  وینسنت  ،  ۱۸۸۸خب… 

بوم،  رنگ روی  برای  سانتی  ۷۳٫۵در    ۵۷٫۳روغن  متر. 

شده  ی ماتسوکاتا، پاریس، خریداریخاستگاه، دارم »مجموعه

مصادره۱۹۲۱حدودِ   به؛  فرانسه،  شده  دولتِ  ؛  ۱۹۴۴دستِ 

«. ۱۹۷۸ی اورسه،  شده به موزه؛ سپرده۱۹۵۱ی لوور،  موزه

 درست است؟ 
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شنیهٔ   شارلوت  شد.  سرخ  اندکی  معذب،  آشکارا  موازن، 

گرای جوان، همهٔ آنچه او خودش پیش از آموختنِ قواعدِ  آرمان

 کرد. ای بود را نمایندگی میبازیِ موزه

دستورالعمل  — واقع،  تازهدر  دربارههای  خاستگاهای  ها ی 

کرده »مجموعهدریافت  باید  اثر،  این  برای  موزهایم.  ی  ی 

 اورسه« را قید کرد. 

 دار با شگفتی نگاهش کرد. اسناد

ای  اما… این نادرست است. این اثر خاستگاهی، تاریخچه  —

 توان محوش کرد! مستند دارد. نمی

آید. بسیار این دستوراتِ من نیست، خانم شنیه. از بالا می  —

 بالا.

هنری    — دانشجوی  هر  کرد.  اعتراض  است!  پوچ  این  اما 

ها نشریه ی ماتسوکاتا آمده. دهداند که این تابلو از مجموعهمی

 اند! به آن اشاره کرده

 موازن به او نزدیک شد و صدایش را پایین آورد. 

ناکامی  — میببینید،  میتان را  آزارم  هم  من  اما  فهمم.  دهد. 

ی ماتسوکاتا، رسماً، دستوراتی بسیار روشن داریم. مجموعه 

های فرانسه تعلق دیگر وجود ندارد. این آثار همیشه به موزه

 اند. این حقیقتِ نو است. داشته

  ۱۹۸۴حقیقتِ نو؟ با ناباوری تکرار کرد. مگر در رمانِ    —

 اورول هستیم؟ 

کنم دهید، توصیه میخانم شنیه، اگر به شغلتان اهمیت می  —

دستورالعملبی توصیهپرسش  کنید.  دنبال  را  دوستانه ها  ای 

 است. 
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اش زیرِ شوکِ این گراییاش را بست، آرمانزن جوان پرونده

 خورد. نخستین رویاروییِ ریاکاریِ نهادین ترک می

»مجموعه  — خب.  موزهبسیار  من  ی  از  اما  اورسه«.  ی 

 نخواهید به این دروغ افتخار کنم. 

هایی خشمگین دور شد. موازن دیدنش را تماشا  چرخید و با قدم

کرد. خشمِ خودش را وقتی حقیقتِ این آثار را کشف کرده بود  

می عادت  زمان،  گذرِ  با  اما  آورد.  یاد  توانِ  به  این  کنی. 

سازگاریِ اخلاقی شاید همان چیزی بود که بیش از هرچیز در  

 ترساند. خودش او را می

 ای. این است، درسِ راستینِ جهانِ موزه

 

 ۱۹۸۱توکیو، 

ای، با عینکی ساله بود، بلندقد برای ژاپنیکِنجی اکنون شانزده

داد؛ بیشترِ اوقاتِ فراغتش  آموخته به او میگرد که هوایی دانش

گذراند. آن روز، کتابی  را در کتابخانهٔ شهرداریِ شیبویا می

زد که به بازتولیدی از اتاق در دربارهٔ امپرسیونیسم ورق می

 گفت »موزهٔ اورسه، پاریس«.آرل رسید؛ زیرنویس می

زدنِ توانست تعریفش کند، به ورقکنجکاو از چیزی که نمی

درباره فصلی  در  جلوتر،  داد.  ادامه  مجموعهکتاب  دارانِ ی 

وسفید یافت. قلبش از تپش ایستاد.  آغازِ قرنِ بیستم، عکسی سیاه

برابرِ  پدربزرگ در  ماتسوکاتا،  کوجیرو  بود،  بزرگش 

تابلوها،  مجموعه  آن  میانِ  و  گرفته.  ژست  تابلوها  از  ای 

 روشنی نمایان، اتاق در آرل. به 
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»موزه کرد.  نگاه  بازتولید  زیرنویسِ  به  اورسه،  دوباره  ی 

اشاره هیچ  هیچ پاریس«.  نبود.  ماتسوکاتا  به  گویی ای  چیز. 

 بزرگش هرگز وجود نداشته. پدربزرگ

قراریِ  رو کرد. کنجی آن بیهمان شب، پدربزرگش را روبه

های خانوادگی داشت، اما آن شهودِ جوانی را در برابرِ ناگفته 

  -- دهد سالان را تشخیص میهای بزرگخاصی نیز که دروغ

پدربزرگ بیسرسختیِ  بود،  برده  ارث  به  را  آنکه بزرگش 

 اش را بشناسد. های درونیهنوز انگیزه

 سان، چیزِ عجیبی در کتابخانه یافتم.اوجی —

ها بود از  اش سر بلند کرد. سالسابورو ماتسوکاتا از روزنامه

اش و  این لحظه بیم داشت، میانِ خواستِ حفظِ معصومیتِ نوه

 کرد. وظیفهٔ انتقالِ خاطرهٔ خانوادگی نوسان می

 آه بله؟ چه چیزی؟  —

 کنجی کتابِ گشوده را پیشِ رویش گذاشت. 

بزرگ است در این عکس، نه؟ با این این خودِ پدربزرگ  —

 همه تابلو؟

 اندکی رنگش پرید، اما آرام ماند. 

 بله، خودِ اوست.  —

موزه  — در  که  است  ونگوگ  همان  آنجا،  تابلو،  این  ی  و 

 اورسه است؟ 

 بله.  —

 کند که مالِ ما بوده؟ پس چرا موزه ذکر نمی —
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به روزنامهسابورو  لحظهآرامی  کرد.  تا  را  آن  اش  از  که  ای 

گفت.  اش میبیمناک بود فرارسیده بود؛ باید حقیقت را به نوه

 این انتقالِ دردناک، هم بارش بود و هم مسئولیتش. 

 ای دردناک. بنشین، کنجی. داستانی طولانی است. پرونده —

همه  تمام،  ساعت  میدو  گفت، صدایش  را  بارِ چیز  و  لرزید 

نشخوار   ذهنش  در  بار  هزاران  که  را  روایتی  این  احساسیِ 

 کرد. کرده بود آشکار می

داد. این نوجوان خشن کرده، گوش میهایش گرهکنجی، مشت

شود، بلکه با زور  کرد که جهان با عدالت اداره نمیکشف می

زد، اما تولدِ عزمی کشفی که پایانِ معصومیتش را رقم می  --

 اش کرد. را نیز که تمامِ عمرش همراهی

اما… اما این دزدی است! فریاد زد وقتی پدربزرگش تمام   —

 کرد. 

اش کرده. که المللی قانونیای که پیمانی بین بله. اما دزدی  —

 کند. آن را مصون از حمله می

هیچ  — حمله؟  از  نیست! مصون  حمله  از  مصون  چیز 

بینمی مطبوعاتِ  بگیریم،  وکیل  کنیم، توانیم  آگاه  را  المللی 

 جنجالی به پا کنیم!

ها شکست، جبرگرایش  سابورو اندوهگین سر تکان داد. سال

 ازحد جبرگرا در برابرِ انرژیِ جوانی. کرده بود، شاید بیش

کنجی. سال  — فرانسویکوشیدم،  اما  ردها.  محو  ها  را  پاها 

ها، این آثار همیشه کردند، رویداد را دوباره نوشتند. برای آن

 اند. فرانسوی بوده

 گذاریم برنده شوند؟ شویم؟ میپس تسلیم می —
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نوه  چشمانِ  به  مستقیم  و  سابورو  شور  آن  در  نگریست.  اش 

ای که شعله  --آورد  حرارتی دید که پدرِ خودش را به یادش می

سرانجامیِ   اجرایِ  دیدنِ  امیدِ  بیمش:  هم  و  بود  امیدش  هم 

پیشاپیش  که  جستجویی  در  کنجی  سوختنِ  دیدنِ  بیمِ  عدالت، 

 زندگیِ خودش را مسموم کرده بود. 

نمی  — تسلیم  مینه،  منتظر  میشویم.  آماده  شویم.  مانیم. 

بود.   آماده  باید  آن روز،  و  شد.  پیدا خواهد  فرصت  روزی، 

حقوق  کنجی.  بخوانی،  درس  باید  که  است  همین  برای 

زبان کار بیاموزی،  چگونه  جهان  کنی  کشف  خارجی،  های 

گیریِ آنچه از ما دزدیده شده کافی  کند. زور برای بازپسمی

باید هوش داشت، صبر، و مهم تر از همه، دشمن را نیست. 

 بهتر از خودش باید شناخت. 

 

 ۱۹۸۵پاریس، گراند پاله، 

فرانسه:   هنرِ  از  گراند  ۱۹۸۵-۱۸۸۵نمایشگاهِ »قرنی  در   »

بود. رئیس میتران پاله رویدادِ فرهنگیِ سال  جمهور فرانسوا 

پشتِ صحنه، جنبخود می کند.  افتتاح  را  آن  وجوش  بایست 

موزه مدیرِ  اکنون  کاشن،  فرانسواز  آخرین  بود.  اورسه،  ی 

 کرد. ها را با تیمش نظارت میسازیآماده

حرفه قلهٔ  به  حرفهکاشن  موفقیتِ  هر  بود؛  رسیده  ای،  اش 

هایی را که برای رسیدن به آن پذیرفته بود به یادش  انصراف

 آورد. می

درونیپرونده تناقضاتِ  ماتسوکاتا  میی  متبلور  را  کرد.  اش 

 گرا، روشنفکر در برابرِ کارمند. عاشقِ هنر در برابرِ حرفه
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در    — زد  فریاد  نیست؟  آماده  گوگن  برچسبِ  یعنی  چطور 

 کرد. که با نگاهش دستیارش را ملامت میحالی

یعنی که… مشکلی کوچک داریم، خانمِ مدیر. در کاتالوگِ   —

ی ماتسوکاتا  عنوانِ برخاسته از مجموعه ، این گوگن به ۱۹۷۹

نوی اسنادِ  در  اما  شده.  اشارهثبت  هیچ  دیگر  این  مان،  به  ای 

 نگاران سؤال بپرسند… خاستگاه نیست. ممکن است روزنامه

شد. در هر نمایشگاه، هر  ی ماتسوکاتا سنگین میاین پرونده

باز میامانتی، چون شبحی متهم آثار را  کننده  نگاهِ خودِ  آمد. 

 طلبیدند. کرد، گویی عدالت میاحساس می

خطایی داشته. همین.    ۱۹۷۹ببینید، روشن است. کاتالوگِ    —

تر امکانِ های عمیقاگر از شما پرسیدند، بگویید که پژوهش

 اثباتِ خاستگاهِ راستینِ اثر را فراهم کرده. 

روزنامه  — خانم،  را  اما  پرونده  این  متخصص  نگارانِ 

دههمی در  مثلاً،  فیگارو،  ژوردانِ  پلُ  چند  شناسند.  هفتاد  ی 

 ی ماتسوکاتا نوشته… ی مجموعهمقاله درباره

کهنه را    — مناقشاتِ  نیست  به سودش  فهمید که  پس خواهد 

ی اورسه روابطی عالی با فیگارو  زنده کند، پاسخ داد. موزه

دهیم. حیف  دارد. مرتب آثاری برای رویدادهایشان قرض می

 است این تغییر کند، نه؟ 

بود: هویج و چماق. آن بازی را میپیام روشن  کردند  ها که 

ای  گرفتند، دیگران... این شیوهٔ اِعمالِ قدرت سختیپاداش می

آنکه داد که همیشه نداشت. نظام او را بیرا در کاشن نشان می

 خودش بداند دگرگون کرده بود. 

بود.   حاضر  پاریس  فرهنگیِ  گلچینِ  تمامِ  افتتاحیه،  شبِ 

مجموعه سفیران،  در  وزیران،  هنری…  منتقدانِ  داران، 
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اش، فرانسوا میتران »نبوغِ فرانسوی« و »پاریس،  سخنرانی

درباره هم  کلمه  یک  ستود.  را  هنر«  جهانیِ  آثارِ  پایتختِ  ی 

مصادره را  خارجیِ  نمایشگاه  از  چشمگیری  بخشِ  که  شده 

 ساختند، نبود. می

می تلخ  لبخندی  با  را  صحنه  مردی  جمعیت،  نگریست.  در 

پاریس،   در  شیمبون  آساهی  خبرنگارِ روزنامهٔ  تاناکا،  یوکیو 

برمی پرونده  --داشت  یادداشت  بود،  مسلط  فرانسه  ی  بر 

تا کوچک را  ماتسوکاتا  شناخت، ترین جزئیاتش میمجموعهٔ 

مادری عمویِ  که  دههٔ  چرا  در  کوجیرو    ۱۹۳۰اش  برای 

نگارانِ ژاپنی  ماتسوکاتا کار کرده بود. تاناکا از آن روزنامه

بود که هم با احترام به فرهنگِ فرانسه و هم با کینه در برابرِ  

در  عدالتیبی دوگانگی  این  بود؛  شده  پرورده  واردشده  های 

ستایشِ هنرِ غرب، خشم در برابرِ    --یافت  کارش بازتاب می

اش  ا به رسالتِ شخصیها. حقیقت دربارهٔ ماتسوکاتا رغارت

 بدل کرده بود. 

 ها، در کوکتل به فرانسواز کاشن نزدیک شد. پس از سخنرانی

خانمِ مدیر، اجازه دهید معرفی کنم، یوکیو تاناکا، آساهی    —

شگفت نمایشگاهی  بهشیمبون.  بخشِ انگیز.  از  ویژه 

 پستامپرسیونیستی مفتون شدم.

ی اورسه به داشتنِ یکی از  سپاسگزارم، آقای تاناکا. موزه  —

 کند. های جهان افتخار میزیباترین مجموعه 

دارند. این راستی. چندین اثر از اینبه  — ها مسیری جذاب 

مجموعه  از  بخشی  آیا  مثلاً،  همگوگن،  که  نبود  میهنم ای 

 کوجیرو ماتسوکاتا گرد آورده بود؟ 
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به کاشن  ترفندِ  لبخندِ  این  شد.  منجمد  نامحسوس  طرزی 

ی  شناخت. رویکردِ نرم پیش از ضربهنگاری را میروزنامه

 نهایی.

کنید، آقای تاناکا. این گوگن پیوسته  کنم اشتباه میگمان می —

 های ملیِ فرانسه بوده. بخشی از مجموعه

واقعا؟ً با این حال، اینجا بازتولیدی از کاتالوگِ نمایشگاهِ   —

روشنی  در گالریِ ژرژ پتی دارم، جایی که این اثر به  ۱۹۲۷

 عنوانِ متعلق به ماتسوکاتا شناسایی شده… به 

نگاهی کپی تنها  به مدیر داد. او  بیرون آورد و  ای از جیبش 

متکبرانه حالتِ  آن  انداخت،  نگه  گذرا  مزاحمان  برای  که  ای 

 داشت به خود گرفت. می

تاناکا.  کاتالوگ  — آقای  داشتند،  خطا  اغلب  دوره  آن  های 

 ترند. های کنونیِ ما بسیار موثقپژوهش

روزنامهمی  — نمیبینم،  نوید  خوبی  که  لبخندی  با  داد  نگار 

پاسخ داد. خطاها. چه راحت. بگویید، خانمِ مدیر، چند اثر از  

موزهمجموعه  دیوارهای  اکنون  ماتسوکاتا  را  ی  هایتان 

 آرایند؟ می

داد،  نگار جدی داشت آزارش میکاشن سفت شد. این روزنامه

جرأتِ   کسی  هربار  که  کرد  احساس  را  آشنا  آزردگیِ  آن  و 

 گرفت. بردنِ اقتدارش را داشت بالا میزیرِسؤال

 دانم در پیِ چه هستید، اما… آقای تاناکا، نمی —

نگارانه هیچ در پیِ چیزی نیستم، خانم. پرسشی روزنامه  —

دهید پاسخش ندهید.  پرسم. پرسشی که ترجیح میو روشن می

درباره که  نیز هست  من  حقِ  اما  که حقِ شماست.  ی چیزی 

 یافته است تحقیق کنم.شدت شبیهِ غارتی سازمانبه 
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هایتان بسیار سنجیده باشید، آقای  کنم در نوشتهتوصیه می  —

 شود. دستِ قانونِ فرانسه مجازات میتاناکا. افترا به

شود،  دستِ قانونِ فرانسه مجازات میو دزدی؟ آیا دزدی به  —

 خانمِ مدیر؟ 

فرانسواز   دور شد،  و  کرد  ادب سری خم  به  کلمات،  این  با 

می خشم  در  را  سفیرِ کاشن  با  که  لاکلوت  میشل  به  گذاشت. 

 کرد اشاره کرد. ایتالیا صحبت می

آن روزنامه  — داریم.  نگارِ ژاپنی، آنجا. در  میشل، مشکلی 

 کند.وکاو میی ماتسوکاتا کندپرونده

جویش کرده  لاکلوت اخم کرد. نزدیکیِ بازنشستگی کمتر جنگ

 اش را در آرامش پایان دهد. بود؛ آرزو داشت حرفه

یک. چه شناسم. مزاحمی درجهتاناکا؟ بله، شهرتش را می —

 خواهد؟ می

کند. اسنادی از دوره دارد، سؤال    — پا  به  ظاهراً، جنجالی 

 پرسد… می

های خوبی با سفارتِ ژاپن در  کنم. تماسمن رسیدگی می  —

پاریس دارم. هیچ منفعتی برایشان ندارد که این پرونده دوباره  

ژاپن اکنون عالی است، به خاطرِ -سر برآورد. روابطِ فرانسه

 کنند. چند تابلو آن را خراب نمی

توکیو  در  سردبیرش  از  تماسی  تاناکا  یوکیو  بعد،  روز  چند 

مقاله بود: هیچ  پیام روشن  ای دربارهٔ مجموعهٔ  دریافت کرد. 

روزنامه بر  دوجانبه«  »روابطِ  تحقیقی ماتسوکاتا.  نگاریِ 

برتری داشتند. تاناکا دریافت که رگی حساس را لمس کرده؛  

شد   ناچار  اما  کرد،  استوارتر  را  عزمش  تنها  سانسور  این 

 هایش را به زمانی مساعدتر موکول کند. افشاگری
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 ۱۹۹۰کاماکورا، 

التحصیلِ حقوقِ دانشگاهِ  ساله بود. فارغوپنج کنجی اکنون بیست

توکیو، تازه پذیرشِ هاروارد را گرفته بود. اما پیش از رفتن  

خواست گفتگویی آخر با پدربزرگش، که به ایالاتِ متحده، می

 سلامتش رو به افول بود، داشته باشد. 

این آخری در اتاقش بستری بود، نگاهش تیز و مصمم مانده.  

می احساس  میسابورو  ترک  را  نیرویش  این کرد  اما  کند، 

ضعفِ جسمانی با رهاییِ روانی همراه بود؛ نزدیک به مرگ،  

 دیگر ترسی از انتقالِ حقیقتش نداشت، هرچند تلخ باشد.

 کنجی، نزدیک بیا، با صدایی ضعیف زمزمه کرد.  —

قراریِ سنی را داشت  جوان کنارِ فوتون زانو زد. کنجی آن بی

خواهد. اما در برابرِ پدربزرگِ  چیز را، همین حالا، میکه همه 

می صبر  خویشتنداری  --آموخت  محتضرش،  که  درسِ  ای 

 شد. بها میبرای نبردهای پیشِ رو گران

 سان؟ بله، اوجی —

جعبه  — آنجا…  صندوق،  برایم  در  هست.  سیاه  لاکیِ  ای 

 بیاورش. 

نقش به  مزین  بود،  سنگین  جعبه  کرد.  اطاعت  های  کنجی 

را   آن  دشواری  با  سابورو  پرواز.  در  درناهای  از  طلایی 

 هایی از اسناد نمایان شد.گشود، دسته

ی مجموعه نجات دهم.  ی آنچه توانستم دربارهاینک همه  —

پاریسی،  فهرست فروشندگانِ  با  مکاتبات  اصلی،  های 

 تر از همه، این. ها… و مهمعکس

 سندی رسمی با مهرِ دولتِ فرانسه بیرون آورد. 
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توقیفِ    — به۱۹۴۴سندِ  امضاشده  به.  کسی  پلُ دستِ  نامِ 

می ثابت  سند  این  موقت.  مدیرِ  بهدومون،  فرانسه  راستی  کند 

مجموعه را مصادره کرد. هرچه بخواهند بگویند، این قطعه 

 وچراست. چونبی

 توانیم… سان، با این، میاوجی —

 اش این نیست. صبر کن. همه —

 ی کاغذِ دیگری بیرون آورد. دسته

محرمانهصورت  — مذاکراتِ  جلساتِ  .  ۱۹۵۸و    ۱۹۵۱ی 

ها را به من داد. در  ی شصت آندیپلماتی ژاپنیِ همدل در دهه

ها مذاکرات را  شود چگونه فرانسویروشنی دیده میها بهآن

جنگیمان بهره جستند  دستکاری کردند، چگونه از ضعفِ پس

 شان را قانونی کنند. تا دزدی

زد، مبهوت. این اسناد بسیار بیش از  کنجی اسناد را ورق می

بودند   خانوادگی  برای  زرادخانه  --میراثی  کامل  حقوقیِ  ای 

جوانی  پیش برای  هولناک  باری  نیز  اما  حقیقت.  نبردِ  بردنِ 

 ساله.وپنج بیست

 المللی به پا کنیم!توانیم جنجالی بیناما این عظیم است! می  —

ها قدرتمندند، به این  شاید. اما باید کارآمد بود. فرانسوی  —

ی درست را انتخاب کرد.  نوع مناقشات عادت دارند. باید لحظه

مهم نمیو  کاری  هیچ  تنها،  است.  لازم  متحدانی  توانیم  تر، 

 بکنیم.

ها  اش را گرفت. این حرکتِ ساده تمامِ بارِ انتقالِ نسلدستِ نوه

 ها. ها، مسئولیترا داشت: امیدها، پشیمانی
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تو،    — اما  نخواهم دید.  پرونده را  پایانِ این  کنجی، احتمالاً 

تسلیم   هرگز  بده  قول  داری.  عزم  داری.  هوش  داری.  وقت 

 ی کوجیرو ادا کنی. نشوی. قول بده عدالت را به خاطره

می  — اوجیقول  مجموعهدهم،  خواهم  سان.  بازپس  را  مان 

 کم، حقیقت را آشکار خواهم کرد. گرفت. یا دستِ 

سابورو ماتسوکاتا سه هفته بعد درگذشت. مراسمِ ختمش ساده  

خواسته مطابقِ  شعلهبود،  کنجی  قلبِ  در  اما  ای  اش. 

 سوخت… نشدنی میخاموش

 

 ۱۹۹۳ی اورسه، پاریس، موزه

بود،   هنر  در  جوانی  دکترای  دانشجویِ  مارتینه  سوفی 

مجموعه  خاستگاهِ  موزهمتخصصِ  برای  های  فرانسه؛  ای 

پستامپرسیونیستی علاقهرساله آثارِ  به خاستگاهِ  بود.  اش،  مند 

به   اورسه،  موزهٔ  آرشیوهای  بررسیِ  هنگامِ  روزی، 

 ای آزاردهنده برخورد. ناهنجاری

متوسط، با شوری راستین، ای طبقهسوفی، برخاسته از خانواده

انگیخت، عاری از محاسباتِ اجتماعیِ که پیشینیانش را برمی

 پرداخت. به هنر می

شصت  — زنی  آرشیویست،  از  گیسِ  ببخشید،  با  ساله 

های اکتساب برایِ این گروه سختگیرانه، پرسید. دنبالِ پرونده

 ها کجایند؟یابم. اصلمی   ۱۹۶۰از آثارم، اما تنها اسنادِ پس از  

آرشیویست نگاهی به فهرست انداخت. سی سال در این نهاد  

- های اداری  گذرانده بود، میانِ الزاماتِ پژوهش و محدودیت

 ای که محتاطش کرده بود. تجربه -

 اند. ای ویژههای اصلی در ذخیرهآه، آن آثار… پرونده —



 150   

 

 ای ویژه؟ چرا؟ ذخیره —

شان مجوزِ مدیریت لازم  اند. برای مطالعهاسنادی حساس  —

 است. 

توانند حساس  ساله میحساس؟ چگونه اسنادِ اکتسابِ پنجاه  —

 باشند؟

آوردنِ صدا به سویش خم  آرشیویست تردید کرد، سپس با پایین

سال با وجودِ  داشته ها سازگاری، وجدانی حرفهشد.  نگه  ای 

دانست منفعتِ نهاد را از  می  --بود که برایش افتخارآمیز بود  

 منفعتِ حقیقت تمیز دهد. 

توصیه  — دوشیزه،  پافشاری  ببینید،  آثار  این  بر  دارم،  ای 

رساله برای  از  نکنید.  کنید.  تمرکز  دیگری  چیزِ  روی  تان 

 دارد. دردسر در امانتان می

 گویید؟ دردسر؟ اما از چه سخن می —

 آرشیویست به دورش نگاه کرد تا مطمئن شود تنها هستند.

پرونده  — این  در  خواست  که  دکترایی  دانشجوی  ها  آخرین 

رساله بهبکاود،  رسماً  شد.  رد  »روشاش  شناسیِ خاطرِ 

ناکافی«. غیررسماً… بگوییم جایی دماغش را فروبرده بود  

 که نباید. 

می  — من  به  برخی  دارید  بر  فعال  سانسوری  گویید 

 موضوعات در این موزه هست؟ 

دهم، همین. اگر  ای دوستانه میگویم. توصیههیچ چیز نمی  —

مدیریت می به  کتبی  ببینید، درخواستی  را  اسناد  این  خواهید 

 زده نشوید اگر رد شود. بدهید. اما شگفت

کرد در معبدِ  سوفی آشفته از آرشیو بیرون رفت. او که فکر می

می کار  فرهنگ  و  تیرهدانش  بسیار  واقعیتی  کشف  کند،  تر 
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رسالهمی راهنمای  استادِ  با  شب،  همان  پروفسور  کرد.  اش، 

 برنار دروئن، دربارهٔ آن سخن گفت. 

مِیِ   که  بود  دانشگاهیانی  آن  از  آرمان  ۶۸دروئن  با  های را 

بودند  دست گذاشته  سر  پشتِ  میانِ   --نخورده  درستکار، 

باقی امیدِ  و  تلخ  حقیقتِ ماندهشکاکیتِ  روزی  دیدنِ  برای  ای 

 کرد. پیروز نوسان می

پنهان  — بهتر  از  یکی  روی  انگشت  سوفی،  ترین شدهآه، 

موزه جهانِ  گذاشتهرازهای  فرانسه  مجموعه ایِ  ی  اید: 

 ماتسوکاتا. 

 شما خبر دارید؟  —

همه  — دارم.  خبر  که  اما  البته  دارند.  خبر  متخصصان  ی 

 گوییم. اش سخن نمیموضوعی تابوست. درباره

 اما این رسواست! برخلافِ هر اخلاقی است!  —

این همه سال دیدنِ دانشجویانِ   --استاد با خستگی نگاهش کرد  

 شکستند...های نظامِ دانشگاهی میدرخشانی که بر واقعیت

بگذارید  سوفی، شما جوانید، آرمان  — گرا. خوب است. اما 

های  کند. موزهتوضیح دهم دنیای کوچکِ ما چگونه کار می

قدرتِ   با  نزدیک  پیوندهایی  قدرتمندند.  ساختارهایی  فرانسه 

رسانه اقتصادی،  کند  سیاسی،  جرأت  هرکس  دارند.  ای 

رانده  رویه حاشیه  به  زود  خیلی  ببرد،  را زیرِ سؤال  هایشان 

مرگِ می انتشار.  بدونِ  سِمَت،  بدونِ  بورس،  بدونِ  شود. 

 دانشگاهی، خلاصه. 

 پذیریم؟ مانیم؟ دروغ را میپس خاموش می —

کنیم. یا زنیم. چیزِ دیگری مطالعه میسازیم. دور میمی  —

آوریم،  مانیم. مدارک را گرد میاگر شجاع باشیم، منتظر می
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کوبیم. اما آن روز هنوز  و روزی، وقتی بافت مساعد شد، می

 نرسیده، باور کنید. 

 رسد؟ و کِی می —

ها بود  دروئن اندوهگین لبخند زد. این پرسش را خودش سال

 پرسید. از خود می

قدرِ کافی اقتصاداً قدرتمند شوند تا فشار ها بهوقتی ژاپنی  —

المللی به این مسائل حساس  بیاورند. وقتی افکارِ عمومیِ بین

حرفه  که  کهنی  نگهبانانِ  وقتی  دروغ  شود.  این  بر  را  شان 

ساختند بمیرند. صبر، سوفی. حقیقت سرانجام همیشه پیروز  

 گیرد. شود. اما گاه، وقتش را میمی

 

 ۱۹۹۵ی حقوقِ هاروارد، بوستون، دانشکده

 کنجی اکنون در سالِ آخرِ دکترا بود. 

بینرساله حقوقِ  در  هنری  آثارِ  »استردادِ  دربارهٔ  الملل:  اش 

رسماً، موضوعی خنثی؛ غیررسماً،    --مطالعاتِ موردی« بود  

 ای علیهِ فرانسه.ماشینِ جنگی

دانشجوی   بود.  کرده  دگرگون  را  کنجی  هاروارد  دانشگاهِ 

بر   مسلط  کاملاً  بود،  شده  کامل  راهبردسازی  سابق،  خجولِ 

اما این دگرگونی با فقدانِ دردناکِ    --رمزهای قدرتِ غرب  

معصومیت همراه بود. آموخته بود احساساتش را پنهان کند، 

 تأثیراتش را محاسبه کند، روابطش را ابزار سازد. 

رساله راهنمای  کراوفورد،  استادِ  رابرت  پروفسور  اش، 

الملل، هشدارش داده بود. او از آن  متخصصِ نامدارِ حقوقِ بین

نخبگانِ دانشگاهیِ آمریکایی بود، درخشان اما محتاط، نگرانِ  

 حفظِ شهرتش بیش از دفاع از عدالت. 
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تخم  — روی  اما  است.  مرتبط  کارتان  راه  کنجی،  مرغ 

اگر  می است.  حساس  بسیار  مسائل  این  در  فرانسه  روید. 

رسالهمی در  خواهید  باید  کنید،  منتشر  را  تان 

 هایتان بسیار سنجیده باشید. پردازیعبارت

همه  — با  احتیاط پروفسور،  قائلم،  برایتان  که  احترامی  ی 

 پنجاه سال است خاندانم را به جایی نرسانده. 

 کنید؟چه پیشنهاد می —

ی مستقیم به فرانسه بر جای حملهرویکردی غیرمستقیم. به  —

مجموعه  سابقه سرِ  ماتسوکاتا،  نشان  ی  ساخت.  خواهم  هایی 

شده در جنگ را  دهم چگونه دیگر کشورها آثارِ مصادرهمی

 اند. مسترد کرده

 ستود. کراوفورد لبخند زد، مهارتِ دانشجویش را می

 برد. خوب است. اما زمان می —

دارم. و مهم  — نداشت.  وقت  پدربزرگم  دارم که  تر، چیزی 

ای برای  المللی. هاروارد، گذرنامههای بیندسترسی به شبکه

جا هستند: در دفاترِ  التحصیلانِ اینجا همهتمامِ جهان است. فارغ

 ها… وکالت، رسانه

 ای بسازید؟ خواهید شبکهمی —

در  بله. شبکه  — که،  کسانی  بالقوه.  متحدانِ  از همدلان،  ای 

 ی مناسب، بتوانند آرمانمان را منتقل کنند. لحظه

ماه در  در  کرد.  اجرا  عزم  با  را  راهبردش  کنجی  بعد،  های 

همایشهمه بست، ی  روابط  کرد،  میراث شرکت  حقوقِ  های 

نگاران،  اش را کاشت. با روزنامههای کارزارِ آیندهپنهانی دانه 

ی  ی مجموعه وکلا، دانشگاهیان دیدار کرد. با هرکدام، پرونده
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بازمی را  بیماتسوکاتا  بهگفت،  فقط  که  اصرار،  قدری 

 شان را برانگیزد. کنجکاوی

وکیلِ  فیلدمن،  سارا  با  نیویورک،  در  کنفرانسی  در  شبی، 

 رفته در هولوکاست، آشنا شد. غارتمتخصصِ استردادِ آثارِ به

شده به  سارا آن گناهِ خاصِ بازماندگان را در خود داشت، بدل

ترمیمی  انرژی عدالتِ  برای  فعالانه  زخمِ    --ای  همان  فوراً 

یافته را در کنجی بازشناخت، همان تشنگیِ جبران که او  انتقال

 انگیخت. را برمی

کنید، پس از آنکه  من را به نبردهای خودمان یادآوری می —

ی ماتسوکاتا را برایش شرح داد به او گفت. تفاوت این پرونده

است که ما همدردیِ افکارِ عمومی را داریم. هولوکاست، همه 

میعدالتیبی درک  را  مجموعه اش  اما  ژاپنیِ  کنند.  ای 

های آمریکایی  هایی در رسانهدانید، تماسشده… میمصادره

دادنِ این داستان توانم آغاز به گردشدارم. اگر بخواهید، می

 کردنِ زمینه.کنم. فعلاً پنهانی. فقط برای آماده

 پذیرم. سپاسگزارم، کمکتان را می —

ای نو در نبردِ خاندانِ ماتسوکاتا را رقم  این اتحاد آغازِ مرحله

 زد. 

 

 ۱۹۹۷های فرانسه، ی موزهپاریس، اداره

چوب دفترِ  ادارهدر  موزهپوشِ  مونیه، ی  لویی  فرانسه،  های 

داد. جانشینِ  مدیرِ تازه، با دقت به گزارشِ مشاورانش گوش می

توییه شده بود با بلندپروازیِ نوسازی، اما با همان معضلاتِ  

روبه کلِ سلفش  دبیرِ  آرمان،  فرانسواز  کنارش،  در  بود.  رو 

 داشت. معاونِ وزارتخانه، با دقت یادداشت برمی
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های  رتبه تعلق داشت که به روشمونیه به آن مأمورانِ عالی

سنگینی با  اما  بودند،  دیده  آموزش  نوین  های  مدیریتیِ 

میانِ ارادهٔ شفافیت و  --رو بودند رسیده از گذشته روبهارثبه 

مدرنیتهبازتاب میانِ  صنفی،  محافظههای  و  آشکار  کاریِ ی 

 کرد. شده نوسان میپذیرفته

داریم. سرویس  — احتمالی  مان ایهای رصدِ رسانهمشکلی 

»مجموعه موضوعِ  مطبوعاتِ اوجِ  در  را  ماتسوکاتا«  ی 

های اخیر در  اند. چند مقاله در ماهآنگلوساکسون شناسایی کرده

 نشریاتِ تخصصیِ آمریکایی و بریتانیایی منتشر شده. 

موضوع چیست؟ فرانسواز آرمان، که تازه به این سِمَت   —

 منصوب شده بود، پرسید. 

 مونیه سخن گرفت.

ای ژاپنی که  ای کهن است، خانمِ دبیرِ کل. مجموعهپرونده —

مان ادغام شد. از  های ملیدر جنگ مصادره و در مجموعه

همه حقوقی،  سانفرانسیسکوی  نظرِ  پیمانِ  است.  منظم  چیز 

 دهد. اما… ی حقوق را به ما میهمه  ۱۹۵۱

 اما؟  —

رسانه  — و  اخلاقی  دیدگاهِ  از  پیچیدهاما  اگر  ای،  است.  تر 

موزه همان وضعیتِ  در  است  ممکن  گیرد،  اوج  های  پرونده 

ای برای تصویرمان. سوئیس با طلای نازی گیر بیفتیم. فاجعه

 دفترِ وزیر نگران است. 

این  بود،  آمده  مرکزی  ادارهٔ  از  تازه  که  آرمان،  فرانسواز 

به او نواحیِ سایه را کشف می کرد که مدرسهٔ مدیریتِ ملی 

های قدرت، بیش این آشناییِ اولیه با واقعیت  --نیاموخته بود  

 کرد. اش میخواست اعتراف کند، آشفتهاز آنچه می
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 اند؟ هایمان چه گزینه —

نمیگزینه  — کاری  نخست.  بگذرد.  ی  امیدواریم  و  کنیم 

اش  کنیم. دربارهی دوم. پیشدستی میپرخطر، اما ممکن. گزینه

می میسخن  میگوییم،  توضیح  را  بافت  دهیم.  پذیریمش، 

ژاپنیگزینه  با  پنهانی  سوم.  میی  مذاکره  اثرِ  ها  چند  کنیم. 

 ی باقی. شان دربارهدهیم در برابرِ خاموشیها مینمادین به آن 

 ی شما چیست؟ توصیه —

 مونیه تردید کرد. 

به گزینه   — ی سوم گرایش دارم. اما این تصمیمی شخصاً، 

 رود. تأییدِ دفترِ وزیر لازم است. است که از سطحِ ما فراتر می

 اند؟ اند؟ اهلِ دادرسیوارثانِ کنونی چه کسانی —

ی کوجیرو  وارثِ اصلی، کنجی ماتسوکاتا نام دارد، نتیجه —

تحصیل وکیلی  شریکِ  کردهماتسوکاتا.  اکنون  هاروارد،  ی 

پیِ   در  همو  اطلاعاتمان،  طبقِ  توکیو.  در  بزرگ  دفتری 

 صدا است. ایِ کمسازماندهیِ کارزاری رسانه

 توان او را دیدار کرد؟ می —

او میمی  — از  آنچه  طبقِ  اما  کنیم.  امتحان  به توانیم  دانیم، 

خواهد بازپس گیرد.  چیز را میها بسنده نخواهد کرد. همهخرده

 کم اعترافی عمومی به خسارت. یا دستِ 

آغاز کنیم با ارزیابیِ آنچه از این مجموعه داریم. چند اثر،    —

برای موزه ببینید دیداری  ارزششان، اهمیتشان  هایمان. سپس 

تر، طرحی از ارتباطاتِ دفاعی  محتاطانه ممکن است. اما مهم

ی پاسخ باشیم. به آماده کنید. اگر پرونده منفجر شود، باید آماده

 دفتر خبر خواهم داد. 
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گسترده  — مشکلی  پرونده  این  اما  خانم.  آشکار  بله،  را  تر 

اند. اگر  های ما لبریز از آثارِ خاستگاهی مشکوککند. موزهمی

سازیم که همه در  ای میبر سرِ ماتسوکاتا کوتاه بیاییم، رخنه

 شوند. آن سرازیر می

. جهان دگرگون ۱۹۵۱هستیم، نه    ۱۹۹۷دانم. اما ما در  می  —

 شده. باید سازگار شویم یا تحمل کنیم. وزیر از این آگاه است. 

 

 ۱۹۹۸توکیو، دفترِ حقوقیِ یاماموتو و همکاران، 

کنجی ماتسوکاتا، اکنون شریک در یکی از نامدارترین دفاترِ  

ای فراخوانده بود. دورِ میز، تیمش متشکل حقوقیِ ژاپن، جلسه

از دو وکیلِ جوانِ ژاپنی، متخصصی در هنر، و سارا فیلدمن،  

 که ویژه از نیویورک آمده بود. 

آن جوانِ پرشور به حقوقدانی    --دگرگونیِ کنجی چشمگیر بود  

 شده بدل شده بود. کامل

 کجا هستیم؟ کنجی پرسید.  —

 متخصصِ هنر، پروفسور یاماداً، سخن گرفت. 

برداریِ کاملِ مجموعه را طبقِ اسنادِ پدربزرگتان فهرست —

 به پایان رساندم. 

 قیمتِ برآوردی؟  —

اند بین طبقِ قیمتِ کنونیِ بازار، آثاری که هنوز در فرانسه  —

میلیارد دلار ارزش دارند. تنها اتاق در    ۱٫۲میلیون تا    ۸۰۰

 شود. میلیون برآورد می ۱۰۰آرل بیش از 

 سارا فیلدمن مداخله کرد. 

نگری  ی پول نیست. میراثِ فرهنگیِ آیندهاین فقط مسئله  —

 است که به غارت رفته.
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ای است  کاملاً درست، کنجی تأیید کرد. این همان زاویه  —

نه جنبه  کنیم.  باید برجسته  بلکه جنبهکه  مالی،  اخلاقی،  ی  ی 

 فرهنگی، انسانی. 

تجربگی  یکی از وکلای جوان، نوکاگا، با آن جسارتی که کم

 دهد پرسید. می

  ۱۴ی  ام. مادهوکیل، پیمانِ سانفرانسیسکو را مطالعه کرده  —

می فرانسویان  به  را  حق  نظر  مانعِ به  این  از  چگونه  دهد. 

 حقوقی بگذریم؟ 

بود در هاروارد کار  کنجی لبخند زد. این پرسش را سال ها 

 کرده بود، استدلالش را پیوسته صیقل داده بود. 

کرده  — فکر  آن  به  نمیبسیار  زیرِ  ام.  را  پیمان  خودِ  توانیم 

توانیم استدلال کنیم فرانسه از  حمله ببریم، درست است. اما می

می اجازه  پیمان  »غراماتِ  آنچه  از  پیمان  رفته.  فراتر  داد 

گفت، اما مجموعهٔ ماتسوکاتا مالِ جنگی نبود  جنگی« سخن می

مدتمجموعه   -- بود،  با  ای خصوصی  از درگیری،  پیش  ها 

نداشت آن را   خریدهایی مشروع گردآمده. فرانسه هیچ حقی 

 »غرامات« بداند. 

سؤال    — زیرِ  را  پیمان  زد.  فریاد  سارا  است!  درخشان 

 برید. آمیزش را زیرِ سؤال میبرید، اِعمالِ سوءاستفادهنمی

 و چیزِ دیگری هم دارم. این سند را ببینید. —

 روی صفحه انداخت.  ۱۹۴۶ای رسمی از نامه 

پذیرد  ی دولتِ فرانسه به پدربزرگم است، که میاین نامه   —

ثابت   نامه  این  داشته.  قرار  موقت«  حمایتِ  »زیرِ  مجموعه 

میمی آغاز  در  فرانسه  حتی  که  باید  کند  مجموعه  پذیرفت 

 بازگردانده شود. 
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 پس چرا بازگردانده نشد؟ نوکاگا پرسید. —

، فرانسه ارزشِ آنچه  ۱۹۵۱و  ۱۹۴۶طلبی. میانِ فرصت —

این   داد.  تغییر  را  موضعش  و  دریافت  را  داشت  دست  در 

 ای بارز است. بدنیتی

 پروفسور یاماداً افزود. 

یافتم.   — دورسی  کِ  آرشیوهای  در  هم  جالبی  چیزِ 

پذیرند  های فرانسوی میهای داخلی که در آن دیپلماتیادداشت

ی ماتسوکاتا »از نظرِ حقوقی سست« است،  توقیفِ مجموعه 

کنند، اما با این حال دانستند دزدی میاما »سیاسیاً مناسب«. می

 کردند. 

عالی، کنجی نتیجه گرفت. مدارک را داریم. سارا، ادامه   —

 بینید؟ را چگونه می

 ای اندیشید. سارا لحظه

هایی در  ای. تماسباید ادامه دهیم به ساختنِ فشارِ رسانه  —

مقالهنیویورک به  بسیار  که  دارم  علاقهتایمز  بزرگ  مند ای 

 خواهند بود. اما رویدادی محرک نیز لازم است. 

 چیزی که فرانسویان را وادار به واکنش کند. 

 

 ۲۰۰۰ی اورسه، پاریس، موزه

صبحی از نوامبر بود. موزه تازه گشوده شده بود و نخستین  

میانشان،  بودند.  کرده  ازدحام  به  آغاز  بازدیدکنندگان 

ای برازنده در پالتوی سیاهش، با گامی مصمم پیش بازدیدکننده

 رفت. می

کنجی ماتسوکاتا در برابرِ اتاق در آرل ایستاد. برای نخستین  

دید که به اش، با چشمانِ خودش تابلویی را میبار در زندگی
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احساساتش او را فراگرفت.    --بزرگش تعلق داشت  پدربزرگ

اتاقِ  این  از  که  عزلتی  نااستوار،  منظرهٔ  زردهای درخشان، 

برمی اینخالی  همهٔ  موزهخاست...  در  باید  توکیو ها  در  ای 

 پذیر برای مردمِ ژاپن. بود، دسترسمی

 حرکت، آنجا ماند. دقایقی طولانی، بی

 دهنده است، نه؟ تکان —

نگاهش   اندک  لبخندی  با  برازنده،  زنی،  برگشت.  کنجی 

را  می موزه،  سابقِ  مدیرِ  کاشن،  فرانسواز  فوراً  کرد. 

ماتسوکاتا    --بازشناخت   کنجی  که  بودند  داده  خبر  او  به 

وهشت ساعت در پاریس خواهد بود و امید داشت به موزهٔ چهل

شک برای  خواست به هر قیمت او را ببیند، بیاورسه بیاید. می

 ها بود منتظرِ بازدیدش بود.تسکینِ وجدانِ ناآرامش؛ ساعت

 کنم؟ خانمِ کاشن، گمان می —

 شناسید؟ مرا می —

همانمی  — کیستید.  میدانم  تصور  هم،  شما  که  کنم،  طور 

 دانید من کیستم. می

جو لبخندِ کاشن محو شد. سن و بازنشستگی او را کمتر جنگ

 کرده بود. 

 زدم روزی خواهید آمد. آقای ماتسوکاتا. حدس می —

و چه احساسی دارید، خانم، هنگامِ دیدنِ من در برابرِ این  —

 تابلویی که از خاندانم دزدیده شد؟ 

 ای نو در نگاهش نمایان بود.پذیریکاشن سفت شد، اما آسیب

اغراقدزدیده  — اصطلاحی  اثر شده  این  آقا.  است،  آمیز 

 قانوناً…
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گفتمانِ رسمی را برایم نگه دارید، کنجی حرفش را قطع    —

با کرد. هردو می این است: چگونه  دانیم چه گذشته. پرسشم 

 کنید؟ این زندگی می

با صدایی ملایمکاشن لحظه ماند، سپس  پاسخ  ای خاموش  تر 

 داد. 

حفظش،    — کردم.  هنر  وقفِ  را  عمرم  ماتسوکاتا،  آقای 

کردنش. این آثار، هرچه خاستگاهشان باشد، نمایشش، محبوب

جدایی فرانسهبخشی  فرهنگیِ  میراثِ  از  میلیونناپذیر  ها اند. 

اند. آیا این اند، دوست داشتهاند، مطالعه کردهها را دیدهنفر آن

 نیز نوعی عدالت نیست؟ 

ماند،  عدالتی میای ساخته شده، بیعدالتیعدالتی که بر بی  —

پدربزرگ میخانم.  موزهبزرگم  بسازد.  خواست  ژاپن  در  ای 

 شما رؤیایش را نابود کردید. 

بسیار   — که  شدم  وارثِ وضعیتی  آقا.  نکردم،  نابود  چیزی 

 پیش از من آفریده شد. 

 ای به مالکِ راستینشان؟با محوکردنِ هر اشاره —

 قدر صداقت داشت که معذب به نظر برسد. کاشن آن

 این… دستورالعملی بود. موافقش نبودم، اما…  —

ی دیگران. از سرِ ترسویی،  اما اجرایش کردید. چون همه  —

 تان همدستید.از سرِ منفعت، مهم نیست. همه

 دوباره به سویِ تابلو برگشت. 

روزی، خانم، این ونگوگ به ژاپن بازخواهد گشت. شاید   —

 نه در زندگیِ من، اما روزی. 

شاید، آقای ماتسوکاتا. اما در این میان، اینجاست. آیا بهتر   —

 از گاوصندوقی خصوصی نیست؟ 
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میدوراهی  — خانم.  دروغین،  موزهای  در  در  توانست  ای 

هایی که هرگز توانِ آمدن  پذیر برای ژاپنیتوکیو باشد، دسترس

به پاریس را نخواهند داشت. اما این را، دیدگاهِ اروپامحورتان 

 تواند تصور کند، نه؟ نمی

تنها   را  کاشن  فرانسواز  شد،  دور  و  برگشت  کلمات،  این  با 

روی تابلو گذاشت. چیزی احساس کرد که چندان دور از  روبه

نبود   قربانیان،   --گناه  از  یکی  با  مستقیم  رویاروییِ  این 

 اش را ترک داده بود. های اخلاقیدفاع

 همان شب، به میشل لاکلوت زنگ زد. 

 میشل، امروز صبح کنجی ماتسوکاتا را دیدم. در موزه.  —

 و؟  —

مسئله  — برایش  میشل.  نیست،  بردار  است.  دست  ی شرف 

 عدالت. تا آخر خواهد رفت. 

 کنید؟چه پیشنهاد می —

کنیم.   — بازنگری  را  موضعمان  که…  رسیده  وقتش  شاید 

 کاری بکنیم. پیش از آنکه جنجال منفجر شود. 

می  — احساساتی  سن  هیچبا  فرانسواز.  پس  شوید،  چیز 

 اند. جای بحثی نیست. نخواهیم داد. این آثار فرانسوی

کاشن گوشی را گذاشت، آشفته. تردید داشت. آیا این همه سال 

نگهبانانِ جنایتی بودند   انتخابِ درستی کرده بودند؟ یا صرفاً 

 ی اکتسابی مشروع پنهان شده بود؟ که در جامه

 

خورد. فشارهای محتاطانه  چیز تکان نمیگذشت. هیچزمان می

داشتند؛  ی ماتسوکاتا را زیرِ پیمانه نگه میاما کارآمد، پرونده

شد.  ناچار کند میرفته، عزمِ سرسختِ کنجی ماتسوکاتا بهرفته
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  -- شد  ها نبرد، با دلی شکسته، سرانجام تسلیم میپس از سال

داشتنِ سوگندی که  خسته در برابرِ عظمتِ کار، ناتوان از نگه

انرژی همهٔ  وقفِ  بود:  داده  پدربزرگش  مجموعه  به  تا  اش 

مسئلهٔ  تا  نبود  آماده  هنوز  بازگردد. عصر  ژاپن  به  سرانجام 

ها به موضوعی عمدهٔ اجتماعی بدل شود... باید تا دههٔ  غارت

 شد تا پرونده دوباره جهش کند... سرانجام.صبر می ۲۰۲۰
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 ی یک نبرد : تولدِ دوباره۷فصل 

 

نهادِ »بازگشت و استرداد«، اوت  سرت، دفاترِ سازمانِ مردم

۲۰۲۴ 

نرمیِ   از  هوا  استرداد«،  و  »بازگشت  سازمانِ  دفاترِ  در 

نهاد را در  ای معطر بود. پیر برتیه این سازمانِ مردممدیترانه

گیریِ آنچه با هدفی در یک خط بنیاد نهاده بود: بازپس ۲۰۱۹

 دزدیده شده بود. 

هایش را صیقل داده بود. شورایِ  با گذرِ زمان، تیمش روش

علمی گسترش یافته بود: متخصصانِ هنر، وکلا، کارشناسانِ  

 خاستگاهِ آثار… 

تازه شورِ  با  کوچک  دنیای  این  بر  برتیه  حکومت پیر  کیشی 

آگرهمی استادِ  تازهکرد.  درسگاسیونِ  با  بازنشسته،  را  هایش 

جهادی شخصی معاوضه کرده بود که سرانجام حسِ زیستنِ 

 داد. کامل به او می

کاری توانِ  و  فکری  دقتِ  سویی،  از  بود.  زنده  اش  تناقضی 

هایی تمام صرفِ کاوش توانست شبمی  —طلبید  احترام می

ناپذیر که ای سیریدر آرشیوها کند، برانگیخته از کنجکاوی

رشته حافظهدر  بود.  کرده  درخشانش  شگفتاش  و  ی  انگیز 

فشرده در  تودهاستعدادش  را  کردنِ  او  پیچیده،  های اطلاعاتِ 

هراس میحریفی  رخنه انگیز  شدت  همین  اما  هایی  ساخت. 

می  کمالپنهان  میگراییکرد.  وسواس  به  که  گرایید،  ای 

رأی نبود، و  اعتمادیِ غریزی به هرکس که با دیدگاهش همبی

 ی حقیقت.تر از همه، این تمایل به خودانگاشتنِ تنها دارندهمهم
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در خود می فکری  تکبرِ  نوعی  در روابطِ  برتیه  که  پروراند 

میانسانی نمایان  میاش  گوش  بد  قطع  شد.  اغلب حرف  داد، 

درنگ استدلالش  که کسی بیاش را همینکرد، و ناشکیباییمی

اش را  کرد. همکارانش شایستگیکرد آشکار میرا دنبال نمی

نوسانمی از  اما  خلقیستودند،  از  های  جزئیاتی  وقتی  اش 

می لذتی  دستش  با  را  دیگران  خطاهای  بودند.  بیمناک  رفت 

اش  کرد، گویی مدارکِ برتریشده تصحیح میسختی پنهان به 

طرزی متناقض، همین سختگیری که در آورد. بهرا گرد می

آزاردهنده روزمره  میزندگیِ  بود.  اش  نیز  نیرویش  کرد، 

ای در برابرِ  رفت، هیچ دروغِ رسمیچیز از دستش نمیهیچ

 آورد. تحلیلش دوام نمی

شد.  ای بود که آمادهٔ حملهٔ نهایی میدفترش شبیهِ دفترِ نظامی

های رنگارنگ: سرخ  های جهان با سنجاقبر دیوارها، نقشه

غارت حلبرای  هنوز  نازیِ  آنچه  های  برای  آبی  نشده، 

برای   سبز  بودند،  برده  سفرشان  بارِ  در  استعمارگران 

»اکتسابمصادره برای  زرد  دولتی،  مشکوکِ«  های  های 

بزرگ  موزه سرگیجه   --های  که  جهانی  غارتِ  جغرافیایِ 

 آورد. می

های حقوقِ  های پرونده با برچسبِ دقیق. پیمانروی میز، دسته

کاتالوگبین  کنارِ  خودش  الملل  دستِ  با  که  نمایشگاهی  های 

سراسرِ  حاشیه  پژوهشگرانِ  با  مکاتباتش  بودند.  شده  نویسی 

می ثابت  دیوار،  جهان  بر  بافته.  را  تارش  که صبورانه  کرد 

پژوهش بر  گویی  آرل  در  اتاق  از  نظارت بازتولیدی  هایش 

یادآوریمی مردانی،  کرد.  پرونده،  هر  پشتِ  که  روزانه  ای 

شده هست. برتیه اغلب این تابلو را  ای غارتزنانی، و زیبایی

میمی آرامش  نوعی  آن  در  تنهاییِ نگریست،  که  یافت 
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رفته او  چرا که نبردش رفته  —کرد  اش را جبران میشخصی

 را از زندگیِ اجتماعیِ عادی بریده بود. 

اش در زد. از همان آغاز به برتیه سر بلند کرد وقتی منشی

رفته های ازدستکار گرفته شده بود، در شورش برای آرمان

 ستود. عیب را در او میسهیم بود. این وفاداریِ بی

آقای برتیه، تارو هاگیودا از توکیو پشتِ خط است. برای    —

 ی ماتسوکاتا.پرونده

تابی ای از بیاین تماس را یک هفته بود منتظرش بود. آمیزه

 و نگرانی او را فراگرفت. 

 عالی، وصلش کنید.  —

برتیه گوشی را برداشت. هاگیودا، دکترای تاریخ و متخصصِ  

شبکهبرجسته آن  از  بخشی  ژاپن،  نوینِ  فرهنگِ  ی ی 

زدند. بازی از  پژوهشگرانی بود که از فراموشی سر باز می

 رفت. مراتب فراتر میای عادی بهمشاوره

 دکتر هاگیودا، سلام. سپاسگزارم که تماس گرفتید.  —

اندک تأخیرِ   --اش را داشت  صدایی که پاسخ داد بارِ ناکامی

 کاست. ای چیزی از آن نمیاتصالِ ماهواره

هایتان آقای برتیه، این منم که باید سپاسگزار باشم. پژوهش  —

شناسیم. نبردهایتان را با ها را اینجا خوب میی غارتدرباره

 کنیم. ای فراوان… و امیدی، باید بگویم، دنبال میعلاقه

گستره هاگیودا  میلحنِ  آشکار  را  روانی  آسیبِ  کرد.  ی 

ماتسوکاتا صرفاً نامی در کاتالوگ نبود. زخمی ملی بود که از  

 زد. شدن سر باز میبسته 

ماست.   — باز  زخمِ  بگویم.  را  حقیقت  باید  مجموعه،  برای 

می آزارمان  هنوز  بعد،  سال  ماتسوکاتا  هشتاد  کوجیرو  دهد. 
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آیندهنابغه  بود،  میای  که  فرهنگنگری  را  خواست  هایمان 

 نزدیک کند. آنچه فرانسویان با او کردند… 

 صدایش اندکی شکست. 

 …آن را چون خنجری در پشت زیستیم.  —

جنبه  سرنوشتپشتِ  حقوقی،  بود. های  پنهان  شکسته  هایی 

 هایش را دزدیدند.ماتسوکاتا خواسته بود پل بسازد، سنگ

فهمم. اما به عناصری عینی نیاز ی احساسی را میجنبه   —

 آشوبیم. ها تنها باد را میدارم. وگرنه، در برابرِ دادگاه

موزه برابرِ  در  بود که خشم  بهایی گران آموخته  به  ها  برتیه 

مناقشه آزمایی، غیرقابلِ راستیکافی نیست؛ باید مستحکم، قابلِ 

ها نبردِ باخته، همین اش، تیزشده با سالاعتمادیِ طبیعیبود. بی

 کرد. سختگیری را بر او تحمیل می

ملی  — اصلیِ  آرشیوهای  اسنادِ  دارند؟  چه  دقیقاً  تان 

اید وارثان  توانسته  — پرسشی حیاتی    —تر  منتشرنشده؟ و مهم

 را بیابید؟ 

بی اگر  رسید.  گوشش  به  توکیو  از  بود،  آهی  روشن  عدالتی 

 کرد. های گذرِ زمان برخورد میجبرانش با واقعیت

این درام است، آقای برتیه. خاندانِ ماتسوکاتا… محو شده.    —

 های قرنِ بیستم.پراکنده به چهار سو با فاجعه

رحمیِ سرنوشت را آشکار  توضیحی که پس از آن آمد، همهٔ بی

ای  ، اشغالِ آمریکایی۱۹۴۵کرد: جنگِ اقیانوسِ آرام، شکستِ  

تلاطم کشید،  طول  طولانی  سالِ  هفت  اجتماعی  که    -- های 

های ژاپنی چون برگی مرده در باد  چیز به پراکندنِ خاندانهمه

 یاری رساند. 



 168   

 

های کنند، اما در استانچند نسل هنوز در ژاپن زندگی می —

داده تغییر  را  نامشان  که همهگوناگون. همسران  را  اند،  چیز 

های پنجاه و شصت به آمریکا  کند. دیگران در دههپیچیده می

گریختند، وقتی کشور هنوز زانو زده بود. در اروپا نیز چند 

آقای   بدترین،  اما  آلمان.  و  فرانسه  در  تنی  چند  هستند،  تنی 

 دانند حقی دارند. برتیه، این است که بسیاری حتی نمی

آواره ناخواستهوضعیت  ثمرهگیِ  بود،  آسیبای  ژاپنِ ی  های 

ها از سرِ ضرورت پراکنده شده بودند، هرطور  نوین. خاندان

 در برده بودند.های جهانشان جان بهتوانستند از خرابهکه می

پرسید،    — برتیه  ارادی؟  فراموشیِ  یا  طبیعی  نادانیِ 

 اش پیشی گرفت. اش بر همدلیکنجکاوی

خانوادگی را شکست،    — پیوندهای  متأسفانه. جنگ  هردو، 

نسل برخی  متحده،  ایالاتِ  در  است.  واقعیتی  بهاین  خوبی ها 

شده دهه شناسایی  پایانِ  در  و  بودند،   ۱۹۹۰ی  اند  شده  بسیج 

نامِ کنجی ماتسوکاتا که امروز در ژاپن زندگی  ویژه کسی بهبه 

رسد دیگر فعال نیست در این پرونده.  کند، اما به نظر میمی

با این حال به مطبوعات مراجعه کرده بود، سخنرانی داده بود،  

مقاله نوشته بود، آسمان و ریسمان را به هم بافته بود… اما  

کردن را  پانزده سال است دیگر هیچ. بسیارِ دیگر نیز فراموش

ای  زدنِ صفحه، تمرکز بر آینده، دفنِ گذشتهاند. ورقبرگزیده

سنگین. از  می   بسیار  پس  زنده۱۹۴۵دانید،  از  ،  بیش  ماندن 

 مطالبه اهمیت داشت. 

های غارت شناخت؛ در دیگر پروندهوکار را میبرتیه این ساز 

رویاروییِ  مشاهده بر  را  فراموشی  قربانیان  بود.  کرده  اش 

بیش میخاطراتی  ترجیح  دردناک  که ازحد  انکاری  دادند، 

کرد. این واقعیت هم آزارش  خوبی راضی میغارتگران را به



 169   

 

هم غمگینش میمی و  بود   -- کرد  داد  نتوانسته  که هرگز  او 

 عدالتی را فراموش کند. ترین بیکوچک

 کند؟ چیز را مسدود میعملاً، این همه —

توان به کند. چگونه مینه لزوماً، اما چیزها را پیچیده می  —

نمی  را  حقوقشان  که  کرد  مطالبه  کسانی  چگونه نامِ  دانند؟ 

دانند میراثی دارند؟ مقاماتِ  وارثانی را بسیج کرد که حتی نمی

می نمیفرانسه  چیزی  »کسی  بگویند:  پس  توانند  خواهد، 

 چیز خوب است«. همه

در    — مرا  اینجا،  و  فرانسه،  حقوقِ  در  دارم.  شاید سرنخی 

ی امورِ دیگری«  جارگونم ببخشید، مفهومی هست که »اداره

 و بعد از قانونِ مدنی.  ۱۳۰۱شود. مواد نامیده می

ی  خورده در دو قرن رویهبرخاسته از حقوقِ رومی و صیقل

سودِ دیگری عمل کند، حتی  دهد بهقضایی، به کسی امکان می

تواند مانعِ پراکندگیِ وارثان را  وکاری که میاطلاعِ او. سازبی

ظریفانه دور بزند. خلاصه، عمل بدونِ وکالت ممکن است،  

به میاما  نمایندگی  که  کسی  بهسودِ  اینکه شود.  اثباتِ  شرطِ 

این  به  ندانند…  خودشان  اگر  حتی  ماتسوکاتاست،  نسلِ  سودِ 

بهنظراً می نامِ وارثان  تواند به سازمانِ من امکان دهد قانوناً 

بی حتی  کند.  بهعمل  صریحشان،  اقدام  رضایتِ  آنکه  شرطِ 

 ماهیتی سودمند برایشان داشته باشد، برتیه توضیح داد.

پیشنهاد استقبال کرد. هاگیودا سرانجام   اندیشناک از  سکوتی 

 ای آشکار در صدایش. دوباره سخن گرفت، با کنجکاوی

می  — است،  جالب  که رویکرد  دارم  پرسشی  اما  پذیرم. 

 کند… شخصاً مرا دلمشغول می

 دهم. گوش می —
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خواهند شاهدِ برآمدنِ عمومیِ مطمئنید که وارثان واقعاً می  —

ای چنین دردناک باشند؟ هشتاد سال گذشته، آقای برتیه. پرونده

های دیگری بنا اند، طرحبسیاری زندگیِ خود را از نو ساخته

 اند. چرا این را دوباره برانگیزیم؟ کرده

برتیه لحظاتی به فکر فرورفت، وزنِ کلماتش را سنجید. این  

انگیزه به  را  او  بازمیپرسش  خودش  برای  های  آیا  گرداند. 

می عمل  شخصیقربانیان  نیازِ  ارضای  برای  یا  به کرد  اش 

 ماند. عدالت؟ مرز گاه مبهم می

ی  کند. مایه پرسشتان احترامتان به قربانیان را آشکار می  —

خصوصیِ   منافعِ  فراسویِ  ببینید…  اما  است.  افتخارتان 

پرسش پرونده  این  برمیوارثان،  بههایی  که  مراتب انگیزد 

ماتسوکاتا می آیا میفراتر از موردِ فردیِ خاندانِ  توان  رود. 

مجازات گذاشت؟  اخلاقاً اعمالِ غارتِ دولتی را، حتی کهن، بی

می سازمانآیا  فراموشیِ  که  پذیرفت  زمان  توان  گذرِ  و  یافته 

ای برای  آشکارترین جنایاتِ فرهنگی را محو کند؟ آیا وظیفه

تنها  ولو  حقیقت؟  بازیابیِ  برای  الزامی  نیست،  خاطره  حفظِ 

خاطره پاسِ  چنین برای  تکرارِ  از  پیشگیری  و  قربانیان  ی 

کران فراتر از چارچوبِ خاندانِ بیهایی… پرسش  عدالتیبی

المللی را درگیر  ی عدالتِ فرهنگیِ بینرود. آیندهماتسوکاتا می 

 کند.می

 آرامی سر تکان داد. هاگیودا به

عدالتی همچنان در ژاپن  کند. بیدیدگاهتان مرا متأثر می  —

می میدلمشغولمان  زخمکند،  آن  از  بخشی  جمعی دانید.  های 

شوند. روشنفکران و پژوهشگرانمان است که هرگز بسته نمی

 گویند.اش سخن میهنوز مرتب درباره
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زند. این تصدیقِ ابعادِ آسیبِ  برتیه احساس کرد قلبش تندتر می

 روانیِ ژاپنی در مسیرش دلگرمش کرد. 

پیش   — دارید  قصد  چگونه  داد،  ادامه  هاگیودا  عملاً،  اما 

آسانی از آثاری چنین مهم چشم نخواهد  بروید؟ دولتِ فرانسه به

موزه جواهراتِ  از  تابلوها  این  ملیپوشید.  اند،  تان های 

می جذب  فراوانی  و  بازدیدکنندگانِ  اقتصادی  اهمیتِ  کنند. 

 فرهنگی چشمگیر است، نه؟ 

 انگیز درست.طرزی هراساعتراض عاقلانه بود. و به

به سنجیدنِ مراجعه  — به دادگاهنخست جدی  های ی مستقیم 

ترین راه بود، همانی که دکترینِ صالحِ فرانسه پرداختم. طبیعی

 کند.کلاسیک توصیه می

 و این رویکرد را رها کردید؟  —

بگویم…    — چه  و…  عینی  دلایلی  به  بله.  متأسفانه 

 دلسردکننده. 

نظام بود که قضاییهٔ فرانسه خصومتی  مند برتیه کشف کرده 

برند به های ملی را زیرِ سؤال میدر برابرِ اقداماتی که غارت

 بندد. کار می

های اخیرم با شورایِ دولتیِ فرانسه مرا متقاعد کرد  تجربه  —

بازگشت است، بلکه حتی مرا در معرضِ  تنها بیکه این راه نه

میمجازات قرار  بازدارنده  مالیِ  از  های  دادگاه  این  دهد. 

پرونده چنین  در  سازمانم  نفعِ  ملی  شناساییِ  میراثِ  به  که  ای 

 زند، توضیح داد. شود سر باز میمربوط می

 های عینی بدهید؟ توانید مثالمی —

هایش را با دقتِ پژوهشگری که به مستندسازیِ  برتیه پرونده

اما نیز با خشمی فروخورده    --ادعاهایش عادت دارد گشود  
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ها غرورش را چون حقوقدانی  از کسی که رد شده. این شکست

 زخمی کرده بود. 

پرونده  — دو  در  را  دولتی  شورایِ  قابلِ اخیراً  مقایسه ی 

ی غارتِ کاخِ تابستانی در پکن  فراخواندم. در نخستین، درباره

  ۲۳، رأیی از  ۱۸۶۰بریتانیایی در  -دستِ نیروهای فرانسویبه 

 پذیرش اعلام کرد.درخواستم را غیرقابلِ  ۲۰۲۲نوامبرِ 

 بر چه اساسی؟  —

اساس  — خندهآه،  با  برتیه  این  ها!  بر  داد.  پاسخ  خشک  ای 

مشروع  مالکانِ  را  خود  که  »کسانی  تنها  که  قاطع  اساسِ 

دانند« نفع در طرحِ دعوی برای اعتراض به ثبتِ اموالِ  می

موزه فهرستِ  در  عملیاتِ جنگی  در چارچوبِ  های  اکتسابی 

ملی دارند. ظرافت را دریافتید؟ با درخواستِ حضورِ شخصیِ  

حالی در  میقربانیان،  کاملاً  را  که  حقوقشان  بیشترشان  دانند 

دادگاهنمی آرامدانند،  فرانسه  غارتهای  مصونیتِ  را  آرام  ها 

 دهند. سازمان می

بندی تمامِ ساختگیِ نظامِ فرانسه برای محافظتِ خود  این فرمول

 کرد. در برابرِ مطالباتِ آزاردهنده را آشکار می

پرونده  — دربارهدر  داد،  ادامه  برتیه  دوم،  تصاحبِ ی  ی 

به مونالیزا  در  تابلوی  اول  فرانسوایِ  شورایِ  ۱۵۱۹دستِ   ،

مِیِ  ۱۴تر از  اش را با رأیی حتی سختی قضاییدولتی رویه

 تأیید کرد.  ۲۰۲۴

 تر به چه معنا؟سخت —

 رغمِ خودش منفجر شد. خشم علی



 173   

 

تنها دادگاه موضعش را تکرار کرد، بلکه تصریح کرد نه  —

تواند مدعی شود که رسالتِ نمایندگیِ این  که سازمانِ من »نمی

 ی امورِ دیگری را دارد«. عنوانِ ادارهافراد به

جریمه بشنوید…  شکایتِ   ۳۰۰۰ای  و  برایِ  یورویی 

 آمیز بر ما تحمیل کرد! سوءاستفاده

 ای! هاگیودا فریاد زد. افشاگر است! جریمه —

ایدئولوژیک  — خصومتِ  گواهِ  پذیرفته ِجریمه  است.    شده 

زیرِسؤال دولتی  غارتشورایِ  را  بردنِ  فرانسوی  های 

 داند. سوءاستفاده از حق می

نمایشیِ خود، دادگاهدور از بی با هندسهطرفیِ  ای  ها عدالتی 

 بستند.متغیر طبقِ منافعِ در میان به کار می

 ی دیگری در نظر دارید؟ پس چه گزینه —

 المللی« گشود. ای با عنوانِ »راهبردِ بینبرتیه پوشه 

راه  — کاملِ  بستگیِ  برابرِ  گرفتیم  در  تصمیم  داخلی،  های 

تر،  المللی ببریم. دقیقمناقشه را مستقیم به نهادهای صالحِ بین

 به شورایِ حقوقِ بشرِ سازمانِ ملل در ژنو.

تعیین  مزیتِ  چند  رویکرد  را  این  آن  برتیه  و  داشت  کننده 

بنیادین  می حقوقِ  زمینِ  در  را  بحث  نخست،  دانست: 

دورزدنِ می امکانِ  سپس،  فرانسه؛  ملیِ  منافعِ  نه  گذاشت، 

میبست بن را  فرانسه  قضاییهٔ  نمایانیِ  های  سرانجام،  داد؛ 

 بخشید. المللی به پرونده میبین 

هاگیودا    — کنید؟  تکیه  دارید  قصد  دقیقی  بنیادهای  چه  بر 

 پرسید. 
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نسخه  اعلامیهبرتیه  گشود،  ی  را  بشرش  حقوقِ  جهانیِ  ی 

پژوهشبه  طولِ  در  شبانهفراوانی  حاشیههای  شده.  نویسیاش 

 این احساسِ تسلطِ کاملش بر موضوع را دوست داشت.

استدلال بر دو نقضِ مکملِ حقوقِ بنیادین استوار خواهد    —

ماده نقضِ  نخست،  مقرر اعلامیه  ۱۷ی  بود.  که  جهانی،  ی 

کس را  کند »هرکس حق دارد مالکِ اموال باشد« و »هیچمی

 نباید خودسرانه از اموالِ خود محروم کرد«. 

 و نقضِ دوم؟  —

ماده  — مادهاعلامیه  ۱۰ی  نقضِ  و  جهانی  میثاقِ    ۱۴ی  ی 

المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، که حقِ دادرسیِ منصفانه را  بین 

کنند. امتناعِ شورایِ دولتیِ فرانسه از بررسیِ ماهویِ  تثبیت می

های  هایی، بدونِ استدلالِ کافی و با تحمیلِ مجازاتچنین پرونده

 بازدارنده، نقضی آشکار بر این حقِ بنیادین است. 

 آید، هاگیودا تأیید کرد. استدلالتان به نظرم مستحکم می —

با امتناع از دسترسیِ مؤثر به عدالت برای قربانیانِ غارتِ    —

اش  المللیفرهنگی، برتیه نتیجه گرفت، فرانسه از تعهداتِ بین

کند. ی خودش را خیانت میخواهانهتخطی و اصولِ جمهوری

 به همین سادگی است. 

 ی خودِ وقایع، تحلیلتان از غارت چیست؟ و درباره —

ثمره داد  امکان  برتیه  به  دهد.  پرسش  شرح  را  تحقیقاتش  ی 

 خوابی در آرشیوها. های بیها پژوهشِ سخت، شبماه

با    — همه  است،  استوار  پیاپی  اقدامِ  سه  بر  غارت 

 شده، البته. های جدی. اما استادانه پنهان قاعدگیبی

 توانید این سه اقدام را شرح دهید؟ می —
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مجموعه  غارتِ  به  که  را  فرآیندی  تمامِ  دقت  با  ی  برتیه 

 ماتسوکاتا انجامیده بود شرح داد. 

درباره جزئیاتی  هاگیودا  یافت.  ادامه  شخصیتِ گفتگو  ی 

داد، در  اش میکوجیرو ماتسوکاتا و شرایطِ گردآوریِ مجموعه

کوچکحالی با  را  برتیه رویکردش  ترین جزئیاتش شرح  که 

کرد، اما همان  چیز از هم جدایشان میداد. دو مردی که همهمی

 ساخت. تشنگیِ عدالت متحدشان می

دکتر هاگیودا، برتیه نتیجه گرفت، حمایتِ اخلاقی و علمیِ    —

شما در کاری که طولانی، پرهزینه، پر از دام… اما کاملاً 

 ضروری خواهد بود، بسیار اهمیت دارد. 

توانید روی حمایتِ کاملِ من و همکارانِ  آقای برتیه، می  —

ام حساب کنید. این آرمان برایمان عزیز است و بسیار ژاپنی

کند. وقارِ ماست فراتر از استردادِ آثارِ هنری نمادپردازی می

 که در میان است. 

وقتی گوشی را گذاشتند، استادِ فرانسوی در تصمیمش برای  

بین  نهادهای  به  پرونده  دلگرمبردنِ  این المللی  بود.  شده  تر 

بخشید؛ و بها به او میحمایتِ ژاپنی مشروعیتی افزوده و بی

های بادیِ ادارهٔ فرانسه  تر، دیگر خود را در برابرِ آسیابمهم

نمی احساس  بین تنها  همبستگیِ  این  آنچه کرد.  از  بیش  المللی 

 کرد. خواست اعتراف کند، متأثرش میمی

پذیرفت   را  کلاین  بئاتریس  وکیل  برتیه  بعدازظهر،    -- همان 

بین حقوقِ  مسائلِ  متخصصِ  این  وکیلی  خصوصی.  المللِ 

ستود، هرچند  گرایی را در او میترکیبِ تخصصِ دقیق و عمل

 کرد. جانبِ مستقیمش او را متزلزل می
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منشی  — گفت،  برتیه،  مرا  آقای  نظرِ  که  گفت  من  به  تان 

 خواهید. ای در غارتِ فرهنگی میی مناقشهدرباره

اهلِ  دفترچه از  خودکار  حرکتی  آورد،  بیرون  کیفش  از  ای 

 حرفه.

ی مشابه در  کند. اخیراً چند پروندهمندم میموضوع علاقه —

کرده رسیدگی  اروپایی  نهادهای  حقوقِ  برابرِ  به  تعرض  ام. 

 شود. فرهنگی، مد می

ای نگرانی. از داوریِ  رگهاش را به او داد، نه بیبرتیه پرونده

 ی کارش بیم داشت. متخصصان درباره

ای که  وکیل کلاین، سپاسگزارم که وقت گذاشتید. پرونده  —

 خواهم به شورایِ حقوقِ بشر ببرم ساده نیست.می

 ها را برشمرد. دشواری

بین  — حقوقِ  فرانسه،  اساسیِ  اداری،  حقوقِ  المللِ عمومی، 

 مدنی برای مالکیت داریم… 

وکیل کلاین اسنادِ نخستین را ورق زد. سپس نگاهش را بلند  

بوییدنِ مشکل  با آن حالتی که وکلایِ کارآزموده هنگامِ  کرد 

 دارند. 

رسد. اما پیش از ورود به پرونده خوب بسته به نظر می  —

 جزئیات، پرسشی آزاردهنده دارم. 

 کدام؟  —

راهآیا همه  — پایان رساندهی  به  اید؟ چون  ها را در فرانسه 

یک برای طرحِ دعوی نزدِ  ی شمارهدانید این قاعدهخوب می

 المللی است. نهادهای بین

لحنش استادانه شده بود، همان که باید با همکارانِ جوانِ اندکی  

 زده به کار برد. شتاب
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وکیل، این تمامِ مشکل است. رسماً، شورایِ دولتی را در    —

اما دلایلِ عالیی ماتسوکاتا فرانخواندهپرونده دارم که ام.  ای 

مراجعه  چنین  کنم  بهباور  آنکه  ای  جز  رسید،  نخواهد  جایی 

ی قضایی اکنون های گران به بار آورد. رویهبرایمان جریمه

 روشن است. 

برتیه به بهایی گران کشف کرده بود که قضاییهٔ فرانسه وقتی 

سازمان سکوتِ  است،  حساس  میراثِ  از  پیش سخن  یافته 

بی  --گیرد  می جبرانِ  برای  هنوز  حتی  واقعیت  این  عدالتی. 

 کرد. خشمگینش می

دقیقمی  — راهتوانید  بستگیِ  چون  باشید؟  داخلی،  تر  های 

نخستین استدلالی است که دولتِ فرانسه در مشاهداتش به کار 

 خواهد برد، وکیل کلاین پرسید. 

دربارهبرتیه سخنِ همیشگی بالاترین ی درگیریاش  با  هایش 

ترِ دو رأی  های شیریندادگاهِ اداریِ فرانسه را تکرار کرد. تکه

 را دوباره خواند. 

های آرایی را که تازه برایش خوانده شده بود  وکیل کلاین بخش

برابرِ  تحلیل کرد. بی ناهنجاریِ این تصمیمات را در  درنگ 

 المللی سنجید. معیارهای بین

ی قضایی سخت است، این کمترین چیزی است که رویه  —

آید. شورایِ دولتی  توان گفت. جریمه به نظرم ناموجه میمی

به حتی  دعوی،  طرحِ  در  شما  نفعِ  شناساییِ  از  نامِ قاطعانه 

ای کاملاً جاافتاده در  ی امورِ دیگری، که با این حال رویهاداره

زند. در این شرایط، منطقی حقوقِ فرانسه است، سر باز می

ی ماتسوکاتا محکوم به  ای نو در پروندهاست بپنداریم مراجعه

تر، شکست بود و شما را در معرضِ مجازاتی نو، شاید سنگین

 داد. قرار می
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بین دعاویِ  در  متخصصی  کرد.  تأییدِ  دلگرم  را  برتیه  المللی 

رفت، بلکه کسی ای لجوج نبود که سرسختانه پیش میشاکی

مندِ قضاییهٔ فرانسه  گرا بود که نتایجِ منطقیِ خصومتِ نظامعمل

هایش آرامش  این تصدیق در انتخاب  -- کرد  را استخراج می

 داد. می

المللیِ  ی قضاییِ بینکنم. رویهاین چیزی است که فکر می —

می بشر  بهحقوقِ  الزامِ  که  راهپایان پذیرد  داخلی  رساندنِ  های 

راه این  معرضِ  وقتی  در  را  شاکی  یا  ناکارآمدند  آشکارا  ها 

 شود. گذارند، اعمال نمیخطراتی نامتناسب می

آید، وکیل کلاین  شده میباشد. پرسشِ مقدماتی به نظرم حل  —

اسنادِ   دقیقِ  موادِ  کدام  بر  اصل.  سراغِ  برویم  کرد.  تأیید 

 تان را بنا کنید؟ المللی قصد دارید ارتباطبین 

با علاقه جلو خم شد. انتخابِ بنیادها بسیار شانسِ موفقیت در 

کرد. کلاین این نوع چالشِ فکری را  برابرِ شورا را تعیین می

 پسندید. می

با   کرد.  تکرار  بود  گفته  هاگیودا  دکتر  به  که  را  آنچه  برتیه 

برتیه ضعفِ ظاهریِ موضعش   به انکارِ عدالت،    — استنادِ 

مراجعه پروندهنبودِ  در  مستقیم  ماتسوکاتا  ی  به   — ی  را 

 کرد. استدلالی اساسی علیهِ خودِ نظامِ قضاییِ فرانسه بدل می

هایی که یاد  استدلالتان به نظرم خوب ساخته شده. تعرض  —

ای عملی  خواهم بر دشواریکنید مشخص و مستندند. اما میمی

کنم. چگونه  تأکید  مطرح خواهد کرد  که دولتِ فرانسه قطعاً 

نامِ وارثانِ ماتسوکاتا  صلاحیتِ خود را برای طرحِ دعوی به

نمایندگیِ مؤثرِ قربانیان   به  بسیار  توجیه خواهید کرد؟ شورا 

 توجه دارد. 



 179   

 

کرد: بدونِ نمایندگیِ آشیلِ کلِ عملیات را لمس میپرسش پاشنه

بود فرو  روشنِ قربانیان، حتی درخشان ترین استدلال ممکن 

 ریزد. 

طورِ مرکزی دخالت  ی امورِ دیگری بهاینجاست که اداره  —

 کند، برتیه پاسخ داد. می

 ادامه دهید، لطفاً.  —

هایی را که به دکتر هاگیودا شرح داده بود  برتیه همان استدلال

 ی دقیق مطرح کرد. ی این نکتهدرباره

 شرایط برای استحکامِ استدلالتان در این پرسش چیستند؟ —

 برتیه استدلالش را با وسواس گشود. 

دوم،    — خود.  برای  نه  دیگری  برای  عمل  نیتِ  نخست، 

ذی برای  اقدام  عینیِ  اعتراضِ  سودمندیِ  نبودِ  سوم،  نفع. 

 ی وارثان. شدهشناخته 

 و بر این باورید که این سه شرط فراهم است؟  —

کاملاً، برتیه تأکید کرد. در ارتباطم، نشان خواهم داد که   —

اند. نیتِ عمل برای دیگری  ی شرایطِ قانونی برآورده شدههمه

آید، که همان روشنی برمیایِ سازمانم بهاز موضوعِ اساسنامه

مجموعه مشروعیتِ  بر  موزهنظارت  برای  های  تلاش  و  ای 

شده است. سودمندیِ اقدام آشکار است،  استردادِ اموالِ غارت

 ای عظیم است. عدالتیچرا که سخن از جبرانِ بی

 و شرطِ سوم؟  —

شناخته  — اعتراضِ  که حتی  شدههیچ  نیست،  وارثان  از  ای 

 اند. همگی رسماً تا امروز شناسایی نشده
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خاست، بلکه از نادانیِ  نبودِ اعتراض از توافقی ضمنی برنمی

سازمان  --حقان  ذی پراکندگیِ  قربانیانِ  تاریخ. خودشان  یافتهٔ 

 کرد. تناقضی که برتیه به برتری بدل می

می نظر  به  متقاعد  کلاین  او  وکیل  از  بخشی  هرچند  رسید، 

 ماند. های واقعیِ موفقیت شکاک میی شانسدرباره

رویکرد هوشمندانه است و گواهِ شناختی گسترده از حقوقِ    —

به است.  فرانسه  میمدنیِ  که  موضوعِ ویژه  به  توانید 

ایِ صریحِ سازمانتان استناد کنید، که دقیقاً با این نوع  اساسنامه

اداره است.  همخوان  میاقدام  دیگری  امورِ  به ی  دستِ  تواند 

به طرحِ  شورا  در  شما  برای صلاحیتِ  موجه  بنیادی  عنوانِ 

دعوی شناسایی شود. اما عملاً، چگونه قصد دارید ارتباط را  

 ساختار داده و بنویسید؟ 

آرمانوکیل می بهترین  که  میدانست  نقصها  بر  یا توانند  ها 

 های نگارشی شکست بخورند. ناشیگری

کردنشان کرده بود  هایی را که آغاز به آمادهگیریبرتیه نتیجه 

داد   سازمان  --نشانش  بخشسند،  در  با  یافته  جداگانه  های 

 سازیِ موشکافانه بود.نظامی از ارجاعاتِ متقابل، گواهِ آماده

ام.  طرحی کامل از ارتباط، در حدودِ شصت صفحه نوشته  —

می دنبال  را  منطقی  طرحی  طراحیاستدلال  برای  کند،  شده 

 المللی. متقاعدکردنِ حقوقدانانِ بین

 توانید ساختار را خلاصه کنید؟ می —

محور و تاریخی از غارت و  البته. نخست شرحی واقعیت  —

همهساز با  سپس  وکارهایش،  لازم.  آرشیوی  ارجاعاتِ  ی 

تعرض از  رویهتحلیلی  استنادِ  با  مشخص،  قضاییِ  های  ی 
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ارائهبین  سرانجام  مربوط.  درخواستالمللیِ  مفصلِ  های  ی 

 جبران. 

می هماهنگ  دیگران  با  منطقاً  عنصر  مجموعههر  تا  ای  شد 

 منسجم و متقاعدکننده بسازد.

 تان چیستند؟ های عینیو درخواست —

 اش را گشود. برتیه آخرین بخشِ پرونده

ماتسوکاتا را می  — نقضِ حقوقِ وارثانِ  خواهم شورا رسماً 

تصدیق کند و صراحتاً به جمهوریِ فرانسه توصیه کند فوراً  

 شده را مسترد کند. طورِ کامل آثارِ غارتو به

 آورند؟ ها الزاماین توصیه —

توصیه  — الزامنه،  محض  معنایِ  به  ملل  سازمانِ  آور  های 

ویژه وقتی از  نیستند، اما قدرتِ اخلاقیِ چشمگیری دارند، به

 خیزند. سازمانِ ملل برمی

ناتوان از مجبورکردنِ فرانسه با نیرویِ حقوق، برتیه بر فشارِ  

میبین  شرط  پیروزی  برایِ  رویکردِ    -- بست  المللی 

 غیرمستقیمی همخوان با شخصیتش: دورزدن نه رویارویی. 

را   تردیدهایش  هرچند  داد،  تکان  سر  تأیید  با  کلاین  وکیل 

 ی کارآییِ راستینِ روش نگه داشت. درباره

محکومیتی رسمی از سویِ سازمانِ ملل، اجباری اخلاقیِ   —

 آفریند. قوی می

از    — علناً  که  بود  خواهد  دشوار  فرانسه  دولتِ  برای 

 محور چشم بپوشد. مللمحکومیتی سازمانِ 

می  — که  است  شرطی  نمیاین  فرانسه  تداومِ  بندید.  تواند 

محکوم رسماً  و  غارتی  عمومی  افکارِ  برابرِ  در  را  شده 

 های سراسرِ جهان توجیه کند.رسانه
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گرفت. وکیل کلاین همدستیِ فکری میانِ دو حقوقدان شکل می

به  که  را  عملیاتی  مجموعهٔ  منطقِ  موردِ  از  فراتر  مراتب 

ستود، هرچند  این عزم را می  -- یافت  رفت درمیماتسوکاتا می

 دیدش. دلانه میساده

ی روندِ  گفتگویشان همچنان ادامه یافت. وکیل جزئیاتی درباره

نزدِ شورایِ حقوقِ بشر داد، چند بهبودِ نگارشی پیشنهاد کرد  

اش  هایی که باید اجتناب شوند هشدار داد. تجربهی دامو درباره

ارزشمند   ملل  سازمانِ  بوروکراسیِ  هزارتوی  از  گذر  برای 

 بود.

طرزی  ها به نظرم بهی اینآقای برتیه، نتیجه گرفت، همه  —

چشمگیر آماده شده. اما هرگز فراموش نکنید که دولتِ فرانسه  

ی امکاناتش را برای اعتراض به  بهترین حقوقدانانش و همه

ارتباطتان بسیج خواهد کرد. فرانسه اتهامی چنین سنگین را  

 گذارد. واکنش نمیبی

می داده  نوید  نابرابر  و  سخت  ساعتِ نبرد  حوالیِ  وقتی  شد. 

نقشه برتیه  خواست،  رخصت  برای  هجده  روشن  راهی 

داشت  نهایی ارتباطش  امکانِ   --کردنِ  کلاین  وکیل  تحلیلِ 

بینیِ اعتراضاتِ فرانسه را دادنِ آخرین جزئیات و پیشصیقل

 داده بود. 

عادت به  وفادار  شب،  شبانههمان  کاریِ  به  های  برتیه  اش، 

 میشل دوران زنگ زد. -دوستش ژان

بین  حقوقِ  که  استادِ  داشت  شهرتی  دوران  عمومی،  المللِ 

شان رفت. دوستیضلعی میمراتب فراتر از مرزهای ششبه 

های عدالت را قسمت از دانشگاه بود، دورانی که همان آرمان

 کردند. می
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بیش-ژان  — امیدوارم  بخیر.  عصر  دیروقت  میشل،  ازحد 

می نشوم؟  عادتمزاحمت  نگه  داریزندههای شبدانم  را  ات 

 ای. داشته

ژان خش-صدای  گوشی  در  دوران  میمیشل  کرد،  خش 

خیرخواهانهرنگ طنزِ  همان  با  سالآمیخته  از  که  های  ای 

قدر یکدیگر را  برد. آنی حقوق به کار میهای دانشکدهنیمکت 

 شناختند که نیازی به تعارفاتِ رایج نبود.می

های  ی شبم! و بعد با پروندهام، پروانهشناسیابداً، پیر. می —

ندرت وقتِ ملالت دارم. باز چه چیزی نگرانت  ات، بهپیچیده

 کند؟ می

هایش را با  برتیه لبخند زد. دوران این هدیه را داشت که یقین 

کلمه  میسه  محترم  را  دوستش  کند.  خالی  درست  شمرد،  ی 

 پنداشت. هرچند او را رؤیاپردازی ملایم می

ای بیندازی که قصد دارم به دوست دارم نگاهی به پرونده —

جنگ  به  که  فرانسوی  فرهنگیِ  غارتی  ببرم.  ملل  سازمانِ 

 هایی امروزی… گردد، اما با شاخهبرمی

کنی. همیشه در پیِ بیدارکردنِ مردگان. برایم  آه! تغییر نمی  —

قدر  کنی چههای بزرگ حمله میدانی وقتی به ماهیبگو، می

 آید. خوشم می

سالعلاقه نبود.  ساختگی  دوران  پروندهی  که  بود  های  ها 

 کرد. شده را با شور تشریح میمیراثِ دزدیده

گویی  ای دست زد. پانزده دقیقه تکبرتیه به روایتی رودخانه

داد، گاه غرغر  که در آن طرحش را گشود. دوران گوش می

 پرسید. اش را میهای تخصصیکرد، پرسشمی
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آید. حتی نسبتاً چشمگیر چیز به نظر استوار میپیر، همه  —

دزدی این  کردند،  خواستند  هرکاری  سازماناست.  یافته  ای 

 است. 

هایی نبود که برای دلخوشی  تأیید خوب بود. دوران از آن آدم

بدهد   خوب  دربارهٔ    -- امتیازِ  را  برتیه  تصدیقش  برعکس. 

 استحکامِ کارش مطمئن کرد. 

نمی  — فکر  خب…  زماناما  از  کوچکی  مشکلِ  بندی کنی 

دادگاه است.  زیاد  دیگر  سال،  هشتاد  دوست  هست؟  زیاد  ها 

 ندارند متوشالح را زنده کنند، حتی برای آرمانی خوب.

ها بود آماده  برتیه منتظرِ این اعتراض بود. پاسخش را مدت

 کرده، آگاه از این ضعفِ ظاهری. 

های جدی به حقوقِ بشر هرگز مشمولِ میشل، تعرض-ژان  —

 شوند. مرورِ زمان نمی

 نظراً شاید، اما عملاً…  —

از    — هر روز  فرانسه    ۱۹۴۴غارت  که  دارد، چرا  تداوم 

 داشتنِ آنچه به او تعلق ندارد. کند بر نگهسماجت می

استدلال به هدف نشست. دوران این نوع چرخشِ فکری را که 

 پسندید. کرد میضعفی را به نیرو بدل می

بد نیست اصلاً، پیر. جنایتِ پدربزرگ را به جرمِ مشهودِ   —

می بدل  تشکرت  روزمره  داری؟  انتظار چه چیزی  اما  کنی. 

 کنند؟

آشکارا، نه! فرانسه هرگز از سرِ رضایتِ خود این تکه    —

تکانی را رها نخواهد کرد. تقریباً یک قرن فرصت داشت خانه

 کنیم. کند، نکرد. حالا کمکش می
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ی سفید  دوران آغاز به دریافتنِ منطق کرد. برتیه نقشِ شوالیه

نمی سبکبازی  سردسته  میکرد،  آبروریزیِ  سنگین  کرد. 

 المللی چون اهرمِ فشار. چندان رمانتیک نیست، اما کارآمد. بین 

وار به نظرم رسید.  ات کمی دیوانهپیر، در آغاز، پرونده  —

می بله،  سرانجام…  اما  اما  است،  پرخطر  کند.  کار  تواند 

 گذاری که باید باشد. کم بحث را آنجا میدست

تأیید   این  کرد.  آسوده  کاملاً  را  برتیه  دوستش  نهاییِ  تصدیقِ 

 هایش را استوار کرد. یقین 

های بعد، برتیه تصمیم گرفت به پرونده نمایانی بدهد. چند  هفته 

های تخصصی منتشر کرد: آکادمیا، مقاله زیرِ نامش در سایت

که  مقالاتی  ژوستیس...  لا  دو  ویلاژ  لایبنیتس،  انستیتوی 

ها های تلفنی و ایمیلسرعت تماسهزاران خواننده داشتند. به

شدند   بریتانیایی،   -- افزون  مورخانِ  آمریکایی،  استادانِ 

سازمان فعالانِ  آلمانی،  مردممتخصصانِ  شبکههای  ای  نهاد. 

بین بافته میالمللی خودبهکوچکِ  به خود  تازه  تماسِ  شد؛ هر 

ی  برد. پروندهکرد که نبردش را تنها پیش نمیبرتیه تأیید می

آزمونِ واقعیِ توانِ حقوقِ   --شد  ماتسوکاتا به نمادی بدل می

 در تصحیحِ خطاهای گذشته.  المللبین 

داد، هرچند از  المللی غرورش را نوازش میاین شناساییِ بین

ها گمنامیِ دانشگاهی، دیدنِ کارش  کرد. پس از سالآن دفاع می

داد که جرأتِ  شد، لذتی میکه در سراسرِ جهان نقل و بحث می

 اعترافش را نداشت. 

، برتیه امضایش را پایِ سندِ نهایی ۲۰۲۵وششمِ مارسِ  بیست

کامل پروندهگذاشت:  غارتی  ترین  علیهِ  تاکنون  که  اتهامی  ی 

های مقصدِ ژنو،  دولتی ساخته شده بود. با نگریستن به نسخه 

پرونده از دستش    --ای گذر کرده  یافت که تازه از مرحلهدرمی



 186   

 

بیندندهگریخت، در چرخمی میهای عدالتِ  شد،  المللی وارد 

چه کسی   --فرودهایش، اما نیز  واش، فرازایبا کندیِ افسانه

 اندازهای جبرانش. چشم --داند؟ می

اش پیرامونِ چنین نبردهایی ساخته شده بود. حالا  تمامِ زندگی

مهم  میکه  خود  از  بود،  کرده  آغاز  را  آیا ترینشان  پرسید 

 بردنش تا آخر خواهد داشت. نیرویش را برای پیش

بازتولیدِ  کوجیرو ماتسوکاتا، زمزمه کرد در حالی  — به  که 

می دیوار  بر  آرل  در  آغاز  اتاق  تازه  شما  نبردِ  نگریست، 

 کنم. شود. این نبرد را به شما تقدیم میمی
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 المللی : نبردِ بین ۸فصل 

 

 ۲۰۲۵ژنو، مقر ِ سازمانِ ملل، ژوئنِ 

فرستاد،  اش را میهای طلاییی لمان آن صبح بازتابدریاچه

می درسگویی  فضایِ  دفاترِ  خواندهکوشید  بر  که  را  ای 

کرد از یاد ببرد. در  کمیساریایِ عالیِ حقوقِ بشر سنگینی می

همان   با  را  ماهانه  ارتباطاتِ  کاری  گروهِ  کنفرانس،  سالنِ 

بین بوروکراسیِ  که  میروالی  تحمیل  بررسی  المللی  کند 

 های انسانی. ترین درامحتی در برابرِ دردناک --کرد می

می تکرار  سوئیسی  ساعتِ  نظمِ  با  ده  تمرین  حدود  شد. 

یا سازمان بر شکایاتِ افراد  باور متخصص  بر این  هایی که 

ای  دندهشدند. چرخاند خم میها زیان دیدهدستِ دولتبودند به

 گمنام، اما اساسیِ نظامِ حمایت از حقوقِ بنیادین.

کرد که تردیدهای  کارمن باسکز جلسه را با اقتداری اداره می

درباره بهخودش  را  نهادش  راستینِ  کارآییِ  سختی ی 

های  های ناانجام، گزارشچیز دیده بود: وعدهپوشاند. همهمی

شده. قاضیِ سابقِ دیوانِ  گرفتههای نادیدهخورده، توصیهخاک

نماینده اسپانیا،  پروردهعالیِ  حقوقدانانِ  آن  در  ی  شده 

پساـفرانکو بود، پرورده با آرمانِ عدالتی که از مرزهای ملی  

 رفت. فراتر می

بیست حال،  این  پیچیدهبا  گشودنِ  در  گذرانده  سالِ  ترین وسه 

خودانگیختهٔ  پرونده خودتصحیحیِ  توانِ  به  نسبت  را  او  ها، 

ها هرگز از سرِ  ها شکاک کرده بود. آموخته بود دولتدولت

آیند، بلکه تنها زیرِ فشارِ افکارِ عمومی یا دلی کوتاه نمینیک

شان. این ناامیدیِ تدریجی سختش کرده بود، اما  منافعِ اقتصادی
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بهمصمم در  بود  کرده  نیز  در  ترش  ناچیزِ  توانِ  کاربردنِ 

 اختیارش. 

با خطوطی ظریف را در  اش چهرهشدهموهایِ خاکستری ای 

نمایی    —کرد  گرفت که هرگز احساساتش را آشکار نمیبر می

دادنِ ضعف ماندن در محیطی ساخته بود که نشان که برای زنده

 دادنِ هرگونه اعتبار برابر بود. با ازدست

بی میهمکارانش  محترمش  بدارند،  دوستش  شمردند،  آنکه 

اش را  شناختند که ناچار شده بود زنانگیزنی را در او بازمی

 بر قربانگاهِ کارآیی قربانی کند. 

زدنِ دستورِ جلسه، همان خستگیِ آشنایی را احساس  با ورق

  -- آورد ها بر او هجوم میعدالتیکرد که در برابرِ انباشتِ بی

زندگی پرونده  خنثیهر  امیدهایی  شکسته،  شده،  هایی 

 کرد. شده را نمایندگی میهایی خیانتوعده

مان شاملِ بررسیِ مقدماتیِ دوازده ارتباطِ نو  دستورِ جلسه —

 است. 

رنگ اندکی  در  بیانش،  طبیعی  کاستیلیایی،  لهجهٔ  از  گرفته 

دانست چگونه صدایش را تنظیم  کرد. میفضایِ سالن نفوذ می

نگه دارد بی توجهِ مخاطبانش را  تا  به کند  آنکه هرگز فشار 

ای که آموخته ها جلسهمهارتی برخاسته از سال  --نظر برسد  

ای از  بود متقاعدکردن بهتر از ترساندن است. اما امروز، رگه

 اش نمایان بود.خستگی در لحنِ همیشگی

آن  — شمارهنخستینِ  با  سازمانی ۴۲۱/۲۰۲۵ی  ها،  از   ،

ای از آثارِ هنری  خیزد و به مجموعهنهادِ فرانسوی برمیمردم

مربوط است که فرانسه بلافاصله پس از جنگ اکتساب کرد.  
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هایی خاص دارد  باید بگویم این پرونده از همان آغاز ویژگی

 دارد. که توجه را نگه می

گونه  باسکز عادت داشت هر نشست را با دقت آماده کند، بدین

 کرد. اش در برابرِ مسائلِ بزرگ را جبران میناتوانی

سازمانِ خواهان مدعیِ انکارِ عدالت و نقضِ حقِ مالکیت  —

تخطی شوند،  اثبات  اگر  که،  تعهداتِ است  به  جدی  هایی 

و  بین  نکنیم  داوری  پیشاپیش  اما  بود.  خواهند  فرانسه  المللیِ 

 بگذاریم گزارشگرمان وقایع را برایمان شرح دهد. 

دادند.  دورِ میز، شش حقوقدانِ حاضر توجهی مؤدبانه نشان می

هرکدام صدها ارتباط را بررسی کرده بودند، توانِ ارزیابیِ  

 سریعِ مرتبطیِ استدلال را کسب کرده بودند. 

محور را بازتاب مللوطن، تنوعِ نظامِ سازمانِ این جمعِ جهان 

پروردهمی حقوقدانانِ  سنتداد:  در  مختلف،  شده  های 

شناساییِ دیپلمات جستجویِ  در  دانشگاهیانِ  بازیافته،  های 

المللی. همه در این بلندپروازی سهیم بودند که جهان را با  بین 

 حقوق دگرگون کنند.

به پروندهکلاوس وبر، منصوب  ای را که  عنوانِ گزارشگر، 

گشود   بود  رویش  همکارِ    -- پیشِ  استادِ  آلمانی.  دقتِ  تجسمِ 

دعاویِ   دربارهٔ  مرجع  اثرِ  چند  مؤلفِ  و  پوتسدام  دانشگاهِ 

داشت؛  بین  دقت  به  شهرتی  دانشگاهی  محافلِ  در  المللی، 

واقعیت تحلیلِ  عمومی رویکردش  ملاحظاتِ  بر  را  محور 

می غارتترجیح  دربارهٔ  کارهایش  سپس  داد.  نازی،  های 

های استعماری، معیارهایی نو تعیین کرده بودند، اما  تصاحب

شدنش  داشت که مانعِ خشمگینگر را نگه میآن فاصلهٔ مشاهده

ای مفهومی عدالتی پیش از هرچیز مسئلهشد. برای وبر، بیمی

 گذاردن. برای حل بود، نه رنجی انسانی برای مرهم
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فرضی مساعد نسبت به ی ماتسوکاتا، پیشزدنِ پروندهبا ورق

دستِ خواهان داشت. این پرونده  یافته به ساختمانِ فکریِ بسط

ای  تنیدهپسندید، درهمدقیقاً همان نوع پیچیدگی را داشت که می

ی اداری  الملل و رویههای قانونِ اساسی، حقوقِ بیناز پرسش

 طلبید. که تحلیلی ظریف می

وقفِ    — را  اخیر  روزهای  کرد،  آغاز  وبر  رئیس،  خانمِ 

کنم  مطالعه اعتراف  باید  و  کردم،  ارتباط  این  کاملِ  ی 

 هایی دارد که توجهِ پایدارمان را شایسته است. ویژگی

اش  المعارفیتوانست دانشِ دایرهوبر چنین لحظاتی را که می

 پرستید. را در برابرِ مخاطبانی اسیر بگستراند، می

شکایتی به دستمان رسیده که مشروعیتِ اکتسابِ فرانسه    —

مجموعه بهاز  کسی  به  متعلق  ژاپنی  هنریِ  کوجیرو  ای  نامِ 

مجموعه  در  ماتسوکاتا،  که  زیرِ    ۱۹۵۰داری  را  درگذشت، 

کم، مبهم  رفتنِ این آثار… دستِ برد. شرایطِ ازدستسؤال می

 است. 

تمرکزی می آفرید  دقتِ شرحِ آغازین، در جمع همان فضایِ 

پیش از بررسیِ محکم آید. اعضایِ گروهِ  ترین موارد میکه 

های  کاری آموخته بودند ارتباطاتِ ارزشمند را از دادخواست

برنامه در  انباشته  گاه  بهخیالیِ  این  شان  دهند؛  تمیز  سرعت 

آخری معمولاً پس از خواندنی سرسری در سطلِ زباله پایان 

 یافت.می

مدیرِ  این معاونِ  تا سخن گیرد.  بلند کرد  پریرا دست  ایزابلا 

حرفه بارِ  پرتغال،  فرهنگِ  وزارتِ  اما سابقِ  نمونه  ای 

مسیرش کلاسیک بود، شاید    --بخش را بر دوش داشت  ناکامی

ازحد کلاسیک برایِ کسی که پنهانی آرزوی ماجراهایی  بیش

التحصیلِ دانشگاهِ کوئیمبرا، نخست کمتر مرسوم داشت. فارغ
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عنوانِ وکیلِ متخصصِ دعاویِ مدنی کار کرده بود پیش از  به 

فراخوانی   ثمرهٔ  تجدیدنظر  این  عمومی؛  ادارهٔ  به  پیوستن 

ناامیدی برابرِ  در  استعفایی  نیز  اما  بود،  بخشِ  راستین  های 

عدالت   بر  اغلب  پول  بود  کرده  کشف  که  جایی  خصوصی، 

شده در  گیرد. تخصصش در دعاویِ استرداد، کسبپیشی می

سابقِ  مستعمراتِ  به  مربوط  حساسِ  پروندهٔ  چند  رسیدگیِ 

بخشید. پریرا  شده در شورا به او میپرتغال، اقتداری شناخته 

که آرمان نظامی  به  خدمت  از  ناامید  بود،  خشمگین  گرایی 

 دانست ناقص است. می

نهادِ فرانسوی صلاحیتِ طرحِ  آقای وبر، آیا سازمانِ مردم —

شان ای را دارد که صریحاً نمایندگینامِ وارثانِ ژاپنیدعوی به

کند؟ معمولاً چنین مانعی است که بیشترِ ارتباطاتِ این نوع  نمی

ام  های محکمی به لحاظِ ماهیت دیدهکنند. پروندهبر آن گیر می

 اند… که بر مسائلِ نمایندگی فرو ریخته

 کند. اش را نمایان میحرفش را قطع کرد، دریافت که بدبینی

سرسختانه    --نویسش را بررسی کرد  های دستوبر یادداشت

زد، مدعی بود نوشتنِ دستی تفکر  شدن سر باز میاز دیجیتالی

ای را که از او  پروراند، اما در واقع بیمش از مدرنیتهرا می

می میپیشی  پنهان  برگهگرفت  دستخطِ کرد.  از  پوشیده  های 

 اش گواهِ کاری دقیق بود. ریز و فشرده

دشواری  — قلبِ  پرسشتان  پریرا،  را  خانمِ  ارتباط  این  های 

 کند. اما خواهان پیشدستیِ این اعتراض را کرده. لمس می

ای که استدلالی را که مطالعه وبر مکثی کرد، از این لحظه

 برد. کرد لذت میکرده بود آشکار می
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ی امورِ دیگری«  سازمانِ »بازگشت و استرداد« به »اداره  —

قانونِ مدنیِ فرانسه، که به   ۱۳۰۱ی کند، مقررِ مادهاستناد می

بهکسی امکان می کند بیدهد  دیگری عمل  آنکه وکالتی  سودِ 

 صریح از او داشته باشد. زیرکانه است، باید بپذیرم. 

 وبر نتوانست از ستایشِ ظرافتِ استدلال خودداری کند.

کنند که وارثانِ ژاپنی عملاً ناتوانند خود  بر این تکیه می  —

 علیهِ دولتِ فرانسه اقدام کنند. 

کندییادداشت همان  با  را  کلافه  هایش  را  همکارانش  که  ای 

مسلطش  می جزئیات  هر  بر  که  همان  اما  زد،  ورق  کرد 

 ساخت.می

پرسشِ  صفحهوهفتای سیسازمان لایحه  — بر این  تنها  ای 

قضایی. کارِ  ودوازده ارجاعِ رویهپذیرش تنظیم کرده، با صد

بهحرفه بشر ای،  حقوقِ  اروپاییِ  دادگاهِ  رأیِ  چند  به  راستی. 

می انجمناستناد  دعویِ  طرحِ  صلاحیتِ  که  در  کنند  را  ها 

 شرایطِ مشابه شناسایی کرده. 

آن   با  خواهان  چند  که  را  دقتی  کاری  گروهِ  اعضایِ 

می آماده  را  میارتباطاتشان  با کردند  داشت  تفاوتی  ستودند. 

شتابدادخواست میزدههای  دریافت  اغلب  که  کردند،  ای 

 بنیادی محکم. های شخصی بیی ناکامیصرفاً تخلیه

توضیح.  شنیدنِ  هنگامِ  کرد  اخم  اندکی  هریسون  توماس 

گرایی را بر ظرافتِ  نمایانگرِ سنتِ آنگلوساکسون بود که واقع

پوشاندنِ آزردگی  --دهد  مفهومی ترجیح می برای  اش  راهی 

ظرافت برابرِ  قارهدر  میهای  بیزانسی  که  شمرد.  ای 

پرینسکت خیاطیوشلوارِ  نیکِ  آوویلزش،  خیاطی  نزدِ  شده 

-کرد و شیکیِ محتاطانه  رو، تأثیرِ سیتی را آشکار میساویل
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کرد.  استقلالِ دانشگاهیِ بریتانیا را برجسته می  --اما مسلم    -

تفاوتکتاب دربارهٔ  کامن هایش  میانِ  خانوادهٔ  های  حقوقِ  و  لا 

دانشگاهرومی در  انگلیسیژرمنی  اما  های  بود،  معتبر  زبان 

ویژگی مدنینادانستنِ  حقوقِ  را  های  تحلیلش  ادعای  که  ای 

 کرد. داشت را نیز آشکار می

متداولِ    — معیارهایِ  برابرِ  در  که  پذیرفت،  جالب،  تحلیلی 

آید. فرانسویان گرایش دارند باور  المللی سست به نظرم میبین 

ای مکرر  شود. ویژگیجا اِعمال میشان همهکنند حقوقِ مدنی

های دیگر  از ذهنیتشان است، این ناتوانی از تصورِ اینکه نظام

استدلالمی باشند.  کارآمدتر  پیشتوانند  را  مشابه  در  هایی  تر 

نهادهای دیدهبرابرِ  فروپاشیده  این مان  بپذیرم  باید  هرچند  ام، 

نمی ابتکار  اما  دارد.  راستین  ابتکاری  جایگزینِ یکی  تواند 

استحکامِ مفهومی شود. اجازه دهید پرسشی بپرسم که از آغازِ  

می سازمان  چگونه  کرده.  مشغول  مرا  مدعیِ  شرحتان  تواند 

ژاپنی  شناختن وارثانِ  راستینِ  منافعِ  از  دفاع  که و  باشد  ای 

اند؟ چنین ترین وکالتی به او ندادههرگز ندیده و هرگز کوچک

آید. در نظامِ  ای… بسیار جسورانه به نظرم میفرضِ نمایندگی

بسیار کامن  نمایندگی  و  وکالت  مسائلِ  این  در  ما  لا، 

رضایتِ توان مدعیِ عمل برای دیگری بیگیرتریم. نمیسخت

 صریحش شد. 

دانست: حقوقِ اعتراض به هدف نشست و هریسون این را می

پذیر باشد، در یک  الملل هرچند در بسیاری نکات انعطافبین 

روشنی  قربانیانِ فرضی باید به  --ماند  گذشت میجزئیات بی

زیباترین   اغلب  که  جزئیاتی  شوند.  نمایندگی  و  شناسایی 

میدفاعیه باد  بر  را  وکلا  ذیهای  وقتی  به  دهد،  حقان 

 اند. چهارگوشهٔ سیاره بخار شده
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دفترچه در  را  مشاهده  باسکز  در  کارمن  کرد،  یادداشت  اش 

 ستود. ی بریتانیایی را میضمن ظرافتِ ضربه

ی تأمل است،  راستی شایستهآقای هریسون، اعتراضتان به  —

نکته  باید  اما  با صدایی سنجیده.  کرد  با  مداخله  را  پذیرش  ی 

مان بررسی کنیم. با این حال،  دقتِ کامل در ارزیابیِ مفصل

می  شرحِ  متوجه  کاملِ  شنیدنِ  از  پیش  را  پرسش  این  شوم 

تر نبود نخست ماهیتِ کنید. آیا عاقلانهمحور مطرح میواقعیت

های  ی جنبه اتهامات را بررسی کنیم پیش از اظهارنظر درباره

 فرمی؟ 

سرزنش مؤدبانه بود، اما قاطع. باسکز خسته شده بود از دیدنِ 

لغزیدند که امکانِ  ای میهایی که به سویِ تأملاتِ رویهبحث

 داد. ی ماهوی را میهای آزاردهندهاجتنابِ پرسش

جنبه   — به  پرداختن  از  باشد پیش  شاید سودمند  فرمی،  های 

مشاهده واقعی،  شرایطِ  عینیگزارشگرمان  و  که پذیر  را  ای 

آن بر  تکیه میخواهان  دهد. آقای وبر،  ها  برایمان شرح  کند 

 بفرمایید.

 حقوقدانِ آلمانی با تکانِ سر تأیید کرد. 

به   — خواهان  حولِ  استدلالِ  ساختارمند  چشمگیر  طرزی 

اعتراض به سه اقدامِ رسمیِ پیاپی سامان یافته، آغاز کرد در  

بخش معنادارترین  نظرش،  حالِ جستجویِ  طبقِ  ها. هرکدام، 

را قاعدگیبی فرانسه  تصاحبِ  اعتبارِ  که  دارند  اساسی  هایی 

 برند. زیرِ سؤال می

 ای با نشانگرِ سرخ گشود. اش را در صفحهوبر پرونده

، فرمانِ ژنرال  ۱۹۴۴نخستین اقدامِ زیرِ سؤال. در اکتبرِ    —

مجموعه بهدوگل  توقیف  زیرِ  را  ماتسوکاتا  »اموالِ  ی  عنوانِ 
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می طبقه دشمن«  این  خواهان  اما  سؤال  گذارد.  زیرِ  را  بندی 

شود فرانسه هرگز رسماً جنگ را به ژاپن  برد، مدعی میمی

اعلام نکرده. اگر این تحلیل درست باشد، تمامِ بنایِ فرانسوی  

 لرزد. از خاستگاهش می

هایی از اسنادِ آرشیوی ارائه  سازمان در تأییدِ ادعاهایش کپی

میمی نظر  به  موثق  که  دیپلماتیک، کند  مکاتباتِ  رسند، 

 های دولتی…جلساتِ نشستهای رمزی، صورتتلگراف

بی لحظه  آن  تا  که  مورالس،  دفترچهرافائل  بر  اش  توجه 

کرد، ناگهان سر بلند کرد. این مشاورِ سابقِ امورِ  خطی میخط

پرونده رسیدگیِ  در  را  شهرتش  شیلیایی  غارتِ خارجهٔ  های 

جنوبی کسب کرده  های نظامیِ آمریکایمربوط به دیکتاتوری

اش نسبت داد و بدگمانیای که هنوز آزارش میگذشته  --بود  

دولت همهٔ  میبه  را  دموکراتیک،  حتی  پروراند.  ها، 

اند، اما  اش بودههای حقیقت و آشتی زمینِ موردعلاقهکمیسیون 

بزرگ صحنهٔ  ناامیدینیز  مصونیتِ ترین  برابرِ  در  هایش 

یافته؛ مورالس مدارکِ بسیاری را ناپدیدشده، شاهدانِ  سازمان

سیاری را گریخته از تعقیب نشسته، مسئولانِ ببسیاری را عقب

 های زیبا اعتماد کند. دیده بود تا هنوز به گفتمان

ی  آقای وبر، مداخله کرد، آیا ادعایی چنین سنگین درباره  —

می متحد  ملتِ  دو  میانِ  جنگ  بهوضعیتِ  مستقل تواند  طورِ 

ما راستیدستِ سرویسبه  نمیهای  توانیم  آزمایی شود؟ چون 

دستِ خواهان بسنده کنیم، هرچند در  شده بهتنها به اسنادِ ارائه

نگاهِ نخست فریبنده به نظر برسند. مدارکِ جعلیِ بسیاری در  

 ام تا محتاط نباشم.ام دیدهحرفه

می میمورالس  سخن  چه  از  جعلیِ    —گوید  دانست  اسنادِ 

های پینوشه از دفترش گذشته بودند. در این  بسیاری در سال
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اصالت دعاوی،  سرنوشتِ  نوع  اغلب  سندی  مدارکِ  سنجیِ 

ازحد زیبا  کند، و آموخته بود به شواهدِ بیشنهایی را تعیین می

 بدگمان باشد.

تنها مرتبط، بلکه ضروری است، وبر پاسخ تان نه مشاهده  —

کنند. هزاران بار  داد، آسوده از اینکه احتیاطش را قسمت می

شرطی ضروری  سنجیِ مستقل پیشحق دارید بر اینکه اصالت

سابقم  همکارِ  با  دادم  اجازه  است.  جدی  ارزیابیِ  هر  برای 

که   بگیرم،  تماس  آلمان،  فدرالِ  آرشیوهای  در  هوفمان، 

بسته.  روش کار  به  موثقی  بسیار  سندیِ  کارشناسیِ  های 

آسانی نزدِ آرشیوهای ملیِ فرانسه  توانست بهآزمایی میراستی

ی آزاد و دولتِ موقت را نگه  انجام شود، که تمامِ اسنادِ فرانسه

از شورایمان، طبقِ می است درخواستی رسمی  کافی  دارند. 

نهادی، برای تأیید یا رد قطعیِ  های معمولِ همکاریِ میانِ کانال

 شده. ادعاهای مطرح

پیشنهاد زیرکانه بود، و همه بلافاصله دریافتند. وبر تازه بارِ  

 اثبات را به سویِ خودِ مقاماتِ فرانسه بازگردانده بود. 

می پاریس  دهد،  اگر  ارائه  را  درخواستی  اسنادِ  پذیرفت 

داد.  برانگیز را میکردنِ پرسشِ مناقشهمحتوایشان امکانِ حل

ارائه چنین  از  مقامات  میاگر  باز  سر  امتناع ای  زدند، 

عنوانِ اعترافی غیرمستقیم به سستیِ موضعشان توانست بهمی

 تفسیر شود. 

 خواهد سخن گیرد. ایزابلا پریرا با دست اشاره کرد که می

هایی که فرانسه را  ی انگیزهآیا خواهان عناصری درباره  —

مطرح   واداشته،  جنگ  اعلامِ  پرسشِ  این  در  ابهام  حفظِ  به 

 کند؟ می
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موشکافانه نکته  — تحلیلی  سازمان  پریرا.  خانمِ  عالی،  ای 

 دهد. داند بسط میی آنچه راهبردی عمدی میدرباره

 وبر چند صفحه ورق زد، در جستجویِ بخشِ مناسب.

فرانسه  — جایگاهش  دولتِ  میانِ  ابهامی  داوطلبانه  آزاد  ی 

عنوانِ جنبشِ مقاومت و جایگاهِ دولتی حاکم حفظ کرده. این به 

می را  مشروع  دولتی  امتیازاتِ  ادعایِ  امکانِ  در  ابهام  داد 

 پرهیخت. الملل میهای حقوقِ بینکه از محدودیتحالی

 کارمن باسکز پیشنهاد را با تکانِ سر تأیید کرد. 

راستیبه  — ضرورتِ  در  راستی  را  سندی  آزماییِ 

مقدماتیگیرینتیجه  اما  های  کرد.  خواهیم  یادداشت  مان 

شرحتان را ادامه دهید، آقای وبر. اقداماتِ دیگری که خواهان  

 برد کدامند؟ زیرِ سؤال می

پیمانِ   — اِعمالِ  سازمان.  استدلالِ  سؤالِ  زیرِ  اقدامِ  دومین 

. این پیمان نباید اموالِ کشوری را که ۱۹۵۱سانفرانسیسکویِ 

شد. خواهان اینجا فرانسه رسماً با آن در جنگ نبود شامل می

می مطرح  بنیادین  بر تناقضی  تنها  تعریف  طبقِ  پیمان  کند: 

بین حقوقِ  محضِ  معنایِ  به  دشمن«  عمومی »اموالِ  المللِ 

شود. اما اگر فرانسه رسماً با ژاپن در جنگ نبود،  اعمال می

میچنان  پیشنهاد  استدلال  نخستِ  بخشِ  ژاپنیِ  که  اموالِ  کند، 

بندی شوند.  توانند چنین طبقهحاضر در سرزمینِ فرانسه نمی

اعمال  و پس پیمانِ سانفرانسیسکو بر وضعیتِ فرانسه غیرقابلِ 

 شود. می

ای را که  اش راست نشست، علاقهتوماس هریسون در صندلی

 کوشید پنهان کند نشان داد. می
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کند نگارندگانِ پیمانِ سانفرانسیسکو این تحلیل فرض می  —

این ابهامِ ممکن را در نظر نگرفته بودند. آیا این اعتباری اندک  

 دهد؟ های آن دوره نمیبه هوشِ دیپلمات

بخش  — سازمان  اما  جالب.  مذاکراتِ  اعتراضی  از  هایی 

دهد پرسشِ وضعیتِ کند که نشان میمقدماتیِ پیمان ارائه می

 دقیقِ فرانسه نسبت به ژاپن هرگز حل نشده. 

 هایش را ورق زد، در جستجویِ ارجاعاتِ دقیق.وبر یادداشت

پژوهش  — مذاکرهطبقِ  از  هایشان،  عمداً  آمریکایی  کنندگانِ 

طرحِ این پرسش پرهیخته بودند تا وحدتِ اردوگاهِ متحدان به 

 ای. گونهخطر نیفتد. نوعی اجماعِ از طریقِ سکوت، به

شدن به اش را نسبت به استدلال با خمایزابلا پریرا کنجکاوی

 سویِ اسنادش نشان داد. 

آید.  اش آزاردهنده به نظرم میاین تحلیل با انسجامِ درونی —

شده  محور درست باشند، تناقضِ شناساییاگر مقدماتِ واقعیت

اعتراض  سختی قابلِ دستِ خواهان از نظرِ منطقِ محض بهبه 

می نظر  متهمبه  اقدامِ  سومین  بگویید،  اما  به رسد.  دستِ  شده 

کنم اثبات به تناقضِ مربوط استدلال چیست؟ چرا که تصور می

 ماند. به پیمانِ سانفرانسیسکو محدود نمی

نمی  — زیرِ  اشتباه  اقدامِ  آخرین  و  پریرا. سومین  خانمِ  کنید، 

نقضِ قواعدِ  است که ادعا می  ۱۹۵۸سؤال، فرمانِ   شود در 

برانگیزِ مجموعه را قانونِ اساسی اتخاذ شده، تصاحبِ مناقشه

می اساسیِ  قطعی  قانونِ  آشکارِ  نقضِ  در  فرمان    ۱۹۵۸کند. 

های دولتی را تنها فرانسه پذیرفته شده، که استفاده از فرمان

المللیِ آثارِ  داد، نه برای اهدای بیندر موردِ فوریت اجازه می

 هنری که عادتاً در صلاحیتِ پارلمان است. 
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زمزمه فراسویِ  استدلال  برانگیخت.  جمع  در  علاقه  های 

دربارهپرسش ماهوی  آغازین، های  تصاحبِ  مشروعیتِ  ی 

کرد که های فرمیِ قانونِ اساسی را مطرح میپرونده پرسش

قدرت سازماندهیِ  خودِ  بنیادهایِ  فرانسه  به  عمومیِ  های 

 مربوط بود. 

 رافائل مورالس سخن گرفت. 

روییم که در سه سطح  اگر اشتباه نکنم، با تصاحبی روبه   —

ی قانونی، اِعمالِ  پایهبی  ۱۹۴۴نامشروع است. اقدامِ آغازینِ  

بینسوءاستفاده پیمانی  در  آمیزِ  و  ۱۹۵۱المللی   ،

 ؟۱۹۵۸ای از نظرِ قانونِ اساسی نامنظم در سازیقانونی

گوید ای آبشاری« سخن میدقیقاً همین. سازمان از »سازه —

کوشد پیشین را توجیه کند، اما سستیِ  که در آن هر اقدام می

 کند. آغازین کلِ مجموعه را آلوده می

توماس هریسون با اعتدالی که معمولاً مداخلاتش را مشخص  

به می اما  گفت،  سخن  برابرِ  کرد  در  را  هیجانش  سختی 

پوشاند. هرگز علناً شور  اندازِ دیدنِ فرانسه در تنگنا میچشم

مینمی ترجیح  کاملاً گرفت،  خونسردیِ  با  را  تذکراتش  داد 

 بریتانیایی تقطیر کند.

آقای وبر، اگر تحلیلتان از استدلالِ خواهان وفادار باشد    —

با نقضی مشخص از حقِ    — و دلیلی برای تردید ندارم    —

های روییم، همراه با انکارِ عدالت از سویِ دادگاهمالکیت روبه

ی بررسیِ ماست؟ چرا  فرانسه. آیا وضعیت به نظرتان شایسته 

در   قانون  حکومتِ  خودِ  بنیادهای  به  اینجا  نظرم  به  که 

 رسیم. ای غربی میدموکراسی
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نماینده بیپرسشِ  بریتانیایی،  دهد،  ی  نشان  اعتنایی  آنکه 

کرد.  ای در تنگنا آشکار میرضایتش را از دیدنِ رقیبی قاره

شده، متخصصان باید  های ارائهفراسویِ تحلیلِ ظریفِ استدلال

کردند آیا ارتباط عناصرِ جدیِ کافی برای توجیهِ آغازِ  تعیین می

 ای با دولتِ فرانسه دارد یا نه.ای مباحثهرویه

ارتباط    — کرد.  تأیید  وبر  است،  من  مقدماتیِ  ارزیابیِ  این 

مراتب فراتر  کند که بهمحوری مطرح میهای واقعیتپرسش

دادخواست معمولِ  چارچوبِ  میاز  دریافت  که  کنیم هایی 

 رود. می

ها بود احساس نکرده بود  وبر احساس کرد هیجانی که مدت

پرونده همهبالا می ترکیب ی عناصری را که میآید.  پسندید 

 المللی. کرد. پیچیدگیِ حقوقی، اهمیتِ تاریخی، ابعادِ بینمی

های ادعاشده به نظرم بررسیِ  کیفیتِ اسناد و شدتِ تعرض  —

های داخلی را  کند، چرا که سازمان راهای را توجیه میمباحثه 

 به پایان رسانده.

وبر تازه لحن را تعیین کرده بود، عزمی را آشکار کرد که در  

ی ماتسوکاتا دادخواستی چون دیگران  شناختند. پروندهاو نمی

 دادند. بایست توضیح مینبود. فرانسویان می

ها در حقوقِ فرانسه  ویژه که خواهان بر ناکارآمدیِ راهبه  —

می دولتیِ  پافشاری  شورایِ  اخیرِ  رأیِ  دو  به  سازمان  کند. 

می استناد  میفرانسه  نشان  که  دادگاهکند  چگونه  های دهد 

 بندند. فرانسه انکارِ عدالت را به کار می

لحظه در  میدقت  بادی  ی درست  احساسِ  به  آغاز  آمد. جمع 

چرخید. رافائل مورالس، که مدتی  کرد که علیهِ فرانسه میمی

 اش راست نشست. دهان باز نکرده بود، در صندلی
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می  — وبر،  کمی  آقای  را  نامدار  عدالتِ  انکارِ  این  توانید 

را   خود  که  کشوری  برای  اتهام  این  دهید؟  شرح  برایمان 

 آید. شمارد، بسیار سنگین به نظرم میی حقوقِ بشر میگهواره

نبرد با  صدایش آن خشمِ کسی را داشت که عمرش را وقفِ 

 مصونیت کرده بود. 

ردیف   دومینو  چون  مدارک  که  را  لحظاتی  نوع  این  وبر 

 پرستید. شدند میمی

ویژه افشاگرانه به ما  خواهان دو رأیِ شورایِ دولتی را به —

مِیِ   ۱۴، دومین از  ۲۰۲۲نوامبرِ    ۲۳کند. نخستین از  ارائه می

ی  و شرایط دقیقاً همانندِ پرونده  — . در هر دو مورد  ۲۰۲۴

بالاترین دادگاهِ اداریِ فرانسه شکایات را    —ماتسوکاتاست  

ماهیتِ غیرقابلِ  بررسیِ  بدونِ  حتی  کرده.  اعلام  پذیرش 

بدونِ پرونده دولتی،  شورایِ  پرونده،  دو  از  یکی  در  ها. 

جریمه صریح،  سهتوجیهی  خواهانان ای  بر  یورویی  هزار 

جرأتِ   که  کسانی  ترساندنِ  برای  راهی  کرده.  تحمیل 

 های دولتی را دارند. بردنِ تصاحبزیرِسؤال

دو رأیِ بالاترین دادگاهِ اداریِ فرانسه چنین اثری داشتند: اتهامِ 

می عینی  شیطانی  را  عدالت  گروه  انکارِ  اعضایِ  ساختند. 

همگی در وسواسی سهیم بودند، دسترسیِ مؤثر به عدالت. این  

 شان.ی همبستگیِ دموکراتیکدینِ مشترکشان بود، نقطه

 ایزابلا پریرا نتوانست حرکتِ خشمی را نگه دارد. 

هزار یورو جریمه برای جرأتِ درخواستِ عدالت؟ اما  سه  —

می فرانسه  چگونه  است!  ترساندن  صرفاً  چنین این  تواند 

 هایی را توجیه کند؟ روش
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دستِ عدالت دیده بود تا  پریرا قربانیانِ بسیاری را رهاشده به

 ها متأثر نشود. از این رویه

اش به دقیقاً، خانمِ پریرا، وبر تأیید کرد. سازمان در لایحه —

کند  ی قضاییِ ثابتِ دادگاهِ اروپاییِ حقوقِ بشر استناد میرویه

 کند. که این نوع روشِ بازدارنده را محکوم می

میانِ وظیفهٔ  انداخت،  به ساعتش  نگاهی گذرا  باسکز  کارمن 

کوشید مهارش کند، پاره  اش که میکارآیی و کنجکاویِ فکری

ونیم صرفِ یک ارتباط شده  پیشاپیش یک ساعت  --شده بود  

حالی در  پروندهٔ  بود،  بود.  منتظرشان  پرونده  دوازده  که 

 کرد. ماتسوکاتا قطعاً توجه را انحصار می

کرد  نهاد احساس مینوعی همدلی نسبت به این سازمانِ مردم

پرونده بود  بسازد. در حرفهکه موفق شده  ی  ای چنین محکم 

بهطولانی سویِ اش،  از  موشکافانه  چنین  استدلالی  ندرت 

 سازمانی مدنی دیده بود. 

کنم همین حالا گذرد، پیشنهاد میبا توجه به ساعتی که می —

ها را  ی پذیرشِ ابتداییِ پرونده رأی بگیریم. باقیِ پروندهدرباره

 ای نیست.کنیم، چارهبه نشستِ بعدی موکول می

روشنی از اهمیتی که برای پروندهٔ ماتسوکاتا قائل پیشنهادش به 

کوشید مهارش  شوری که با این حال معمولاً می  --گفت  بود می

جلسه دستورِ  عادتاً،  باسکز،  کارمن  یک  کند.  برایِ  را  اش 

 شده. ریخت، هرچند خوب ساختههم نمیپرونده به

که با اقتدارِ  تا آنجا که به من مربوط است، افزود در حالی —

میطبیعی نظر  از  را  جمع  بهاش  ارتباط  کافی  گذراند،  قدرِ 

می نظرم  به  مستند  و  اطلاعمحکم  تا  به آید  رسمی  رسانیِ 

فرانسه را توجیه کند. بالأخره، این رویه است. دولتِ فرانسه  
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ی پذیرش  ی دفاعش دربارهاش را برای ارائههای قانونیمهلت

 و ماهیت خواهد داشت. 

 سنجید. مکثی کرد، کلماتش را با دقت می

کنم کنجکاوم ببینم پاریس چگونه چیزی را که اعتراف می  —

سازمانبه  غارتی  شبیهِ  قانونی،  شدت  عملی  لباسِ  در  یافته، 

توجیه خواهد کرد. چرا که سرانجام، حتی اگر بپذیریم فرانسه  

آیا این    — که هنوز باید اثبات شود    —با ژاپن در جنگ بود  

داری خصوصی  ی اموالِ فرهنگیِ متعلق به مجموعه مصادره

 کند؟ را توجیه می

آمد، اجماعی را که در طولِ  تکان  از آن  های سری که پس 

کرد. حتی توماس هریسون،  ها شکل گرفته بود آشکار میبحث

 هرچند در آغاز شکاک، سرانجام به بداهت روی آورده بود.

پذیرفت.    — هریسون  داشتم،  تردید  آغاز  در  بپذیرم  باید 

درباره جنبهتحفظاتم  میی  را  فرمی  باید های  اما  شناسید. 

کند قدرِ کافی جدی مطرح میهایی بهبپذیریم که شکایت پرسش

 ای شایسته باشد. تا بررسیِ مباحثه

 ایزابلا پریرا تأیید کرد. 

پرونده   — است.  استوار  استدلال  است،  باکیفیت  اسناد 

ی توجهی جدی است، انکارناپذیر. و بعد، بعدی نمادین  شایسته 

رود. اگر بگذاریم چنین هست که فراتر از موردِ فرانسه می

 فرستیم. ها میبار به دیگر دولتهایی بگذرد، پیامی فاجعهرویه

 رافائل مورالس به نظرِ عمومی پیوست. 

ای  فراوانی رویههایی که به ما ارائه شده، بهی نقضگستره  —

می توجیه  را  بهراستین  دولتیِ  کند.  شورایِ  رفتارِ  که  ویژه 
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کند که فرانسه نوعی تحقیر نسبت به اصولمان را آشکار می

 پاسخ بماند.تواند بینمی

 وبر با تکانِ سرِ پرانرژی تأیید کرد. 

می  — فکر  عزیزم،  درسی  همکارانِ  موردی  با  کنم 

تواند سابقه شود و معیارهایی نو در  روییم. این پرونده میروبه

دهیم   نشان  تا  داریم  فرصتی  اینجا  کند.  بنا  فرهنگی  استردادِ 

ها، توانند بر منافعِ دولتی، حتی قدرتمندترینحقوقِ فردی می

 پیشی گیرند. 

وچرا.  چونای بیگیری روالِ معمولش را طی کرد. نتیجهرأی

صفر   مخالف،  صفر  ارتباط.  ابتداییِ  پذیرشِ  برایِ  اجماع 

 ممتنع. 

بخش، گواهِ تأثیرِ متقاعدکنندهٔ پیر برتیه اجماعی چنین اهمیت

ای که بود، اما نیز لذتِ ناگفتهٔ هرکدام از دیدنِ سرانجام پرونده

 داد. بردنِ دولتی سرکش را میامکانِ زیرِسؤال

 کارمن باسکز نتوانست رضایتش را در اعلامِ نتیجه پنهان کند.

ارتباطِ    — قابلِ به   ۴۲۱/۲۰۲۵پس  آرا  اعلام  اتفاقِ  پذیرش 

رسانیِ رسمی به دولتِ  سازیِ اطلاعشود. آقای وبر، آمادهمی

می شما  به  را  آن فرانسه  به  ماه  شش  میسپارم.  تا ها  دهیم 

قابلِ  اما  معمول،  مهلتِ  دهند،  ارائه  را  با مشاهداتشان  تمدید 

مداخلاتتان  کیفیتِ  از  عزیزم،  همکارانِ  مستدل.  درخواستی 

به این نشست در خاطراتم  عنوانِ یکی از فکراً  سپاسگزارم. 

 ها خواهد ماند.ترینبرانگیزاننده
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موقت؛   مرحله  این  در  بود،  پذیرشی اصولی  از  البته، سخن 

همههیچ نبود.  قطعی  میچیز  هنوز  به  چیز  بسته  توانست 

 رسید تغییر کند.مرتبطیِ ضدحملهٔ فرانسوی که قطعاً می

نخستین برای  مدتاما  از  پس  فکر  بار  شورا  اعضایِ  ها، 

میمی خدمت  سودمند  کاری  به  میکردند  تازه کنند.  دانستند 

الملل در برابرِ مصلحتِ دولت  گامی مهم در تثبیتِ حقوقِ بین 

لبخندزدن  برداشته از  نتوانست  وبر  سالن،  ترکِ  با  اند. 

اش  های آیندهی ماتسوکاتا قرار بود ماهخودداری کند. پرونده

به برای یکطرزی هیجانرا  کند.  بار، فرصت  انگیز اشغال 

تواند به عدالت خدمت کند، نه  داشت نشان دهد دقتِ آلمانی می

 فقط کارآییِ بوروکراتیک. 

در سلسله با سرعتِ رعد  مراتبِ اداریِ  طیِ چند روز، خبر 

 فرانسه بالا رفت. 
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 : واکنشِ فرانسه ۹فصل 

 

 ۲۰۲۵ژنو، نمایندگیِ دائمِ فرانسه نزدِ سازمانِ ملل، آوریلِ  

مردم سازمانِ  راهارتباطِ  از  آوریلِ  نهاد  ماهِ  در  رسمی  های 

دیپلماسی،    ۲۰۲۵ راهروهای  در  رسید.  فرانسه  مقاماتِ  به 

کند، در  جایی که هر سند مسیرهایی از دورانِ کهن دنبال می

رسید. با این  نگاهِ نخست تنها پروندهٔ اداریِ دیگر به نظر می

زیرِسؤال ظاهری،  عادیِ  این  پشتِ  از  حال،  بنیادین  بردنی 

آنرویه دولت  که  بود  پنهان  حاصلهایی  قطعاً  را  شده  ها 

 شمرد. می

کرد،  اورمو« را اشغال مینمایندگیِ دائمِ فرانسه ویلایِ »لِس

دیپلماتیک   محلهٔ  در  نوزدهم  قرنِ  از  ای  سازه  --ساختمانی 

جمهوری نشانِ  با  خاکستری،  سنگِ  از  خواهانه عظیم 

تجسم  به  را  نمایندگی  از  فرانسوی  سنتی  که  نمایان،  وضوح 

های  گذاشت. سالنبخشید، سنتی که چیزی را به شانس نمیمی

دوره اثاثیهٔ  از  سرشار  دقت  تشریفاتی  با  هنریِ  آثارِ  و  ای 

و انتخاب حفظ  قصدِ  جمهوری  که  میراثی  گواهِ  بود،  شده 

 نمایشش را داشت. 

لوران مریو شش سال بود ریاستِ سرویسِ روابط با نهادهای  

کارِ مدرسهٔ مدیریتِ ملی،  حمایتِ حقوقِ بشر را داشت. کهنه

اما  محتاط  لباسیِ  ظرافتی  پاریس،  سیاسیِ  علومِ  از  گذشته 

می حقوقِ پرهزینه  امورِ  ادارهٔ  در  دورانی  از  پس  پروراند. 

المللِ کِ دورسی، سپس دفاترِ دو وزیرِ پیاپی، تردیدهایی  بین 

ای که موظف بود دفاعشان دربارهٔ استحکامِ مواضعِ فرانسوی

نقشش دفاع از فرانسه بود، هرچه احساسِ    --پروراند  کند می
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سالدرونی اما  تشخیصِ اش،  در  بودند  کرده  استادش  ها 

 دفاع.دفاع از ناقابلهای قابلِ پرونده

اطلاعیه مریو  صبح،  دقت  آن  با  را  عالی  کمیساریایِ  ی 

ها آشنا بود، و این یکی در نگاهِ نخست به خواند. با رویهمی

نمی خوشنظر  بالأخره،  بینیرسید  کند.  متزلزل  را  اش 

ده سالانه  فرانسه  علیهِ  فردی  و  ارتباطاتِ  بود،  فقره  ها 

شکست  با  پایان  بیشترشان  مؤلفانشان  برای  چشمگیر  های 

 یافت.می

طرزی نامحسوس چین  اش بهرفتنش در خواندن، پیشانیبا پیش

میمی را  آشنایی  ناراحتیِ  آن  احساسِ  مریو  که خورد.  کرد 

پرونده دولتی  هربار  عملِ  پستِ  آشکارکردنِ  به  تهدید  ای 

 آورد. کرد، بر او هجوم میمی

 اش را گرفت. ی منشیتلفنش را برداشت و شماره

توانید همین ساعت تیمِ محدود را در سالنِ خانمِ پرن، می  —

از   پیش  بگیرید،  تماس  وزارتخانه  با  و  فراخوانید؟  کنفرانس 

 پایانِ صبح باید با معاونِ مدیرکل، کلر فونتن، صحبت کنم.

بندی بسیار خب، آقای مشاور. جلسه را فوریتی مطلق طبقه  —

 کنم؟

همه  — بر  اولویت  با  اما  عادی،  فوریتی  ی  بگوییم… 

های دیگر. و همکارانمان را آگاه کنید که ممکن است پرونده

 دیروقت تمام شود. 

لحظه گوشی،  گذاشتنِ  از  شیشهپس  بر  که  را  بارانی  ها ای 

ی دیگر، باید به تیمش اعلام  کوبید تماشا کرد. تا چند دقیقه می

میمی پدیدار  افق  در  نو  توفانی  که  اینکرد  و  بار،  شود. 
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هایی که مدیریت کرده بود، مطمئن نبود  برخلافِ دیگر پرونده

 های برنده را در دست دارد. ی برگهمه

می پر  کنفرانس  باتجربه سالنِ  تنها  برای  شد؛  همکاران  ترین 

جستجویِ   خود  اتاق  بودند.  شده  فراخوانده  ارزیابی  نخستین 

داد: پارکتِ بلوطِ خالص، میزِ ماهاگونی، تجمل را بازتاب می

از  صندلی بازتولیدهایی  با  دیوارها  بوردویی.  چرمِ  های 

نگه موزهداریشاهکارهای  در  بود  شده  آراسته  ملی   --های 

هایی بودند که  طنزِ سرنوشت، برخی از این آثار شاید از همان

 مشروعیتشان زیرِ سؤال بود. 

پرونده رسید،  که  بود  کسی  نخستین  لنیل  بغل.  الیز  زیرِ  اش 

برابر  فارغ آسودگیِ  با  لندن،  کینگزکالجِ  و  سوربن  التحصیلِ 

کرد. پس از  ای و آنگلوساکسون حرکت میهای قارهمیانِ نظام

با  را  سابقش  شریکانِ  پاریسی،  دفتری  در  درخشان  آغازی 

تصمیمی برانگیخته    --زده کرده بود  پیوستن به دولت شگفت

خواهانه، البته، اما نیز از آن ذوقِ قدرتی  از شوری جمهوری

کرد. پرورده در پرستشِ  کش میکه خدمتِ عمومیِ عالی پیش

تعالی و موفقیتِ شخصی، با این حال آرزوی خدمت به منافعِ  

اش آموخته بودش که این دو  های تجربهعمومی داشت؛ سال

 راستا نیستند. همیشه هم

اش آمد. وابستهٔ فرهنگی از چهار  نیکولا بلانشار نزدیک از پی

عملی دانشِ  پیش،  موزهسال  مسائلِ  از  بحثای  به  ها شناسی 

میمی دیده  کمبودش  مردانِ حقوق  در  اغلب  که    -- شد  آورد 

شناس، برانگیخته از عشقی به هنر نمونهٔ خودِ کارمندی وظیفه

جنبه برابرِ  در  معذبش که  فرهنگی  دیپلماسیِ  پلیدترِ  های 

هنری  می تبادلاتِ  و  آثار  شوقِ  سرِ  از  را  حرفه  این  کرد. 
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بود، رفته میبرگزیده  ابزارِ  رفته کشف  نیز  فرهنگ  که  کرد 

 قدرت است. 

مارک روسل بود، متخصصِ  -آخرین کسی که وارد شد ژان

کرده، ده سال  شناسِ تحصیلمسائلِ آسیایی در نمایندگی. چینی

های روابطِ  در توکیو مأموریت داشت و ظرافت  ۱۹۹۰در دههٔ  

اهمیت  حضورش بی  --شناخت  ژاپن را از نزدیک می-فرانسه

می گمان  مریو  شاخهنبود؛  است  ممکن  پرونده  هایی کرد 

فراسویِ دعوایِ صرفاً حقوقی داشته باشد. روسل آن ویژگیِ  

های فرهنگی و انسانی  های میدانی را داشت، اهمیتدیپلمات

مبهم پشتِ  پروندهرا  میترین  تشخیص  سالها  های  داد؛ 

اش نشانش زده بود، محبتی راستین برای این کشور و  ژاپنی

چنین   --داشت، که به مسائلِ شرف و آبرو  مردمش نگه می

 کرد. حساسش می --مهم در فرهنگِ ژاپنی 

ی ارتباطی نو علیهِ فرانسه نزدِ شورایِ حقوقِ  تازه اطلاعیه  —

پرونده کردیم.  دریافت  را  بشر  خبرش  که  ماتسوکاتا،  ی 

 یابد. های اخیر شنیده بودیم، ابعادی رسمی میهفته 

تشریفاتی اداری   بود، گویی اطلاعیه صرفاً  خنثی  لحن عمداً 

 دیگر بود. 

به جزئیات، مریو ادامه داد، دوست دارم    — پیش از ورود 

هرکدام نخستین برداشتتان را به من بگویید. آقای روسل، شما  

شناسید، این چه چیزی به شما القا ژاپن را می-که بافتِ فرانسه

 کند؟ می

بگویم زمان  — باید  مشاور،  میآقای  مشغول  مرا  کند. بندی 

مرحله اکنون  ملیژاپن  نوزایشِ  از  میای  گذراند.  گرایانه را 

ی ژاپنی در جهان  گیریِ میراثِ فرهنگیِ پراکندهدولتش بازپس

های اخیری بوده. مذاکرات با هایش کرده. سابقهرا از اولویت
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چاپموزه برای  بریتانیا  بحثی  هوکوسای،  با های  ها 

دربارهآمریکایی توقیفها  هنری  اشیای  از  ی  پس  شده 

۱۹۴۵ … 

دانست پشتِ صیقلِ روابطِ  گفت. میروسل با احتیاط سخن می

 هایی پایدار پنهان است. ی مؤدبانه، کینهدوجانبه 

کنید ممکن است بعدی سیاسی پشتِ ارتباط باشد؟ فکر می  —

 مریو حرفش را قطع کرد. 

مردم  — سازمانِ  است.  ممکن  حمله کاملاً  ما  به  که  نهادی 

گوید چیز نمیکند، اما هیچکند خود را فرانسوی معرفی میمی

ام، بارها  کند. در حرفهکه با منافعِ ژاپنی هماهنگ عمل نمی

سازماندیده اهدافِ  ام  برای  سپری  چون  مستقل  ظاهراً  های 

 کنند. تر خدمت میدولتیِ گسترده

لنیل دست بلند کرد. خلق وخویش او را اغلب به ترجیحِ الیز 

 داد. های ژئوپلیتیک سوق میزنیتحلیلِ عینی بر گمانه

مشاهده  — دهم  توکیو اجازه  از  ارتباط  اگر  حتی  بکنم؟  ای 

این چیزی از    —که هنوز باید اثبات شود    —دستوری باشد  

دهد. آخرهفته را صرفِ کاویدنِ ها تغییر نمیاستحکامِ استدلال

 پرونده کردم، و باید بپذیرم بسیار خوب مستند است. 

 بسط دهید، لطفاً، مریو خواست.  —

کردیم  اند که فکر میآشکارا به آرشیوهایی دسترسی داشته  —

های کارشناسیِ ، گزارش۱۹۴۴اند. مکاتباتِ داخلیِ  محرمانه 

تلگراف کنید…  آماده  را  خودتان  حتی…  و  دوره،  های  آن 

 ایم. که خودمان هرگز به آرشیوهای عمومی نداده ۱۹۵۱

لنیل نگرانی ای را احساس  سکوتی سنگین در سالن نشست. 

پرونده که هربار  بهکرد  آمادهای  شده کشف طرزی چشمگیر 
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دانست چگونه حریفانِ کاردان را  گرفت. میکرد، او را میمی

 آزردند. محترم بشمرد، حتی وقتی منافعش را می

 نیکولا بلانشار نخستین کسی بود که سکوت را شکست.

 شده باشند.بندیچگونه ممکن است؟ این اسناد باید طبقه —

پرسم، الیز لنیل پاسخ همین پرسشی است که از خودم می  —

سرویس در  نشتی  یا  داریم  داد.  جدی    —هایمان  بسیار  که 

های دیگری به دست آمده.  یا این اسناد از راه  — خواهد بود  

حتی  شاید  خصوصی،  بنیادهای  خانوادگی،  آرشیوهای 

 آرشیوهای خارجی… 

ی نشتِ داخلی  داشت. فرضیهمریو با سرعت یادداشت برمی

ی هر کارِ تیمی  کرد. در محیطی که اعتماد پایهنگرانش می

 تواند روابط را برای مدتی طولانی مسموم کند. است، شک می

توانید  باید این پرسش را کاوید. خانمِ لنیل، در این میان، می  —

 هایشان را برایمان ارائه دهید؟ ماهیتِ استدلال

قرار    — چه  از  موضوع  داد  توضیح  مفصل  میل.  کمالِ  با 

 است. 

مند  ای چنین روشمارک روسل غریزی پیامدهایِ حمله-ژان

 سنجید. را می

نبودهودلدست  — استدلالباز  اگر  داشته اند.  بنیاد  هایشان 

 باشد، ممکن است مشکلی عمده بر دوشمان بیفتد.

نگرانم می  — از  همین  آقای بلانشار،  تأیید کرد.  کند، مریو 

 ها چیستند؟ شناسی، اهمیتدیدگاهِ موزه

 ی خودش را گشود. نیکولا بلانشار پرونده

نمادینِ  اهمیت  — قطعاتِ  از  سخن  چشمگیرند.  ها 

ازدستمجموعه  است.  در  هایمان  عمیق  خلأهایی  رفتنشان 
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نمایشی نمادین، فاجعهمان میمسیرهای  و  ای راستین آفریند. 

گردشگری بروشورهای  در  آثار  این  بود.  مان، خواهد 

 اند… مانالمللیهای بینهایمان، کاتالوگپستالکارت

هایی را که در هایش را مالید. یکی از آن میگرنمریو شقیقه 

 کرد. آوردند احساس میلحظاتِ تنش بر او هجوم می

های غربی. اگر کوتاه احتسابِ پیامدها برایِ دیگر موزهبی  —

سابقه  میبیاییم،  آلمانی،  ای  بریتانیایی،  همکارانِ  که  آفریند 

 مان هرگز نخواهند بخشید. آمریکایی

ژان  — پژواک-دقیقاً،  کرد،  مداخله  روسل  هایی  مارک 

هایم در لندن و برلین داشتم. پرونده را از  غیررسمی از تماس

ی بریتانیا با مرمرهای پارتنون و  کنند. موزهنزدیک دنبال می

طاقت رنجی  بنین  میبرنزهای  را  سرِ  فرسا  بر  اگر  گذراند. 

 ماتسوکاتا بشکنیم، از گسترشی آبشاری بیم دارند. 

نگرانی اینجا  میروسل  بیان  را  آزارش  ای  شخصاً  که  کرد 

المللی، جهانی اش به تبادلاتِ فرهنگیِ بینداد. با وقفِ حرفهمی

 گیرد. اعتمادی جای همکاری را میدید که در آن بیرا می

 کنید؟ مریو پرسید. چه پیشنهاد می —

زمان،  باید از نمایشِ تسلیم در برابرِ فشار بپرهیزیم. اما هم  —

 توانِ تحملِ شکستی نداریم. باید راهِ سومی یافت. 

 الیز لنیل ابرویی شکاک بالا برد. 

گام در برابرِ شورا  بههایمان محدودند. یا گامکدام؟ گزینه  —

می دفاع  خود  معاملهاز  توافقی  پیش  از  یا  مذاکره  کنیم،  ای 

میمی دشوار  اما  میکنیم.  چگونه  کنیم بینم  مذاکره  توانیم 

 آنکه ضمناً اعتبارِ مطالباتشان را بپذیریم. بی
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کرد.    — پیشنهاد  بلانشار  نیکولا  باشد،  دیگر  راهی  شاید 

توانیم مشارکتی فرهنگی با ژاپن پیشنهاد دهیم. راهی برای  می

به روحِ مطالباتشان بیارج مالکیت کوتاه نهادن  بر سرِ  آنکه 

 بیاییم. 

می چنگ  ایده  این  به  فروپاشیِ  بلانشار  دیدنِ  از  و  زد 

 زد. المللی سر باز میهایش برای همکاریِ فرهنگیِ بین آرمان

 مریو ایده را یادداشت کرد. 

نمی  — حل  را  اساسی  مشکلِ  اما  است.  اگر  جالب  کند. 

به استدلال بشر  حقوقِ  شورایِ  باشد،  محکم  هایشان 

 ها بسنده نخواهد کرد. حلراهنیمه 

رو اهمیتِ تحلیلی عمیق، الیز لنیل اصرار کرد.  از همین  —

نکته تا  کنیم  بسیج  را  متخصصانمان  بهترین  نکته  به باید 

تر، باید کشف کنیم چگونه به این  ادعایشان را بشکافند. و مهم

 اند.اسنادِ محرمانه دسترسی یافته

 مارک روسل تأیید کرد. -ژان

کنم پنهانی  سازی کنیم. پیشنهاد میو باید نیز از پیش زمینه  —

سیاسی  بعدی  اگر  بگیریم.  تماس  پاریس  در  ژاپن  سفارتِ  با 

های رسمی رسیدگیش پشتِ پرونده باشد، بهتر است از کانال

 کنیم.

مریو ساعتش را نگاه کرد. نیازِ بازیافتنِ کنترلِ وضعیت را با  

 کرد. عمل احساس می

لنیل،    — خانمِ  است.  چنین  ادامه  چگونگیِ  خب.  بسیار 

سرویس با  را  پاسخمان  شما  هماهنگیِ  به  وزارتخانه  های 

 خواهم. سپارم. تحلیلی جامع طیِ پانزده روز میمی
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آقای بلانشار، با مسئولانِ لوور و اورسه تماس بگیرید.    —

کاملِ موزهارزیابی ی عناصرِ در دسترس  شناسانه و همه ای 

 ها لازم داریم. ی این اکتسابدرباره

های  مان و تماسآقای روسل، پنهانی از شریکانِ اروپایی  —

اند  خواهم بدانم آیا از پرونده خبردار شدهمان بپرسید. میژاپنی

 و موضعشان چیست.

 برخاست، پایانِ جلسه را اعلام کرد. 

ی پیشرفت دوباره  فردا همین ساعت برایِ نخستین نقطه  —

گویم: پرونده از این پس اولویتِ  شویم. و صریح میجمع می

 رود. ی دوم میچیز به مرحلهمطلقمان است. باقیِ همه

صبحِ فردا، الیز لنیل از ساعتِ هفت در دفترش بود. شب را  

رویه کاویدنِ  بینصرفِ  قضاییِ  استردادِ  ی  بابِ  در  المللی 

نتیجه و  بود،  کرده  آسودگی  گیریفرهنگی  از  چیزی  هایش 

بشر،    --نداشت   حقوقِ  اروپاییِ  دادگاهِ  آرایِ  میزش  روی 

بین دیوانِ  مشورتیِ  مجموعهنظراتِ  و  دادگستری،  ای  المللیِ 

دادگاه تصمیماتِ  از  بینچشمگیر  داوریِ  رویهای  هم  المللی 

تعریف چندان  تصویری  مجموعه  بود.  برای  انباشته  آمیز 

 ساخت. های سنتیِ فرانسوی نمیپایه 

 تلفنِ لنیل زنگ زد. کلر فونتن بود، معاونِ مدیرکلِ وزارتخانه.

توانید  الیز؟ یادداشتتان را امروز صبح دریافت کردم. می  —

 وضعیت را در چند کلمه خلاصه کنید؟ 

سازمانِ   — داریم.  بزرگ  مشکلی  خلاصه،  کلر.  سلام، 

تر  هایی بسیار محکمکند استدلالنهادی که به ما حمله میمردم

 پنداشتیم دارد. از آنچه در آغاز می

 تا این حد؟  —
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کس دیده  اند که هیچمتأسفانه! نقاطِ ضعفی را شناسایی کرده  —

کردیم از  اند که فکر میتر، اسنادی به دست آوردهنبود. و مهم

 های نامحرم دور است. نگاه

های دیگر  تر بحرانفونتن ضربه را با استعفایِ کسی که پیش

اش آموخته بودش  سی، تجربهایکارِ اچرا زیسته پذیرفت. کهنه

جدی همانیکه  اغلب  مشکلات  کشف  ترین  دیرتر  که  اند 

 شوند. می

توانید این بعدازظهر در  باید سریع همدیگر را ببینیم. می  —

 پاریس باشید؟ 

 البته. باید چیزی آماده کنم؟  —

به   — صبح  امروز  از  شخصاً  وزیر  بیاورید.  دارید  هرچه 

 ی خوبی نیست.مند شده. و باور کنید، نشانهپرونده علاقه

قدر سریع  الیز لنیل، حیران، گوشی را گذاشت. اینکه وزیر این

های دیگری خبردار  مند شود یعنی یا از کانالبه پرونده علاقه

در هردو حالت، فشار    --کند  شده یا الیزه پرونده را دنبال می

سازپله رفت.  خواهد  بالا  بهای  را  دولت  کافی  وکارهای  قدرِ 

ها را  ضررترین پروندهشناخت تا بداند توجهِ وزارتی، بیمی

 کند. به مسائلِ عمده بدل می

اش زنگ زد. پیامی از نیکولا بلانشار. »الیز، امروز  رایانه

صحبت  تلفنی  اورسه،  ارشدِ  نگهبانِ  واترن،  کلود  با  صبح 

ی ماتسوکاتا  پذیرد فردا ما را بپذیرد، اما وقتی پروندهکردم. می

ای  را مطرح کردم بسیار آزرده به نظر رسید. حتی از »پرونده

می حس  گفت.  سخن  ما  حساس«  به  که  هست  چیزهایی  کنم 

 اند. ن.ب.« نگفته 
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پاسخ داد: »امروز بعدازظهر به پاریس می روم تا کلر فوراً 

توانید جلسه با واترن را برایِ فردا صبح فونتن را ببینم. می

ترتیب دهید؟ و بکوشید بدانید آیا کسانِ دیگری هستند که بتوانند 

 ی شرایطِ اکتساب روشن کنند. ا.ل.« ما را درباره

 

در لوور، گفتگویی تلفنی در دفترِ فرانچسکا بونینی، نگهبانِ  

 ارشدِ بخشِ هنرهای آسیایی، در جریان بود.

در    — دائم  نمایندگیِ  تماسی از  تازه  است.  کلود؟ فرانچسکا 

ی آثارِ ماتسوکاتا ما را  خواهند دربارهژنو دریافت کردم. می

 ببینند. 

آه، کلود واترن آن سوی خط گفت. منتظرِ این تماس بودم    —

  ۱۹۵۸ی لوموند را خواندم. اکتسابِ  ی پیش مقالهاز وقتی هفته

 را به یاد داری؟ 

خواندنِ    — از  پس  دیشب  اما  بود.  ما  دورانِ  از  پیش  مبهم. 

هست…   عناصری  کردم.  بررسی  را  آرشیوهایمان  مقاله 

 بگوییم، آزاردهنده. 

ناراحتی همان  میبونینی  احساس  را  هربار  ای  که  کرد 

کرد، بر  کرد را کشف میهای نهادی که خدمتش میکژروی

می هجوم  پرستشِ  او  در  پرورده  دانشگاهیان،  دخترِ  آورد. 

سختی تحمل  ها را بهحقیقت و درستکاری، سازش با واقعیت

 کرد. می

 از چه نوع؟  —

دارانِ خصوصیِ فرانسوی که  های اعتراضِ مجموعهنامه  —

کارشناسی بودند.  قطعه  چند  بر  حقوقی  های  مدعیِ 

مهممناقشه  و  از  برانگیز.  داخلی  گزارشی  از    ۱۹۵۹تر،  که 
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سخن  قاعدگی»بی ملی  میراثِ  در  آثار  این  ادغامِ  در  هایی« 

 گوید.می

 کلود واترن آهی کشید. 

های این پرونده را خاموش امیدوار بودم بتوانیم برخی جنبه  —

ای جدی ساخته، نهاد پروندهنگه داریم. اما اگر سازمانی مردم

 ای نداریم. چاره

ی شفافیتیم؟ این آثار قطعاتِ پرسش این است: تا کجا آماده —

مجموعه چشمگیر هایمان اصلیِ  خلأهایی  رفتنشان  اند. 

 آفریند. می

توانیم به مقاماتِ ناظر دروغ بگوییم. اگر  دانم. اما نمیمی  —

 بازجویی شویم، باید حقیقت را بگوییم. 

 تمامِ حقیقت؟  —

 واترن پیامدهای پاسخش را سنجید. 

فرانچسکا، ما نگهبانیم، نه سیاستمدار. نقشمان حفظِ آثار و   —

شان به عموم است، نه پوشاندنِ خطاهای گذشته. اگر این  ارائه

اند، بهتر است اکنون آشکار شود  قاعدگی آلودهها به بیاکتساب

 المللی. تا ده سالِ دیگر در برابرِ دادگاهی بین

 هایی خواهیم داشت. حق با شماست. اما ناراضی —

 احتمالاً. اما وجدانمان محفوظ خواهد ماند.  —

السیر به پاریس همان بعدازظهر، الیز لنیل سوارِ قطارِ سریع

ی  سازترِ پروندههای مسئلهشد. در طولِ سفر، بارِ آخر استدلال

 سازمان را دوباره خواند. 

در   رسیدنش  هنگامِ  خارجه  امورِ  و  اروپا  وزارتِ 

وخروش بود. راهروها از گفتگوهایی با صدای آهسته  جوش

آن با  که  همکاری  چند  و  بود،  روبهپرزمزمه  از  ها  شد  رو 
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های  زنیپروندهٔ ماتسوکاتا موضوعِ گمانه  --نگاهش گریختند  

نشانه  لنیل  بود.  پیشفراوان  بحرانهای  را  درآمدِ  اداری  های 

برقِ ویژهبازمی نوردد  ای که راهروها را درمیشناخت: آن 

 کند. آفرینی میای حساس آغاز به موجوقتی پرونده

امورِ   سرویسِ  رئیسِ  لوکنت،  اولیویه  با  همراه  فونتن،  کلر 

 فرهنگیِ چندجانبه، منتظرش بودند. 

قدر سریع آمدید. اولیویه روزش  الیز، سپاسگزارم که این  —

داخلی آرشیوهای  کاویدنِ  صرفِ  و  را  کرده  مان 

 کننده است. هایش… نگرانگیرینتیجه 

هایی را  رسید، بارِ افشاگریاولیویه لوکنت خسته به نظر می

 داد هرگز نکند بر دوش داشت. که ترجیح می

های در دسترس را بررسی کردم، از جمله  ی پروندههمه  —

اند. و باید بگویم هایی که هرگز به آرشیوهای ملی داده نشدهآن

 کردیم است.انگیزتر از آنچه فکر میوضعیت حتی هراس

 نشست. که میچگونه؟ الیز لنیل پرسید در حالی —

از    — نباید  هرگز  که  هست  اسنادی  شروع،  برای 

رفت و اکنون در دستِ سازمان هایمان بیرون میگاوصندوق

 های ژاپنی… ها، مکاتبات با سرویساست. تلگراف

 کلر فونتن حرفش را قطع کرد. 

 اند به دستشان بیاورند؟ ای دارید چگونه توانستهایده —

کرده    — منتقلشان  درون  از  کسی  یا  فرضیه.  که   —چند 

 آیند. یا از آرشیوهای خصوصی می —بار خواهد بود  فاجعه 

 گویند؟ و اصل؟ این اسناد چه می —
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فرانسه آشکار می  — مقاماتِ  که  ماهیتِ کنند  از  دوره  آن  ی 

در  مناقشهقابل سفیرمان  از  تلگرافی  بودند.  آگاه  تصاحب  ی 

 نویسد:، هست که می۱۹۵۱توکیو، در 

»وارثانِ ماتسوکاتا رسماً حقِ مالکیتِ ما بر مجموعه را زیرِ  
 بنیاد نیست«.هایشان بیبرند، و استدلالسؤال می

لنیل فروریخت. اطلاعات سستیِ موضعِ فرانسه را   الیز  دلِ 

 کرد. تأیید می

 و پاریس چه پاسخ داد؟  —

کِ دورسی دستورِ »حفظِ استوارِ مواضعمان بدونِ ورود    —

کند« را  به گفتگوهای جزئیاتی که تنها اوضاع را پیچیده می 

 داده. 

نمی  — حسنیعنی  مدعیِ  اسناد توانیم  این  اگر  شویم.  نیت 

می ثابت  نباشند،  میمشکوک  فرانسه  اشتباه  کنند  در  دانست 

 است. 

همه  — یادداشتی  این  داد.  ادامه  لوکنت  اولیویه  نیست،  اش 

هایمان، که  دستِ سرویسشده بهیافتم، نوشته   ۱۹۵۸داخلی از  

می سریعتوصیه  »هرچه  راهِ  کرد  از  آثار  این  وضعیتِ  تر 

گذاری قانونی شود تا از مناقشاتِ احتمالیِ آینده جلوگیری  قانون

، که ماهیتی مقرراتی داشت، پس عملی  ۱۹۵۸شود«. فرمانِ  

ی  زدهاداریِ روزمره نبود، بلکه کوششی برای پوشاندنِ شتاب

 تصاحبی مشکوک.

الیز لنیل چند ثانیه چشمانش را بست. فروپاشیِ دفاعی را که 

 سنجید. ساخت میباید می

خواهیم  بزرگ  — مواضعمان  توجیهِ  در  را  دشواری  ترین 

 داشت. 
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تعبیر است، کلر فونتن تأیید کرد. پرسش این است: حسن  —

 کنیم؟چه می

چند گزینه داریم، الیز لنیل با صدای بلند اندیشید. امکانِ    —

کنیم، امیدوار که شورا به ارتباط  نخست، سرسختانه دفاع می

پیگیری نکند. اما با توجه به اسنادی که سازمان دارد، این بعید 

 است. 

 امکانِ دوم؟ اولیویه لوکنت پرسید.  —

معامله  — توافقی  پیش  میاز  مذاکره  حقوقِ ای  ضمناً  کنیم. 

یابیم که آبرو را حفظ کند. حلی میپذیریم، اما راهوارثان را می

 های سیار، مشارکتِ فرهنگی… های بلندمدت، نمایشگاهامانت

 و سوم؟ کلر فونتن پرسید.  —

پذیریم و آثار را مسترد  ترین، خطاهایمان را میرادیکال  —

تواند از محکومیتی زند، اما میای آسیبمان میکنیم. لحظهمی

 تر خواهد بود در امانمان دارد. زنندهالمللی که بسیار آسیببین 

غریزه داد.  تکان  سر  قاطعیت  با  میفونتن  زمزمه  کرد  اش 

 تصور نیستند.سادگی قابلِ ها بهبرخی گزینه

از سطحِ    — فراتر  بسیار  تصمیم  دهم.  ارجاع  وزیر  به  باید 

توانید یادداشتی خلاصه برایِ فردا  صلاحیتِ ماست. الیز، می

 کردنِ چیزی. ی عناصر، بدونِ پنهان صبح آماده کنید؟ همه

البته. اما باید هشدارتان دهم. اگر رویارویی را برگزینیم،  —

مراتب فراتر از  ممکن است ببازیم. و اگر ببازیم، پیامدها به

 موردِ فرانسه خواهد رفت. 

 اولیویه لوکنت تأیید کرد. 

 گوید. الیز درست می —
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همین  — آمادهاز  اهمیتِ  کلر  رو  راهبردمان،  خوبِ  سازیِ 

همه در  باید  گرفت.  نتیجه  بیفونتن  سطوح  باشیم: ی  عیب 

 حقوقی، دیپلماتیک، و ارتباطاتی.

 

موزهٔ   در  را  لنیل  الیز  و  بلانشار  نیکولا  واترن،  کلود  فردا، 

نمی دستانش  و  بود،  عصبی  پذیرفت.  تماماً اورسه  توانستند 

به قراریبی را وقفِ خدمت  بپوشانند. واترن عمرش  را  اش 

می دیر کشف  بود؛  کرده  با  هنر  نجیبانه  این رسالتِ  که  کرد 

 داد نادیده بگیرد.آمد که ترجیح مینقاطِ کوری کنار می

تخصصتان   — به  کرد،  آغاز  بلانشار  نیکولا  واترن،  آقای 

در  درباره ماتسوکاتا  آثارِ  اکتسابِ  دقیقِ  شرایطِ  ی 

 هایتان نیاز داریم. مجموعه 

سال  — پرونده  این  بود.  خواهم  صادق  معذبم ببینید،  هاست 

در  می وقتی  همه   ۲۰۱۸کند.  خواستم  گرفتم،  را  ی  سِمَتم 

ماتسوکاتا  های پساکتساب کنم، و موردِ  جنگیمان را بررسی 

 ساز به نظرم رسید. مستقیم مسئله

 ساز به چه معنا؟مسئله —

، این آثار را از  ۱۹۴۴نخست، خودِ شرایطِ اکتساب. در    —

موزهزیرزمین انبار  های  آغازِ جنگ  از  که  جایی  رودن،  ی 

 شده بودند، بازیافتیم. 

 زده شد. ایم؟ نیکولا بلانشار شگفتیعنی خودخدمتی کرده —

نیست.   — نادرست  تماماً  اما  است،  کاریکاتوری  کمی 

ادارهسرویس فهرستهای  اموال  اما ی  کردند،  تنظیم  هایی 

ها. باید گفت آزماییِ خاستگاهبدونِ کارشناسیِ جدی یا راستی

 آن دوره چندان به موشکافیِ اداری نبود. 
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ای گردگرفته کلود واترن به سویِ گاوصندوقش رفت و پرونده

 بیرون آورد. 

اعتراض  — بعد،  از  و  نامه   ۱۹۴۶هایی  از  بود.  هایی 

برخی   بر  حقوقی  مدعیِ  که  یافتم  پاریسی  هنرِ  فروشندگانِ 

ها را از ماتسوکاتا  قطعات بودند. مدعی بودند پیش از جنگ آن

 خریده بودند، با قراردادهایی منظم. 

 چه شد؟ الیز لنیل پرسید.  —

ای کنار زدند.  مقاماتِ آن دوره این مطالبات را با اشاره  —

همه پس رسماً،  و  دشمن«  »اموالِ  ماتسوکاتا  اموالِ  ی 

 توقیف شمرده شدند. قابلِ 

 ی زردشده بیرون آورد. پرونده را گشود و چند نامه

مکاتباتِ    — این  دوره  ۱۹۴۷بیایید،  آن  مدیرِ  و میانِ  مان 

ها وزارتِ فرهنگ را ببینید. مدیرمان نوشته بود: »این اکتساب

با  وارثانی  اگر  شوند  آینده  مناقشاتِ  موضوعِ  است  ممکن 

 مدارکِ محکم پدیدار شوند«. 

می کشف  پرید.  رنگش  بلانشار  با نیکولا  که  نهادی  کرد 

می خدمتش  پایهفداکاری  بر  آنچه کرد  از  نجیبانه  کمتر  هایی 

 کرد استوار است. تصور می

 و وزارتخانه چه پاسخ داد؟  —

قانونی می  — باید »وضعیت هرچه زودتر  تا از هر  که  شد 

 دردسری اجتناب شود«. 

 ی روند سنجید.ها را برایِ ادامهالیز لنیل اهمیتِ این افشاگری

پذیرید اگر ناچار شویم در برابرِ نهادی  آقای واترن، آیا می  —

 المللی از خود دفاع کنیم، بر این عناصر گواهی دهید؟ بین 

 تردید کرد، کلماتش را با دقت سنجید. 
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ببینید، نقشِ من به هر قیمت دفاع از مواضعِ دولتِ فرانسه    —

نیست. حفظِ صداقتِ علمی و اخلاقیِ سرویسی است که اداره  

پاسخ خواهم  می بپرسید، طبقِ وجدانم  از من  کنم. اگر رسماً 

 داد. 

 یعنی چه؟  —

ی شرایطِ اکتسابِ این آثار خواهم  یعنی حقیقت را درباره  —

نمی نباشد.  فرانسه  سودِ  به  حقیقت  این  اگر  حتی  توانم  گفت، 

 شده دروغ بگویم. های ثابتی واقعیتدرباره

وبدل کردند. تازه  نیکولا بلانشار و الیز لنیل نگاهی همدل رد

نمی بودند  بیدریافته  همبستگیِ  بر  نگهبانان  توانند  قیدوشرطِ 

طرزی چشمگیر صداقتِ واترن کارشان را به  --حساب کنند  

 کرد. پیچیده می

داد.    — ادامه  تردید  از  پس  واترن  هست،  هم  دیگری  چیزِ 

حتی  عناصری  دیروز  لوور،  در  بونینی،  فرانچسکا 

 تر در آرشیوهای خودش کشف کرد. آزاردهنده

 چه نوع عناصری؟ الیز لنیل پرسید.  —

ها را  که اصالتِ برخی انتساب  ۱۹۵۹هایی از  کارشناسی  —

، پیشینیانمان به  ۱۹۴۴بردند. ظاهراً، در شتابِ زیرِ سؤال می

اند که در واقعیت کپی یا  استادانِ نامدار آثاری را نسبت داده

 آثارِ کارگاهی بودند. 

نیکولا بلانشار ناگهان راست نشست، نوعی سرگیجه در برابرِ  

 کرد. هایش احساس میفروپاشیِ تدریجیِ یقین

 ایم؟ داشتنِ آثارِ جعلی جنگیدهخواهید بگویید برایِ نگهمی —

بازاری  — و  هنری  ارزشِ  که  آثاری  بلکه  جعلی،  شان  نه 

بیشبه  بهشدت  بود.  شده  برآورد  »ونگوگ«ی  ازحد  ویژه 
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آون است، و -ادعایی هست که احتمالاً اثری از مکتبِ پونت

 »سزان«ی که ممکن است تقلیدی از آغازِ قرنِ بیستم باشد.

ها  الیز لنیل با خشم یادداشت برداشت، پیامدهای این افشاگری

 سنجید. را می

 ها به مقاماتِ ناظرِ آن دوره منتقل شده؟ این کارشناسی —

شود. طبقِ آنچه بازسازی  اینجاست که واقعاً آزاردهنده می  —

اند.  ها برای اجتنابِ رسوایی مدفون شدهایم، این گزارشکرده

می عمومی  افکارِ  اگر  کنید  تصور  را  دولتِ  جنجال  فهمید 

 چسبد! فرانسه به آثاری با خاستگاهی مشکوک می

 ها هنوز وجود دارند؟ و حالا؟ این گزارش —

آن  — به  فرانچسکا  یافته. هرگز  بخش  آرشیوهای  در  ها را 

 اند. آرشیوهای ملی داده نشده

 نیکولا بلانشار سرش را در دستانش گرفت. 

تنها ممکن است در سطحِ حقوقی ببازیم، بلکه هم چون  نه  —

میاحمق جلوه  سالهایی  که  درجهکنیم  آثاری  به  دوم  ها 

 ایم. چسبیده

آثار درست باشد، کلود واترن    — بیم دارم این برای برخی 

تأیید کرد. خوشبختانه، سه مونه، »اتاق در آرل«ِ ونگوگ و  

کم مسلم است. اما این چیزی از  اند، این دستِ دو رنوار اصیل

 دهد. مشکلِ اساسی تغییر نمی

 اش را جمع کرد. الیز لنیل دفترچه

ی این اسناد را به ما  پذیرید کپیِ همهآقای واترن، آیا می  —

 ها نیاز داریم. کردنِ دفاعمان به آنبدهید؟ برای آماده

می  — هشدار  اما  شود،  البته.  منفجر  علناً  پرونده  اگر  دهم. 

مجموعه  کاملِ  بازارزیابیِ  از  توانست  های  نخواهیم 
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بسیارِ جنگیپس مشکلاتِ  است  ممکن  این  و  بگذریم.  مان 

 دیگری آشکار کند. 

 

ای فوری  درنگ جلسههمان شب، بازگشته به ژنو، الیز لنیل بی

مارک روسل  -فراخواند. لوران مریو، نیکولا بلانشار و ژان

در سالنِ کنفرانس گرد آمدند، اما فضا بسیار متفاوت با روزِ  

ای بر کلِ تیم افکنده  های پاریسی سردیافشاگری  --پیش بود  

 بود.

های  که پس از مشاورهکنم باید وضعیت را چنانفکر می  —

آید مرور کنیم. خانمِ لنیل،  وهشت ساعتِ اخیر پیش میاین چهل

 خواهید خلاصه کنید کجاییم؟می

تنها  وضعیت حتی بدتر از آنچه در آغاز بیم داشتیم است. نه  —

افشاگر دارد که فکر می اند،  کردیم محرمانه سازمان اسنادی 

قیدوشرط از ما نیستند. ی حمایتِ بیبلکه خودِ نگهبانانمان آماده

کرده کشف  عناصری  نبود،  کافی  گویی  به و  که  طرزی  اند 

 کند. چشمگیر موضعمان را سست می

عادتپرونده حقوقدانی  دقتِ  با  را  پروندهاش  به  های  کرده 

 دشوار گشود. 

فرانسه  — مقاماتِ  مینخست،  دوره  آن  تصاحب ی  دانستند 

سیاه آرشیوها  است.  میبرمشکوک  ثابتش  سپس،  سفید  کنند. 

بود که عمداً نادیده گرفتیم. سرانجام،    ۱۹۴۶هایی از  اعتراض

 کنیم حتی اصیل نیستند. آثاری که تا آخر دفاعشان می

از  -ژان کند.  مداخله  از  خودداری  نتوانست  روسل  مارک 

 ها بیمناک بود.پیامدهای این افشاگری
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توانستند چنین آشفتگی  — پیشینیانمان  ای  خدای من! چگونه 

 بیافرینند؟

باید چیزها را در بافتشان گذاشت، مریو تعدیل کرد. تازه    —

می بیرون  جنگ  بیاز  اداره  اولویتآمدیم،  بود،  ها سازمان 

گرفته تصمیماتِ  اما  بودند.  دیگری  دوره  جای  آن  در  شده 

 آفرینند. ناشدنی برایمان میامروز مشکلاتی حل

 جست.اش میمریو برخاست، در حرکت راهی برای ناکامی

باید خود را به آینده پرتاب کنیم. فراسویِ موردِ خاصِ آثارِ    —

مان زیرِ سؤال است.  ماتسوکاتا، تمامِ مدلِ دیپلماسیِ فرهنگی

 ایم زیرِ سؤالش ببریم؟ آماده

دقیقاً، الیز لنیل مداخله کرد، امروز صبح تماسی از همتای   —

دنبال  بریتانیایی  را  پرونده  خارجه  وزارتِ  کردم.  دریافت  ام 

سابقهمی دارند  بیم  را  کند.  دیگری  مطالباتِ  نامساعد  ای 

 برانگیزد. 

 کنند؟چه پیشنهاد می —

ای  هماهنگیِ اروپاییِ دفاعمان. ایده این خواهد بود که جبهه   —

هایی  متحد در برابرِ شورایِ حقوقِ بشر ارائه دهیم، با استدلال

 ربط. ی کشورهای ذیهماهنگ میانِ همه 

توطئهمی  — به  شباهت  خطرِ  اما  باشد.  کارآمد  ی تواند 

از  قدرت محرومِ  کشورهای  علیهِ  سابق  استعماریِ  های 

 میراثشان دارد. 

میانِ   — تعادلی  باید  کرد.  تأیید  مریو  است،  ریسک  این 

 همبستگیِ غربی و احترام به مطالباتِ موجه یابیم.

ایده  — چرا  شاید  کرد.  پیشنهاد  بلانشار  نیکولا  دارم،  ای 

المللیِ استردادِ فرهنگی پیشنهاد نکنیم؟ کشورهای  صندوقی بین
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ساز در  مالیاً  جبرانِ  غربی  امکانِ  که  شوند  سهیم  وکاری 

های  که آثار در مجموعه شده را بدهد در حالیکشورهای غارت

 مانند.شان میکنونی

هایی  حلاش او را به رد ِ راهگراییالیز لنیل سر تکان داد. واقع

 گریختند. داشت که از مشکلِ اساسی میوامی

کند. اگر  نظراً جالب است، اما مشکلِ اساسی را حل نمی  —

 حریفانمان بر حق باشند، به جبرانی مالی بسنده نخواهند کرد. 

مارک -ویژه که در موردِ ژاپنی، پول مشکل نیست، ژان به  —

آسانی این آثار را به قیمتِ بازار  تواند بهروسل افزود. ژاپن می

ای تجاری بود. نه، آشکارا  بازخرید کند اگر سخن از معامله

 بعدی نمادین و سیاسی هست. 

بیان می اینجا حقیقتی را  بهروسل  سختی کرد که همکارانش 

 پذیرفتند. می

با   را  کنترل  بازیافتنِ  نیازِ  کرد.  نگاه  را  ساعتش  مریو 

 کرد. ریزی احساس میبرنامه 

می  — تحمیل  ما  بر  بر  تصمیمی  درنگ  برایِ  وقتی  شود. 

زمان  کنم: همهای نظری نداریم. اینک آنچه پیشنهاد میحلراه

می آماده  را  گزینه  سه  مذاکرههر  حداکثری،  دفاعِ  ی  کنیم. 

ها را در  ای، و پذیرشِ خطا با استرداد. موازی، واکنشمعامله 

 سنجم. مان میپاریس و نزدِ شریکانِ اروپایی

می  — را  نهایی  تصمیمِ  کسی  چه  بلانشار  و  نیکولا  گیرد؟ 

 پرسید. 

ما نخواهیم بود، در هر صورت. موردی چنین مهم لزوماً    —

می الیزه  بلکه  وزارتی،  سطحِ  آمادهبه  نقشمان  کردنِ  رسد. 

 طرزی عینی است. ها بهی گزینهعناصر و ارائه
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 هایش را بست. الیز لنیل پرونده

دفاعی    — تا  دارم  روز  پانزده  کار.  سرِ  صورت،  این  در 

 عیب بسازم، هرچند واقعاً باورش ندارم. بی

کنم، نیکولا ای آماده میای معاملهو من، عناصرِ مذاکره  —

نمی هرگز  افزود.  به  بلانشار  سازمان  شاید  دانست،  توان 

 هایمان حساس باشد. استدلال

ژاندرباره  — من،  پنهانی  -ی  گرفت،  نتیجه  روسل  مارک 

میروحیه را  ژاپنی  از  ی  را  مناقشه  بتوانیم  اگر  سنجم. 

درگیریکانال از  بهتر  بسیار  کنیم،  حل  سنتی  با های  ای 

 فرجامی نامعلوم خواهد بود. 

 

حالی میدر  آماده  را  دفاعش  ژنوی  تیمِ  بازیگرانِ  که  کرد، 

مشاوره فونتن  کلر  پاریس،  در  بودند.  فعال  های  دیگری 

می افزون  را  دولت  مقاماتِ  بالاترین  با  در  محتاطانه  کرد، 

خطِ  پروندهمشیجستجویِ  در  کنترلی  ای  هر  از  که  ای 

 گریخت. می

وقتی  بود  فروخفته  تاریکی  در  الیزه  مشاورِ  دفترِ 

پریژان،  چهارشنبه  آرنو  پذیرفتند.  را  او  آوریل  نیمهٔ  در  شبی 

جمهور بدل  سفیرِ سابق که به یکی از همکارانِ نزدیکِ رئیس

 شده بود، با جدیتِ شایستهٔ شرایط استقبالش کرد. 

این  — که  سپاسگزارم  پروندهکلر،  آمدید.  دیروقت  ی  قدر 

موج  به  آغاز  رئیسماتسوکاتا  کرده.  اینجا  تا  جمهور آفرینی 

نخست از  تماسی  وقتی  از  صبح  شخصاً  دیروز  ژاپن  وزیرِ 

 مند شده. دریافت کرده به آن علاقه
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تندتر می نبضش  کرد  احساس  فونتن  که  کلر  ابعادی را  زند. 

 سنجید. گرفت میپرونده می

 وزیر مستقیم با الیزه تماس گرفته؟ نخست —

سازیِ نشستِ گروهِ هفت  رسماً، تماسی مجاملی برای آماده  —

ای به »برخی مناقشات وزیر اشارهدر ژوئن بود. اما نخست

اند« انداخت.  ی همکاریِ متقابلی حلی در روحیهکه شایسته 

 پیام کاملاً واضح دریافت شد. 

 کند؟ گیری میبه عبارتی دیگر، توکیو باج —

میظریف  — ما  به  است.  این  از  راهتر  که  حلی  پذیرانند 

شده بهتر از رویاروییِ عمومی خواهد بود. و احتمالاً مذاکره

 حق دارند. 

پرونده پریژان  گشود،  آرنو  دفاع«  »محرمانه  نشانِ  با  ای 

می بیان  را  کسی  خستگیِ  پیامدهای  نگاهش  باید  که  کرد 

 خطاهایی را که بسیار پیش از رسیدنش رخ داده مدیریت کند. 

بهارزیابی  — سرویسای  اطلاعاتیدستِ  دربارههای  ی  مان 

نتیجه دادم.  انجام  استرداد«  و  »بازگشت  ها…  گیریسازمانِ 

 روشنگرند. 

 به چه معنا؟ —

محترم  — رهبرانش  و  است  فرانسوی  اما  سازمان  اند. 

ای چشمگیر از بنیادی فرهنگیِ ژاپنی وابسته به دولتِ  بودجه

 توکیو دریافت کرده. غیرقانونی نیست، اما افشاگر است.

می حدس  کرد.  یادداشت  ذهنی  را  اطلاعات  فونتن  زد  کلر 

 رود. ای صرفاً انجمنی فراتر میپرونده از چارچوبِ مطالبه

کردیم. احتمالاً بعدی سیاسی کند آنچه گمان میاین تأیید می  —

 هاست. ی اینپشتِ همه
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می   — تغییر  را  بازی  کاملاً  مطالبهاین  با  دیگر  ی  دهد. 

مردم روبهسازمانی  مانوری  نهاد  با  شاید  بلکه  نیستیم،  رو 

 تواند فرصتی باشد. ژاپنی. که ضمناً می

 چگونه؟  —

می  — توکیو  میاگر  کند،  مذاکره  را  خواهد  گفتگوها  توانیم 

روابطِ   دهیم.  گسترش  ماتسوکاتا  موردِ  صرفِ  فراسویِ 

های فرهنگی… قطعاً راهی  تجاری، همکاریِ فناورانه، طرح

 هست که این بحران فرصتی برایِ نزدیکی شود. 

کرد که هر دشواری  ای را بیان میپریژان اینجا آن دیدگاهِ الیزه

 کند. را به ابزارِ عظمتِ ملی بدل می

ی  ی امتیازاتی چشمگیر بر پروندهکند آمادهاین فرض می  —

 فرهنگی باشیم. 

رئیس  — که  است  پرسشی  خواسته همین  من  از  جمهور 

ایم برویم تا روابطمان با ژاپن را حفظ  بررسی کنم. تا کجا آماده

کنیم؟ و پیامدها بر روابطمان با دیگر شریکانمان چه خواهد  

 بود؟ 

با آنآمدنمان را بیمان کوتاهمتحدانِ اروپایی  — ها مشورت 

 نخواهند بخشید. 

ای که با لندن و برلین آماده  رو اهمیتِ هماهنگیاز همین  —

کنید. اگر حرکت کنیم، باید با هم باشد. کلر، صریح خواهم  می

های  جمهور موافقِ استردادِ آثار نیست. اما مجموعه بود. رئیس

مان قطعاً ارزشِ بحرانی با ژاپن را ندارند. اینجاست که ملی

ها  ای یافت که ژاپنیبندیشود. باید فرمولنقشِ شما حیاتی می

های  ای خطرناک بیافریند. امانتآنکه سابقهرا راضی کند بی
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موزه همکاریِ  بلندمدت،  تقویتبسیار  شناساییِ شناسیِ  شده، 

 حلی خلاقانه هست. نمادینِ حقوق… حتماً راه

سنجید. باید الزاماتی متناقض فونتن پیچیدگیِ مأموریتش را می

 داد. را با امکاناتِ محدودِ در اختیارش آشتی می

می  — تعیین  که  مرزهایی  بدانم  آمادهباید  چیستند.  ایم  کنیم 

 حلِ دیگری یافت نشود؟ استردادی را در نظر بگیریم اگر راه

 نه، استرداد کاملاً منتفی است.  —

ها خطوطِ سرخی بود  کوبید: اینتأکیدِ پریژان چون تیغی می

 کرد. ای عبورشان نمیکه الیزه به هیچ بهانه 

های محتاطانهٔ خودش  مارک روسل مشاوره-در این میان، ژان

های فراوانی  برد. دیپلماتِ سابق در توکیو، تماسرا پیش می

بود؛   داشته  نگه  ژاپن  فرهنگیِ  و  دولتی  محافلِ  در 

میدفترچه اهمیتآدرسش  سنجشِ  برایِ  راستینِ بایست  های 

وابستهٔ  یاماگاتا،  کیوتاکا  با  درآید.  آب  از  ارزشمند  پرونده 

و   کوچک  رستورانی  در  پاریس،  در  ژاپن  سفارتِ  فرهنگیِ 

ده سال پیش    --محتاطِ ژاپنی در بخشِ هفتم قرار گذاشته بود  

پاله با هم آشنا شده و در نمایشگاهی دربارهٔ هنرِ ژاپنی در پتی

روابطی دوستانه نگه داشته بودند. این رابطهٔ شخصی امکانِ 

صریح کاتبادلاتی  آنچه  از  اجازه  نالتر  عادتاً  رسمی  های 

 داد. دادند میمی

شرایطی    — در  مرا  پذیرفتید  که  سپاسگزارم  کیوتاکا، 

 قدر… ویژه ببینید.این

مان فراتر از  دانید روابطِ شخصیخوبی میمارک، به-ژان  —

 پیشامدهاست. اما لحظه ظریف است. 
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های  مارک از سال-عادتی که ژان  —به ژاپنی سفارش دادند  

بود  توکیویی داشته  نگه  موضوعِ   —اش  به  محتاطانه  سپس 

دلمشغولشان پرداختند. روسل این لحظاتی را که دیپلماسی بعدِ  

 پسندید. یافت میاش را بازمیانسانی

 ی ماتسوکاتا… البته خبردارید؟ این پرونده —

تیترهای    — است  هفته  یک  گرفتنش.  نادیده  است  دشوار 

به سودِ روابطِ فرانسه نه  است. و  - درشتِ مطبوعاتِ ژاپنی 

 ژاپن، باید بگویم. 

آیین  اش را جرعهمارک روسل چای-ژان نوشید، این  جرعه 

ی لازم برایِ مذاکراتِ دشوار کمکش را که به بازیافتنِ روحیه 

 کرد. مزه میکرد مزهمی

 موضعِ رسمیِ دولتتان چیست؟  —

از    — خصوصی  ابتکاری  نداریم.  موضعی  هیچ  رسما؟ً 

ای برای دخالت  نهادِ فرانسوی است، و وظیفهسازمانی مردم

 نداریم. 

 و غیررسمی؟  —

 کیوتاکا یاماگاتا لبخند زد.

می  — همه  برایِ  غیررسمی،  مهم  نمادی  مجموعه  دانند 

بزرگ از  یکی  ماتسوکاتا  است.  حامیانِ  کشورمان  ترین 

های خارجی  مان بود، و دیدنِ آثارش پراکنده در موزهفرهنگی

 همیشه برایِ افکارِ عمومیِ ژاپن دردناک بوده. 

 تا حدِ ایجادِ حادثه؟ —

کس خواهانِ حادثه نیست. اما افکارِ عمومیِ ژاپن به هیچ  —

مسائلِ میراثِ فرهنگی بسیار حساس است. اگر پرونده بد پیش 

 برود، ممکن است بر روابطمان اثر بگذارد. 
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هایش را گذاشت. احساس کرد باید  مارک روسل چوبک-ژان

 به عمقِ چیزها رفت. 

آمیز  صریح سخن بگوییم. برای رسیدن به حلی مسالمت  —

 چه لازم است؟ 

دستِ   — فرانسه  است  تصاحبِ لازم  که  بپذیرد  نمادین  کم 

قابلِ ۱۹۴۴ بگوییم،  اما  …  غیرقانونی،  لزوماً  نه  بود.  بحث 

 بحث.قابلِ 

 و سپس؟  —

حلی یافت که به ژاپن امکان دهد پیوندی با  سپس، باید راه —

دستِ  اما  فوری،  استردادی  لزوماً  نه  بازیابد.  میراث  کم  این 

 مدت.اندازی میانچشم

 از چه نوع؟  —

فرانسه  — فرهنگیِ  مرکزی  ایجادِ  می-به  فکر  کنم…  ژاپن 

طرف  امانت دو  اگر  نیست  کم  امکانات  بلندمدت…  هایی 

 خلاقیت نشان دهند. 

کرد.  -ژان یادداشت  ذهنی  را  پیشنهادها  این  روسل  مارک 

شده موجود حلی مذاکرهی مانوری را که هنوز برای راهحاشیه 

 سنجید. بود می

و اگر فرانسه از هر امتیازی سر باز زند؟ اگر بسنده کنیم  —

 به دفاع در سطحِ متون؟ 

طرزی نامحسوس سخت شد. روسل  ی کیوتاکا یاماگاتا به چهره

محاوره در  اغلب  که  بازشناخت  را  حالت  تغییرِ  گرانِ  این 

وقارِ  ژاپنی با  مرتبط  مسائلِ  از  وقتی  بود  کرده  مشاهده  اش 

 گفتند. شان سخن میملی
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دوجانبهتأسف  — روابطِ  برایِ  بود.  نیز  بار خواهد  اما  مان، 

بین تصویرِ  جهانی برایِ  عمومیِ  افکارِ  فرانسه.  المللیِ 

 شود. تر میروز به مسائلِ استردادِ فرهنگی حساسروزبه

 کنید؟ به دعاویِ مشابهِ دیگر فکر می —

مند بر این مسائل کند،  تراشیِ نظامآشکارا. اگر فرانسه مانع  —

کردنِ مطالباتشان ممکن است کشورهای دیگر را به رادیکالی

ها، آفریقا برای هنرهای اولیه،  تشویق کند. مصر برای عتیقه

زمان در  جا همیونان برای مرمرهایش… ممکن است در همه

 موضعِ دفاعی بیفتید.

این همان چیزی بود که مقاماتِ فرانسه از آن بیم داشتند: اثرِ 

پیِ  -دومینو. ژان مارک روسل موضوع را عوض کرد، در 

 ی بسیجِ ژاپنی. سنجیدنِ گستره

عمومی  — افکارِ  سویِ  از  دریافت  و  چگونه  پرونده  تان؟ 

 شود؟ می

هست.    — استرداد  مطالباتِ  از  مردمی  و  راستین  حمایتی 

شان در طولِ قرنِ ها بر این باورند که میراثِ فرهنگیژاپنی

های غربی،  دستِ قدرتشدت غارت شده، نخست بهبیستم به

بازپس جنگ.  در  مجموعهسپس  نوعی  گیریِ  ماتسوکاتا  ی 

 شود. عدالت شمرده می

ژان رستوران،  ترکِ  روشن-با  دیدی  روسل  از  مارک  تر 

اما  اهمیت نبود،  رویارویی  منطقِ  در  ژاپن  داشت.  ها 

حلی یافت که به هردو کشور  باید راه  --کرد  نشینی هم نمیعقب

 امکانِ حفظِ آبرو بدهد. 
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مشاوره با  فرانسهموازی  میانِ  -های  شدید  فعالیتی  ژاپن، 

ی ماتسوکاتا دیگر  یافت. پروندههای اروپایی توسعه میپایتخت 

ژاپن نبود، بلکه آزمونی از همبستگیِ -صرفاً دعوایی فرانسه

 غربی در برابرِ مطالباتِ استردادِ فرهنگی. 

جلسه خارجه  وزارتِ  لندن،  فرانسوی،  در  نمایندگانِ  با  ای 

وزارتِ   کنفرانسِ  سالنِ  بود.  داده  سازمان  ایتالیایی  و  آلمانی 

چوب با  بریتانیا،  خارجهٔ  ویکتوریاییکاریامورِ  و  های  اش 

این پرتره برایِ  مناسب  چارچوبی  سابقش،  وزیرانِ  های 

ملت میانِ  پیشگفتگوها  کهن  استعماریِ  میهای    -- کرد  کش 

پرسش آن  در  که  بود  یادآور  را  دورانی  معماری  های  خودِ 

 شد. مشروعیتِ فرهنگی با همین شدت مطرح نمی

فرهنگی،   امورِ  مسئولِ  وزیرِ  معاونِ  پمبرتون،  ویلیام  سِر 

های همکاری  ها را به فرصتریاستِ نشست را داشت. بحران

گری مقبول در محافلِ کرد، استعدادی که او را محاورهبدل می

 ساخت. دیپلماتیکِ اروپایی می

مان مربوط ای که به همه ی پروندهایم تا دربارهگرد آمده  —

مان را  است بحث کنیم، حتی اگر مستقیم تنها دوستانِ فرانسوی

 هدف قرار دهد. 

 ی فرانسه بود، تأیید کرد. کلر فونتن، که نماینده

ی  سپاسگزاریم که ابتکارِ این مشورت را گرفتید. پرونده  —

 رود. ماتسوکاتا از منافعِ صرفِ فرانسه فراتر می

هانس می  — دهید؟  ارائه  برایمان  را  وضعیت  نمای  توانید 

 ی آلمانی، پرسید. مولر، نماینده

دیپلمات آن  از  دعاویِ  مولر  مدیریتِ  در  که  بود  آلمانی  های 

در  حافظه ویژه  تخصصی  بود. کشورش  پرورده شده  محور 
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تجربه بود،  کرده  کسب  استرداد  مسائلِ  که  رسیدگیِ  ای 

 بخشید. مشروعیتی ویژه در این نوع گفتگوها به او می

کند  کننده است. سازمانی که به ما حمله میوضعیت نگران  —

 مان ناچیز است. های پیروزیهایی محکم دارد. شانساستدلال

 گرانش رو کرد. ی ایتالیایی، به محاورهجوزپه بیانکی، نماینده

 و اگر ببازید، پیامدها برایِ باقیِ ما چه خواهد بود؟  —

بیسابقه   — فونتن  کلر  آزاردهنده،  بسیار  داد.  ای  پاسخ  پرده 

های مشکوک ممکن است های شما با خاستگاه ی مجموعه همه

 موضوعِ مطالباتِ مشابه شوند.

 سِر ویلیام پمبرتون دستانش را به هم پیوست.

ای  همین است که از آن بیم داریم. اگر سازمانِ ملل سابقه   —

 ها خواهیم رفت. به سودِ استرداد بیافریند، زیرِ سیلِ درخواست

اش دیدی تیز از ی آلمانیهانس مولر با شدت تأیید کرد. تجربه

 داد. خطرات به او می

اند  های ما لبریز از آثاریآلمان هم در معرض است. موزه  —

توان مبهم نامید. اند که امروز میکه در شرایطی به دست آمده

الملل به سویِ اصلی عمومیِ استرداد تحول یابد، اگر حقوقِ بین 

 کننده خواهیم بود. در وضعیتی ناراحت

جنبهبی  — جبرانِ  احتسابِ  افزود.  بیانکی  جوزپه  مالی،  ی 

غارتهمه کشورهای  دولتی  به  یورو  میلیاردها  های  شده 

 اروپایی هزینه خواهد داشت. 

هماهنگی تا  گرفت  را  فرصت  فونتن  برایِ  کلر  که  را  ای 

 جستجویش آمده بود پیشنهاد کند.



 237   

 

همین  — جبههاز  اگر  داریم.  نیاز  هماهنگی  به  متحد رو  ای 

ارائه دهیم، شانسِ بیشتری برایِ حفظِ وضعِ موجود خواهیم  

 داشت. 

 کنید؟عملاً چه پیشنهاد می —

هایمان. همه باید همان اصول  نخست، هماهنگیِ استدلال  —

تملک زمانِ  مرورِ  کنیم:  دفاع  حسنِ را  اکتسابآور،  ها، نیتِ 

 ها…منفعتِ عمومیِ مجموعه 

 سپس؟ هانس مولر پرسید.  —

های استرداد. اگر یکی  ی پروندهمشورتی دائمی بر همه  —

هایشان از ما مورد حمله قرار گیرد، دیگران حمایت و استدلال

 آورند. را می

 جوزپه بیانکی سر تکان داد. 

چه   — عملاً  مثلاً،  ژاپنی،  موردِ  در  است.  نظری  اندکی 

 توانیم بکنیم؟ می

 کلر فونتن پاسخش را آماده کرده بود. 

توانید مشاهداتِ شخصِ ثالثی نزدِ شورایِ حقوقِ بشر می  —

المللیِ  ارائه دهید، توضیح دهید که مطالباتِ سازمان تعادلِ بین

کند. این وزنی بیشتر به دفاعمان  تبادلاتِ فرهنگی را تهدید می

 دهد. می

پمبرتون علاقه ویلیام  پیشنهادِ  سِر  به نظر رسید. زیرکیِ  مند 

 سنجید. فرانسوی را می

تصور است. اما در عوض، آیا فرانسه باید متعهد شود  قابلِ   —

یا   پارتنون  بر سرِ مرمرهای  کند اگر خودمان  ما حمایت  از 

 دعاویِ دیگر مورد حمله قرار گیریم؟ 

 قطعاً. این همبستگیِ اروپایی است.  —
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اش محتاطش کرده بود  جوزپه بیانکی شکاک نشان داد. تجربه

 المللی.ی همکاریِ بینهای زیبا دربارهدر برابرِ گفتمان

مشکل این است که کسی فریب نخواهد خورد. همه فکر    —

چسبیده هم  به  کرد  گنجخواهند  بازگرداندنِ  از  تا  های ایم 

 مان بگریزیم. هنری

سِر ویلیام پمبرتون نشست را با خویشتنداریِ معمولِ بریتانیایی 

 نتیجه گرفت.

سودِمان است مواضعمان را بر این کنم موافقیم. بهفکر می  —

مسائلِ استردادِ فرهنگی هماهنگ کنیم. اما باید در اجرا بسیار  

 زیرک باشیم تا صنفی به نظر نرسیم. 

بیانیه   — از  دربارهطرحی  مشترک  حفظِ  ی  اهمیتِ  ی 

کنیم، کلر  های عمومیِ اروپایی آماده مییکپارچگیِ مجموعه 

توانید مشاهداتتان را در روزهای آینده  فونتن پیشنهاد کرد. می

 به ما بگویید. 

شریکانِ  حمایتِ  داشت  یقین  فونتن  کلر  لندن،  ترکِ  با 

کرده  اروپایی کسب  را  می  --اش  نیز  این حمایت اما  دانست 

ممکن است بسیار شکننده از آب درآید اگر پروندهٔ ماتسوکاتا  

های اروپایی در برابرِ  برایِ فرانسه بد پیش برود. همبستگی

 آورند. های قدرت چندان دوام نمیآزمون

خارجه  امورِ  و  اروپا  وزارتِ  به  فوراً  پاریس،  به  بازگشته 

 فراخوانده شد. 

رتبه و زیرک  برنار وایه، رئیسِ دفترِ وزیر، مأموری عالی

می پروندهبود؛  انفجارشان دانست  از  پیش  را  های خطرناک 

بشناسد، استعدادی که به او امکانِ ماندگاری در برابرِ تغییرِ 

 ها را داده بود. دولت
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کلر، بنشینید. امروز صبح سه تماس دریافت کردم. نخست   —

ام، که پنهان نکرد شود. سپس همتای ژاپنیتاب میالیزه، که بی

توکیو منتظرِ حرکاتی از سویِ ماست. سرانجام لوور، که از 

 هایمان نگران است. پیامدها بر دیگر مجموعه

پرونده فونتن  وایه  کلر  رفتارِ  در  آورد.  بیرون  را  هایش 

پیشنشانه  درمیهای  را  فزاینده  فشاری  که  درآمدِ  یافت 

 کرد. طرزی چشمگیر پیچیده میمأموریتش را به

طلبد. اما چند گزینه آقای رئیسِ دفتر، وضعیت احتیاط می —

 ایم. شناسایی کرده

ی پیشنهادیِ الیز لنیل را برای برنار وایه شرح داد:  سه گزینه 

ای یا پذیرشِ خطا با استرداد.  ی معاملهدفاعِ حداکثری، مذاکره

شده در  دانست تصمیماتِ گرفتهداد. میوایه با دقت گوش می

متعهد  طولانی  مدتی  برایِ  را  فرانسه  موضعِ  آینده  ساعاتِ 

 کند.می

گزینه  — غیرقابلِ این  سیاسی  نظرِ  از  سوم  است.  ی  تصور 

الیزه رسماً مخالف است. واکنشِ افکارِ عمومی را تصور کنید  

موزه شاهکارهای  کنیم  اعلام  ملیاگر  ژاپن  های  به  را  مان 

 ریزد. گردانیم! مخالفت با تمام قوا بر سرمان فرومیبازمی

محدودیت اینجا  میوایه  بیان  را  پرونده  هایی  کلِ  بر  که  کرد 

می تواناییسنگینی  پیشکرد؛  در  واکنشای  افکارِ  بینیِ  های 

 ساخت. شده میعمومی داشت که او را مشاوری شنیده

فهمم. اما باید به پیامدهای بلندمدت نیز اندیشید. اگر پس می  —

مانع بیناز  تصویرِ  ببازیم،  مدتی المللیتراشی  برایِ  مان 

 طولانی آسیب خواهد دید. 

 ی شخصیِ شما چیست؟ توصیه —
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می کرد.  تردید  ثانیه  چند  فونتن  کلِ  کلر  پاسخش  که  سنجید 

 راهبردِ فرانسه را جهت خواهد داد. 

ای با سازمان. هنوز فرصتی برایِ یافتنِ ی معاملهمذاکره  —

ازحد صبر کنیم، ممکن است  توافقی محترمانه داریم. اگر بیش

 دیوار گیر بیفتیم.به پشت

 پذیرند که کوتاه بیاییم؟مان؟ میو شریکانِ اروپایی —

شده را بر شکستی چشمگیر ترجیح خواهند  حلی مذاکرهراه  —

و   کند  حفظ  را  اصل  که  بیابیم  خلاقانه  رویکردی  اگر  داد. 

 ها را راضی کند، خواهند پذیرفت. زمان ژاپنیهم

زد.   زنگ  وزیر  به  مستقیم  و  برداشت  را  تلفنش  وایه  برنار 

وضعیت را با جزئیات شرح داد. پس از ده دقیقه، گفتگو پایان  

چهره با  سپس  وایه  برنار  ابهام  یافت.  برای  جایی  که  ای 

 گذاشت رو به کلر فونتن کرد. نمی

آید. اوضاع تحول  وزیر قاطع بود. دستورات از بالا می  —

ای با سازمان و کمتر جمهور، هیچ مذاکرهیافته. برایِ رئیس

گزینه تنها  پس  نیست.  کار  در  آثار  استردادِ  آن  نخست از  ی 

 ماند: دفاعِ حداکثری. روشن است؟ می

 بسیار روشن، آقای رئیسِ دفتر.  —

راه برایِ  امیدهایش  آخرین  پذیرفت.  را  ضربه  حلی  فونتن 

 شد. دید که محو میتوافقی را می

 ای را تحمل کنم. توانم غافلگیریو مرا آگاه نگه دارید، نمی  —

 

دادنِ  با ترجیحِ راهِ دادرسی از این پس، همهٔ بازیگران به صیقل

طرزی متناقض، این وضوح فشار  دفاعِ فرانسه پرداختند. به

بازمی آشنا  زمینی  فرانسه  دولتِ  خادمانِ  کاست:  یافتند،  را 
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ضعف هرچه  ملی،  مواضعِ  سرسختانهٔ  دفاعِ  های  زمینِ 

 شان. ذاتی

چون حقوق علمی دقیق نبود، بلکه صرفاً تکنیکی، کافی بود  

یک تخریب شود؛ ادارهٔ فرانسه در  بههای سازمان یکاستدلال

 درخشید. این نوع تمرین می

هم پیش اما  قدرت  راهروهای  در  دیگری  طرحِ  زمان، 

رفت، طرحی که تمامِ پیچیدگیِ محاسباتِ دولتی را آشکار  می

 کرد. می
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 گذاری بستِ قانون : بن ۱۰فصل 

 

 ۲۰۲۵ی ژوئیه  ۱۵پاریس، وزارتِ فرهنگ، 

امان بر  خیابانِ والوا، دفاتر خفه بودند. تابستانی بسیار گرم بی

می دیگر  پاریس  هفدهم  قرنِ  کهنِ  دیوارهای  حتی  و  تاخت، 

 توانستند خنکا را نگه دارند. نمی

در ساختمانِ عظیم، فعالیت در اوجش بود. راهروها با صدای  

می طنین  کهن  پارکتِ  بر  خشپاشنه  با  همراه  خشِ  انداخت، 

ای در  پایانِ گفتگوهای تلفنی. اصلاحیهها و زمزمهٔ بیپرونده

آماده بود  دستِ  نامدارِ    --سازی  سخنرانیِ  از  هرچیزی:  نه 

در  رئیس واگادوگو،  در  ادارهٔ  ۲۰۱۷نوامبرِ    ۲۸جمهور   ،

می کار  تعهدی  بر  بود.  فرانسه  کرده  پا  به  جنجالی  که  کرد 

توانم بپذیرم بخشِ بزرگی از میراثِ فرهنگیِ چند کشورِ  »نمی

جمهورِ جمهوری در برابرِ  آفریقایی در فرانسه باشد«، رئیس

 جوانانِ آفریقایی گفته بود. 

موزه محافلِ  دیپلماترعدی.  بودند،  جهیده  کرده  ای  اخم  ها 

بودند، حقوقدانان به سویِ قوانینشان شتافته بودند. برخی در  

دیدند، دیدگاهی جسورانه قادر به بازتعریفِ روابطِ  آن نبوغ می

عوام جز  چیزی  دیگران  محض،  پساـاستعماری؛  فریبیِ 

مسیر  --دیدند. اهمیتی نداشت فردا، نمیای ارتباطی بیضربه

 کردند. بایست دنبال میهای دولت میتعیین شده بود، سرویس

پایان، مشاوره با هرکه ها تأملِ بیپس دنبال کرده بودند. سال

انتها. همه برای  در کشور متخصصِ میراث بود، مذاکراتی بی

ترین زایاندنِ چارچوبی قانونیِ حداقلی، پیراسته از آزاردهنده

دربارهزبری پیشین  چارچوبیِ  قانونِ  دو  از  پس  ی  هایش. 

لایحه غارت این  انسانی،  بقایای  استردادِ  و  ضدِیهودی  های 
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بست. رویکردی که  ها حلقه را میی استرداد به دولتدرباره

آنکه نظمِ برقرار  ها را علامت زد بیی خانهداد همهامکان می

 برهم بخورد. 

بود،  پرونده شده  انتخاب  دادرسی  راهِ  وقتی  از  ماتسوکاتا  ی 

دیدندش.  گونه میکم برخی مسئولان اینفرعی شده بود. دستِ 

ی  سازمانِ »بازگشت و استرداد« البته موفق شده بود با رویه

ربط  های ذیمحورش جنجال بیافریند، اما سرویسمللسازمانِ 

بود،   محکم  مواضعشان  بودند.  بازیافته  نفس  به  اعتماد 

 خورده. هایشان صیقلاستدلال

ای در سالنِ کنفرانس  در طبقهٔ پنجمِ وزارتخانه، جلسهٔ کاری

بررسی   لایحه  پیشرفتِ  وضعیتِ  باید  بود؛  شده  فراخوانده 

شود.  شد چگونه با دعاویِ جاری هماهنگ میشد و دیده میمی

های  شده با پرترهدرخشید، احاطهها میمیزِ بیضی زیرِ نئون

موقرِ وزیرانِ سابق که گویی خادمانِ نوینِ دولت را با مهربانی 

 نگریستند.می

وشلوارِ تابستانیِ آنتوان دلاکروا ریاست داشت. رئیسِ دفتر کت

کتانِ بژش و کراواتِ روشنش را پوشیده بود، امتیازی لباسی  

 کاست. اش نمیبه دما که چیزی از وقارِ طبیعی

ریاست برایِ  تعهدِ  محدودیتی  واگادوگو؟  در  جمهوری 

اش در این بود که توهمِ بلندپروازیِ  مدیریت، نه بیشتر. زیرکی

 های برقرار. داد در حالِ حفظِ اصلِ تعادلانقلابی می

ایم تا وضعیتِ فرجامِ یکی از  همکارانِ عزیزم، گرد آمده  —

دورهترین طرحمهم این  پنجهای  را  ی  فرهنگی  امرِ  در  ساله 

لایحه کنیم.  اِعمالِ  بررسی  داد،  ارائه  دیروز  وزیر  که  ای 

  ۲۰۱۷جمهور در واگادوگو در نوامبرِ  مستقیمِ تعهداتِ رئیس

قاعده برایِ  استثنایی  غیرقابلاست.  برای  واگذاریی  بودن 
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می میانِ  آثاری  که  موضوعِ   ۱۹۷۲و    ۱۸۱۵آفرینیم 

بودهتصاحب نامشروع  ارادههای  به  پاسخی  این  ی  اند. 

شریکانِ ریاست با  روابطمان  نوسازیِ  برایِ  جمهوری 

 تر است. هایی عادلانهمان بر پایهآفریقایی

یادکردِ سخنرانیِ واگادوگو تأثیرِ کوچکش را دورِ میز گذاشت.  

ای اداریِ دیگر نبود، تجسمِ همه به یاد داشتند. صرفاً اصلاحیه

دیدگاهی بود که قرار بود رویکردِ فرانسوی به مسائلِ میراثیِ  

 المللی را برای مدتی طولانی نوسازد. بین 

دارایِ   نورمالین،  مشاور،  گرفت.  سخن  راوانل  آنری 

با آگره هماهنگ  را  لایحه  نگارشِ  عمومی،  حقوقِ  گاسیونِ 

-وزیر نظارت کرده بود  های نخستشورایِ دولتی و سرویس

مدارسِ    - بهترین  در  پرورده  قدرت،  روشنفکرِ  چکیدهٔ 

ماهر در ظرافت و  آن  جمهوری  اساسی. راوانل  حقوقِ  های 

فرصت و  دانش  نخبگانِ  آمیزهٔ  ویژگیِ  که  داشت  را  طلبی 

لایحه است.  توازنفرانسوی  شاهکارِ  برایش  بود،  اش  بخشی 

راضی هنرِ  در  مهارتش  از  تناقضنمایشی  اینکه  کردنِ  ها؛ 

کرد  جمهوری را از محتوایش تهی مینتیجهٔ نهایی تعهدِ ریاست

 اهمیت در ظرافتِ استدلال بود.  --اهمیتی نداشت 

 آقای رئیسِ دفتر، این لایحه چشمگیر است.  —

ها بررسیِ متون و پرستید. پس از ماهراوانل این لحظه را می

مذاکره بر هر ویرگول با ارتشی از حقوقدانانِ موشکاف، پس  

وزارتی که هرکس زمینِ خودش را  از گذشتن از جلساتِ میان

 توانست فرزندش را ارائه دهد. کرد، سرانجام میدفاع می

ایم امکانِ رسیدگیِ  ای که انتخاب کردهی جغرافیاییگستره —

دولت به  استرداد  مسائلِ  میکلِ  را  شریکانِ ها  دهد. 

ی کشورهای دیگری که ممکن  مان، البته، اما نیز همهآفریقایی
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شان را مطالبه کنند. مصر،  است آثارِ مربوط به میراثِ ملی

خواهد  ی مدیترانه… رویکردمان مییونان، ایتالیا، کلِ حوضه

 شمول باشد. جهان 

 بر متن خم شد. 

انتخابدوره  — از  ی  به  ۱۹۷۲تا    ۱۸۱۵شده،   ،

مان مربوط است، از  های گذشتهبرانگیزترین تصاحبمناقشه 

لازم تا  ناپلئونی  یونسکوی  فتوحاتِ  کنوانسیونِ  الاجراشدنِ 

ایم که امکانِ رسیدگیِ  . ابزاری مدرن و کارآمد ساخته۱۹۷۰

 دهد. منسجم به کلِ مطالباتِ دولتی را می

کم روی  دلاکروا با تأیید سر تکان داد. ارائه استوار بود، دستِ 

ماند دیدنِ چگونگیِ مقاومتش در برابرِ آزمونِ میدان کاغذ. می

خبر نبود.  های لایحه بیو فشارهای سیاسی. دلاکروا از کاستی

دولت میانِ  تبعیضی  افراد میعملاً  و  بود ها  ممکن  که  آفرید 

 منفجرکننده از آب درآید. 

پرونده  — تعدادِ  از  ارزیابیتان  در  و  است  ممکن  که  هایی 

 های آینده رسیدگی کنیم چیست؟ سال

ترمان از حدودِ پنجاه مطالباتِ بالقوه در  برآوردهای معقول  —

تردید پاسخ داد، عمدتاً گوید، راوانل بیده سالِ آینده سخن می

آفریقایی شریکانِ  را  از  قصدشان  سنگال  مالی،  بنین،  مان. 

کرده قابلِ اعلام  حجمی  سرویساند.  برایِ  هایمان، مدیریت 

های علمیِ دوجانبه بینیِ تشکیلِ کمیسیونویژه که رویه پیشبه 

 کند که عینیتِ تصمیماتمان را تضمین خواهند کرد. می

کردنِ جمع را داشتند. دور  پنجاه پرونده. ارقام شایستگیِ آسوده

پیش پیشاپیش بینیاز  که  بسیاری  منتقدانِ  آخرالزمانیِ  های 

دیدند، دور  هایشان خالی میهای فرانسه را از مجموعهموزه
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شده از ذخایرشان های نگهبانانی که غارتی قانونیاز کابوس

پیش مهارشده  اجرایی  اداره  داشتند،  بیم  میرا  کرد.  بینی 

 شده. مند، کنترلتدریجی، روش

کاترین دوبوا، مدیرِ موزهٔ اورسه از هشت سال پیش، دیدگاهِ 

کرد. نگهبانِ سابقِ لوور، از  ای را نمایندگی مینهادهای موزه

آماده در  که نزدیک  بود  شده  همراهی  اصلاحیه  سازیِ 

داد.  نامِ همکارانش به او میگفتن به مشروعیتی ویژه در سخن

می شمرده  محترم  تحلیلتخصصش  شنیده  شد،   --هایش 

توده هنریِ  آموزشِ  برایِ  راستین  اما  پرستشی  داشت،  ها 

ساخت، تقریباً مادرانه نسبت  عشقش به آثار او را مالکانه می

مجموعه  در  به  استرداد  مطالباتِ  بود.  نگهبانشان  که  هایی 

تکه برای  کوششی  بود،  تدنیس  میراثی  تکهنظرش  کردنِ 

آن فکریِ  توجیهِ  در  پس  ظریفش  هوشِ  از  جهانی؛  پیش  چه 

 رفت. هرچیز غریزهٔ حمایتی بود به کار می

با    — کرد،  مداخله  سنجیده  صدایی  با  دفتر،  رئیسِ  آقای 

دامنه دولتی،  محدودکردنِ  مطالباتِ  به  اِعمال  ی 

غیرقابلمجموعه  سیلِ  از  را  درخواستهایمان  های  مدیریتِ 

توانست از رویکردی کمتر هدفمند برخیزد، حفظ  فردی که می

شده، جوامع… آشوب  دارانِ غارتکنیم. وارثان، مجموعهمی

 ها را گشوده بودیم. را تصور کنید اگر دروازه

می نمایش  دوبوا  که  کارِ آرامشی  کیفیتِ  دربارهٔ  بسیار  داد، 

می اعتراضاتشان مقدماتی  بودند،  شده  شنیده  نگهبانان  گفت: 

بلندپروازی بود  توانسته  اداره  بود.  شده  های  ادغام 

محدودیتریاست با  را  موزهجمهوری  عملیاتیِ  آشتی  های  ها 

 ها مذاکره در جمعِ کوچک.توازنی شکننده، ثمرهٔ ماه --دهد 
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ایم، راوانل افزود، سدهایی محکم. هر  بینی کردهنیز پیش  —

وچرا پشتیبانی چوندرخواست باید مستند شود، با مدارکی بی

کمیسیون که شود.  دقتی  با  را  پرونده  هر  کارشناسان  های 

 طلبد بررسی خواهند کرد. اهمیتِ موضوع می

با -ژان مدیرِ امورِ حقوقی، سخن گفت. محتاط،  کلود گومز، 

 وکار بود. های اصلیِ سازدندهاین حال یکی از چرخ

ای بود که سایه را به روشنایی، رتبهگومز از آن مأمورانِ عالی

شناسی کامل در  دهند. فنپشتِ صحنه را به سکو ترجیح می

بین دانشِ  حقوقِ  با  را  کاریسمایش  کمبودِ  الملل، 

کرد؛  ها جبران میها و کنوانسیوناش از پیمانالمعارفیدایره

بیش از همکارانش،    --کرد  کتمانش بینشی راستین را پنهان می

زد.  خطراتِ ساختمانی را که در حالِ بنایش بودند حدس می

می تردیدهایش  آشکارِ  بیانِ  مانعِ  بسنده اما شخصیتش  و  شد، 

گویی  می کسی  که  آنجا  و  اینجا  هشدارهایی  لغزاندنِ  به  کرد 

 شنید.نمی

هر   — بر  را  خارجه  امورِ  وزارتِ  نظارتِ  حقِ  نیز  رویه 

توانیم این مسائلِ میراثی را  کند. نمیبینی میدرخواست پیش

اهمیت گستردهاز  از  های  عملی  نیز  استرداد  کنیم.  جدا  ترش 

 سیاستِ خارجی است. 

دلمشغولیمشاهده از  پژواکی  گومز  شرکتی  چند  کننده های 

 داشت. 

نکته پرونده چون  ماتسوکاتا  شد،  ی  یاد  دیگران  میانِ  در  ای 

رویهبی اداره،  برایِ  خاص.  سازمانِ نمایشی  از  مللی  محور 

برمی دیگر  دیگر، چارچوبی  بیمنطقی  انسجامِ  خاست،  آنکه 

ویژه  عملِ دولتی را زیرِ سؤال ببرد. دو جهانِ موازی که به 

 کردند. نباید با هم برخورد می
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همکارانِ عزیزم، دلاکروا مشاهده کرد، سزاست همچنین   —

رابطه قانون به  میانِ  دعاویِ خصوصیِ  ی  و  نوینمان  گذاریِ 

به کنیم.  اشاره  و ویژه رویهجاری  »بازگشت  سازمانِ  که  ای 

 استرداد« آغاز کرده. 

گفتن از آن  شناختند، اما کسی میلی به سخنهمه پرونده را می

وکارِ  توانست سازی شنی که مینداشت. خاری در پا بود، دانه

 زیبایِ اداری را متوقف کند. 

موردعلاقه زمینِ  جهید.  فرصت  بر  بود،  راوانل  اش 

های حقوق و تمایزاتِ دانشورانه میانِ انواعِ گوناگونِ  ظرافت

 دعاوی. 

انتخابی   — دولتی  مطالباتِ  به  محدودیت  دفتر،  رئیسِ  آقای 

ویژه روابطِ میانِ جمهور است. او بههمخوان با تعهداتِ رئیس

میدولت هدف  را  فرهنگی  دیپلماسیِ  دعاوی  ها،  نه  گرفت، 

 میانِ افرادِ خصوصی و مقاماتِ عمومی.

به دوبوا  موزهکاترین  محیطِ  کافی  رسانهقدرِ  و  را  ای  ای 

آزمونِ  می برابرِ  در  همیشه  حقوقی  تمایزاتِ  بداند  تا  شناخت 

نقدِ روزنامه و  نمیافکارِ عمومی  دوام  آورند. حرفِ  نگارانه 

 راوانل را قطع کرد. 

ادراک  — خطرِ  محدودیت  این  آیا  آنری،  بالأخره،  شدن اما 

ناهماهنگیبه  را  عنوانِ  استرداد  اصلِ  اگر  ندارد؟  آشکار  ای 

دولت میبرای  ذیها  چرا  کنار  پذیریم،  را  خصوصی  حقانِ 

 توان تفاوتِ رفتار را توضیح داد؟ گذاریم؟ چگونه میمی

زدند. در واقعیت، این انتخاب ها بر اصل ضربه میاین پرسش

می پنهان  را  عمده  سیاسیِ  دامنههدفی  محدودکردنِ  ی  کرد: 

 اِعمالِ اصلاحیه.
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ها  ای کنار زد. این استدلال را دهراوانل اعتراض را با اشاره

خورده در طولِ جلساتِ  بار شنیده بود و پاسخش آماده، صیقل

 مقدماتی بود.

دوجانبه   — روابطِ  منطقِ  از  دولتی  مطالباتِ  کاترین.  ابداً، 

هایی متناسب را توجیه  خیزند. این رفتاری خاص، رویهبرمی

سازمی از  خودشان،  خصوصی،  دعاویِ  و  کند.  وکارها 

برمی دیگری  رویهنهادهای  حقوقِ خیزند.  موجود  مدنیِ  های 

کنند. دادگاهِ قضایی، دادگاهِ استیناف، خواهانان را تضمین می

 ای کامل از پیش برقرار است.دیوانِ عالی… زرادخانه

درباره  — پروندهو  دقیقی  ماتسوکاتا  با ی  دلاکروا  تر؟ 

 شدنی اندک به سویِ راوانل اصرار کرد. خم

سازمانِ   — نهادهای  در  طی  مللپرونده  را  مسیرش  محور 

بخش باشد پاسخ خواست اطمینانکند، راوانل با لحنی که میمی

آماده   مستدل  محکماً  دفاعی  دورسیمان  کِ  حقوقدانانِ  داد. 

نکتهمی راستی،  قابلِ کنند.  از  ای  رسماً  ژاپن  مقاماتِ  توجه، 

نمی حمایت  اقدامش  در  دربارهسازمان  بسیار  این  ی  کنند. 

 گوید. ایِ این ابتکار میماهیتِ حاشیه 

کلود گومز مناسب دید مداخله کند تا موضعِ فرانسه را  -ژان

 دقیق کند. 

 نه رسماً، اما شاید غیررسمی…  —

چیز را با هم نیامیزیم، دلاکروا  اینجا موضوع نیست. همه   —

 کلود. -قاطع گفت. ادامه دهید، ژان

کرده  — تحلیل  با جزئیات  را  بشرِ  رویه  حقوقِ  ایم. شورایِ 

الزام صلاحیتِ  ملل  ندارد.  سازمانِ  باب  این  در  آوری 
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ماند. ی نمادین میای باشد، در حوزههایش، اگر توصیهتوصیه 

 های محکمی برایِ توجیهِ موضعمان داریم. سابقه 

بی را  خودکارش  جلسه  آغازِ  از  که  دوبوا،  هدف  کاترین 

 بار تصمیم گرفت مداخله کند. گرداند، برایِ دومینمی

موزه  — به  آنچه  مجموعهدر  است،  مربوط  هایمان  مان 

دارند. هجده اثرِ ماتسوکاتا که  وضعیتِ معمولشان را نگه می

مان های دائمیسخنش هست، همچنان جزء لاینفکِ مجموعه

دهیم،  دهیم، به شریکانمان امانتشان میمانند. نمایششان میمی

بریم. نیازی به اقداماتِ  سیاستِ فرهنگیِ معمولمان را پیش می

 مان نیست.ریزیفوری یا تغییرِ برنامه

روحیه اظهار  میاین  نشان  را  اداره  کسبی  مثلِ  داد.  وکار 

بی جزئیاتی  ماتسوکاتا؟  موردِ  اصلاحیههمیشه.  به  ی ربط 

 جاری. 

 اش لمَ داد. آنری راوانل راحت در صندلی

وکارِ  بگذارید توضیح دهم چرا نتوانستیم افراد را در ساز  —

کلمه. گذاریقانون هر  ادایِ  با  کرد  اعلام  بگنجانیم،  مان 

  — ها تمام صرفش کردیم  و باور کنید، ماه  —هایمان  تحلیل

دهد گشودنِ در به مطالباتِ خصوصی، یعنی بالقوه  نشان می

های عمومیِ ربط در کلِ مجموعههزار اثرِ ذیپانزده تا بیست 

 فرانسه. 

از   راضی  ادامه،  از  پیش  بگذارد  را  اثرش  رقم  این  گذاشت 

 حرکتِ نمایشیِ کوچکش. 

آمد که  ها میوضعیت را تصور کنید، سیلی از درخواست —

تیممعنایِ واقعی غرقمان میبه  پرکار،  کرد.  پیش  هایمان، از 

شدند. وارثانِ اشرافیتِ  زیرِ هزاران مطالبه از هر نوع خرد می
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شده  دارانِ غارتروسی مدعیِ نمادهایشان، نوادگانِ مجموعه

ایتالیایی مدعیِ تابلوهای مصادرهدر جنگ، خانواده شده  های 

 در دورانِ ناپلئون… آشوبی اداریِ کامل. 

 کاترین دوبوا با شدت تأیید کرد. 

ها.  احتسابِ ناممکنیِ عملیِ رسیدگی به همهٔ این پروندهبی —

پژوهش ملی،  هر درخواست  آرشیوهای  در  موشکافانه  هایی 

می خارجی  گاه  کارشناسیاستانی،  مفصل  طلبد؛  هنریِ  های 

و این   --سنجیِ آثار و مستندسازیِ خاستگاهشان برایِ اصالت

تحلیل کارشناسان،  دستمزدِ  میانِ  دارد،  هزینه  های  ثروتی 

مشاوره سفرها.  گشودنِ علمی،  برایِ  تخصصی  های 

شد.  ها، هدایا... بودجه منفجر میها، فروشتنیدگیِ ارثیهدرهم

پژوهش، نمایشگاه،   --جای کارِ راستینشان  و نگهبانانمان، به 

وقتشان را در آرشیوهای گردگرفته   --گریِ فرهنگی  میانجی

گِ خانمِ فلانی واقعاً کمدِ لویی  گذراندند تا بدانند آیا پدربزرمی

هایمان به دفاترِ تحقیق غارت شده. موزه  ۱۸۱۵شانزدهمش در  

 شدند. بدل می

 آنری راوانل تأکید کرد. 

کلِ    — بر  دائمی  پارانویایی  حقیقی،  اشخاصِ  به  گشودن 

  ۱۹۷۲شده پیش از  آفرید. هر اثرِ اکتسابهایمان می مجموعه 

پایهمی بر  دیگر،  به  فردا  از  کوچکتوانست  شک،  ی  ترین 

ریزیِ نمایشگاهی  ترین شایعه، زیرِ سؤال برود. برنامهکوچک

آنکه بپرسیم آیا آثار را  دادن به خارج بیآرام غیرممکن، امانت

پیش غیرممکن،  گرفت  خواهیم  فرهنگیِ  پس  سیاستی  بردنِ 

 منسجم غیرممکن. جهنم، خلاصه.
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مالی عملا؟ً دلاکروا اصرار کرد، دلمشغولِ   — و از سویِ 

بودجهجنبه  چرخشِ  های  از  نگران  پنهانی  نیز  اما  ای، 

 هایشان. روزافزون دفاعیِ استدلال

برایِ رسیدگیِ همه  — تنها  یورو  میلیون  پروندهچند  های  ی 

بایست مسترد  احتسابِ ارزشِ بازاریِ آثاری که میبالقوه، بی

بهمی دولت  نداشت،  کردیم.  را  تجملی  چنین  امکاناتِ  سادگی 

 ای کنونی. ویژه در بافتِ بودجهبه 

 کلود گومز بعدی افزود، با دلی شکسته. -ژان

دادگاهبی  — در  شکایت  خطراتِ  اداری،  احتسابِ  های 

های فوریتی، دستورهای موقت… هر تصمیمِ استرداد یا  رویه

می مورداعتراض  امتناع  صالح  نهادهای  برابرِ  در  توانست 

 شدند. های دعاویمان زیرِ فشار، فلج میقرار گیرد. سرویس

همه از این اثبات از راهِ پوچی راضی بودند. اداره خطِ دفاعش  

ریاست تعهداتِ  به  پاسخ  بود:  یافته  بیرا  به  جمهوری  آنکه 

گراییِ  خودشان شلیک کنند، توازنی میانِ بلندپروازی و واقع

شرکت چند  خود،  اعماقِ  در  اما  ناراحتیمدیریتی.  ای  کننده 

 کردند که جرأتِ بیانش را نداشتند. گنگ احساس می

شکل   میز  دورِ  که  اجماعی  احساسِ  حالِ  در  دلاکروا، 

بینیِ لازمِ این نوع تمرین نتیجه  گرفت، نشست را با خوشمی

 گرفت. 

هایمان  توانیم از یافتنِ توازنِ درست میانِ بلندپروازیمی  —

و واقعیتِ میدان خرسند باشیم. اصلاحیه در روندی تدریجی،  

کند و گیرد، که منفعتِ عمومی را حفظ میمسئولانه جای می 

 دهد. مان پاسخ میالمللیزمان به انتظاراتِ شریکانِ بینهم
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داند  ها را با اقتدارِ طبیعیِ رهبری تقسیم کرد که میمأموریت

های مشورت را  چیز از پیش تصمیم گرفته شده، اما فرمهمه

 کند.حفظ می

سرویس  — با  تنگاتنگ  شما  هماهنگ آنری،  پارلمان  های 

ی شده تصویب شود. برنامهشوید تا قانون در مهلتِ تعیین می

اما  قانون است،  فشرده  ملی  مجلسِ  انحلالِ  آخرین  از  گذاری 

هایتان از همین  بینی داریم. کاترین، تیمدلایلِ خوبی برای خوش

رویه برایِ  آموزش  حالا  کارکنان  باید  شوند.  آماده  نو  های 

سیستم نخستین  ببینند،  شوند،  سازگار  اطلاعاتی  های 

 بینی شود. ها از پیش پیشدرخواست

با یقینِ   جلسه در فضایِ رضایتِ متقابل پراکنده شد، هرکس 

 انجامِ وظیفه بازگشت.

اش  شدهروزهای بعد، غلتکِ اداری با کارآییِ مکانیکیِ شناخته

نظارت  باله  این  تمامِ  بر  راوانل  آنری  درآمد.  حرکت  به 

اش. تمام شد  کرد، کاملاً وسواسیِ اجرای عملیِ اصلاحیهمی

دربارهبحث فلسفی  موجههای  شد  ی  تمام  استردادها،  بودنِ 

دربارهاستدلال اخلاقی  کار  های  باید  استعماری.  میراثِ  ی 

رویهمی میکرد،  روان  مهلتها  میشدند،  رعایت  شدند.  ها 

رتبه بر این طرح در معرضِ  عنوانِ مأموری عالیاش بهحرفه

 آزمون بود. 

وخروشِ اداری  اش، وقتی جوشبینیِ شبانهدر لحظاتِ روشن

پرسید آیا خطایی داد، راوانل از خود میجای به تأملی تنها می

ها و افراد که با چنین  شود. این تمایز میانِ دولتمرتکب نمی

کرد، در سکوتِ دفترش چون  درخششی در جلسات دفاع می

غیرقابلمغلطه پوشاندنِ  برای  میای  نظرش  به  رسید.  توجیه 
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می محو  صبح  فرارسیدنِ  با  تردیدها  این  راندهاما  شده  شد، 

 نگرد. دستِ مستیِ عمل و غرورِ معماری که به اثرش میبه 

نشست  — در  همکارانش  به  توضیح اصل،  هفتگی  های 

دادنِ این است که بر روند مسلطیم. نه شتاب، نه داد، نشانمی

 کند. سکون. اوجی تدریجی که همه را آسوده می

هایشان چون برفِ زیرِ  نگهبانانی که در آغاز از دیدنِ مجموعه

شدن نگران شده بودند، آرامش را بازیافته بودند وقتی  آفتاب آب

دولت تنها  میآموختند  دهند.  ها  ارائه  رسمی  مطالباتِ  توانند 

های لایحه، کاترین دوبوا، در آغاز مردد نسبت به محدودیت

 کرد. اش را در جلساتِ هماهنگی پنهان نمیدیگر آسودگی

اصلی  — قطعاتِ  مطالباتِ سرانجام،  نخستین  با  مان 

نمیپیشقابلِ  دست  از  چیزی  اشیایِ  بینی  بر  احتمالاً  دهند. 

ماسکقوم مجسمهنگاری،  بود…  ها،  خواهند  آیینی  های 

توانیم این استردادها  قطعاتی البته مهم، اما کمتر مرکزی. می

مان زیرِ  آنکه بنیاداً رسالتِ خدمتِ عمومیرا مدیریت کنیم بی

 سؤال برود. 

های مقدماتی همراستا بود. نخستین مطالبات تحلیل با پژوهش

میبه  مربوط  آفریقایی  هنریِ  آثارِ  به  اکتسابراستی  شده  شد، 

که  اما  استعماری،  دورانِ  در  مشکوک  اغلب  شرایطی  در 

مجموعه در  برگزیده  موزهجایگاهی  دائمیِ  بزرگِ  های  های 

 پاریسی نداشتند. 

موزه برانلی،  کِ  ذخایرِ  لوور،  در  اورسه،  ی 

محتاطانهبرداریفهرست آثارِ  های  شناساییِ  برایِ  ای 

کننده در افق. چند  چیز نگرانربط انجام شده بود. هیچذیبالقوه

فهرست حداکثر،  قطعه،  ارزیابیصد  مستندشده،  شده.  شده، 
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قابلِ موجودی راضیای  امکانِ  که  مطالباتِ مدیریت  کردنِ 

 ها را خالی کند. آنکه ویترینداد بیدولتی را می

 

سرگرمیِ   با  را  کوچک  نمایشِ  این  برتیه  پیر  سرت،  در 

میکهنه  حدس  اصلاحیهکاری  که  و  زد  بسیار  سطحیِ  های 

بینی کرده بود اداره  های ناکامِ بسیار دیده بود. استاد پیشانقلاب

 آزارترین.گزیند، بسنده به مطالباتِ دولتیِ کمپرهیز را برمی

مردم نوعی  با  را  تیز  در  هوشی  که  سرخورده  ستیزیِ 

ها نبرد  آمیخت. دهههایش نمایان بود درمیترین تحلیلظریف

بی بود  کرده  ویژهٔ  سختش  توانِ  آن  کند؛  تلخش  آنکه 

های انسانی را  داشت که نقصگرایانِ بزرگ را نگه میآرمان

می آرمانشان.  تشخیص  درستیِ  به  ایمان  حفظِ  حالِ  در  دهند 

پوشاند که تنها در خلوتِ  اش حساسیتی را میسختیِ ظاهری

دفترِ کلیسامانندش، در برابرِ بازتولیدِ »اتاق در آرل« که بر  

داد نمایان شود. پیر برتیه کرد، اجازه میتأملاتش ریاست می

زخم از  را  نیرویشان  که  بود  کسانی  آن  و از  هایشان 

 یرند. گهایشان میشان را از ناامیدیبینیروشن

ی هماهنگیِ سازمان با لبخندی  دوستانم، در نشستِ ماهانه —

می توضیح  لایحهمعنادار  این  بیانیه داد،  آخرین  در  که  ی ای 

فکر می آغاز  از  آنچه  شد،  اعلام  وزیران  کردیم را  شورایِ 

می از  تأیید  خصوصی  اشخاصِ  عمدیِ  استثناکردنِ  با  کند. 

کند اصلِ استرداد را  ی اِعمالش، دولت ضمناً اعتراف میدامنه

 پذیرد… اما نه برایِ ما. تبعیضی محض. می

ورونیک فورنیه، که با دقتِ آرشیویستی به گردآوریِ کلِ اسنادِ  

می مقالاتِ سازمان  بایگانیِ  هنگامِ  نتوانست  پرداخت، 

مطبوعاتیِ روز از لبخند خودداری کند. با ایمانی مبارز به تیم  



 256   

 

کرد.  پیوسته بود، اما با شگفتی رمزهای قدرت را کشف می

تازه خردهنگاهِ  بر  سیاسیاش  تحلیل- جهانِ  پیر  اداری،  های 

 بخشید. برتیه را غنا می

به  — آشکار  رویهشگفتناهماهنگیِ  در  ی  آور 

میمللسازمانِ  کار  سودمان  به  به  محور  چگونه  کند. 

که  داد  خواهند  توضیح  بشر  حقوقِ  شورایِ  کارشناسانِ 

آفرینند که در آن اشخاصِ ها میوکاری ویژه برایِ دولتساز

 خصوصی مستثنایند؟ چگونه تفاوتِ رفتار را توجیه کنند؟ 

جنبه  که  وکیلی  لونفان،  دنبال  ژرار  را  پرونده  حقوقیِ  های 

پرسشمی همیشه  نادرست  کرد،  زمانِ  در  را  درست  های 

های  کردنِ وضعیتپرسید، با آن عادتِ حقوقدانان به پیچیده می

 ظاهراً ساده. 

رویه  — قانونایراهبردِ  بافتِ  این  در  هنوز  مان  نو  گذاریِ 

ضعیف خطرِ  استدلالپابرجاست؟  در  شدنِ  تحولی  با  هایمان 

 حقوقِ فرانسه نداریم؟ 

آنکه کند بیبرعکس، این لایحه موضعمان را تقویت می  —

لازم باشد چیزی در رویکردمان تغییر دهیم، برتیه پاسخ داد.  

ایم همچنان متناسب  محوری که آغاز کردهمللی سازمانِ رویه

مرتبطمی حتی  شاید  میماند،  پیش.  از  کارشناسانِ  تر  بینید، 

های زیبایِ نیت و  دانند چگونه تفاوتِ میانِ بیانیه المللی میبین 

دستِ پارلمان اش را تشخیص دهند. اگر قانون به اِعمالِ عینی

این تصویری تبعیضِ عمدی    —و خواهد شد    —تصویب شود  

خواهد بود. مشکلی همانند، اما رفتاری متفاوت طبقِ وضعیتِ 

بینخواهان. این همان چیزی است که کنوانسیون  المللیِ  های 

 کنند.ش میحقوقِ بشر محکوم
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شد که در آن هرکس  ای نو میی ماتسوکاتا وارد مرحلهپرونده

ی فرانسه خرسند  ماند. ادارهبا اطمینانی زیبا بر مواضعش می

میانِ ارزش توازنی  یافتنِ  انساناز  اش و  ی عمدهگرایانههای 

اش. پیر برتیه و تیمش نبردِ چریکیِ  فهمیدهمنافعِ کوچکِ خوب

های دولتی  ها و تناقضدادنِ ناهماهنگیشان را با نشانفکری

 دادند. ادامه می

دولت به  استرداد  قانونِ  تعهدِ تصویبِ  رسمیِ  فرجامِ  ها، 

میگرفته رقم  را  واگادوگو  در  محدودیتشده  اما  های  زد، 

 کرد. اش در برابرِ مطالباتِ خصوصی را نیز آشکار میذاتی

 

هفته رفتطیِ  راوانل  آنری  بعد،  میانِ  های  وآمدهایش 

پارلمانی   عبورِ  کرد.  افزون  را  بوربون  کاخِ  و  وزارتخانه 

شد، نه چندان از سرِ مخالفتِ سیاسی خطرناک نوید داده می

بلکه از سرِ    —متن از اجماعی گسترده برخوردار بود    —

نشاناصلاحیه دلمشغولِ  نمایندگانِ  که  قلمروشان هایی  دادنِ 

 کردند. قطعاً پیشنهاد می

می احساس  نگرانی  الکِ  راوانل  زیرِ  اثرش  دیدنِ  از  کرد 

شب پیشپارلمانی.  صرفِ  را  همههایش  اعتراضاتِ  بینیِ  ی 

می باتریممکن  هر  کرد،  از  دفاع  برایِ  استدلال  از  هایی 

 کرد. ویرگولِ متنش آماده می

دفترِ کمیسیونِ امورِ فرهنگیِ مجلسِ ملی از گفتگوهای معمول 

نماینده پوتیه،  سیلوی  متن،  گزارشگرِ  بود.  ی پرزمزمه 

 شناخت.خوبی میها را بهسوسیالیستِ ژیروند، اهمیت

سال از  بود.  میدانی  زنی  پوتیه  سیلوی  سابق،  های  نگهبانِ 

اش ذوقی برجسته به دقت و احترامی راستین به تخصص  موزه

انگیز برایِ  نگه داشته بود؛ اما گذارش به سیاست بویی هراس
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ترین تارهای اداری نیز به او بخشیده ها در پیچیدهکشفِ رخنه

 بود.

ترین آنری، هنگامِ استقبال به او گفت، متنتان را با کوچک  —

جزئیاتش کاویدم. کلی، کارِ خوبی است. اما چند پرسش دارم  

 که ممکن است در نشستِ عمومی سر برآورند. 

 راوانل راحت نشست. 

 تان چیستند؟های اصلیدهم، سیلوی. دلمشغولیگوش می —

می  — مقرر  متنتان  اثبات.  بارِ  پرسشِ  دولتِ  نخست،  کند 

اما   دهد.  ارائه  را  نامشروع  تصاحبِ  مدرکِ  باید  خواهان 

چگونه این مفهوم را تعریف کنیم؟ آیا فتوحاتِ ناپلئونی طبقِ  

های استعماری؟ خط  حقوقِ آن دوره نامشروع بودند؟ اکتساب

 را کجا بکشیم؟ 

ضعف از  یکی  روی  انگشت  بالقوهنماینده  سازهای  وکار  ی 

 بینی کرده بود. گذاشته بود. راوانل پرسش را پیش

کنیم. کنوانسیونِ المللیِ معاصر تکیه میبر معیارهایِ بین  —

، کنوانسیونِ یونسکویِ  ۱۹۹۸، اصولِ واشنگتنِ  ۱۹۵۴یِ  لاهه

پیکره۱۹۷۰ عینی…  امکانِ  که  برقرارشده  محکم  کردنِ  ای 

 دهد. این مفاهیم را می

پوتیه بی نکته   — آنکه دلسرد شود ادامه داد.  ی دوم، سیلوی 

می کنار  را  با  مطالباتِ خصوصی  چگونه  اما  خب.  گذارید، 

دولت خصوصی  موردِ  منافعِ  بلندگویِ  که  کنیم  رفتار  هایی 

مطالبه از  رسماً  بگیرد  تصمیم  فردا  دولتی  اگر  ی  شوند؟ 

مردم سازسازمانی  کند،  حمایت  خواهد  نهاد  اِعمال  وکارتان 

 شد؟ 
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می را  این  راوانل  و  بود  آزاردهنده  لحظهپرسش  ای  دانست. 

 گرش پنهان نماند.تردید کرد که از چشمِ محاوره

به   — درخواست  هر  مشروعیتِ  بررسیِ  دستِ  رویه 

ای  کند. اگر مطالبهبینی میهای علمیِ دوجانبه را پیشکمیسیون 

خصوصی منافعِ  مجازات  دولتی  و  شناسایی  بپوشاند،  را  ای 

 خواهد شد. 

دستِ چه کسی؟ طبقِ چه معیارهایی؟  شناسایی چگونه؟ به —

 نماینده اصرار کرد. 

شود. باید ابتکار راوانل احساس کرد زمین زیرِ پایش خالی می

کردنِ موضوع در گفتمانی  گرفت، حتی به بهایِ غرقرا بازمی

 ی روحِ اصلاحیه.متعارف درباره

سیلوی، سزاست روحِ این اصلاحیه را یادآوری کنم. در    —

هستیم.   ملی  خاطراتِ  آشتیِ  فرهنگی،  دیپلماسیِ  منطقِ 

اند،  ای که انتظاراتشان را به ما اعلام کردهکشورهای آفریقایی

به  نیستند.  خصوصی  مطالباتِ  ابزارسازیِ  پیِ  سودِ  در 

می عمل  ملیِ  مردمانشان  میراثِ  بازسازیِ  برایِ  کنند، 

 شان. پراکنده

آنکه تحفظاتش را  استدلال تا حدی اثر کرد. سیلوی پوتیه بی

 رها کند تأیید کرد. فریبِ مانور را نخورده بود. 

نمی  — را  حدی،  خلافش  موارد  باید  اما  آنری.  گویم، 

نقشِ گزارشگریهای ممکن را پیشسوءاستفاده ام  بینی کرد. 

بینیِ اعتراضاتی که قطعاً در نشستِ عمومی سر  مرا به پیش

 دارد. برخواهند آورد وامی
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موزه راهروهای  جامعهدر  پاریسی،  این های  نگهبانان  ی 

با احساساتی آمیخته می را  زیست. اگر استثنایِ دوران گذار 

مطالباتِ خصوصی تا حدِ زیادی خاطرها را آسوده کرده بود،  

 پرسیدند.ی پیامدهای عینیِ اصلاحیه میبرخی هنوز درباره

ی اورسه، کاترین دوبوا با چند همکار برای  ی موزهدر کافه

میز،   دورِ  بود.  گذاشته  قرار  غیررسمی  و  کاری  ناهاری 

دیدگاه پاریسی  بزرگِ  مؤسساتِ  ردمدیرانِ  را  وبدل  هایشان 

 کردند. می

ی گیمه، پرسید، چگونه کاترین، فیلیپ کامدسو، مدیرِ موزه  —

ی  بینی؟ آیا رویهی ماتسوکاتا را در این بافت میتحولِ پرونده

 ای آزاردهنده ندارد؟ محور خطرِ آفریدنِ سابقهمللسازمانِ 

 جرعه نوشید پیش از پاسخ.اش را جرعهکاترین دوبوا قهوه

صادقانه، فیلیپ، نگران نیستم. هجده اثرمان محکم مستند،   —

مجموعهادغام در  موزههایمان شده  هویتِ  جزءِ  اند.  ایمان اند. 

ستایندشان. در وضعیتِ اخفا  شناسندشان، میبازدیدکنندگان می

 یا اکتسابِ مشکوکی نیستیم.

می  — اخلاقی  استدلالِ  اما  ماریالبته،  کند،  اثر  کلر  -تواند 

ی هنرهای آفریقا و اقیانوسیه، مداخله کرد.  کومِلاد، مدیرِ موزه

سازمانِ  کارشناسانِ  موجهمللاگر  را  محور  مطالبه  بودنِ 

 بشناسند، فشاری چشمگیر بر دولت خواهد آفرید. 

های  فشاری صرفاً نمادین، کاترین دوبوا تعدیل کرد. مثال —

ها گوشِ کر  کافی از کشورهایی داریم که به این نوع ابلاغیه

 اند. نشان داده

ایو سالمون، نگهبانِ لوور، دیدگاهی ارائه داد که امیدوار بود  

 بخش باشد. آرام
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مجموعه   — ماتسوکاتا  که  کرد  فراموش  نیز  داری  نباید 

نماینده نه  بود،  ژاپنی  ژاپن. خصوصیِ  دولتِ  رسمیِ  ی 

گشایشِ اکتساب بافتِ  در  هرچند  بود،  شخصی  کنشی  هایش 

می جای  غرب  هنرِ  به  مسئلهژاپن  در  غارتِ گرفت.  ی 

 استعماری نیستیم. 

پرونده کرد.  آسوده  را  جمع  ویژگیتحلیل  ماتسوکاتا  هایی  ی 

خاص داشت که آن را از مطالباتِ آفریقاییِ کلاسیک متمایز  

 کرد. می

سختی و بعد، کاترین دوبوا با لبخندی که تردیدهایش را به —

و می »بازگشت  سازمانِ  در  دوستانمان  شاید  افزود،  پوشاند 

بیش را  نفوذشان  توانِ  کردهاسترداد«  برآورد  اند.  ازحد 

نتیجه جنجال است.  چیز  یک  چیزِ  کردن  گرفتن،  عینی  ی 

 دیگری. 

 

چیز کار نمانده بود. آگاه از اینکه همهدر سرت، پیر برتیه بی

بههمانبه  عمومی  افکارِ  زمینِ  در  نهادهای  اندازه  در  عنوانِ 

می بازی  رسانهحقوقی  تعرضی  هوشمندانه شود،  ای 

آدرسش ارزشمند از آب  یافته راه انداخته بود. دفترچهسازمان

 آمد. درمی

به همکارش گفت در حالِ ورق  — زدنِ فهرستِ  ورونیک، 

ی استرداد به  های مطبوعاتی، باید محکم بکوبیم. لایحهتماس

میدولت ما  به  را  ها فرصتی طلایی  دولتی  ریاکاریِ  تا  دهد 

 افشا کنیم. 

ارتباطاتِ  برایِ  راستین  استعدادی  که  فورنیه،  ورونیک 

 تاپش تأیید کرد. جایگزین داشت، در حالِ بررسیِ لپ
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تله  — لیبراسیون،  تماس گرفتم.  با متخصصانِ لوموند،  راما 

پذیرند. و از سویِ  ی اصلاحیه را میای انتقادی دربارهزاویه

تماسبین  بیالمللی،  در  نیویورکبیهایمان  و  نیز سی  تایمز 

 مندند.علاقه

بندد.   کار  به  را  رسانه  رمزهای  بود  آموخته  سازمان  تیمِ 

عیب،  های مستندِ بیزننده، پروندههای مطبوعاتیِ ضربهبیانیه 

جنگِ   ماشینِ  تلویزیونی.  اخبارِ  برای  سنجیده  اظهاراتی 

 کرد. ای که آغاز به ثمردهی میاطلاعاتی

 کرد. ژرار لونفان بعدِ اروپاییِ کارزار را هماهنگ می

هایی مثبت از سویِ پارلمانِ اروپا دارم. چند نماینده  پژواک  —

علاقه استرداد  مسائلِ  جلسهبه  عمومی مندند.  استماعِ  ای 

میدرباره موضوع  این  مقاماتِ  ی  بر  افزوده  فشاری  تواند 

 فرانسه بیافریند. 

ای عالی، برتیه پاسخ داد. باید بحث را اروپایی کرد،  ایده  —

تواند به مدیریتِ تر به آن داد. فرانسه دیگر نمیبعدی گسترده

 این مسائل در ظرفی بسته بسنده کند.

گیریِ عمومی در راهبردی  ای، هر موضعی رسانههر مداخله

 گرفت. کردنِ موضعِ فرانسه، جای میجامع، هدفش منزوی

ها در  جانبه آغاز به آشکارکردنِ نخستین رخنهاما تعرضِ همه

میساز نیز  دولتی  خیابانِ  وکارِ  فرهنگ،  وزارتِ  در  کرد. 

سرویس بحثوالوا،  چرخشِ  از  ارتباطات  ناخرسند  های  ها 

 بودند.

مدیرِ ارتباطات، در جلسه ای بحرانی که فوراً  ماری مورو، 

نگرانی شد،  توفانفراخوانده  نکرد.  پنهان  را  های هایش 
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نشانهرسانه تا  بود  گذرانده  را  بسیاری  پیشای  درآمدِ  های 

 بحرانی عمده را بشناسد. 

آنتوان، مشکلی از انسجامِ روایی داریم. از سویی، فضایلِ    —

می را  آفریقایی  کشورهای  به  استردادمان  از  سیاستِ  ستاییم. 

ای خصوصیِ کاملاً سویِ دیگر، سرسختانه در برابرِ مطالبه

می مقاومت  فضایِ  مستند  در  ناهماهنگی  این  حفظِ  کنیم. 

 شود. روز دشوارتر میای روزبهرسانه

 بخش نشان داد. دلاکروا آرامش

 ماری، موضعمان محکم است.  —

ظرافت  — این  مردم  عمومِ  آنتوان،  همین،  دقیقاً  را  اما  ها 

فرهنگی  درنمی استردادِ  فرهنگی،  استردادِ  او،  برایِ  یابند. 

ها و ی تفاوتِ وضعیتِ میانِ دولتاست. توضیحاتمان درباره

 رسد. افراد بیزانسی به نظر می

وکارش را دفاع آنری راوانل، حاضر در جلسه، کوشید ساز

 کند.

جعبه  — بیاییم،  کوتاه  اگر  ماند.  استوار  را  باید  پاندورا  ی 

مان را خواهند کوبید. حق درِ خانهگشاییم. فردا، هزاران ذیمی

 این همان چیزی است که با قانون خواستیم اجتنابش کنیم.

هیچ به یااما آنری، ماری مورو اعتراض کرد، منطقِ همه  —

می باعث  است.  تکنوکراتضررمان  چون  هایی  شود 

احساس به مسائلِ اخلاقی جلوه کنیم. سازمانِ »بازگشت و بی

ما حمله  به  نمادین  در زمینِ  استرداد« این را خوب فهمیده، 

 کند، نه در زمینِ حقوقی. می

کرده به تحول در دنیایِ  تحلیل به هدف نشست. اداره، عادت

کرد: در  رحمِ ارتباطاتِ نوین را کشف میمذاکرات، قواعدِ بی
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های  ها در برابرِ روایتترین استدلالای، محکمفضایِ رسانه

ساخته سنگینیِ چندانی نداشتند. نبردِ افکارِ عمومی تازه  خوش

ای مطمئن از  اداره  -- ها برابر نبودند  آغاز شده بود، و سلاح

حقانیتش، اما گرفتار در تناقضاتش؛ سازمانی چابک و مصمم، 

برای   نبرد  جایگزین.  ارتباطاتِ  رمزهای  بر  مسلط  کاملاً 

شد. با  بینی نوید داده میهای دولت دشوارتر از پیشسرویس

رسانه تلاطماتِ  این  پارلمان وجودِ  مخالفان،  انتقاداتِ  و  ای 

بینی،  پیشهایی پرتنش، اما قابلِ سرانجام لایحه را پس از بحث

جمهورِ جمهوری در نهمِ دستِ رئیستصویب کرد، و قانون به 

 ابلاغ شد.  ۲۰۲۶مارسِ 
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 : نبردِ طولانی ۱۱فصل 

 

 ۲۰۲۷ژنو، کاخِ ملل، سپتامبرِ 

به  آغاز  خشمی  بشر،  حقوقِ  عالیِ  کمیساریایِ  دفاترِ  در 

شدن کرده بود. سی ماه بود که پروندهٔ ماتسوکاتا رسماً نمایان 

ترین سی ماه، و هنوز هیچ. کوچک  --به فرانسه اعلام شده بود  

 مشاهدهٔ مفصلی دربارهٔ ماهیت نبود.

کارمن باسکز، که ریاست داشت، با احتیاط به کلاوس وبر،  

می خشمی  گزارشگر،  از  صبرش،  نقابِ  پشتِ  نگریست. 

ها بود آموخته بود پنهانش کند؛ قاضیِ سابقِ جوشید که سالمی

ها را کش  کوشیدند دادرسیکرده به دادخواستانی که میعادت

شناخت. اما اینجا، مصونیت تقریباً هایش را بازمیدهند، نشانه

 کامل بود.

رسیده  — یادآوری  درخواستِ  ششمین  به  ایم.  کلاوس، 

به کلِ جهان درس می برایِ کشوری که  دهد، زیاد  ششمین! 

 است. 

یادداشت طبقهوبر  عادتِ  همان  با  را  همههایش  چیز بندیِ 

ای که در آن نظم به ای از کودکیِ پروسیخواند، بازماندهمی

اش خشمی  موشکافی  --پناهگاهی در برابرِ آشوب بدل شده بود  

عدالتِ   که  تأخیری  مانورهای  این  برابرِ  در  را  خاموش 

 پوشاند. کردند، میالمللی را به مضحکه بدل میبین 

همهمی  — کارمن،  پاسخدانید،  کردم.  ی  مطالعه  را  هایشان 

پرونده«   به »پیچیدگیِ استثناییِ  است. نخست،  هنری بزرگ 

 کنند. شش ماه مهلتِ افزوده. استناد می
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گستره »بیسپس  پژوهشی  ماهِ سابقه«یِ  شش  لازم.  های 

 دیگر. فهرستی گسترده دارند، باید اعتراف کنم. 

 داد ادامه داد. زدنِ مکاتباتی که بوی بدنیتی میبه ورق

شان دیگر های داخلیو اینجا، توجه کنید. ناگهان، سرویس  —

»شهرتِ  »کافی خارجیِ  مشاورانِ  به  نیستند.  شایسته«  قدر 

المللی« نیاز دارند. شش ماهِ دیگر، البته. از نه ماهِ پیش،  بین 

 های دسترسی به آرشیوهای ملی« دارند. اکنون، »دشواری

باسکز آن خنده لحظاتی که کارمن  برای  ی کوچکی کرد که 

 داشت. رسید نگه میپوچی به اوج می

چنان  — حلزون،  میراهبردِ  ما  نزدِ  فرسایش  که  بر  گویند. 

می در  شرط  پرونده  یا  ذهنشان،  در  است.  روشن  بندند، 

 شوند.ها خسته مییابد، یا رسانهفراموشی پایان می

شد که بارها عدالتِ  وبر تأیید کرد. خستگیِ کسی حدس زده می

 پلیتیک تحقیرشده دیده بود. دستِ رئالالمللی را بهبین 

نداریم.  می  — مجبورکردنشان  برای  ابزاری  هیچ  دانند 

 ها کشش دهند. توانند سالمی

واقع اما  بود،  خشن  سازمانِ اعتراف  نظامِ  محورِ  مللگرا: 

چشمگیر، اما در    --حمایتِ حقوقِ بشر شبیهِ ببری کاغذی بود  

 واقعیت ناتوان.

 

 ۲۰۲۷پاریس، نوامبرِ 

باله این  فونتن  کلر  دورسی،  کِ  رهبری  در  را  تأخیرها  ی 

های دیپلماتیک، کرد. دفترش، با دیوارهایی پوشیده از نقشهمی

 شده به گریزِ ظریف بود. ای وقفگواهِ حرفه
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دوستانِ عزیزم، به همکارانش توضیح داد، هدفمان ساده   —

است. حداکثر کشیدنِ رویه. زمان بهترین سلاحمان است. طیِ  

می را  تصمیمش  وقتی شورا  دیگر،  سالِ  پنج  یا  گیرد،  چهار 

 کس ماتسوکاتا را به یاد نخواهد داشت. هیچ

اولیویه لوکنت، که سرویسِ امورِ فرهنگیِ چندجانبه را اداره  

 کرد، از خلاقیت کم نداشت. می

آنکه توانیم بیایم که میعملاً، هشت مرحله شناسایی کرده —

عمیق،  کارشناسیِ  بخواهیم.  مهلت  کنیم  جلوه  بد  بازیکنی 

میانمشاوره مشورتِ  ی  دولتی،  شورایِ  تأییدِ  وزارتی، 

 آورد. اروپایی… هر مرحله شش تا نه ماه برایمان می

در وزارتِ فرهنگ، خیابانِ والوا، آنتوان دلاکروا مانورهای  

 کرد. تأخیری را افزون می

به  — ماهِ  هر  بپذیرند:  را  باید چیزی  آمده،  دستنگهبانانمان 

هایمان است. این دعوا سرانجام  اندکی کمتر فشار بر مجموعه

ی دیگران. کافی است صبور  فروکش خواهد کرد، چون همه

 باشیم.

کاترین دوبوا، که عادت داشت شورِ همکارش را مهار کند،  

طبیعی تعادلِ  کند.  خودداری  دلسردکردن  از  اش،  نتوانست 

موزهصیقل تجربهٔ  سال  بیست  با  زمزمه خورده  او  به  ای، 

خوشمی بارِ  کرد  بود؛  کورذهنی  شاید  دلاکروا  بینیِ 

ای دوگانه بر دوش داشت: به نهادش و به اخلاقی که  وفاداری

 کرده. کرد سازشاحساس می

دل نیستیم. سازمانِ پیر آنتوان، در اصل موافقم، اما ساده  —

داد،   خواهد  نشان  واکنش  قطعاً  ماند.  نخواهد  منفعل  برتیه 



 268   

 

مطبوعاتی میکارزارِ  این  کرد.  خواهد  تشدید  را  تواند  اش 

 مدیریتش دشوارتر شود… 

 

 ۲۰۲۸ی سرت، ژانویه

فراوانی به مطبوعات ای کامل از پرونده را بهپیر برتیه کپی

ژوستین  لوموند،  در  اداره.  رخوتِ  بر  تأکید  با  بود،  رسانده 

نگاریِ  خورده با یک دهه روزنامهبا باورهایی صیقل  —بوشه  

میمقاله  —تحقیقی   آماده  والوا  ای  خیابانِ  در  که  کرد 

 آفرید. قروچه میدندان

چهره»پرونده سرانجام  ماتسوکاتا  سیاستِ ی  راستینِ  ی 
آشکار می را  فرانسویمان  زیبایِ  در  فرهنگیِ  کند. سخاوتمند 

گفتار، خسیس در عمل«، با خشمی که در هر کلمه نمایان بود 
 نوشت.می

به لحن  فیگارو،  هرچند  هماندر  بود،  سرسختانه  اندازه 

کارِ روابطِ  نویسی، کهنهماند. ستونتر میبندی محتاطانهبسته 

برد که جایگاهش به او اجازه  الملل، طنزی گزنده به کار میبین 

 داد. می

پرونده به  از رسیدگیِ جدی  امتناع  ماتسوکاتا، فرانسه  »با  ی 
کند. سفیرانمان مضحکه ای را که رویش نشسته اره میشاخه
دهند.  های شفافیت میشوند وقتی به دیگر کشورها توصیهمی

ملل   سازمانِ  در  خود  وقتی  کرد  موعظه  است  سخت 
 کنی.« بازی میشترمرغ

خرده در  بازتابی  مشتاقِ  انتقادها  پاریسی،  روشنفکریِ  جهانِ 

یافت. در سوربن، پروفسور ژرژ  ساخته، میمناقشاتِ خوش

ها در  ی »راهبردهای پرهیزِ دولتپلتیه حتی همایشی درباره
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بین نهادهای  میبرابرِ  طنین المللی« سازمان  عنوانی  دار  داد. 

اینکه دولت گفتنِ  بهبرایِ  به  خوبی میها  وقتی  دانند چگونه، 

مارکسیستِ  پلتیه،  بگذارند.  ناشنوا  گوش  است،  سودشان 

برایِ  بازیافته  تأییدی  آن  در  ژئوپلیتیک،  تحلیلِ  در  شده 

 یافت. ی ریاکاریِ بورژوایی مینظریاتش درباره

بین  حقوقِ  نشریهٔ  مدیرِ  فابر،  هلن  تطبیقی، پروفسور  المللِ 

زنی با شخصیت که  --داد تحلیلش را با لذتی آشکار ارائه می

ناچار شده بود در محیطی مردانه بجنگد تا خود را تحمیل کند،  

 برد. شد لذت میهایش موجه ثابت میاز این لحظاتی که تحلیل

فریادزننده می مشکلی  انگشت روی  فرانسه  گذارد:  »موضعِ 
می هرچه  ملل  میسازمانِ  عضو خواهد  کشورهای  به  تواند 

به   وادارکردنشان  برای  محضی  ابزارِ  هیچ  کند،  موعظه 
دهد حقوقِ  ی ماتسوکاتا خشن نشان میهمکاری ندارد. پرونده

خواهد چیزی بشنود، کاملًا الملل، در برابرِ دولتی که نمیبین 
 ماند«.ناتوان می

 

می را  وضعیت  تحولِ  برتیه  در  پیر  نگریست. 

کرد، اما نیز  سالگی، بارِ سالیان را احساس میوهشتشصت

دید.  رضایتِ راهبردسازی که طرحش را در حالِ گستردن می

وقفچین عمری  گواهِ  عمیقش  آرمانوچروکِ  به  های شده 

بود  ازدست انتظارات،    --رفته  همهٔ  برخلافِ  گاه،  و 

 یافت. آمده. از آن نوعی آرامش میدستبه 

ای که در او بود آغاز  دوستانِ عزیزم، با صبرِ آموزگارانه  —

پیچ ذرهوتابکرد،  فرانسه  مقاماتِ  شگفتهای  ام  زدهای 

شگفتنمی حتی  میکند.  عمل  زده  دیگری  جور  اگر  شدم 
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سرسختیمی خودمان،  بینِ  بعد،  و  به کردند.  بلندمدت  شان 

 سودمان است. 

کرد. با توهماتی اش را پنهان نمیورونیک فورنیه سرگردانی

های دربارهٔ سرعتِ عدالت به تیم پیوسته بود، توهماتی که ماه

سالهٔ پویا از بخشِ  سی -- دارشان کرده بود شدت خدشهنبرد به

می کشف  را  تغییرات  کندیِ  تلخی  با  کرد.  خصوصی، 

تازهبی کهنهقراریِ  مبارزِ  تجربهٔ  با  برخورد  کارش  کار 

 کرد. می

به  — را  استدلالتان  اما  ببخشید،  برتیه،  دنبال  آقای  سختی 

حالیتراشیکنم. چگونه مانعمی در  است  به سودمان  که شان 

می سریع  تصمیمی  آغاز  بکشد،  در  بیشتر  هرچه  خواستیم؟ 

ی  بیشتر خطرِ فراموشی داریم. بسیجِ مردمی وقتی مردم نتیجه 

 کند. بینند فروکش میعینی نمی

های  جرایدپیر برتیه برخاست و به سویِ دیواری رفت که بریده

شده طیِ سالیان بر آن آویخته بود. گامش با سن اندکی  انباشته 

-اش را نگه داشته بود  خمیده شده بود، اما نگاهش تمامِ تیزی

 یافت.در این انباشتِ سندی نوعی لذتِ آرشیویستی می -

ورونیک، خوب به تحولِ نبردِ کوچکمان از آغاز بنگرید،    —

درشت تیترهای  به  اشاره  حالِ  در  به گفت  آغاز،  در  ترین. 

روزنامه فرهنگیِ  نشریاتِ صفحاتِ  در  سطر  چند  ها، 

نمی کسی  که  امروز،  تخصصی  بودیم.  محدود  خواند 

تیترِ غارت کشور  بیست  از  بیش  در  مرتب  فرهنگی  های 

 ماند، نه؟ای که باید گمنام میاند. بد نیست برایِ پروندهنخست

به  تیترِ  چند  به  انگشت  میبا  اشاره  گویا  گواهِ ویژه  که  کرد 

غرورِ  المللیبین  حرکاتش،  در  بود.  آرمانشان  تدریجیِ  شدنِ 
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می زده  حدس  حالِ  راهبردسازی  در  را  رویکردش  که  شد 

 بیند.ثمردهی می

مسئولیت  — از  فرانسه  می»آیا  »دولتِ  هایش  گریزد؟«، 

غارت برابرِ  در  پاریس  فرانسه  وقتی  »ماتسوکاتا:  هایش«، 

ی تأخیر کند«… هر ماهِ افزودهمند بازی میتراشیِ نظاممانع

 پروراند. بحثِ عمومی را می

ها به بازی وارد شده بود، آغاز  ژرار لونفان، که در طولِ ماه

کرد. در آغاز نسبت به دریافتنِ ظرافتِ استدلالِ پیر برتیه می

های سازمان شکاک بود، مسیرهای دادرسیِ کلاسیک  به روش

شد  سالگی نزدیک میبه پنجاه   --داد؛ با آمدنِ سن  را ترجیح می

می  -- سرگرم  هم  را  خودش  که  را  سازنده  نقدِ  کرد،  نوعی 

 کرد. حمایت می

می  — برتیه،  مانعآقای  بگویید  فرانسه  خواهید  تراشیِ 

غارتپرونده نمادِ  به  را  میمان  بدل  دولتی  همین های  کند؟ 

 طرح است؟ 

در   — رویه  سرسختانهٔ  کندکردنِ  با  کرد.  تأیید  برتیه  دقیقاً، 

به فرانسه  ادارهٔ  ملل،  سازمانِ  گمراه  برابرِ  چشمگیر  طرزی 

تقویت میشود؛ مشروعیتِ اخلاقیمی کند. هر مهلتِ  مان را 

می  که  استناد نو  آن  به  که  بوروکراتیک  بهانهٔ  هر  خواهد، 

میمی افشا  مطبوعات  که  مانوری  هر  ویرانیِ  کند،  به  کنند، 

محترمانه سنتاً  تصویرِ  فرانسویمان  زیبایِ  دیپلماسیِ  که  ای 

میمی کمک  مانعپرورد  نهایت،  در  علیهِ تراشیکند.  شان 

کند. چرخد: بدنیتشان را در روزِ روشن آشکار میخودشان می

 ازحد آسان است. تقریباً بیش
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های بزرگ بر  ورونیک فورنیه، اندکی نگران وقتی سخنرانی

گرفتند، همکارانش را با پرسشی مستقیم به واقعیت پیشی می

 شد.اش دوباره غالب میزمین بازگرداند. جانبِ مدیرانه

مانع  — با  عملاً،  برتیه،  نظامآقای  چه تراشیِ  قدرِ  مندشان، 

 دیگر داریم؟ 

 ای مستأصل گرفت. برتیه چهره

دانید از امیدهایِ کاذب بیزارم  می  —گرا باشم…  اگر واقع  —

از    — پیش  نخواهیم    ۲۰۳۲یا    ۲۰۳۱…  قطعی  تصمیمی 

 داشت. در بهترین حالت. 

هایی از دلسردی جمعِ کوچک را درنوردید. برتیه شتافت تا  آه

ها را  تابیبا خردِ اندکی آزاردهندهٔ مبارزانِ کهنه که مدها و بی

 اش کند. اند، نسبیدیده

دوستانم، این مدت را نباید مجازاتی دید. برعکس! وقت    —

دهد تا موضعمان را استوار و اثرمان را افزون کنیم. هر  می

قوی را  مطالباتمان  گذشته  استدلالسالِ  و  لقتر  را  های  شان 

 کند. تر میضعیف

هدیه  که  لونفان،  اشارهژرار  عملیی  مشکلاتِ  به  ای  کردن 

بگیرند، حرکتی از  داشت که دیگران ترجیح می نادیده  دادند 

به کرد.  از  کلافگی  رمانتیک  کمتر  دیدگاهی  وکیل،  عنوانِ 

 مناقشاتِ ایدئولوژیک داشت. 

ها را برای پنج یا شش سال حفظ  اما چگونه توجهِ رسانه  —

پرونده بر  ابد  تا  عمومی  افکارِ  نمیکنیم؟  متمرکز  ماند. مان 

 شوند، انسانی است. مردم خسته می

رایانه به سویِ  او  برتیه  به  را  وقتی حق  را  ارقام  اش رفت. 

عادتی استادانه که همیشه همراهش بود،    --پرستید  دادند میمی
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سالبازمانده از  متقاعد  ای  اثبات  با  باید  که  تدریسش  های 

 کرد. می

کننده برایِ  اید. رسالتمان بازیِ سرگرمدر مسیرِ نادرست  —

ی ماتسوکاتایمان صرفاً اهرمی  دادنِ نمایش نیست. پروندهکش

های فرهنگیِ فرانسوی و  ی غارتبرایِ برانگیختنِ کلِ مسئله

 غربی است. 

ای  داشت گشود، گنجینه روز نگه میای را که با دقت بهپرونده

 راستین.

کرده  — آغاز  ملل  سازمانِ  در  را  ابتکارمان  وقتی  ایم،  از 

درباره کمک  درخواستِ  مجموعه نودوسه  دیگر  های  ی 

کردهغارت دریافت  خانوادهشده  نودوسه!  یهودی،  ایم.  های 

نازیمجموعه  قربانیِ  خصوصیِ  روستاهایِ دارانِ  ها، 

 های ارمنی… پوست، سازمانآفریقایی، جوامعِ سرخ

 ای آفریده بود. ی ماتسوکاتا اثرِ زنجیرهپرونده

کرد،  ی پدیده میورونیک فورنیه، که آغاز به دریافتنِ گستره

 بندی کرد. دوباره فرمول

ی قربانیانِ  ایم که همهای گشودهاگر درست بفهمم، رخنه  —

 ایم؟ ای آفریدهشوند؟ سابقهغارت به آن سرازیر می

کند  ی ماتسوکاتا ثابت میدرست است، ورونیک. پرونده  —

غارتمی کهنتوان  حتی  را،  دولتی  زیرِ  های  را،  ترینشان 

داده نشان  برد.  برای  سؤال  دارند  ابزارهایی  قربانیان  ایم 

دولت قدرتمندترین  دربارهوادارکردنِ  پاسخگویی  به  ی  ها 

 های مشکوکشان.تصاحب

پیش این  بعدی  تأیید بینیرویدادهای  آزاردهنده  دقتی  با  را  ها 

بذر میمی ماتسوکاتا در سراسرِ جهان  پروندهٔ  پاشید،  کردند. 
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مراتب از مرزهای فرانسه  آفرید که به جنبشی از اعتراض می

می انجمنفراتر  انگلستان،  در  سابقاً رفت.  کشورهای  های 

هنریِ   اشیایِ  استردادِ  مطالبهٔ  برای  ارتباطاتی  مستعمره 

ثبت می بریتانیا  در موزهٔ  متحده، آفریقایی  ایالاتِ  کردند؛ در 

بردند  ایِ قرنِ نوزدهم را زیرِ سؤال میقبایل چند اکتسابِ موزه

 کردند. و اشیایِ مقدسشان را مطالبه می

کردنِ مناقشات جنبش بازتابی در محافلِ آکادمیک، مشتاقِ بدل

می سمینار،  مسینگ به  دیوید  پروفسور  هاروارد،  در  یافت. 

وقفدوره تماماً  به ای  اعتراض  معاصرِ  راهبردهای  به  شده 

 داد: های فرهنگیِ نهادین سازمان میغارت

می»پرونده نشان  ماتسوکاتا  به ی  استدلالی  چگونه  دقت  دهد 
تواند دعوایی تخصصی را به جنبشی سیاسی با  شده میساخته 

ای را که به  المللی بدل کند. پیر برتیه توانسته مسئله ابعادِ بین 
محافلِ کارشناسان محدود بود سیاسی کند و بعدی نمادین به آن 

 بدهد«. 

دیدگاهِ  با  را  پیامدها  برندون  جنیفر  پروفسور  آکسفورد،  در 

اش  کرد. این زن، که حرفهانتقادیِ مکتبِ بریتانیایی تحلیل می

های پساـاستعماری کرده بود، در  ی نابرابریرا وقفِ مطالعه

 یافت:آن تأییدی برایِ نظریاتش می

های فرهنگیِ غربیِ  طرزی خشن تناقضاتِ سیاست»پرونده به
می آشکار  را  موزهمعاصر  چگونه  میکند.  مدعیِ ها  توانند 

حالی در  باشند  آموزشی  اکتسابرسالتی  آثارِ  به که  دستِ  شده 
ی ماتسوکاتا مستقیم دارند؟ پروندهشده را نگه میغارتی ثابت

فرهنگی نهادهای  اخلاقیِ  مشروعیتِ  مطرح پرسشِ  را  مان 
 کند«. می
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ی ساختارهای فرهنگی را  در خودِ فرانسه، بحث تدریجاً همه 

شکافدرمی موزهنوردید،  جهانِ  دلِ  در  با  هایی  سنتاً  که  ای 

آفرید. چند نگهبان شجاعانه  ای صنفی متحد بود، میهمبستگی

زیرِسؤال به  میآغاز  اکتساب  چند  وجودِ  بردنِ  با  کردند، 

 مراتبشان.فشارهای سلسله

 

 ۲۰۲۹ی پاریس، فوریه

موزه با  در  تأملی  جلساتِ  پنهانی  دوبوا  کاترین  اورسه،  ی 

میتیم سازمان  پیشهایش  را  دیگر  مطالباتِ  تا  کند.  داد  بینی 

کرد باید  خوبی احساس میشد، و بههوایِ زمانه دگرگون می

مدیریتی آموزشِ  شد.  زمزمه سازگار  خویشتنداری  اش 

 طلبید. کرد، اما وجدانش گشایش را میمی

بردنِ  ای از زیرِسؤالی ماتسوکاتا دورهباید بپذیریم پرونده  —

برایِ  ترین اکتسابعمومیِ مشکوک باید  هایمان را پروریده. 

برقرار   منسجم  دکترینی  و  آماده شویم  دیگر  مشابهِ  مناقشاتِ 

 کنیم.

هایی  در لوور، آنری لوارت، رئیسِ بخشِ نقاشی، دلمشغولی

های نگهبانی را طی کرده بود  ی رتبهکرد. همهمشابه بیان می

دلبستگی مجموعهو  یکپارچگیِ  به  غیرمنطقی  نگه ای  ها 

 فهمید. های اخلاقی را میداشت، هرچند اهمیتمی

آنکه لازم است حتماً مسائلِ خاستگاه را رسیدگی کنیم بی  —

 هایمان زیرِ سؤال رود. یکپارچگیِ بنیادینِ مجموعه 

مدرسه دربارهدر  شور  با  نگهبانی  دانشجویانِ  لوور،  ی  ی 

پرونده میپیامدهای  بحث  ماتسوکاتا  در  ی  پرورده  کردند. 
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ایِ پیشینیانشان را  مسائلِ پساـاستعماری، دیگر آن بداهتِ موزه

 کردند. قسمت نمی

می  — که  چگونه  کرد  کار  نهادهایی  در  پذیرفت  توان 

زنند؟ ماری شوالیه،  ها سر باز میسرسختانه از پذیرشِ غارت

کارشناسی موزهدانشجویِ  خاصِ ارشدِ  خشمی  با  شناسی، 

 پرسید. جوانی می

های گذشته تمیز  های کنونی را از مسئولیتباید مسئولیت  —

داد. آثار هشتاد سال  داد، همدرسش سدریک کامیلری پاسخ می

 اند. است بخشی از میراثِ فرانسه

داد.  هشتاد سالِ اخفا، منظورت این است، ماری پاسخ می  —

شود مالِ  ای دلیل نمیاینکه چیزی را مدتی طولانی نگه داشته

 توست.

پروندهبحث پایدارِ  تأثیرِ  آگاهیِ  ها  تحولِ  بر  ماتسوکاتا  ی 

 کردند. فرانسویان را آشکار می

 

 ۲۰۳۰سرت، مارسِ 

گستره با  استاد  بود  سهیم  آفریدنش  در  که  را  جنبشی  ی 

بین فروتنی تأثیرِ  با  که  میالمللیای  بود  تضاد  در  سنجید. اش 

وقف آرمانعمری  از  دفاع  به  ازدستشده  او های  به  رفته 

دگرگونی بود  رخ  آموخته  طولانی  زمانی  در  اجتماعی  های 

 دهند. می

اصلی  — هدفِ  به  بهدوستانم،  رسیدهمان  ایم،  فراوانی 

ای دقیقِ استرداد به بحثی اجتماعی، در نشستِ کردنِ مسئلهبدل

میسالانه  اعلام  سازمان  بیلانِ  قهوهی  در  کرد،  سردشده  ای 

 دست. 
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بریده هزاران  اکنون  که  رفت  دیواری  سویِ  ی  جریدهبه 

های فرهنگیِ سراسرِ جهان بر آن آویخته شده به غارتوقف

ای بود که خودش را نیز  بود. این انباشتِ سندی گواهِ سرسختی

 کرد. سرگرم می

ای  آنکه رسانه گذرد بیای نمیبه تحول بنگرید. دیگر هفته  —

های فرهنگی سخن گوید. سخنی را آزاد  در جایی از استرداد

 دستِ استعفا و ترساندن خفه شده بود. ایم که به کرده

ورونیک فورنیه، مجهز به آمارش، بیلانِ پیامدهای عینی را  

 داد. می

پانزده  — بیش از  برتیه، سایتمان  بازدیدکننده در  آقای  هزار 

کنند جا یادمان میهای اجتماعی که همهماه دارد. و از شبکه

 گویم.سخن نمی

چشم لونفان  خوشژرار  با  را  آینده  چند بینیاندازهای  که  ای 

 کرد. شناخت بیان میسال پیش در خود نمی

های فرهنگی برایِ مدتی طولانی در بحثِ ی غارتمسئله —

دولت بسته.  نقش  جهانی  دیگر  دموکراتیکِ  غربی  های 

 اش بگیرند. توانند نادیدهنمی

کرد در حالِ حفظِ احتیاطی فکری در برابرِ  پیر برتیه تأیید می 

ازحد  های بیششورهای زودرس. سن او را در برابرِ پیروزی

 آسان بدگمان کرده بود. 

موفقیت  — بر  دارید  هر  حق  از  اما  کنید،  تأکید  هایمان 

 پیروزطلبی بپرهیزیم. 

کرد که طبیعتاً کلِ تیم فرانسواز مارتن پرسشی را مطرح می

می دلمشغول  روزنامهرا  بازیافتهکرد.  سابقِ  در  نگارِ  شده 
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روشن آن  مدنی،  حرفهفعالیتِ  رسانهبینیِ  نگه ایایِ  را  اش 

 داشته بود. 

آقای برتیه، چگونه پویایی را در بلندمدتِ بسیار حفظ کنیم؟   —

عینی  نتایجِ  به  رسیدن  از  پیش  جنبش  فروکشِ  از  چگونه 

 جلوگیری کنیم؟ 

کشیدنِ شخصیِ این نبرد  فرانسواز، نقشمان دیگر بردوش  —

در حوزه مشعل را  باید  دیگرانی  نیست.  ابد  خودشان تا  های 

 رود، و چه بهتر.بردارند. جنبش از ما فراتر می

کتابخانه  سویِ  پروندهبه  و  رفت  مکاتبات اش  از  ضخیم  ای 

آرشیو عادتِ  آورد.  همهبیرون  معنا کردنِ  کاملاً  اینجا  چیز 

 یافت.می

های یازده انجمنِ نوی را که  این شش ماهِ اخیر اساسنامه  —

ها ایجاد  ی ویژه با غارتدر کشورهایِ گوناگون برای مبارزه

کردهشده دریافت  تجربهاند  از  مستقیم  همه  الهام  ام.  مان 

کند، دیگر برایِ زیستن به  گیرند. جنبش استقلالی کسب میمی

 ما نیازی ندارد. 

زد: از نبردی منزوی از سازمانی عطفی رقم میاین افشا نقطه

نهادِ کوچکِ ولایتی، پرونده به نماد و کاتالیزورِ جنبشی مردم

المللی بدل شده بود که روابطِ قدرت را برایِ مدتی طولانی بین 

 کرد. دگرگون می

 

توانست لبخندی  ، پیر برتیه می۲۰۳۲دو سالِ بعد، در دسامبرِ  

خط طعنه  همهٔ  در  تحلیلش  دهد:  اجازه  خود  به  کوچک  آمیز 

در   هنوز  ماتسوکاتا  دعوایِ  بود.  درآمده  آب  از  درست 

میدندهچرخ گیر  ملل  سازمانِ  گردگرفتهٔ  اما های  کرد، 
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میتعویق انتظار  آنچه  معکوسِ  اثری  فرانسوی  رفت  اندازیِ 

بود   بعدی    --آفریده  پرونده  کشید،  پا  بیشتر  پاریس  هرچه 

دهسیاره جهان،  سراسرِ  در  گرفت.  بیشتر  بر ای  سازمان  ها 

همان  بودند،  شده  زاده  استرداد«  و  »بازگشت  الگویِ 

های دیگر. جنبش زرادخانه، همان عزم برایِ ردیابیِ غارت

چنان ابعادی گرفته بود که یونسکو سرانجام کمیسیونی ویژه  

»جبران رسمی  عنوانِ  با  بود،  کرده  ایجاد  دائمی  های  و 

 المللیِ معاصر«. فرهنگی در روابطِ بین

سالانه سخنرانیِ  در  نیز  خودش  ملل  سازمانِ  از  دبیرکلِ  اش 

ای  المللی« سخن گفته بود. اشارهضرورتِ »آشتیِ فرهنگیِ بین

جنبش به  به  پوشیده  الهامسختی  پروندههایِ  از  ی  گرفته 

 ماتسوکاتا. 

 

 ۲۰۳۲سرت، دسامبرِ 

داد،  های کهنه میاش که بویِ اسطوخودوس و کتابدر خانه

برد، احساس  اش لذت میپیر برتیه هرچند از پیروزیِ اخلاقی

سال رهایش  بهبدنش سال  --کرد زمانش رو به پایان است  می

آغاز کرده  می نداشت: جنبشی که  کرد. اما در اصل اهمیتی 

انداز آرامشی  آورد. این چشمبود، بسیار فراتر از او دوام می

می او  در  به  همیشه  که  او  بود،  نشناخته  هرگز  که  بخشید 

 سودمندیِ نبردهایش تردید داشت. 

تر را به  داشت وظایفِ سنگینافولش او را وامیسلامتِ روبه

می چشمگیر  جنبش  بر  نفوذش  بسپارد.   —ماند  همکارانش 

زیرِسؤال جرأتِ  جهتکسی  نداشت  گیریبردنِ  را    — هایش 

کرد تدریجاً به نمادی بیش از بازیگری  خوبی احساس میاما به

 شود. بدل می
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آن  — به  آخرین  دوستانم…  بود  قرار  آنچه  در  گفت  ها 

 ایم. اش باشد، …کارمان را کردهمداخله

آرل«   در  »اتاق  بازتولیدِ  به  نگاهی  و  کرد  قطع  را  حرفش 

 کرد. ونگوگ انداخت که از آغاز بر دیوارِ دفترش سلطنت می

پس بله، شاید شورایِ حقوقِ بشر حق را به ما ندهد. شاید   —

مهم   آنچه  نیست.  این  اصل  اما  نگیریم.  را  حق  رسماً  هرگز 

 ایم. ناپذیر آغاز کردهاست این است که چیزی برگشت

ها را گرم  های سرت، زیرِ آفتابِ دسامبر که هنوز سنگدر باغ

نگریست. ادارهٔ فرانسه  شده را میکرد، استادِ پیر مسیرِ طیمی

آگاهی دگرگونیِ  از  بود  توازنی  نتوانسته  کند؛  جلوگیری  ها 

بین قدرتِ  از  نوعی  نوین  آن  در  برتیه  بود.  زاده شده  المللی 

گرایش امیدش را  یافت که هرگز در جوانیِ آرمانتحققی می

 نداشت. 

 

سالن در  تهویهجایی  موزهشدههای  در  ی  »اتاق  اورسه،  ی 

داد. اکنون، بسیار  آرل« ونگوگ گواهیِ خاموشش را ادامه می

کرد. صبری را  بیش از زیباییِ جاودانِ هنر را نمایندگی می

 بخشید که لازم بود تا عدالت سرانجام جریان یابد.نماد می

ها بود دریافته بود پیر برتیه مدت  —چرا که در نبردِ حقیقت  

 تنها پایداری و اعتماد به زمان اهمیت دارد.  —

بعد، در   ، وقتی شورایِ حقوقِ بشر سرانجام  ۲۰۳۴دو سالِ 

فرانسه را عملاً برایِ    --ها تعلل تصمیمش را داد  پس از سال

رویداد تنها   --نقضِ حقِ مالکیت و انکارِ عدالت محکوم کرد  

روزنامه در  سطر  بین چند  چنان  های  پرونده  گرفت.  المللی 
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رسمی فرجامِ  که  بود  شده  تأثیرِ نمادین  از  کمتر  اش 

 های جهانی اهمیت داشت. اش بر ذهنیتکنندهدگرگون

اش را بچشد؛ یک سال  پیر برتیه دیگر نبود تا پیروزیِ نهایی

احاطه در خوابش،  آرام  کتاب پیش  با  پروندهشده  و  هایش،  ها 

محکومیتِ  از  پس  تنگنا  در  فرانسه،  بود.  درگذشته 

محورش، سرانجام مذاکره کرده بود: شش اثر از  مللسازمانِ 

گشتند، و پاریس نادرترین  مجموعهٔ ماتسوکاتا به ژاپن بازمی

می نگه  را  جبرانقطعات  برابرِ  در  و  داشت،  فرهنگی  های 

چشمگیر   از    --مالیِ  نیمی  که  فرانسوی  سبکِ  به  سازشی 

های  کرد در حالِ حفظِ اصلِ مجموعه مطالبات را راضی می

 ملی. 

بخشموزه بودند  شده  ناچار  غربی  در  های  تخصصی  های 

کنند. سیاست شفافیت هایی بیمسائلِ خاستگاه ایجاد  سابقه از 

نوینِ  نسلِ  این  و  عمومی  افکارِ  فشارِ  زیرِ  بودند،  پرورده 

 ماتسوکاتا. ی پسانگهبانانِ پرورده در روحیه

 شمولیِ غربی ناپدید نشده بود. جهان 

ملت حقوقِ  به  احترام  و  عدالت  معاصرِ  الزاماتِ  با  ها  اما 

سازگار شده بود. پروندهٔ ماتسوکاتا ثابت کرده بود مردی تنها، 

میاحاطه حقیقت،  به  تنها  مسلح  و  وفادار  چند  با  تواند  شده 

ها را به چالش بکشد. نبردِ طولانی برایِ  قدرتمندترین دولت

بین فرهنگیِ  بردوشعدالتِ  داشت،  ادامه  شده  کشیدهالمللی 

 دستِ هزاران مبارزِ نو. به 

در گورستانِ سرت، جایی که از این پس پیر برتیه آرام گرفته  

موردعلاقه شعارِ  یادبود  لوحی  میبود،  یاد  به  را  آورد:  اش 

»حقیقت کند است، اما مطمئن«. پروندهٔ ماتسوکاتا درستیِ این  
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فرمول را باشکوه نشان داده بود. زمان به استادِ کاتالانِ پیر 

 حق داده بود. 
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 سخنپایان 

 

پایان می به  که  رمان  در  این  اما  واقعیتی  از  برگرفته  رسد، 

وکارهای پیچیدهٔ غارتِ فرهنگیِ  قالبی داستانی بازآفریده، ساز

دهد  سویِ عدالتِ ترمیمی را نشان میدولتی و راهِ طولانی به

سازمانِ   -- چون  که،  کسانی  همهٔ  به  است  احترامی  ادایِ 

می استرداد«، شجاعانه  و  پیروز »بازگشت  حقیقت  تا  جنگند 

 شود. 

دهد  گونه که اینجا روایت شده، نشان میپروندهٔ ماتسوکاتا، آن

شود،  عدالت تنها با دستیابی به استردادهای عینی سنجیده نمی

تر با دگرگونیِ تدریجیِ بحثِ عمومی. گاه، پرسیدنِ  بلکه مهم

مهمپرسش پایداری،  با  درست  بیهای  دریافتِ  از  درنگِ  تر 

 های درست است. پاسخ 

به واقعی  اقداماتِ  دیگر  رمان  این  الهام  باشد  را  عدالت  سودِ 

پیدایشِ جهانی عادلانه ی فرهنگ و  تر در حوزهبخشد و در 

 هنرها سهیم شود. 

 


